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مقدمه چاپ اول ون و ۳ 
مقدمه چاپ نهم کی 1 
تفسیر سوره زخرف هم ی ۱۳ 
عصبیت در زندگی قبیله‌ای ۲۳ ۳ ۱ 
همبستگی طبتلتی‌در یار قریش ۱ ۵ ۱ 
مبنای دوستبها کی هط ۱۸۰ 
معنی «خلیل» ری ی ۲۳ 
حند زوایت ی ی رای او ک یوس ی ۲۰ 
روح اسلام تسلیم است میم و ی ۳ 
معاد جسمانی و روحانی ( 
مرحوم حاج میرزا علی اقا شیرازی و غذای بهشتی ی 
تعبیر «ارث» در قران | 
کیفر مجرمان بر او 
چرا بعضی از عذایها خالد است؟ توت و توش سس ۲ 
عمل غیر مسلمان کی مرک هت رگا سا سک بو 0 
دشمنی با حق ۸ 
حقیقت. غذای روح انسان و 
به کار بردن مکرها برای مبارزه با پیغمبر ی 
لت «اپرام» ی ی ۳۱ 
ريشهة فکر فرزند داشتن خدا ۱ 


آشتایی با فعران (۵) 


دو نظریه دربارةُ «یرستش» ی ی 
حدیثی از امام صادق 3 ی ام ی یی ۱۳۰۲ 
تفاوت برهان و جدل ۱ 
مفهوم آید اگرب به شکل جدل باشد کی ۹ 
مفهوم ایه اگر ب به شکل برهان باشد ی 
شفاعت مت و ۱ 
ضر عبت تج رب ۱ 
اجازه پروردگار برای شفاعت ره 
شرایط مشفوع له ی ىم کی ی ۸۳ 
شفاعت منفی ۱ ۱ ۵ ی ی 
اثر داشتن و نه استقلال اسباب عالم و 
لفظ «ان شاء اله» 0 ۱ ۱ ۵ 
عقیده جبر و عقيده تفوبض ۱ ۵ در 
از پیت امرین در نظام تکوین دی ٩۳‏ 
اعتقاد مشرکین درباره شفاعت رک یش ٩۲‏ 
شفاعت از آن تسکت ک ای /9 ۳۱۳ ۱ 
شفاعت به اذن خدا ۱۱ ۱ ت۱۱ 
تفسیر سوره دخان اش وف ار نس هی ی فا مر تور با رز هی 12 
تعبیر «فرق» در قرا ی ۱ 
یک تشبیه ای اه و ۹ب اس سابع اس من ی ۱6 
ريشهٌ پرستش از نظر فروید و و بویا مگ یه و 
رحمانیت خداء علت ارسال رسل ۸ 
کلمة «رب» ی ۱ 
تربیت صحیح 0 
نبوت. شانی از شوون ربوبیت وس یا ۳ ۱ 
شک توأم با لعب ره مزا ار ام ار گم ۱۲۵ ۱۱ 
اشراط الساعه ی و ی ۱ 


فهرست مطالب -_______ِحٍ 


کلمة «لعب» ی ی ۱ 
استدلال بر معاد از راه توحید ی اه اس ۵ ۱۲۱۱ 
قیامت. بوم‌الفصل ی 
کلمة «ولی» و «مولی» تفت ی ۱ 
درخت «طوبی» ( 
اعمال انسان میوه‌های وجود اوست ی وا تا ۱ 
درخت «زقوم» ی کت ۱ ۱ 
سخن سارتر درباره عصیان در مقابل خدا ی 
قانتتان کریا مزاحم ۵ .ىب ی ۱۵۰ 
فراموش کردن «خود» ی ۱ 
توجه اهل بهشت به کرامت بودن نعمتهای بهشتی 9 
تفسیر سوره جائیه کر وی ور ۱ ۱ 
تنزیل قرآن ور ۱۵۹ 
ایمان به غیب»اساسدعوت پیامبران بو و ی ۱:۴۲ 
عالم. کتاب حق تعالی ی و و و ۱۵ 
تون تب و ۱ ۱ ۱ 


پروردگار ی( 
تاه ی ۱/۳ 
کلمهة «انک» کی کر ۱ ۱۱۱ 
اکتا رم وا ی ۱۱۳ 
اصرار بر گناه صغیره ۱ ۱ 
کر ۱۱۱ 
کلمة «وراء» و و او وه و ۱ 
غرور و توهم مستکبران ی ی ۱ ۱۱ 


نظم و ترتیب در دستگاه خلقت ۱( 


۸( تدأفتایض تافتران(۵ا 


یک نمونه ی ی ی ی ی ۳ ۱۱۱ 
اثر تفکر مادی و تفکر الهی و ۱۱ 
رهز کی کی 3 
کلمة «شاهد» ی ۱۱۱ 
پیغمی ‏ شاد اس ی ی ی بت ۹ ۱۹ 
تبشیر و انذار شوون دیگر مقام رسالت و ۳ ۳ 
خدا را.یاری گردان ۱( 
معنای «بیعت» ۱ 
عذر تراشی اعراب ۵ ی ۳۱۱ 
تفسیر سوره قمر و ۱ ها 0 ار ۱ 
آهتگ آیات ۲ 
انواع نعمتها بت ۳۵ 
ناسیاسی در مقابل نعمت «هدایت» تیا مهو ۲ ۲۲۱ 
ذکر نمونه از اقوام پیشین ی ی دق اه وی ۳۲۱ 
عذاب نازل بر قوم نوح موم ۲۲۶ 
منظور از آسان کردن قرآن ۱ ۱ ۱ 
اد برش ار 1 
ارتباط بین اعمال انسانها با حوادث عالم ی 
تکذیب قوم عاد و عذاب الهی و ی تس ۲ ۲ 
مسئلةٌ نحوست ایام هر ی ۳ 
ی ینت ای ]۳ 
,۱ ۱ 
خاطر ه‌ای از فریمان و یس ۲ ۲۰۱۲ 
تفع یز و 6 ۱ 
تکذیب قوم مود و عذاب الهی تشز رشق نی ۲۵ 


«مد تی این مثنو ی تخیر خن 


از زمان چاپ جلد چهارم مجموعهٌ «آشنایی با قرآن» مدت نسبتاً 
زیادی می‌گذرد و در این مدت توفیق انتشار جلد پنجم نصیب ما 
نمی‌شد تا امروز که به فضل خدا موفق به انتشار آن می‌گردیم. اینکه 
علت یا علل این تاخیر چه بوده است. این مقدمه مقام توضیح ان 
نیست. همین قدر اجمالاً قصور و حتی تقصیر خود در این امر را 
می‌پذبریم و از علاقه‌مندا و شیفتگان آثنار استاد شهید پوزش 
می‌طلبیم و برانیم که با سرعت بخشیدن به انتشار آثار جدید آن 
متفکر گرانقدر أیْقضیو/را جبران نمایلیم. 

جلد پنجم آشنایی با قرانشتمل است بر تفسیر بخشی از 
سوره‌های زخرف, دخان, جائیه, فتح و قمر توسط استاد شهید یال 
مطهری در سلسله جلسات هفتگی تفسیر که سالها در منطقه قلهک 
زا رت رل کی فا رش ری هه اس سم ساسا 
تاریخ دیرینی دارد و ابتدا سخنران آن مرحوم حجةالاسلام دکتر 
محمدابراهیم آیتی رضوان‌الّه علیه (دوست صمیمی استاد شهید) 
بوده‌اند و پس از رحلت جانگداز آن مرحوم در یک حادثه رانندگی - 
که ی و ات کی زا ی و انیب هوشر اسناه 
مطهری ادامه یافت و تا زمان شهادت ایشان برقرار بود. از قرار 
مسموع بیش از نیمی از قرآن در این جلسات توسط استاد شهید 
تفسیر شده است ولی از آنجا که تنها در سالهای آخر اقدام به ضبط 
تشه خیش هار تصی را در هس ود ساسا 
نوارهای موجود نیز - که از تفسیر سور زخرف آغاز می‌شود - در 
نوارهای اول (تا تفسیر سور مُلک) افتادگیهایی به چشم می‌خورد. با 


آشنایی با قرآن (۵) 


اشهخاه الق سین فر اراز اناد شهت اف تایه است تسه ای 
ارزشمند از معارف اسلامی و بسیار مفتنم است» گرچه افسوس 
می‌خوریم که ای کاش نوار تمام جلسات تفسیر قرآن استاد شهید 
موجود بود! 

بیان آن اسلام‌شناس گرانقدر در اين تفاسیر همانند بیان ایشان 
در سایر عرصه‌های معارف اسلامی, از یک سو غنی و پربار است و از 
سوی دیگر شیوا و روان, به طوری که برای بیشتر اقشار جامعه قابل 
استفاده است. شاید بتوان سبک استاد را به «سهل و ممتنع» توصیف 
کرد. 

در تنظیم این مجموعه صرفاً به نظم بخشیدن به عبارات اکتفا 
شده و حالت گفتاری مطالب حفظ شده است و هبج‌گونه دخل و 
تصرفی در مطالب استاد صورت نگرفته است و اگر در جایی نیاز به 
اضافه شدن کلم هگا یی بوده للالتلن کلله با عبارت داخل کروشه 
قرار گرفته است. مطالعه این کتاب برای عارف و عامی سودمند و 
فرح زاست و گامی است در جهت مبارزه با مهجور ماندن قرآن کریم 
در جامعه مسلمین. همان چیزی که استاد شهید در اثار خود بارها بر 
آن تأأکید ورزیده‌اند. 

یات اقا ی ی با نی تفا تم وت 
تصحیح چاپی و استخراح فهرست مطالب این کتاب را به نحو شایسته 
انجام دادند سپاسگزاريم. امید است مجلدات بعدی این مجموعه با 
سرعت بیشتر از چاپ خارج شود و بدین وسیله بخش کوچکی از 
دین خود نسبت به آن متفکر شهید و آن پارهُ تن و حاصل عمر امام 
خمینی(ره) را ادا کرده و گامی در جهت غنای فرهنگی انقلاب 
اسلامی برداشته باشیم. 

۱۳۷۵ ۸۷۵ 


استقبال خوب از مجموعة آشنایی با قرآن ما را بر آن داشت که برای 
چاپ جدید این مجلد یک بار بازیینی و از نو حروفچینی گردد و 
عناوین لازم در متن کتاب وارد شود. طبعا برخی نقصها از قبیل 
غلطهای تایپی و غیره نیز مرتفع گردید و البته این کتاب برای درج در 
مجموعه آثار ۶ نیز اماده شد. فهرستهای اخر کتاب نیز که چاپهای 
قبل فاقد آن بود اضافه گردید. لذا این کتاب در این چاپ با کیفیت 
بهتر و مزایای بیشتری منتشر می‌شود. امید است که مورد قبول و 
پسند علاقه‌مندان آثار آن اسلام‌شناس عظیم‌الشان خصوصاً 
علاقه‌مندان دوره آشنایی با قرآن واقع شود. از خدای متعال توفیق 


۰ آذر ۱۳۸۶ 
براپر با 
۰ ذیحجه ۱۴۲۸ 


0 
1 و 


و ۱ 


تفسیر سوره ز خرف 


بسم اه الرجمن الرحيم 


امد له رب العالین, باریْ امخلائق اجمعین و الصلوة و السلام 
علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و بل 
رسالاته سیّدنا و نبینا و مولانا ای‌القاسم حیّد و عبی اله 


الطیّبین الطاهرین العصومین اعوذ بالّه من الشیطان الرج: 


لاخلا رمیز بت اف و # یا عباد لا وف 


۰« لین ات بدایاتنا و کانوا 


۱ زخرف ۷۰-۶۶ 


۳ تاافشاین افتزان(۵] 


پس از بیان یک سلسله تذکرات که در آیات پیش داده شد " و ذکر 
بعضی از امثال یعنی نمونه‌ها و تاریخها و سرگذشتها از موسی و 
عیسی هل و پس از اینکه هیچیک از این تذکرات به حال سرسختهای 
قریش: روسا وملا فریشی سود تبخشیه ریق | بتفریبا بیان یامن آمیزش 
است دربارة آنها؛ می‌فرماید: «هل ینْظرون ال الساغة آن تم یه و هم 
لایشعرون». 

«ینظرون» به معنای ینتظرون است. کلم «نظرّة» تنها به معنی نگاه 
نیست. به معنی مهلت هم هست: ذر خود قرآن آمده است: «و ان کان 
ذوعْرَة فتظرة ال یر 1 این او در باب «مدیون و دائن» است که اگر 
مدیون در مشقت اسك و ادای وین برای او سوت است بر دائن است که 
او را تا وقتی که تمکنی پیدا کند و در یسر قرار گیرد مهلت بدهد و فعلاً که 
در عسر و مشقت است بر او فشار نیاورد تا دستش به اصطلاح باز بشود. 
پس آنجا کلم «نَظرَة» بهرمعنی مهللت ودانتظاراست. 

در اینجا هم همین معنی را دارد. «هل یِنظرون» یعنی آیا انتظار 
می‌برند؟ آپا منتظر چیزی جز مرگ يا قیام قیامت خواهند بود؟ بعنی 
دیگر چیزی نمائده که ب اینهاگفته تشده باشد و دیگر امیدی به حال اینها 
نیست. اینها حالتشان این است که انتظار نمی‌کشند جز اینکه مرگ و یا 
مت کیب ند این و وان وان حالقیان مت نها که خسن بر 
این انتظار نمی‌کشند). 

اینکه عرض می‌کنیم «مرگ» يا «قيامت کبری» به این دلیل است که 
کلم «السْاعَة» آمده است. این کلمه در قرآن ۱ به معنای قیامت 
می‌آید. در مورد مرگ هم «قیامت» گفته می‌شود. از پاب اینکه هر کسی 


۱ [نوار جلسه قبل موجود نیست.] 
۲ بقره ۲۸۰ 


تفسیر سور ز خرف ۱۸ 
که پمیرد قیامت او بپا شده است: «ذا مات ال قامَث قیامَتّه» وقتی که 
انسان می‌میرد قيامت او بباشده و شروع شده است. البته یک قیامت 
کبری و قیامت عمومی داریم که حساب دیگری دارد. 

می‌فرماید اینها دیگر هیچ انتظاری برایشان نیست مگر آنکه قيامت 
بغتةٌ و به طور نا گهانی آنها را بگیرد. حال یا مقصود این است که مرگ بغتة 
آنها را [در کام خود] بگیرد و يا قیامت کبری بغتة پیدا شود(چون در بارة 
قیامت کبری هم در قرآن هست که بغتة پیدا می‌شود در حالی که مردم 
انتظار چنین چیزی را ندارند و در فکر چنین چیزی نیستند.) اینها هیچ 
توجه و آگاهی ندارندا نمی اننی‌کل این اقیافت آست که دارد می‌رسد و 
یا مرگ اینهاست کلذارد طی‌رد. اکر یمرگ باشد ممکن است 
مراد همان مرگ دسته‌جمعی اینها باشد که به وسیلةٌ مسلمین کشته شدند 
و در واقع «ساعت» و قیامت اینها در «بدر» بیا شد. 

یه بعد آیه‌ای است که دربارة مضمون آن» آیات دیگری هم داریم و 
باید یک مقدار بحث شود و بعد تناسب آن با آیات پیش بیان گردد. در 
آیات پیش نقد حال ملاً فریش یعنی اشراف قریش بود. آنها یک دستة 
به‌هم‌بافته و به اصطلاح امروز یک «طبقه» بودند و یک وحدت طبقه‌ای و 
همکاری بسیار شدیدی داشتند. 


عصبیت در زندگی قبیله‌ای 

زندگی مردم قريش در جاهلیت زندگی قبیله‌ای بود و در زندگی قبیله‌ای 
به قول ابن‌خلدون «عصبیت» حکمفرماست. امروز یی کو رن ۳ 
زندگیهای قبیله‌ای یک روح که همان روح قبیله‌ای و عصبیت قبیله‌ای 
باشد افراد را نه: بکیدا گر ند ند نبواند می‌دهد و خود همین عصبیت 
قبیله‌ای از جهتی اداره کنندة اهاعیت ۵ هم هست و تسیا رقم از 


س_ اس افتان ها 


مشکلات را حل می‌کند و یک سلسله اخلاق و مراسم و آداب به وجود 
می‌آورد و بالاخره به نحوی جامعه‌ساز است ". 


۱. بر خلاف آنچه بعضی خیال می‌کنند که هرچه تمدن پیش برود نیاز به دین کمتر 
می‌شود, عکس قضیه است. هرجه تمدن جلوتر می‌رود به دلیل انکه عصبینها - 
چیزهایی که افراد را به حکم یک روح خانوادگی, روح قبیله‌ای» روح قومی و امثال 
اينها پیوند می‌داد - ضعیف می‌شود بشر به سوی فردیت می‌رود یعنی پیوند طبیعی و 
اظ مایت افاد فیک کاهتن کی ایکا زاين کت این مشش اس ما | کر 
همین مردم ایران امروز را با مردم پنجاه يا صد سال پیش مقایسه کنید می‌بینید هر چه به 
عقب برمی‌گردیم پیوندهای خونی؛ نوادی و خانوادگی بیشتر بوده و هرجه که تمدن جلو 
آمده است این پیوندها کاسته شده و کم کم به حدی رسیده است که حتی برادرها هم با 
یکدیگر را در حدی بیگانه شده‌اند. در قدیم پسرعموها پیوندشان از برادرهای 
امروز قویتر بود. بلکه نوه عموها و عمه‌ها و خال لللافعی ‏ یکدیگر می‌رسیدند واقعاً 
یک احساس الفتی می‌کردند در حالی که امروز حتی وقتی برادرها به یکدیگر می‌رسند 
این‌طور نیست. ۲ 
در اروپا که اساسا حتی پیوند پدر و پسر و مادر و فرزند هم دارد ضعیف و بریده می‌شود. 
همه شده‌اند «من». «ما»ی قبیله‌ای و «ماأ»یی که تعصب قبیله‌ای به وجود می‌اورد. همه 
به «من» تبدیل شده است. از طرف دیگر بشر نیازمند به این است که روابط اجتماعی 
داشته باشد و امروز به این نقطه رسیده‌اند که باید چیزی جانشین ان عصبیتهای قبیله‌ای 
بشود ولی دیگر جیزی در حد غصبیت نمی‌تواند وجود داشته باشد باید یک عاملی که 
افراد را آگاهانه به یکدیگر پیوند بدهد وجود داشته باشد؛ یعنی باید فلسفه‌ای برای 
زندگی ث داشته باشد, ی هه ان ایمان داشته باشند, چون اگر ایمان 

5( 0[ 
٩۱‏ 
برود. از علم کاری ساخته نیست. این است که می‌گویند بشر به یک ایمان و به یک 
از وه ی لیم وبا ن‌ساز نیازمند است و همین جاست که به اصطلاح امروز 
نقش عظیم دین روشن می‌شود. و نیاز امروز افراد بشر به چیزی که حکم یک روح را 
داشته باشد که افراد را به یکدیگر پیوند بدهد و حب و دوستی و علاقه به سرنوشت 
دوران قبیله‌ای بود گسسته شد ولی بشر امروز پبوند جدیدی می‌طلبد. به همین دلیل 
نیازی که در گذشته افراد بشر به دین داشته‌انده امروز آن نیاز را به مرتبة اشد و اعلی 
دارند. 


تفسیر سور خرف سس 

خود قريش یک قبیلة بزرگ بود و بطنها و شاخه‌های مختلف 
داشت: بنی‌هاشم, بنی‌امیه. بنی‌زهره, بنی‌عدی, بنی تیم بنی‌مخزوم و 
غیره. که بعضی از اینها مثل بنی‌هاشم و بنی‌امیه و بنی‌مخزوم و بنی‌زهره 
قبیله‌هایی قوی و بعضی مثل تتسد که:ع واشسبعد ای ان بود و بنی تیم 
که ابوبکر وابسته به آن بود از قبیله‌های ضعیف و کوچک و منحط قریش 
تون و لد وق یه کمی ی کمتند از «بنی‌عدی» و «بنی‌تیم» [هستی] 
یک مقدار تحقی رآمیز تلقی می‌شد. به هر حال بطنهای مختلفی بود. 


همبستگی طبقاتی در میان قریش 

در میان قریش طبقه‌ای وجود داشت که در آن از بنی‌هاشم. بنی‌امیه. بنی 
مخزوم و قبیله‌های دیگر افرادی بودند و یک همبستگی طبقه‌ای قوی 
ات قرآن هم تکیه‌اش بیشتر روی [ممطلاتگی طبقاتی» قاس ند 
«همبستگی قبیلهای» آنها.ده قواک یک کفلقه» از همبستگی قبیله‌ای 
قریش نیامده است. اسمی از «بنی هاشم» یا «بنی‌امیه» یابنی فلان 
نیست. اما اسم ملاقریش هست. اینها آنقدار به یکدیگر وابسته بودند که 
[مثلٌ] ابولهب با اينکه از قبیلة پیغمبر یبود و لااقل عصبیت قبیلهای 
آنها پیوست. بالاتر اينکه عباس بن عبدالمطلب عموی دیگر پیغمبر ی 
با اینکه در حد ابولهب نبود و بلکه برعکس به پیغمبراکرمٍََ علاقه‌مند 
بود و مسلم در باطن خودش حامی ایشان بود و به نفع مسلمین هم کار 
می‌کرد, ولی جنگ بدر که بپاشد یکی از کسانی که سهمی از بودج جنگ 
نمی توانست در مکه ژد کی گنت او قوریدر اش شوه عده دیگری از 


۸ ای باقران(۵) 


بنی‌هاشم از جمله عقیل برادر رامق ین 3 -که تا آن‌وقت جزء 
کفار بود - اسیر شدند. پیغمبر اکر مت به عباس فرمود فدیة خود و 
خویشاوندانت را بده(چون عباس پولدار آنها بود) و هر کس فدیه می‌داد 
آزاد می‌شد. گفت: ندارم. فرمود: یادت هست وقتی می‌خواستی بیایی به 
زنت امالفضل این مقدار پول دادی و گفتی جنگ است شاید برنگشتم. 
اگر برنکشتم ایق پول را به مصرف برسان؟ از همان پول فدية اینها را بده. 


هار و 


گفت: +آشهد اد رسوال ال ها دنت داد ود یه که رفت و نان هر 
همانها بود ولی محرمانه به نفع مسلمین کار می‌کرد. او آدمی بود که در 
همان جنگ بدر هم دلش با مسلمین بود ولی وابسته به طبقه‌ای بود که با 
آنها عملاً همکاری می‌کرد. حال این را در نظر داشته باشید. 


مبنای دوستیها 
قرآن بعد از اينکه اینها را در این حد می‌کوبد که «هل یرون للّ السَاعَة آن 
1 بغْتَة و هم لا یَشکُرون» (دیگر چیزی در انتظار اینها نیست جز مرگ) 
می‌فر ما بد: «الاخلاء ومد مضه لفْض عده 1 اّْقنْ» دوستان در قيأمت 
شک هش ان ی تا ره وق کرت نما 
که در دنیا امروز با یکدیگر دوست و متحدند و علیه پیخمبراک رم 
متشکل‌اند. مبنای دوستی و تشکل و وحدتشان علیه پیغمبراکر مت 
امور انسانی نیست بلکه منافعشان است؛ یعنی: ای دوستان امروز! ای 
گروهی که دور هم جمع شده‌اید و منافع, شما را در یک جا جمع و متحد 
و متشکل کرده است. از جمله خبرهایی که به شما می‌دهم این است که 
در قیامت دشمن خونی پکدیگر خواهید بود. 

به نظر می‌رسد این ی «لاخلاء منز بَعْضَهم لیخض عَدو لا الْتقبن» به 
همین جهت دنبال آیة قبل آمده است. دارد به آنها می‌گوید که این رفاقتها 


تفسیر سور خرف سس ح(ِ(ِِ 
و دوستیهای شما و اين خلتهای شما بر مبنای مطامع است؛ این دوستیها 
انجا که پای این مطامع در کار نیست و حقایق ظهور می‌کند یکجا تبدیل 
به دشمنی خواهد شد. این از جهت ارتباط این آیه با آیات دیگر. 
قطع نظر از مورد این آیه, خود این یه «لاخلاء مضه لغفض 

عَدو ان یک اصل کلی است. هميشه وقتی دو نفر و يا یک عده با 
یکدیگر دوست می‌شوند یک وجه مشترکی در کار است که آنها را 
همگروه و همنشین و معاشر و هم‌پیاله کرده است. محال است که دو نفر 
که با یکدیگر هیج سنخیت روحی ندارند و از وجود یکدیگر بهره‌ای 
نمی‌برند و در [جلب] منفعتی پا دفع ضرری مشارکت ندارند با یکدیگر 
دوست بشوند. مولوی در شعرهای معروف خود مثال می‌آورد که محال 
است دو نفر با یکدیگر دوست شوند مگر اینکه وجه مشترکی بین آنها 
باشد. گاهی دیده شده که دو نفر که پر ضد یکدیگر هستند با هم دوستند. 
ولی باید دانست که آن ضدیت صددرصد نیست. مثلاً نود و نه درصد 
است. آن یک درصه اتسیو ۷ به یکدیگر پیوند داده است. 
مولوی می‌گوید: 
آن حکیمی گفت دیدم در تکی 

در بایان زاغ رابب الک‌لکی 
در عجب ماندم بجستم حالشان 

تاچه قدر مشترک یابم نشان 
چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ 

خود بسدیدم هر دوان بودند لنگ 

می‌گوید دیدم یک زاغ و یک لک لک با هم رفیقند. تعجب کردم که 

اخر قدر مشترک زاغ و لک‌لک چیست؟! وقتی جلو رفتم دیدم هر دو 
لنگند. فهمیدم که اين لنگی سیب شده که این دو با یکدیگر رفیق شوند. 


۶ سس اناین نافتانن(۵) 


دوستی مبنا می‌خواهد. ريشه و دلیل می‌خواهد. حکما می‌گویند 
معلول تابع علت است. تا علت هست معلول هست. علت که رفت معلول 
هم می‌رود. این سماوری که ما روشن می‌کنیم تا وق ی نون 
مشتعل است می‌جوشد. به محض اينکه آتش خاموش شود جوشش هم 
از بپین می‌رود. علت که از پین رفت معلول هم از بین می‌رود. دوستیهایی 
که بر هتتای مطامع مادی است تا وقتی می‌تواند ادامه داشته باشد که پای 
مطامع مادی در میان باشد؛ وقتی که اینها رفت علت دوستی از میان 
می‌رود. خصوصا اگر با آشکار شدن حقایق همان علت دوستی به علت 
دشمنی تبدیل شود. مثلاً می‌دید که این شخص به او فلان منفعت را 
می‌رساند؛ این سبب می‌شد که دوستی‌اش زریاد تر بشود. در قيامت که 
حقایق برایش آشکار می‌شود می‌بیند همان چیزی که در دنیاً محبتش را 
جلب می‌کرد برایش آتش آورده است؛ یغنی همان ملاک دوستی, ملاک 
دشمنی می‌شود. به هر میزان که آن پیوند در دنیا بیشتر منشاً دوستی بوده. 
در قیامت بیشتر منشاً د مگ می‌شود. این در صورتی است که مناط و 
ملاک, مطامع مادی باشد. اما اگر دو نفر نه بر مبنای مادیات بلکه بر مبنای 
معنوبات. بر اساس توحید و بندگی خدا و عقیده و ایمان در دنیا با 
یکدیگر دوست باشند در قیامت این دوستی نه تنها از بین نمی‌رود بلکه 
شدیدتر می‌شود چون علت باقی است. تا علت باقی است معلول باقی 
است. در آنجا پینش [آنها] قویتر و شدیدتر است چون ایمانشان تبدیل 
به شهود می‌شود: «فْکشفنا عنکَ غطائکَ فبصَرکَ 1 خی نی ۱ 
دوستی که بر مبنای خدا و عقیدهٌ درست و ایمان صحیح واقعی بوده است 
باقی می‌ماند. 


دی 


تفسیر سوه خرف سس ۲ 

بنابراین دوستانی که در راه ایمان و خدا و در راه حسق و حقیقت 
یکدیگر را دوست دارند در قیامت هم یکدیگر را دوست دارند و بلکه 
شدید تر. 

دای کرام هرن ریق امل کت اي راکرس کید کید نا 
برادرانه در کنار یکدیگر هستند: « نَرَعْنا ما فی طدورهم من غل (خوان 
سشررٍ شتفابلین»! هر چه از غل و غش و کدورت است از جان آنها 
بیرون کشیده‌ايم برادروار در نهایت صفا و صمیمیت در مقابل یکدیگر 
می‌نشینند و لدت می‌بر ناب 

قرآن به مسألة «اخارات ق نمی مگمدهگم طرفدار این نیست که 
انسان خداپرست در فردیت زندگی کند [و بگوید] من هستم و خدای 
خودم و با هیچ‌کس ارتباط ندارم. نه» تو هستی و خدای خودت, و هر 
کس که بندهُ خدای توست او راهم باید دوست داشته باشی. اگر انسان به 
خاطر خدا بندگان خدلراردوست»گداشقه باشتشتقض است. بل یک وقت 
انسان کسی را دوست دارد به غیر ملاک الهی, این با دوستی خدا نوعی 
تضاد پیدا می‌کند و نوعی شرک است. اما دوست‌داشتن دیگران برای 
خدا عین توحید است. در یکی از سوره‌های مسبَحات و جزء دعاهایی 
که در قنوت هم خوانده می‌شود ممنین می‌گویند: «ربنا اغفرلنا و لاخوانت 
لین سَبقونا پالایان» پروردگارا ما را و برادرانی که در ایمان بر ما سبقت 
داشتند بیامرز, آنها را نیز مشمول مغفرت خودت بگردان «ولاتجعل فق 
قلوبنا غلاً لین امنوا ربا الک رَژّف رحمه ۲ خدایا در دلها و سینه‌های ما 
و در روحهای ما کوچکترین کدورتی نسبت به اهل ایمان قرار نده 
(«عْلّ» یعنی کدورت. غش, تیرگی) تو رئوف و مهربان هستی. چقدر بد 


۱ حجر ۴۷. 
ی کر : 


۳۲ سس« نتاس نافتاننا 


اک کات ی هتفای کواقی معف تیان اسقها وا 
و کینه و ناراحتی در قلب خودش داشته باشد. به همین دلیل است که ما 
در دستورهای دینی خودمان داریم ! که اگر دو نفر مومن نسبت به 
یکدیگر کدورتی پیدا کردند این کدورت نباید بیش از سه روز باشد. 
(قراردادن مدت به این دلیل است که ابتدا یک هیجانی در کار است.) بعد 
از سه روز هر دو نفر موظف هستند که زودتر اقدام کنند تا این غل و 
ناراحتی و این عقده‌ای که از یکدیگر پیدا کرده‌اند منتفی و رفع شود. 

در زمينة «مواخات فی له دستورهای زیادی داریم. در حدیثی که 
در کافی ۲ هست بیغمبر اکرم تن به اصحابشان موف ۱ «ایْ غُری 
الایان رْتق»؟ در میان دستگیره‌های ایمانٌ کیاأمیکلٌ محکمتر است؟ یکی 
گفت: نماز؛ دیگری گفت: روزه؛ سومی گفت: حج؛ چهارمی گفت: جهاد و 
دیگری گفت: زکات. حضرت فرمودند: تسمام انتها کته شنها فد 
دستگیره‌های محکفهی_هیستند ول مقضود یز دیگری است. گفتند: 
خودتان بفرمایید یا رسول‌اله! فرمودند: «اْبْ ق الله و البْعْض فی اله» 
اینکه یکدیگر را به خاطر خدا دوست و یا دشمن بدارید؛ یعنی دوستان 
خدا را به خاطر خدا دوست بدارید و دشمنان خدا را به خاطر خدا دشمن 
بدارید؛ این محکمترین دستگیره‌های ایمان است. 

امیرالممنینع در کلمات قصار نهج‌البلاغه می‌فرما یند: «کان ی فق 
ما مضی آخْ فق الء» (خیلی جمله‌های عالی و خوبی است!) من در گذشته 
برادری داشتم اما «اخ فی اله» تعلی نه برادار شین ینلکه پبرادرفی کته 
۱ اصول کافی, کتاب الایمان و الکفر, باب الهجره. 
۲. کتاب الایمان و الک باب «الحب فی الثه و البفض فی ال»» حدیث ۶. 
۳ حضرت سوّال کردند مثل یک امتحان و آزمایش, مثل یک معلم که از شاگردش 


مسق ی ماهتا کرقوا ابعهان کته سم فد ار علیمات, زا در کردم ا بسا 
در واقع حضرت می‌خواستند ببینند اینها چقدر با روح اسلام آشنا هستند. 


تفسیر سوره زخرف م۲۷ 
یکدیگر را به خاطر خدا دوستمی‌داشتيم دو کان یه ق عیی اصقه 
لیا نی عَینه»" یک چیز, او را در چشم من بزرگ می‌کرد و آن این بود که 
همه ذنیا در نظر او کوک بود. این خودفن بزرگی است: تا اسان بزرگ 
نباشد دنیا در نظرش کوچک نمی‌آید. شرّاح گفته‌اند با قرائنی که در 
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انتنتت: : 


معنی «خلیل» 

حال ببينیم چرا در ی شریفه کلمه «اخلاء» (جمع خلیل) آمده استما 
حضرت ابراهیم 2 را «خلیل الّه» می‌کو بيم. هی مس کوینن لت 
اينکه به دوست «خلیل» می‌گویند این است که خلیل از ماد ریت0 


است و خلت یعنی حاجت. بدوسک۳ هت «خلیل» می‌گویند که 
به نیازمندیهای دوستش می‌رسد, رفع خلت و رفع نیاز از دوستش 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۲۸۱. 

۲ عنمان بن مظعون از اکابر صحابهٌ پیغمبرا کرم مر و از مهاجرین اولین است. از کسانی 
است که در همان سالهای ابتدای بعئت ایمان اورد و مرد بسیار مخلصی بود. در هجرت 
اول به حبشه مهاجرت کرد و در هجرت دوم با مسلمین و پیغمبر اکرم و به مدینه آمد. 
بسیار مرد بزرگواری بوده و رسول اکرمعد هم فوق‌العاده به این مرد علاقه‌مند بودند. 
بعد از ورود به مدینه طولی نکشید که از دنیا رفت و نوشته‌اند که پیغمبراکرم 2 از او 
تجلیل زیادی کردند و حتی خودشان را روی جنازهٌ عثمان بن مظعون انداختند و اولین 
کسی که در بقیع دفن شده است همین عثمان بن مظعون است. 
بقیع ابتدا قبرستان نبود. پیغمبراکرم 2 انجا را قبرستان کردند, گفتند اینجا برای دفن 
مسلمین باشد, عذه‌ای معتقدند این محلی که الان به عتمان بن عفان سوب اسث قبر 
علمان بن مظعون است» چون محل قبر عثمان روشن نیست. علتش این است که مردم 
علیه او انقلاب کردند و بعد اجازهٌ دفنش را نمی‌دادند. جند روز جنازه‌اش افتاده بود و 
کسی جرأت نمی‌کرد [او را دفن کند] و اصلاً معلوم نشد چه شد. بعضی معتقدند بنی امیه 
شبی مخفیانه آمدند و او را بردند و در گوشه‌ای دفن کردند و بعضی دیگر بر این عقیده‌اند 
که [جسد مانده بود] تا اینکه حیوانات ان را خوردند و از بین رفت. 


7-۳۳ سس حاانس فان ها 


می‌کند. یعنی به اعتبار یکی از شرایط و آداب دوستی به دوست «خلیل» 
می‌گوبند. 

ولی من فکر می‌کنم - چنانکه برخی عرفا هم گفته‌اند -ريشهٌ این 
کلمه این نیست. این کلمه از همان ماده «تخلل» است. تخلل یعنی 
ام گرم کی شندن: اگر خلیل از ربشد 7 به معنای حاجت باشد. 
ما خدا را می‌توانیم «خلیل ابراهیم» بناميم ولی ابراهیم را ۳ 
نمی توانیم «خلیل الّه» بگوییم. خدا را به اعتبار اینکه نیازمندیهای 
ابراهیم عل را بر می‌آورد می‌توان گفت خلیل ابراهیم است اما ابراهیم 
چطور؟ ظاهر این است که خلّت به معنی آمیختگی است. دو نفر وقتی با 
همدیگر دوست می‌شوند. ولو ریشه‌اش مطامع باشد, بالاخره با یکدیگر 
اختلاط و امتزاج روحی پیدا می‌کنند. مولوی می‌گوبد: 

می‌رود از سینه‌ها در سینهها از ره پنهان صلاح و کینه‌ها 

دو نفر وقتی با یکدیگر معاشرت کنند ولو مبنای معاشرتشان مطامع 
و منافع مادی باشد, چه بخواهند و چه نخواهند. روح آنها با یک‌دیگر 
مخلوط می‌شود. از روح این روح او متأثر می‌شود و از روح او روح این 
و خود به خود در این بین تخلل و اختلاط و امتزاج پیدا می‌شود. حال 
چند روایت دیگر راعرض می‌کنم. 


چند روایت 

در کافی حدیثی از امیرالمومنین ام هست که راجع به شرایط دوستی 
می‌فرماید: «مَن اسَْحْکتْ لی فیه خْْلَةٌ من خصال ابر اختمله علها و 
عفر فد ماسواها و لا تفر فد عقل و لا دین» اگر کسی یک خصلت 
۱ 
است که به خاطر همان خصلت نیکش با او دوستی کنم. اما دو چیز است 
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که آنها رکن دوستی است. اگر آن دو رکن باشد و هیچیک از خصلتهای 
یر اقا تراک کافی اس ول فوصت است که کر انتهاازا 
هقی قایل ما انیت قیاع شرت سک آ نوفیا که 
نبودشان قابل تحمل نیست یکی «عقل» است و دیگری «دین». « و لا 
آغتفر قَْد عفل و لا دین» آن چیزی که از نظر من در دوستی قابل بخشش 
نینشت یکی فقدان است و دیگری فقدان دین « لانْ مُفارقة الاین 
متازقه لام (خلی: غیت است!) غونا ک تدواست هن دی نداشته 
باسد من از تایه او امشیشندای ۳ وزی مرا سودا خواهد گرد: 
اگر دین داشته باشد می‌تواند برای من قابل اعتماد باشد که یک روزی 
روی من و دوستی من معامله نخواهد کرد و مرا نخواهد فروخت. «لانٌ 
مُفارقَةٌ الذین مُارقَة الامُن» اگر دین نباشد من اصلگً امنیت ندارم. وقتی 
ریت قآ نام دائماً نگران هس نکن ویک حقه‌ای به من بزند. بعد 
فرمود: «قل یا یومع اقت» زندگی اگر تام با بیم و ترس باشد گوار 
نیست. پس باید با کی رتیل که صددرصد از ناحیه او سطمتن 
باشم. «و فد ال فد اياة و لایقاش الا بالنوات» " آدمی که عقل نداشته 
باشد مرده است. با مرده که نمی‌شود معاشرت کرد. 

حدیث دیگری هست که در آن به همین آية «لاء یز بطم 
لَعّض عَدوٌ» استشهاد شده است. امام صادق اس فرمود: «اخذر آن تواخی 
ات لطَمع آز وف او کل او شرب وَاطلبِ مُواخاة الثفیاء ولو ی 
ات اش ون از کسی که با تو برادری و دوستی می‌کند ولی به 
خاطر یک طمع یا خوف و ترسی که در بین هست. گاهی عامل خوف 


۱. اصول کافی, ج ۱/ص ۲۱ حدیث ۳۰. 
۲. مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة, باب پنجاه و پنجم «فی الْمَُاخاة». بعد از «َحُوْفِ» 
همجنین دارد: «او مَْل او مال». 


۷۶-_ _تاین بافن0۱ 


سبب دوستیها می‌شود و افراد را به خاطر یک دشمن مشترک با یکدیگر 
تک 

«و کل و شزب» از دوستی کسائی که به خاطر شکم با ادم دوست 
می‌شوند بپرهیز, مثل آنهایی که به خاطر همپیالگی و این جور چیزها با 
انسان دوست می‌شوند. «وَاطلْب ماخ النّقیام» اما پاکان و پرهیزکاران 
را دنبالشان برو و آنها را پیدا کن «َلوْ نف ظْلّاتِ الرْض» ولو بروی از 
گوشه‌های تاریک زمین, از عزلتها و انزواها آنها را پیدا کنی. از آن دسته 
بر حذر باش و اینها را چتملسب9 کیت بد اینها نمی‌فرماید 
بی‌تفاوت باش. می‌فرماید حتما پرو جستجو کن «و ن انیت عَرَکَ فی 
طلیم» هر چند عمرت را در جستجوی اینها فانی کنی؛ یعنی ولو اینکه 
عمرت در جستجو یآلقبارطرظ شود پژو تلو کن «فانْ اه روج 
یلق عل وجه الاض ایْضَل مْ منم بَعْدَالتَیّن» خداوند بعد از پیغمبران در 
روی زمین فاضلتر [و برتر] از پرهیزکاران خلق نکرده است «وما نم له 
علی اند مثلٍ ما نم ماه به من لفق لصَحبَمم» خداوند هیچ نعمتی را به 
اندازةٌ این نعمت به بنده‌ای نمی‌دهد. هیچ نعمتی ارزش این را ندارد که 
انسان با اتقیا و پاکان دوست و معاشر باشد. بعد حضرت این ایه را 
فرمود: «الاخلاء یومَنذ بغضم هم لیقض عَدر ال التَین» خواست بفرماید که 
این گونه 3 تا ابد باقی می‌ماند. 

در احادیث نبوی و احادیث ائمه دستورها و تشویقهای زیادی در 
این زمینه داریم. امیرالمومنین با در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «أعَجَرٌ لاس 
َنْ عجَرّ عن اکتساب الاخوان»" یعنی ناتوان‌ترین مردم آن کسی است که 
نتوانسته است برای خودش دوست پیدا کند «و أعْجَرٌ من مَنْ یم من ظَفر 
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به مهم» از او ناتوان‌تر آن آدمی است که دوست به دست آورده و بعد. از 
دست داده است. وقتی هی ور کوک کد رس 
ند هی. 

دستورهای زیادی داریم راجع به اینکه با دوستان واقعی خودتان, 
ایکا هه وی تست وت راز کل هم یآ اس 
است که این دوستیها باقی بماند؛ از قبیل اینکه اگر از نظر مالی احتیاج 
داشتند به آنها کمک کنید ایثار کنید. در وقت نیاز, حاجت. گرفتاری, 
بیماری مراقب آنها باشپسیاوق۳ تسیجهوستان آنها فوت می‌کند و 
آنها مصاب هستند کسط به کللک لت آفها برگود. دستورهای زیادی 
که در این زمینه داریم همه بای این است,که اسلام می‌خواهد 
دوستیهایی که بر مبنای الهی هست حتما باقی بماند. بریدن از مردم و 
بریدن از خوبان از نظر اسلام کار خوبی نیست. 


۶ 


در یک حدیت دیگر, حضرت صادقعم می‌فرماید: «مَودة یوم 
یله یعنی یک روزدوسلع قلح قمایل است «و مود قر تابث 
یک ماه دوستی قوم و خویشی است «و مد سََةَ رَحم ماسَةٌ» و 4 سال 
دوستی رحمی است که با یکدیگر تماس دارد. خویشاوندی نزدیک 
است» قطع آن در حکم قطع رحم است. در باب صلةٌ رحم چقدر ما 
شنیده‌ایم: «مَنْ قَطعَها قَطعَهٌ اله» کسی که رحم را قطع کند خدا بط 
خودش را. 

حدیث عجیبی است که در داستان راستان نیز نقل کرده‌ام و در کتب 
زیادی نقل شده است ! و آن این است که روزی امیرالمومنین علیءج3 
در زمان خلافتشان از شهر کوفه خارج شدند. ایشان دآبشان این نبود که 


۱ اصول کافی. کتاب «الشعره», باب حسن الصحابة و حق الصاحب فی السف حدیث ۵. 


۷۲۸ _---اننایی باقران(۵) 


وق نی هی زونه مان | که عیقه و انزا تشن وی 
ایت هندب بروند. ساده می‌رفتند و ساده هم می‌آمدند. نه افرادی پشت 
سرشان حرکت می‌کردند که از جاه و جلال شناخته شوند و نه لباس 
خاصی داشتند (لباسشان هم در حد ساده‌ترین لباسها بود) و نه مرکبشان 
یک وضع خاصی داشت. به شکل یک آدم عادی می‌رفتند. در برگشتن با 
یک نفر کتابی برخورد کردند. (اینجا ببینید یک دقایقی هست که فقط زپر 
ذره‌بین می‌شود پیدا کرد) و با یکدیگر مصاحب و همراه شدند. قهر دو 
مصاحب راه یکدیگر را می‌پرسند. حضرت فرمودند من می‌روم کوفه. تو 
کجا می‌روی؟ جای دیگری را گفت که یک مقدار از راه را با یک‌دیگر 
همدیگر باشیم. آن شخصّمی‌دانست که رفیقش مسلمان است. حضرت 
هم که می‌دانستند او اهل کتاب است. با همدیگر صحبت‌کنان آمدند تا به 
سر دوراهی شاهراه کوفه بوراه فگی رشسیدفدتا هرا راه فرعی را گرفت. 
حضرت هم شاهراه را رها کردند و دنبال او آمدند. آن شخص گفت: شما 
که گفتی من به کوفه می‌روم. فرمود بله به کوفه می‌روم. پرسید: پس چرا 
از این طرف می‌آیی؟ فرمود برای اینکه ما با یکدیگر چند ساعت 
مصاحبت کردیم و مصاحبت حق ایجاد می‌کند و تو به گردن من حق پیدا 
کردی ". به دلیل اينکه تو بر من ذی حق هستی من می‌خواهم تو را چند 
قدم بدرقه کنم. نوشته‌اند همان‌جا فکری کرد و گفت: «پیغمبر شما به دلیل 
ان اخلاق نطیبه‌ای که خستو راد اخمنه این سر عت دش دا را کرقت» و 
بعد خداحافظی کردند و او حضرت اميرطساه را نشناخت ولی این خاطره 


۱. اينکه می‌گوبند حقوق بشر, اعلامیه حقوق بشر, شما در همةٌ حقوقهایی که امروز در 
دنیاً هست نمی‌توانید حقوقی به این ریزی که انسان فقط زیر ذره‌بین می‌تواند ببیند - 
بیدا کنید. 
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به شکل میتی در ذهتش بوذ نا یک :وفتی ببه کتوفه آسندو قهرا دز 
جستجوی همان رفیقش بود. روزی آمد خلیفه را دید. و فهمید رفیق بین 
راه, خود خلیفه است. آنجا بود که شهادتین را گفت و مسلمان شد و یکی 
از اصحاب خاص امیرالمومنین گردید. این حدیث را کافی نقل کرده و 
اما اه سا ضوانقن را تخاب کرده اسراب یی المسا تن 
حق الصاحب فی السفر». 

پس معلوم می‌شود دوستبها و رفاقتها و معاشرتها حق‌ایجادکن 
است. این است که امام امه فرمود: یک روز دوستی فقط یک تمایل 
است. اما اگر رسید به یک ماه دوستیء این خویشاوندی می‌شود و اگر به 
یک سال دوستی رسید این دیگر در حد رحم ماشّه است یعنی رحمی که 
با همدیگر تماس دارد. یعنی مثل دو تا برادر که از یک رحم به دنیا 
هه این حکم را دارد و قطع او حکم قطع رحم را پیدا می‌کند. این یه 
«الاخلاء یوَمَنذ بَعضیم لیِعْض عَدوٌ ّ لقن ضمن اینکه اشاره است به 
اخوّتها و خلتهای دنیابی»و آنها راد مستننی‌منه می‌گوید. در مستثنی 
تشویقی است به دوستیهایی که بر اساس پاکی و تقواست. 

«یا عباد لا خَوّف یک 1 ول انم تحرّنون» در قیامت از طرف 
خداوند به متقین خطاب می‌شود: «یا عبادٍ» ای بندگان من. وقتی اتقیا با 
یکدیگر دوست باشند ملاکش خدا و عبودیت خداوند است نه مطامع که 
عبد آن مطامع باشند. به آنها از ناحیه ذات حق خطاب می‌رسد به عنوان 
«یا عباد» ای بندگان من. این خودش یک پیام دوستی و یک پیام 
دوستانه از خدا به این دوستان در راه خداست. می‌بینید اینجا که صحبت 
خلت و دوستی در راه خدانبت ضعبت پیام دوسقانه‌ای اسست که از طران 
خدا می‌رسد, از طرف آن ملاک دوستی می‌رسد. به آنها پیام فرستاده 
می‌شود که: «لا حرف عَلیکَم ارم ولا ان تخنون» دیگر نه بر شما خوفی 


.سر انایی‌بافران(۵) 


مسلط خواهد شد و نه هرگز غمناک خواهید بود. 

«خوف» و «حزن)» با یکدیگر فرق دارند. خوف در مورد نگرانیها و 
شک و تردیدهاست. در مورد بدی احتمالی در آینده خوف گفته می‌شود 
و در مورد بدی قطعی اعم از اینکه در حال حاضر باشد یا در آینده قطعی 
باشد انسان دچار حزن می‌شود. بنابراین انسان دو حالت مختلف دارد؛ 
یک حالت در مورد خطرات احتمالی که نامش «خوف» است. یکی هم 
در مورد ناراحتیهای فعلی[و با قطعی آینده که نامش «حزن» است.] به 
آنها گفته می‌شود که «لا وف عَیْکم ای از امروز به بعد دیگر نه نگرانی 
بر شما مسلط خواهد شد و نه هرگز غباری از غم و اندوه بر خاطر شما 
خواهد نست. بلکه سرور دائم و حبور دائم است. که [اين را] در دو ایه 
بعد می‌فرماید. 


روح اسلام تسلیم است 
این متقین و اين بندگان چه کتتاتی-هشتند؟ مشخصات دیگری بیان 
می‌کند: 

«الّذینَ امنوا بایاتنا» آنها که بد 3 پروردگار ایمان دارند و اعتراف 
و تصدیق. «و کانوا مُشْلمین». مکرر این مطلب را گفته‌ايم و در بخش آخر 
کتاب عدل الهی هم در این قضیه زیاد بحث کرده‌ايم که یکی از معارف 
قرآن که در خود قرآن کریم روی آن تکیه شده و احادیث زیادی در این 
زمینه داریم این است که روح اسلام یعنی تسلیم. اما مقصود تسلیم تن 
نیست که انسان تتش تسلیم باشد. حتی مقصود تسلیم عقل هم نیست؛ 
یعنی تسلیم عقل لازم هست ولی کافی نیست چون تسلیم عقل یعنی 
اینکه یک چیزی را انسان با فکر بپذیرد. وقتی دلیل یک مطلب برای 


تفسیر سور خرف ددد ‏ ۰س ۳ 


انسان اقامه شد عقل انسان می‌پذ یرد. [بلکه مقصود تسلیم روح است.]! 


پیوند پیغمبراکرم ی با خدیجه معنی نداشت که یک پیوند العیاذ 
باه پست حيواني شهوانی باشد. خدیجه ۱۵ سال از پیغمبراکرمع 
بزرگتر بود. ۱ پا شصت و پنج ساله هروقت نام 
او را می‌بردند پیغمبراکر مت با عظمت از او یاد می‌کرد و گاهی اشکش 
جاری می‌شد که عايشه ناراحت می‌شد. عايشه برعکس, چون جوان 
بود به جوانی خودش می‌نازید. یک دفعه هم گفت یک زن پیر که دیگر 
اینقدر اهمیت ندارد که اینقدر به او اهمیت می‌دهی؟ فرمود چه می‌گویی 
تو؟ خدیجه برای من چیز دیگری بود. 

در شب زفاف حصض یر الم من اه تال و دق طاهره‌تمل! طبق 
آنچه که معمول بوده - و شاید هنوز هم در بعضی دهات معمول است - 
وقتی عروس و داماد را داخل اتاق بردند زنها پشت در اتاق جمع شدند. 
پیخمبر ال فرمود کسی حق 7 اینجا جمع شود دور شوید. همه 
بروند. بعد از مدتی پیغمبراکرم ‏ انز آنجا بگذرند. دیدند اسماء 
بنت عمیس از آن نزدیکی نرفته است. فرمودند مگر من نگفتم که کسی 
اینجا نباشد. تو چرا نرفته‌ای؟ گفت یا رسول الّه خدیجه در وقت مردن 
وصیتی کرد و به من گفت اسماء من می‌میرم و نگران دخترم فاطمه 
هستم. (زهرائِ کوچکترین دختر خدیجهت بود.) فکر می‌کنم که 
این دختر شب عروسی در پیش دارد و در شب عروسی دختر به مادر 
احتیاج دارد. سخنانی دارد که فقط با مادر طرح می‌کند و من نیستم. به تو 


نیت امن کته که مرافب اقب غروسی هرا پاش ,این زن سی کرند کس 


۱. [افتادگی از نوار است.] 


ای ان( 


وق مدب رز روم وید اتیهای ماز و یی کی ارم 
شد. فرمود پس تو بمان. گفت من اینجا هستم برای اینکه اگر زهرا کسی 
واا کتا نو وه یی | مت هاستن تفه تاه 
این پیغمبر است ولی در عين حال پیوند زناشوپی‌اش تا این مقدار 
محکم است چون «لله» و «فی الّه» است. 
امام حسینءی یکی از همسرهایشان " «رباب» نام دارد و فقط او 
در کربلا بود. او مادر حضرت سکینه است. حضرت نسبت به این زن 
بسیار اظهار وفاداری می‌کردند و حتی یک زباعی از ایشان نقل شده: 
لعنوک ای لاح داراً .۰ تَکونّْ ها السَکينة رَاليابٌ 
ای ز ابنلا مایا یلها عندی جداه؟ 
یعنی به جان دوست قسم که من آن خانه‌ای را که در آن رباب همسرم و 
سکینه دخترم باشد دوست می‌دارم. من این دو نفر را دوست دارم و دلم 
می‌خواهد مال و ثروتم را خرج اینها کنم و کسی مانع و مزاحم من نشود. 
ببینید این اولیای حق روابطشان چگونه است! این گونه زنها هستند که 
در مورد آنها [و همسرانشان] گفته می‌شود؛ «أدخوا ات ام و آواجکم 
عون 
این زن (رباب) تا سالیان دراز در زیر سقف نمی‌رفت. غذای مطبوع 
نمی‌خورد و دائماً می‌گریست. می‌گفتند چرا در زیر آفتاب می‌نشینی؟ 
می‌گفت بعد از اينکه بدن حسین من در زیر آفتاب بود...( گریة استاد) 


. ظاهراً این همسرها در طول یکدیگر باشند و هیچ‌کدام با هم نبودند یعنی حضرت یکی 
را بعد از دیگری ازدواح کرده باشند. مادر حضرت امام زین‌العابدین در حین نفاس از 
دنیا رفت و مادر حضرت علیاکبر هم که لیلاست قطعاً در کربلا حضور نداشته و حتی 
معلوم نیست که در مدینه هم زنده بوده یا نه. و قدر مسلم این است که در کربلا نبوده 
است. 


۲. فی رحاب ائمة اهل‌البیت» ج ۲/ ص ۱۶۶. 


تفسیر سره ز خرف سس ٍِ 
این عُلقَة شدیدی بود که میان این زن و اباعبد الا وجود داشت 
و این زن یک زن صالحه‌ای بود که مصداق همین ان بود: «ادْخلوا اد 
انم و آژواجکه برون». 
نسبت به فرزند عزیزشان هم همان طور که این شعر نشان می‌دهد 
بسیار مهربان بودند و این مهربانی دوجانبه بوده است. این طفل به قدری 
به اباعبد ال علاقه مند بو د و لیکو ار شرع را دوست داشت که اظهار 
علاقه‌های او در تاریخ به شدت منعکس شده است. برای اباعبداله از نظر 
الهی یک امتحان بسیار بزرگی بوذ وقتی که احساس می‌کرد که باید از 
طفلی که اینقدر برای او عزیز است و اینقدر آن طفل او را دوست می‌دارد 
جدا بشود. در یکی از وداعها اباعبداله آمدند و این طفل گریه می‌کرد. 
اشعاری به حضرت نسبت داده‌اند: 
سَیّطول بَعُدی یا سکینه تاغقهی منک الْبْکاء اذ امام دعانی 
لاتخرق قلی بدفعک حَشرة مادام من الروح فق جغای 
فاذا فلت فانت آولی بالذی تیه بسا خر الوا 
فرمود دخترکم! فعلاً گریه نکن» تو بعدها گریه‌های طولانی داری؛ 
فرصتهای زیادی برای گریه داری. تا من زنده هستم تو گریه نکن, 
گریه‌ات را بگذار برای بعد از رفتن من. بعد فرمود:«لانترق یی بدقعک 
حَنرّه مکر لمین‌دانی که این دانه‌های اشک تو نم به دل پدرت می‌زند. 
مادامی که روح در بدن من هست مرا با این اشکها آتش نزن, وقتی من 
کشته شدم آنوقت اختبار با توست. هرچه دلت می‌خواهد گریه کن. و لا 
حول ولا قوّة ال باثه العلٌ العظیم و صلی اه علی حمّد و آله الطاهرین. 


۱. ینابیعالمودة ج ۲ /ص ۱۷۲. 


تفسیر سوره ز خرف 


بسم اه الرحجمن الرحيم 


امحمد له رب العالین ... اعوذ باه من الشیطان الرجی: 
دحلوا اهر و َواجکُه تخبرون * یاف لیم بصحا 
له 
فمها خالدون * و تلک ات ای آورثشموها با کم تغعلو 

کي دشکب رن هل نرق ناب جر 
خالدون* لا 0 # و ماظلنناهه 
وَلکن کانوا هم لین ۲ 


۱. زخرف ۷۶-۷۰7 


تفسیر سور زخرفا سس ۳۵ 

یه اول که در جلسه پیش تفسیر شد. به صورت خطاب است که به 
کسانی که استحقاق بهشت را دارند گفته می‌شود شما با جفتهاتان وارد 
بهشت بشوید؛ البته به فرض اينکه آن جفتها (همسرها) مانند اینها باشند, 
یعنی استحقاقش را داشته باشند. بنابراین یکی از نعمتهای بهشتی این 
خواهد بود که افرادی همسرانی داشته باشند که آن همسران از ردیف 
اخلاتی باشند که قرآن نام برد یعنی کسانی که یکدیگر را دوست دارند به 
خاطر خداء که خواندیم: «لَخلاء یم بَعْضهُم لبعْض عَدوٌ اه الْتین». 
همسرانی که پیوند تقو علاوه بر پیوند زناشویی اینها را با یک‌دیگر 
مرتبط و متحد کرده است. در این باره در جلسه پیش بحث کردیم. 

آیةٌ بعد قسمتی‌طاز تتعلات‌آنها را ذ گر مهکنداکه ضرورتی نداره 
بگوییم اختصاص دارد به کسانی که با همسرانشان در بهشت هستند. 
شامل همه می‌شود. در این آیه از مطعومات و مشروبات, یعنی از 
خوردنیها و آشامیدنیهاء و از ظروف بسیار عالی خوردنیها و آشامیدنیها 
یاد شده است. بعد هم در ذیلش می‌فرماید در انجا هرچه که نفوس 
بخواهند و هر چیزی که موجب لذت چشمها می‌شود وجود دارد. 


معاد جسمانی و روحانی 

مطلبی را به طور تذکر و یادآوری عرض می‌کنم. می‌دانید که این سخن 
هميشه مطرح بوده است که ایا معاده جسمانی است با روحانی؟ یعنی 
انسانها که محشور می‌شوند. آبا صرفا روحشان محشور می‌شود بدون 
اینکه هیچ جسمی در کار باشد؟ اصلا جسمی در کار نیست و فقط روح 
محض است. فقط همان چیزی است که درک می‌کند و تعقل و تفکر 
می‌کند. دیگر از جسم چیزی در کار نیست؟ و يا اینکه جسم محشور 
می‌شود. یعنی انسان با بدن محشور می‌شود و دارای بدن است؟ البته شق 


۲۶ ._ نی با قرآن (۵) 


سومش هم که واضح و روشن است که هم جسمانی و هم روحانی» هر 
دو؛ یعنی هم لذتها و بهجتهای روحانی. و هم لذتها و بهجتهای جسمانی. 
از نظر تعلیمات اسلامی نمی‌شود در این جهت تردید کرد که معادی که در 
اسلام هست هم جسمانی است و هم روحانی. مقصود چیست؟ اما اينکه 
وق نی کف کت شصتایی انساته ه نظا نش اه کیت ارف 

استتباط می‌کنيم آنجا روح محض نیست که هر چه لذت باشد منحصراً 
لذت روحی باشد و رنج و درد هم منحصرا رنج و درد روحی باشد. در 
این دنیا بدون شک ما دو لذت داریم روانشناسی هم دو نوع لذت برای 
انسان می‌شناسد (و دو نوع رنج هم داریم): لذتهای جسمانی [و لذتهای 
روحانی], که خود لذت جسمانی هم باز روحی است. یعنی اگر روح 
نباشد جسم لذت نمی‌برد. مقصود از «لذت جسمی» لذتی که جسم می‌برد 
نیست. چون جسم قطع نظر از روح. یک مرده و یک جماد است. لذات 
جسمانی یعنی لذاتی که انسان با روحش می‌برد از راه جسم. و به عبارت 
دیگر لذات عضوی؛ لد أتطکو یه کیش این است که اولاً ا ختصاص 
دارد به یک عضو معین, و ان با یک محرک بیرونی ارتباط دارد. یعنی 
در وقتی است که یک تأثیر متقابلی است میان یک عامل بیرونی و عامل 
درونی. مثلاً انسان اگر دستش را بگذارد روی حریر» خوشش می‌آید. 
احساس می‌کند که دستش خوشش می‌آید. دیگر آن وقت پایش 
خوشش نمی آید. چشم يا گوشش هم خوشش نمی آید. علاوه بر این تابع 
یک عامل پیرونی هم عجالتا هست؛ یعنی دستش در اثر تماس با یک 
شیء دیگر خوشش می‌آید؛ این تماس که برطرف بشود, لذت هم بر 
فر وی پر که نها یی مار مرها راه کین انس نها وراه 
چشم. باز لذت چشم اختصاص به چشم دارد؛ چنانکه دردهای جسمی 
هم همین طور است. اگر سوزنی به کف دست انسان فرو برود انسان درد 


تسیر سورة خرف س س ‏ عع« « س«س سح( 


را در همین جا احساس می‌کند» یعنی آن وقت دیگر دندانش درد 
تین کته ین کی ود دستم درد می‌کند. وا احساس می‌کند دستش درد 
هگا بر فان که توا متیآ بیرق هی کات ار دزی ار ان تاش 
می‌کند و نمی‌گوید چشمم درد می‌کند. این است که لذتها و دردهای 
جسمی را انسان در یک عضو معین و در یک محل معین احساس 
می‌کند. 

ولی لذتهای روحی و همچنین دردهای روحی. عضو معین ندارد. 
مثلاً انسان اگر احساس موفقیت کند؛ فرضّ کنید قهرمانی رفته مسابقه 
قهر مانی داده و فاتح شده؛ او احساس لذت و بهجت می‌کند. لذت و 
بهجت او جا ندارد [که] بگوییم او الآن کجای بدنش خوشش می‌آید؟ 
[آیا] یک جای معین و یک نقطه معینی از پدنش هست که آنجا الآن 
خوشش می‌آید؟ با عکسش /وقتی گه"تیکست می‌خورد که از شکست 
خودش رنج می‌برد؛ آیا یک عضو معینی از او درد می‌کند؟ هیچ عضوی 
درد نمی‌کند. ادمی که شکست می‌خورد و رنج می‌برد يا ادمی که خدای 
ناخواسته عزیزی از او از دست رفته و غصه عزیزش را می‌خورد. هیچ 
عضوی از او درد نمی‌کند اما رنج می‌برد. نه مثل این است که در سلولی از 
سلولهای مغزش سوزنی فرو کنند؛ نه, در هیچ عضوی از اعضای بدنش 
یک جرحی که جرح طبی شناخته بشود وارد نشده. ولی انسان به تمام 
وجودش دارد رنج می‌برد. 

در این مساله که ایا عذاب و عقاب اخرت. روحی است با جسمی. 
آنهایی که معتقدند روحی محض است گفته‌اند فقط از نوع همان امور 
روحی است؛ لذتش مثلاً از نوع لذتی است که یک انسان از علم می‌برد. 
که در این دنیا ان لذتها خیلی ضعیف است و در انجا که حاجت و مانع 
بدن نیست فوق‌العاده قوی و نیرومند است. کما اینکه در این دنیا هم 


۷۸ س__-اننایی باقران(۵) 


افرادی که تعقلشان قوی است و عقلشان قوی شده. لذتی که از فهمیدن 
می‌برند خیلی بالاتر است از لذتی که دیگران از جسم می‌برند. این قضیه 
درباره شیخ طوسی معروف است؛ می‌گویند گاهی تا صبح روی مسأله‌ای 
فکر می‌کرد و وقتی که موفق به حل آن مشکل می‌شد آنچنان بهجت و 
مسرتی به او دست میداد که فریاد می‌گرد؛: «أْين اللوک و آبناء اللوک» 
پادشاهان و پادشاه زادگان که شبها را به عیش و عشرت به سر می‌برند و 
لت مره اه که اه ترا زا درک شون 
شک چنین چیزی هست‌بهصنطور آن چگضی که از [حالات] عارفانة 
خودش لذت می‌برد. که آن به درجاتی از این هم قویتر است. گواینکه 
آنهایی که وارد نیستند اینها را مسخره می‌کنند (درواقع خودشان را 
مسخره کرده‌اند). اینکه: 
ما در پیاله عکس 3 پار دیده‌ايم 
ای پی‌خبر ز لذت شرب مدام ما 

این خودش یک حقیقتی است؛ یعنی لذتی که او در این وقت می‌برد. 
لذتی که از این حالتش می‌برد هزارها برابر لذات جسمانی است؛ و چنین 
آدمی دوره جوانی را طی کرده و لذات جسمانی جوانی را برده ولی وقتی 
با ان لذت اشنا می‌شود ناراحتی‌اش این است که یک وقت در ان دنیا او 
راهان که وس دار را مر کت 

در آن نامه‌هایی که میان مرحوم اقا سید احمد کربلایی که از مردان 
بزرگ قرن اخیر و تقریباً استاد استاد آقای طباطبائی و واحدالعین و یک 
چشمش کور بوده -و مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی در بعضی از 
مسائل عرفانی رد و بدل شده ؛ گفتند [مرحوم کربلابی] نوشته دوست 


۱. [مجموع اين مکاتبات را مرحوم یاه سید محمد حسین حسینی تهرانی به ضمیمه 


سب 
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داشتم که چشم دیگرم هم کور می‌بود که جز جمال او چیزی را نمی‌دیدم؛ 
و این را چنین آدمی روی حقیقت می‌گوید. این خودش لذت معنوی و 
روحانی است. به همان درجه که لذت روحانی از لذت جسمانی قوبتر و 
شدیدتر است, مسلّم الم و رنج روحانی هم از رنج جسمانی شدیدتر 
است. «کلا لبم عَن رم یمد حجوبون»" سخن نگو که اینها در آنجا از 
و تیان هر بِ انیا شتری انضبیاسن نمی کلنم .وی انضا که 
رفت. احساس می‌کند که این رنج حجاب از پروردگار تم او اد اک 
جهنم جسمانی که تدش پابندزط9 ۳ گر بزند» به درجاتی بالاتر 
و شدیدتر است؛ و لهذا آن کسی که در این دنیاست و اینها را می‌فهمد. 
می‌گوید: «هبتی صَبَرْتُ علل خر نارک. قکیف أضمه عل فراقک. أم کیت 
آضبر عَن ار لن کرامَتک» ‏ گیرم بر آتش جهنم تو بر آتش جسمانی‌ات 
بتوانم صبر کنم. بر آن دیگر نمی‌توانم صبر کنم. 

بعضی این جور فکر می‌کنند که آنچه در آن جهان وجود دارد لذات و 
آلام روحانی است. البته آنها از ارزش قیامت نکاسته‌اند؛ خیال نکنید اگر 
کسی آن را گفت از ارزش قیامت کاملته اشنا که پس آنجا چیزی نیست. 
ما که آنچه برایمان اهمیت دارد امور جسمانی مثل خوردن و نوشیدن و 
تکام ات غیال می‌کنیز اکر نها تودشس دسا مان اسی زیم 
چیز نیست. ولی آنهایی که نظر محققانه‌تر داشتداند گفتداند بدون شک 
لذات و آلام روحانی به جای خود هست. که در خود قرآن روی آنها 
عجیب تکیه شده است. ولی ما از منطق قرآن این مطلب را درک می‌کنیم 


ج تذییلات و محاکمات مرحوم علامه طباطبائی همراه با تذییلات خود در کتابی تحت 
عنوان «توحید عملی و عینی» گرد اورده‌اند.] 
۱ مطففین / ۱۵. 
۲ دعای کمیل. 


 _ _- ۶‏ __ت ان بافتران(۵) 


که لذات و آلامی از سنخ لذات و آلام جسمانی هم قطعاً وجود دارد. گو 
اینکه آن هم از نظر درجه طرف مقایسه نیست؛ یعنی از نوع لذت ذائقه. از 
نوع لذت نوشیدن از نوع لذت جنسی, از این نوع لذات هم -که ما اینها را 
لذات جسمانی می‌دانیم -در آن جهان قطعا وجود دارد و نص أی قرآن 
است. داعی هم ما نداریم که اینها را -مثل بعضی‌ها - تأویل بکنیم؛ مثلا 
اگر اینجا دارد که «بصحاف من مب و کُواب» در ظروفی زریین و در 
جامهایی نوشیدنیها داده می‌شود. بگوییم مقصود از این ظروف زرین و 
مقصود از این جامها امور معنوی است؛ نه, امور معنوی به جای خود 
هست. ولی ما هیچ داعی هم نداریم که اینها را انکار کنیم. بوعلی سینا که 
حکیم و فیلسوف بوده است. با برهان عقل و فلسفةٌ خودش تااینجا 
رسیده است که معاد روم تلم وجیاد دللاد,‌همنی انسان که می‌میرد 
دک مات و فات نمی‌شود روح انسان بدون شک باقی می‌ماند. و لذات 
و آلام روحانی در دنیای دیگر وجود دارد. می‌گوید تا اینجا را ما با دلیل 
علم و فلسفه درک کردیم ولی چون صادق مصدّق. یعنی پیغمبراکرم. به 
ما خبر داده است که جسمانی هم انجا وجود دارد ما به آن ایمان داریم. 
لبته دیگران بعد از او آمده‌اند بالاتر از این گفته‌اند؛ گفته‌اند نه, ما دلیل هم 
در تأیید صادق مصدّق می‌آوریم. 

بنابراین جزء معتقدات ما این است که معاد وجود دارد و در عالم 
معاد. هم نوع لذات و آلام جسمانی وجود دارد. هم نوع لذات و آلام 
روحانی» و نمونه هر دو نوع را هم (عرض می‌کنم «نمونه» چون از نظر 
درجه قابل مقایسه نیست) ما در همین دنیا کم و بیش مشاهده می‌کنیم؛ 
یعنی ماء هم نوع لذات و آلام جسمانی را در این دنیا درک کرده‌ايم و هم 
(ما اگر درک نکرده باشیم. افرادی که حد بالاتری دارند درک می‌کنند) 
نوع لذات و آلام روحانی و آن عالی‌ترین لذات و آلام روحانی راء و هر 
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دوی اینها در عالم معاد و در بهشت و جهنم قطعا وجود دارد ولی با 
اختلاف درجة خیلی شدید. حتی همین امور جسمانی‌اش هم از نظر 
دره نا سم یهاش اساسا وت اس هار( دی کی انم 
انسان از خوردن یک لقمه در آنجا می‌برد با آن لذتی که از یک غذای 
دنیایی و مادی می‌برد قابل مقایسه نیست و لهذا افرادی که در این دنیا 


غذای بهشتی خورده‌اند مدعی جنین جبزی هستند. 


مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رضوان الّه علیه که هیچ وقت این 
جور حرفها را نمی‌زد. نمی‌دانم یکدفعه چطور شد که مجاز شد که بگوید. 
داستانی یک وقت نقل کرد. یک لطف و عنایت و کرامتی نسبت به ایشان 
رخ داده بود که در نجف خیلی سخت مریض می‌شود. یک مرضی که 
تقریبا مشرف به موت می‌شود و بعد در همان حال که می‌گفت دیگر 
خودم نمی توانستم از این پهلو به آن پهلو بشوم ۱ -او را می‌آورند در حرم 
مطهر و متوسل می‌شود. بعد در حرم او را ارجاع می‌کنند به حضرت 
حجت. (من الان یادم رفته که گفت در بیداری یا در خواب, ولی بالاخره 
ارجاعش می‌کنند.) بعد می‌آید. گفت که آخرهای شب بود. تابستان هم 
بود و در اتاق باز بود. من در بستر بیدار بودم ولی کسان من همه در حیاط 
بودند. (اصلاً سا کن نجف بود, بعد آمده بود ایران.) یک شبحی را دیدم از 
روا ردو ار طرش هت رات ام املع را ای 
را هم می‌گفت که بسیاری از آنها بادم نیست.) غرضم اینجاست. گفت 


لقمه‌ای به من داد و گفت بگیر بخور. من آن لقمه را خوردم. و این تعبیر او 


۷۲.--- ان 


بود(اگر کسی او را می‌دید می‌فهمید که چگونه آدمی است که هیچ وقت 
در حرف او یک سرسوزن کم و زیاد وجود نداشت) گفت لقمه‌ای خوردم 
که مانند آن, لذیذ در عمرم نخورده بودم و نخورده‌ام و این لقمه را خوردم 
اما همین که خوردم خوردن همان و احساس اینکه رمق به تمام بدنم امد 
همان. نشستم. بعد بلند شدم رفتم در حیاط. فریاد انها بلند شد. دیدند 
مرده زنده شد! 

غرضم این جهت است که همان لقمه‌ای هم که انسان از نوع لقمه 
جسمانی [در انجا] تناول کند. باز از نظر درجه شبیه این نیست و لهذا 
همیشه تعبیرات دنیایی از رساندن آن معانی اضروی ناقص است. 
امیرالمزمنین می‌فرماید: «و کل ی من انیا تعمُ عم من عیانه و کل 
شیم من لخرة عبانه أعظم من تماعه» " دنیا هر چه که آدم می‌شنود. وقتی 
می‌بیند. می‌بیند شنیده‌اش بزرگتر پوده از انچه دیده؛ اخرت بر عکس 
است. هرچه انسان بشنود. وقتی که بییند می‌بیند آنچه که می‌بیند خیلی 
بیشتر است از آنچه که شنیده؛ یعنی با الفاظ دنیا نمی‌شود [آخضرت را] 
بان کرد قران هم روی همین جهت. اول می‌گوید: «یطافٌ هم بصحاف 
من ذهب و آکواپ» دور گردانده می‌شود ظروفی زریین و جامهایی از 
نوشیدنیها. ما با این تعبیرات اشنا هستیم ولی برای اینکه کسی خیال 
نکند که نظیر همینهایی است که ما در مجالس خودمان داریم. بعد 
می‌گوید: «و فها ما تیه اش و تلد الَغْنُ» اشاره به اينکه الفاظ برای 
افاده آن معنا کوتاه است؛ همین قدر بدانید که آنچه که نفوس مایل باشند 
و آنچه که چشم از آن لذت می‌برد [در بهشت هست؛] دو تعبیر است: 
سونقق ام قوش رام کف ما تا لَعْنن» چیزی که 
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چشم از آن لذت می‌برد موضوع «زیبایی» است. زیبایی. خودش یک 
امر روحی و معنوی است. زیبایی دیگر امر جسمی نیست. آنچه که 
چشمها از آن لذت و بهجت می‌برند. دیگر نمی‌گوييم چی؛ آنچه که چشم 
لذت و بهجت می‌برد. بعضی مفسرین گفته‌اند «عین» در اینجا اعم است از 
عین راس و عین قلب. انچه که بینش انسان و دیدن انسان از ان لذت 
می‌برد. که در یک أید دیگر در سورة «الم سجده» خواندیم: «لاتَعْلم شش 
ما خی من قَة آغین» | کسی نمی‌داند. هیچ اب جه 
چیزها که مایةٌ روشنایی چشمهاست در آنجا پنهان است. یعنی امکان 
ندارد انسان در این دنیا بنهمد. اگر یک جنین در رحم می‌تواند لذات و 
آلام این دنیا را درک‌شند. اک اسان دنیلی یی تواند لذات و آلام آن 
جهان را درک کند. پس غير از اینکه تعبیری بیان کنند و بعد بگویند 
مطلب بالاتر از این حرفهاست [راه کتگزای"لیست.] حدیث نبوی است 
که: ۰« فیه ما لاعین رت و لا أَذْنْ تیقث و لا خطرَت عل قلب بَشر» یعنی 
آنجا چیزهایی است که نمونه‌اش را نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و 
نه به قلب بشری خطور کرده است. 

«وَ انم فما خالدون». عبارت. اول مغایب بود(یُطاف هم بصحاف 
من ذهب). قبلش هم خطاب بود (أَدْخُْوا ات وارد بهشت بشوید شما و 
همسزانتان) یکمرقید آهنگ کلام از خطابید یبت می آید» بعلی آول» 
کلام به این تصورت اسنث که مخ طب قود بهشتی ها هنستتنهبعد یک فعه 
مثل اینکه با دیگری سخن گفته می‌شود. کاّه می‌گوید مردم دیگر بدانید 
که اوضاع از چه قرار است. یاف لیم بصحاف من دعب کاّه ما داریم 


پراش قیگران توصیف می‌کنيم. انها که در آن هستند و می‌دانند. برای 


۱. سجده ۰۱۷ 


۳ اس انا 


دیگران داریم می‌گوييم. دومرتبه خطاب به آنها می‌فرماید: « نت فیها 
خالدون». بالاترین لذت روحی همین است که خطاب به آنها برسد که 
شما پرای ابد در اینجا هستید.«و تلک الم الق آورتموها با کم تغملون» 
بعد که اعلام جاوید ماندن را از طرف خدای صادق به آنها می‌دهند که 
این مزده یک مژده‌ای است که اگر در آنجا و که و ۵ ماد تشر 
کسی از همان مزده قالب تهی می‌کرد وقتی به آنها می‌گفتند: «وَ ات فیها 
خالدون» - آنوقت علت و دلیلش را ذکر می‌کنند؛ بعنی ما اینجا قرعه 
نکشیدیم که یک عده را بياوريم بهشت و یک عده را ببریم جهنم. 
محصول دار تکلیف ولدنباعلا شمایثت. «تلَکَ امد الق آورششموها» آن ۲ 
همان بهشتی است که شما وارش هستید. وارث این بهشت هستید به 
موجب اعمال خودتان (ما کنر تغْملون). تکیه به اعمال می‌شود: اینن 
اعمال شماست و به موجب اعمال خودتان وارث این بهشت هستید. 


تعبیر «ارث» در قران 
نت 


موم ۳7 
الوّمنون» تعبیر «ارث» به کار برده شده؛ می‌گوید مومنین وارث 


در قرآن این تعبیر در چند جا هست؛ از حمله در سورهٌ مبا رکه «قد 


فردوس‌اند. وا ی کتک ی سوره می‌خوانيم: «قد افلح 
نون *# لین هم نی صلاتهم خاشعون * والّذین هم عَن الغر مُغرضون # 
و لین هم للرکوة فاعلون * و الذِیَ هم لفُروجهم حافظون لا عَلی آژواجهم 
آز ما مت انم فْم عَرْ علومین * قمن اتف وراء لک فأولیک هه 
اْعادون * و الّذین هم لاماناتیم و عَهْدهم راعون * والّذینَ هُم عل صَلواتیم 
حافظون» بعد می‌فر ماید: «آولیک هم الوارئون 0 لین یرئون ۳ هم 


۱. نمی‌گوید «این» چون مردم و نا با «آن» آشنا بودند نه با «اين». او (بهشت) را «آن» 
می‌دانستند» و به علاوه مقام عالی‌اش را می خواهد بگوید. 
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نپا خالدونٌ»" اینها هستند که وارث بهشت هستند. 

اینجا می‌فرماید این بهشتی است که وارئش شما هستید. مفسرین 
در اینجا بحث کرده‌اند که یعنی چه شما وارث هستید؟ ارث را در جایی 
می‌گویند که یک چیزی مال کس دیگر باشد. او پرود و آنچه که مال او 
هست به دیگری منتقل بشود. بعضی گفته‌اند که این از آن نظر است که هر 
کسی خانه‌ای در بهشت دارد. یعنی برای هرکسی جا در بهشت معین 
شده, ولی آنهایی که به موجب اعمال بد خودشان محروم می‌مانند و 
جهنمی می‌شوند از خانة اصلی خودشان جدا می‌شوند. انچه که به انها 
داده نشده به اینها داده می‌شود و اینها وارث آنها می‌شوند. این خیلی به 
نظر بعید می‌آید. چون اصلاً تمام یت را می‌گوید شما وارث این بهشت 
هستید. بعضی گفته‌اند که اصلاً «اورتَ» مفهوم ارث ندارد. اعطاء است؛ 
یعنی این بهشتی است که به شما اعطا شده. این هم بعید به نظر می‌رسد که 
با کلم «ارث» بیان شده باشد. علتش یک چیز دیگر است» چون ما این 
تعبیر را دربارة خود خدا داریم: «ا تن نت الرض و من علنها» . این 
نکته‌ای است. درست توجه کنید. مالک اصلی همه چیز در حاق واقع, در 
دنیا و آخرت خداست(در این حرفی نیست) یعنی هیچ وقت خدا چیزی 
را از ملک خودش خارج نکرده اگر به دیگری داده, و ایین تعبیر از 
امیرالمومنین است در حدیث توحید صدوق که خداوند تملیک کرده به 
اشخاضی:مفلا قوه رای قترتترا انطافت رای اما از سلیک مدا بی انم 
نیست که از ملک خودش خارج کرده, بلکه «و هو أفْلک» در عین حال 
خودش مالکتر است. ما می‌بینیم که در عين حال. قیامت با دنیا یک 
تفاوتی دارد. لااقل عالم دنیا عالم حجاب است» یعنی مالکیت خداوند 


۱ 
۲فزیم. ۳۰۷ 


نو شایی بافرانزها 


برای ما ظهور ندارد؛ یعنی ما آنچه که احساس می‌کنيم. اسباب و مسببات 
ظاهری را می‌بینیم نه آن حقیقت را؛ حقیقت را نمی‌بينيم. اگر کسی 
حقیقت زا الا ن ننک باز می‌شند مالک همه شین خداستت: اما وقتی که ها 
وارد قیامت می‌شویم. می‌بينيم همة مالکیتها باطل و ضایع شد و همه 
برگشت به مالک اصلی. «لن الک یوم للّه اواحد الْقَّار». آن عارف 
گفت «الان کما کان » الآن هم همین‌طور است. بله از دید یک نفر آدم 
چشمشان آنجا باز می‌شود. آن وقت این سالکیتهای ظاهری همه 
خداست که وارث همه چیز است. پس چون این تعبیر «ارث» در مورد 
خود خدا به کار برده شدة است. معنایش ظهور حقیقت است. حال برای 
آن کسانی که از طریق الوهیت چیزهایی را در آنجا واجد می‌شوند 
می‌گوید: «و تلک ال ای آورنشموها». به همان معنا که خدا وارث 
اینهاست در قیامت»ین ند گازمازگهستند. یعنی مالک حقیقی اینها 
می‌شوند به مالکیت پروردگار. پس درواقع این جور می‌خواهد بگوید: 
«ما که مالک همه چیز هستیم. تو هم مالک اینها و بلکه همه چیز هستی». 
یک چیزی نقل می‌کنند که نامه‌ای از خداوند به اهل بهشت می‌رسد: «منَ 
نی وم ای لو ای ای ایو الّذی لبو» ما قیوم واقعی هستیم 
و تو هم به قیومیت ما اینجا قیوم و مالک واقعی خواهی بود. 

پس اینجا که تعبیر «ارث» می‌کند. برای این است که می‌خواهد 
بگوید مالکیت شما شأنی از شژون مالکیت حقیقی خداوند است. همان 
وراک ای کت پوس رس سای ان یت مس ماه 
بین می‌رود و حقیقت آشکار می‌شود - به شما هم می‌رسد.«یلْکَ ات 


1 


۶ 1 هو م2 
لی اورنتموها با نع تعملون». 


تفسیر سوه خرف سح 

باز به نوع دیگر به تنعمات جسمانی اشاره می‌کند. در آن آبه بد 
خوردنیها و نوشیدنیها اشاره کرد. صحاف من ذُهّب که خوردنیها بود. 
اواب که جامهایی است که نوشیدنیها را در آن قرار می‌دهند. در اینجا 
دسر و میوه‌اش را ذکر می‌کند: «لکُم فها فاكهة کثبرَةٌ منها تأکلون» در آنجا 
میوه‌های فراوانی دارید که از آنها استفاده می‌کنید. یعنی نه اینکه هم آنها 
را می‌توانید استفاده کنید. آنجا تمام شدنی نیست. از آنجا استفاده 
می‌کنید. 


کیفر مجرمان 

تا اینجا صفحه بهشت و بهشتیان بود. حالا صفحد جهنمی‌ها شروع 
می‌شود: «ِن اجرمین نی عذاب جَهَن خالدون» مجرمان. گنهکاران(البته 
مقصود گروهی از گنهکاران هستند که خود قرآن معین کرده) در عذاب 
جهنم جاوید می‌مانند. آنجا راجع به آنها فرمود: «أَنْمٌ فها خالدون». اینجا 
به صورت غیاب ذ کر می‌کند. مفسرین, اینجا این مطلب را عنوان کرده‌اند 
که مقصود از «مجرم» جالیگ۱۵۲ مقصود از «مجرم» خصوص کافر 
است» خصوص مشرک است؟ نه. چون اولا کلمةٌ «مجرم» یعنی گنهکار 
و ثانیاً خود قرآن خلود را منحصر به کفار نکرده, مسلمان هم در اثر 
بعضی از گناهان ممکن است خالد در جهنم باشد. در قتل عمد. صریح 
یه قرآن است اگر کسی نفس محترمی را بکشد و توبه نکند و از این دنیا 
برود او خالد در جهنم است. پس ضرورتی ندارد که ما بگوییم [مقصود 
از «مجرم» مب کت اش ].ظا هر ۱ رن هم که [مفید] «مشرک» نیست. «لا 
ی 6 غتیای تداود ی شوور ار رن خر یک هراس ای 
و 
فیه میلسونَّ» و اینها در آنجا ناامیدند. یک عذاب. یک رنج برای انسان, 


۸ __--اننایی باقران(۵) 


هرچه شدید باشد یک طرف امید نداشتن به خلاص شدن یک طرف. 
اگر انسان دچار شدیدترین رنجها باشد ولی یک برق امیدی در آن نهایت 
[باشد که] خوب این بالاآخره تمام می‌شود. هرچه هست تمام می‌شود. 
[ تحمل آن رنج برایش آسانتر است.] این عذاب. جسمی است. آن یکی 
روحی است؛ و بدتر از ان عذاب جسمی. این باس و ناامیدی‌ای است که 
از نظر روحی دارند که پایان‌پذیر نیست. 


چرا بعضی از عذابها خالد است؟ 

اینجا این سوّال هميشه مطرح است و خیلی افراد می‌گویند که چرا بعضی 
از عذابها عذاپ خالً اسلا آب این خالف هل آلهی نیست؟ قرآن هم 
همین جا مسأله را طرح می‌کند: «و ما ظلنناهه ون کانوا هم الظلین» ما 
به انها ستم نکرده‌ايم. اینها خودشان به خودشان ستم کرده‌اند؛ یعنی ما 
چیزی را از خارج به آنها تحمیل نکرده‌ايم. این همان ظلم خودشان بر 
خودشان است که ایقجا ارجا شدء است. خیال نکنید که مثل 
ظلمهایی است که در دنیا واقع می‌شود که یک کسی استحقاق چیزی را 
ندارد و نباید به او پرسد از خارج به او تحمیل می‌کنند. چیزی از خارج 
تا تاه کر بک در اند مدای ۱ ندش وهی ایا 
جد راضی به انعدام و مرگ خودشان می‌شوند و یگانه آرزوی آنها این 
یات کف تس بل وم یفاضا مرک مرها نوی ار 
مفسرین گفته‌اند اینها با اينکه می‌دانند مرگ وجود ندارد ولی [به سبب] 
آن ملکاتی که ذر ذنیا دارند که دیده‌اند مرگ در دنا هست, میل اییگه 
یک نوع قیاسی می‌کنند. خطاب می‌کنند به مالک جهنم «و نادوّا يا مالکٌ» 
فریاد می‌کنند ای مالک! «لیقَض علینا رَبکَ» (دیگر تیش کو ابید «ربنا») 
ودک رت کایها رافام ند 


تفسیر سور زخرف سس ٍِِحِى 

از قرآن چنین استنباط می‌کنیم که آن موجود و آن ملک و فرشته‌ای 
که اختیاردار جهنم انش نامک سالک است: نیو تام دار مئل 
نامگذاریهای دنیا نیست که نامگذاری می‌کنند تا با همدیگر اشتباه نکنند. 
نام در آنجا یعنی صفت. یعنی حقیقت. غیر از نامگذاری اینجاست که به 
یکی می‌گوبیم «حسن»؛ حسن یعنی نیک. ولی ما به او می‌گوییم 
«حسن» نه به اعتبار اينکه نیک است. اسم گذاشته‌ايم قرارداد کرده‌ایم؛ 
ممکن است خیلی هم زشت باشد ما به او بگوییم «(حسن». اسم گذاری 
است. غیر از این است که صفت و حقیقت باشد. در اخبار هم زیاد وارد 
شده که آن فرشتةً مأمور جهنم نامثن «مالک»است و متقابلاً خادم بهشت 
نامش «رضوان» است. و اين نکته‌ای و لطیفدای دارد. چطور شده که آنجا 
نگفته‌اند مالک بهشت. گفته‌اند «رضوان». ولی اینجا گفته‌اند مالک 
جهنم؟ این برای آن است که در آنجا خن سخن خشنودی و رضای 
پروردگار است. اه بای رضبههرالیفی افرتهیعنی آن کسی که از 
خودخواهی و خودپرستی و مالکیت نفس گذشته و تسلیم امر پروردگار 
و راضی به رضای پروردگارهالست اوامی شلد بهشتی. این «مالک» که در 
اینجا گفته می‌شود. مظهری است از آن خودخواهبهای انسان و مالکیت 
انسان خودش را و خودپرستیهای انسان. این است که نام این شده 
«مالک» و نام آن شده «رضوان». 

اینها به او می‌گویند که از پروردگار خودت بخواه (نمی‌گویند 
وید انا کارا قبامکسرما نان خاش سرا کوش اه 
این است: «انکُم ماکتون» شما ماندنی هستید. «لَد جثناکم بالق و لکن 
کم لح کارهون». عجیب است! انسان باید آیات قرآن را با همدیگر 
مقایسه کند تا درست متوجه نکات شود. در ردیف چند آیه پیش که 
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راجع به اهل بهشت بود خواندیم: «الاخلاء وید بَعْضم لبفض عَدو الا 
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لین يا عباد لا وف عیِکُم ایزم و لا نع نون» بعد؛ «ّذینَ منوا بدایاتنا 
وکانوا مُسْلمین» آنان که به ایات حق ایمان اوردند و مسلم بودند (یعنی 
شیم پر دیلو نتاس کواهر انا نیت قسليم انسشت) یلا اسان رنه سگم 
فطرتی که به او داده حق‌خواه قرارداده, حالتی به انسان داده که عاشق و 
علاقه‌مند حق و حسقیقت است. حسق‌پرستی و حسق‌دوستی و 
حقیقت‌خواهی, آن گوهر و جوهر حقیقت انتان آننت: اسلاغ قطری هم 

یعنی این؛ اسلام که در فطرت انسان هست یعنی همین. [ حدبث ] 1 
ولو ولد علی الْفْطرة قابواه مودانه یتصرانه یشانه» ین تشن 
خداوند هر کسی را بر فطرت اسلام و بر نطرت تسلیم به سوی حقیقت 
آفریده و آنچه که در درجهٌ اول برای هر کسی واجب و لازم است این 
است که نگذارد عناد با گفیتای فر روحیقال رغلد کلان» واگر عناد رشد کرد 
انسان به حالت ضد خودش درمی‌آید: یعنی انسان می‌شود ضدانسان؛ 
چگونه؟ دشمن حق می‌شود. با حق و حقیقت کینه پیدا می‌کند» کین با 
حقیقت پیدا می‌کند. و اگر انسان به این حالت درامد و این موجودی که 
شیفته و عاشق حقیقت آفریده شده است. در عمل راهی را گرفت و رفت 
و رفت تا خودش را به صورت یک دشمن و یک موجود کینه‌ورز با 
حقیقت قرار داد. باید بگوییم یک دور ۱۸۰ درجه‌ای زده. پس مسأله 
قبول نداشتن حق و حقیقت یک مطلب است. دشمن حق و حقیقت بودن 
یک مطلب دیگر است. 


هر تخت اخر کتاب قل الهی که راجع به مسألهٌ «عمل غیر مسلمان» 


۱. صحیح بخاری, کتاب الجنائز, ابواب ۸۰و .٩۳‏ 


تفسیر سوره ز خرف ۵ 
بحث کرده‌ايم. عرض کرده‌ايم که غیر مسلمانانی که قاصرند نه مقصر 
(یعتی اگر عسلمان نیستند به دلیل ان است که دستضان ترسیه, نب ینکه 
ی ی ی تتبا انیت 
روح خودشان را در آن حد حفظ کرده‌اند که اگر حقیقت بر آنها عرضه 
ی نا ان تن کی دانت افر کهع اون ا یلها اعدا نی کل تون 
تقصیری نکرده‌اند. اینها را به اصطلاح فقهی می‌گویند «قاصر». ولی اگر 
انسان رسید به انجا که حق و حقیقت بر او عرضه بشود و وی عنادی, 
تعصبی, لجاجی, استکباری بورزد [معذب خواهد بود.] این است که 
قرآن همواره کلم «کفر» میلآورگ‌کل به بت عتاد هرز بان استه کلمهة 
«استکبار» می‌آوردیكلمة (لححلاد» می آورد طلیا هر کسی که به پیغمبر ما 
ایمان نداشته باشد لزومااه عنم استط جطابتهل این است: [ آیا] ایمان 
ندارد به دلیل اينکه بر او عرضه نشده است و بدون تقصیر ایمان ندارد. یا 
ایمان ندارد از راه اينکه در تحصیل حقیقت کوتاهی کرده, با حقیقت 
عرضه هم شده معذلک تعصب و لجاج ورزیده؟ اگر قسم دوم باشد قطعا 
اهل جهنم است. ولی قسم اول این جور نیست. «قطعاٌ» نمی‌شود گفت. 
چون اصلاً روح و حقیقت [ایمان تسلیم و عدم عناد] است. انسان قاصر 
1 «و ماکتا 
معلیی خی تفت زمو لا ما هرک فرس را مانب ی کر بیش از آنک 
حجت را بر آن مردم تمام کرده باشیم. وای به حال کسی که حجت بر او 
تمام بشود! همچنین کسانی که ولایت اثمه را قبول ندارند. دو جورند: 
[ایا] عرضه شده است و مخالفت کرده‌اند با عرضه نشده است؟ 


پوصیری یک شاعر مصری قرن هفتم است؛ قصیده‌ای دارد به نام 


۱ اسراء / ۱۵. 
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«پرده» در مدح حضرت رسول. قصیده‌ای است که میان شیعه و سنی 
شایع است. در کتابهای شیعه‌ها هم زیاد است. قصیده‌ای است که از 
شاهکارهای ادبیات عرب بلکه شاهکار ادبیات جهان است. مرحوم اقا 
شیخ عباس قمی در هر کتابش راجع به حضرت رسول که چیزی نقل 
می‌کند از اشعار بوصیری می‌آورد. شما هم خیلی شنیده‌اید: 
فاق شبن نی خی و ی خُلق 

و1 یُسدانوه ی علم و لا گرم 

والفریقین من عرزب و من عجم 
آز بت الزع من تسلقاء کاظة ۱ 

و ازعض ابرق نی الظلا من اضم 
«کاظمه» و غیر آن که می‌گوید» نام کوههای اطراف مدینه است. اصلاٌ با 
پیغمبر عشق‌ورزی کرده. و عجیب قصیده‌ای است! من خودم که هر وقت 
این قصیده را می‌خوانم تکان می‌خورم. 

مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی بسیاری از شعرهای این قصیده 

زا عنط دافت سر دنه کاهی اس کو نم یی افراد شین 
شعرهایش را حفظ دارند. ایشان می‌گفت که من معتقدم ائمه از این آدم 
شفاعت می‌کنند؛ با اینکه یک عالم و سنی بوده است. می‌گفت ابنها 
قاصرند؛ تشیع به اینها عرضه نشده است. مثل بوصیری درباره‌اش یک 
تطتین هر قیمی زنل یک ادهین که با ای کد اخلامن نان مس دهد 
نمی‌شود گفت این اهل جهنم است. بله, اگر حقیقت بر او عرضه شد و 
العف کرو آهل میت ای ] اتشادت کهیا کستفی تما رش از 
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هر قوم و ملتی عرضه شده است. همین ما که از هر قومی بیشتر بر ما 
حقیقت عرضه شده است و از هر قومی کمتر در مقابل حقیقت تسلیم 
هستیم. خطر برای ما بیشتر است. بر عکس آنچه که ما خیال می‌کنيم. ما 
خیال می‌کنيم به دلیل اينکه حقیقت بر ما پیشتر از سایر اقوام عرضه شده 
پس ما اهل نجات هستیم. نه, اين. کار را مشکل کرده. به دلیل اینکه 
حقیقت بر ما از همه بیشتر عرضه شده خطر برای ما بیشتر است؛ چرا؟ 
چون ما کمتر عمل می‌کنيم. بله, اگر ما که بر ما حقیقت عرضه شده عمل 
بکنیم بشویم حاج میرزا علی آقا شیرازی -و یا افراد دیگری مادون او - 
از همه پیش می‌افتیم. اما اگر [عمل] نبود ند. 

اینجا ببینید به آنها چه می‌گویند؟ چرا می‌گویند که این شما خودتان 
هستید که به خودتان ظلم کرده‌اید(ظلم در اینجا ظلم به نفس است). آن 
ظلم شما چیست؟ مگر چکار کردید؟ چه حرکت ۱۸۰ درجه‌ای انجام 
دادید؟ درباره اهل بهشت می‌گوید: «لْذینَ امنوا بایاتنا وکانوا مُسْلمین» اما 
دربارةُ اینها می‌فرماید: «لَقَد جناکم بانق» (اینجا اختلاف است که از زبان 
مالک است با از زبان خداوند؟ فرق نمی‌کند. مالک هم باشد یعنی 
ملکوتیان). گفته‌اند اینجا مخاطب مطلق بشر است نه خصوص اهل 
جهنم. چون بعد می‌گوید « لک أكُرکُم» : ای انسانها! ما حقیقت را بر 
شما عرضه کردیم «و کنر کم للْحَق کارهون» لکن بیشتر شما از حق و 
حقیقت کراهت و نفرت پیدا کردید؛ یعنی نه تنها مسلم نشدید» بلکه اصلا 
حالت نفرت و کینه و دشمنی نسبت به حق و حقیقت پیدا کردید. این 
طبعا دنبالش جز خلود [عذاب] چیز دیگری نمی‌تواند باشد. 

این دنیا دار عمل است و او دنیا دار محصول. اینجا را به اصطلاح 
ی کو تید «خانة قوه», آنجا را می‌گویند «خاند فعلیت». همین طور که 


دانه‌ای که به زمین پاشیده می‌شود در ابتدا استعداد دارد که خیلی عالی و 


۳- این فان( 


خوب رشد کند. اگر کج و کوله رشد کرد دیگر نمی‌شود آن را برگرداند 
هستهٌ اولش کرد. بلکه همین‌طور می‌ماند و همین است. انسان هم اگر با 
این فعلیت یعنی با حالت دشمنی با حق و حقیقت از دنیا برود. خیال 
نکنید آنجا دشمنی‌اش زایل می‌شود. همین دشمنی‌اش با حق و حقیقت 
تا ابد همراهش هست. تا ابد که در قیامت می‌سوزد هیچ وقت پشیمانی 
واقعی به معنی تغییر در انجا وجود ندارد؛ یعنی با همین حالت دشمنی 
حق و حقیقت تا ابد هست. و لهذا قرآن می‌گوید: «و لو رُدّوا لعادوا لا نهوا 


" عجیب است! می‌گوید این دیگر هیچ تغییرپذیر نیست. [شخص 


معاند] می‌گوید: «رَبّ ازجعون لعلی عم صامحا» » [قرآن می‌فرماید] ولی 
حالا که به این شکل درآمده اگر برگردد به دنیا همان آدم اول است. دیگر 
تغییر نمی‌کند. تا ابد به این حال باقی است و تا ابد هم در جهنم باقی 
است. پس «و ما ظلنناهه وَلکنْ کانوا هم الظَالن» کسی کاری نکرده. 


همانی است که خودت با خودت آورده‌ای و تا [ابد] هم با تو خواهد بود. 


ره و 
عنده)» 


اين البته راجع به همان افرادی است که در جهنم خالد هستند. و البته 
ما می‌دانيم که این در وقتر] ماگ لفق ی شدن انسان این باشد که 
دشمنی با حق و حقیقت ملکه و صورت انسان شده باشد. فعلیت انسان 
آن باشد. ولی این را هم می‌دانیم که بسیاری از عذابها به نصل خود أیية 
قرآن پایان پذ یرفتنی است؛ یعنی هم اهل جهنم این طور نیستند که برای 
ابد [در آنجا] باقی بمانند. در سورة «عمٌّ» می‌خوانیم که «لابنین ف ما 
آخقاباً» " اصطلاحی است که قرآن آورده: احقابی درنگ می‌کنند. مختلف 


اسبت؛ کمتز,زیادترن انهاابی که آن اضل جوهر اتسانی‌شنان خاسند نشیده و 


۱. انعام /۲۸. 
۲ موّمنون / ۹۹و ۱۰۰. 
ا 0 
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آن اصل حقیقت و تسلیم در مقابل حق‌شان از بین نرفته و تبدیل به 
دشمنی با حق و حقیقت نشده, مثلاً گناهانی از قبیل گناهان کپیره 
برایشان پیدا نشده, عذاب را می‌کشند [ولی] این عذابها برای آنها 
خاصیت تصفیه دارد. تدریجاً تصفیه می‌شوند. وقتی که تصفیه شدند 
نجات پیدا می‌کنند. حال, افرادی که به این صورت درمیآیند که خاند 
هستند. چقدرند. آیا خیلی کم هستند يا زبادند و یا خیلی اقل قلیل 
هستند. آن مطلب دیگری است که شاید هم همین طور باشد که افرادی 
که به این شکل درمیآیند که خالد هستند و دیگر بیرون آمدن برای آنها 
نیست عده‌شان زیاد نباشد. ولی البته چنین افرادی وجود دارند. 

البته اینجا یک احتمال دیگر هم هست و آن اینکه مخاطب فقط 
همین اهل جهنم باشند..:" در میان اهل جهنم هستند کسانی که به دلیل 
دیگر جهنمی شده‌اند نه به این دلیل "و لهذا در آنجا هم گفت: «نَکُم 
ماکثون». این «ماکثون» اعم است از اینکه خالد باشند يا غیر خالد. شاید 
هم این طور باشد. 


دشمنی با حق 

این مطلب را من مکرر عرض کرده‌ام که یکی از آیات قرآن به شکل 
عجیبی این حالت کراهت حق را یعنی حالت دشمنی حق را تجسم 
می‌دهد که انسان گاهی به چه حالتی وی انز کشت تک 
آشتی‌ناپذیر پیدا می‌کند و اصلاً برایش قابل تحمل نیست؛ و این» تغییر 
اتتای ات که انا تیم که اش دای اسف زوا فتالر| 


للم ان کان هذا هواقٌ من عندک فَأَمْطر علیْنا حجارَة من الَیاء آو اتنا 


۱ [افتادگی از نوار است.] 
۲ [دشمنی با حق.] 


۶ نایی با قرآن (۵) 


بقذاب آلیم»". حالا پبینید یک چنین آدمی غیر از اینکه خلود [در جهنم] 
داشته باشد. اصلا راه دیگری برایش وجود دارد؟ قرآن دارد نقل می‌کند. 
می‌گوید توجه کن به آن وقتی که اينها دست بلند کردند به آسمان و گفتند 
لاب | رای عرانی که مدق او از تدای آمدهس ی بفرست ابر 
بسا با بغذ اب فیژهنا کی‌فازل کین دسا آنا بووزيم که اتمی توانيم تتسخیم, 
خیلی عجیب است؟! به جای اينکه بگوید خدایا! اگر این حق است و از 
نزد توست شرح صدری به ما بده که ما حقیقت را قبول کنیم. می‌خواهد 
بگوید حالا که این شخص آمده و مدعی است که من پیغمیر هستم» اگر 
می‌خواهد اين پیغمبر تو باشد و اين چیزی که آورده از ناحیه تو باشد. 
برای من قابل تحمل نیست. من دیگر این زندگی را که این آدم پیغمبر 
باشد نمی‌خواهم. گاهی ما خودمان این حرف را می‌زنيم. لابد تصور 
نمی‌کنيم» می‌گوبيم من حاضرم بروم به جهنم ولی این کار را نمی‌کنم. این 
حرف بعنی اگر به جهنم هم بروم فلان کار را نمی‌کنم. این معنایش این 
است که من اساسا دشمن این کارم. من به هر حال دشمن این کارم یا به 
هر حال طرفدار این کار هستم. به حق و حقیقت به هیچ معنا کار ندارم. 
این است آن حالتی که -العیاذباله -ا گر برای کسی پیدا بشود دیگر امیدی 
برای نجات او به هیچ شکل وجود ندارد. چنین کسی در آنجا هم باز 
همان دشمنی‌اش با حق و حقیقت از باطنش دائماً می‌جوشد. 


ایام مصیبت است و چند کلمه‌ای هم ذ کر مصیبت بکنیم؛ ایامی است 


که اهل بیت‌طمَ را به شام آورده‌اند. البته نمی‌شود به طور دقیق گفت 


خی روز ات که واره شده ات3 ولین کر آن قا و زو اش کی عفر و 


۱. انفال ۳۲۲ 
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صحیح باشد در حدود دو هفته‌ای است که به شام آمده‌اند. چون نوشته‌اند 
که در دوم ماه صفر بود که وارد شهر دمشق شدند و باز بر طبق انچه که در 
نقلها و در مقاتل امده است این ایام همان ایامی است که در خرابه به سر 
می‌بردند؛ اهل بیت پیغمپر در خرابه‌ای به سر می‌بردند که این خرابه انها 
را نه روزها از گرما حفظ می‌کرد و نه شبها از سرما؛ یعنی یک 
چهاردیواری غیر مستّف بود, فقط یک چهار دیواری بود که اينها از آنجا 
نمی‌توانستند بیرون بيایند. در آن محیط و محوطه بودند. دیگر هیج 
خاصیت دیگری نداشت‌سملین کی( آنها رف گرما و نه از سرما حفظ 
می‌کرد» تعبیری است که ارباب مقاتل نوشته‌اند. حال به طور دقیق چقدر 
آنجا ماندند خدا می‌اند» ون لقیقا مشافصطانیسات که مثلاً چند هفته, 
چند روز یا احیاناً چند ماه در آنجا بودند. ولی همین قدر هست که 
نوشته‌اند یک روز شخصی امام سجادء را در بیرون خرابه دید؛ 
ی گویق دیدم صورتش پوست انداخته است. از امام [علت را] سوال 
می‌کند. می‌فرماید ما در جایی قرار داریم که نه ما را از گرما حفظ می‌کند 
و نه از سرما. 

مدت توقف اهل‌بیت در شام بسیار بر آنها سخت گذشته است و این 
قوا نش راست اتسصی اس اه کیتسال کرو که فا اور 
میان مواقفی که پر شما گذشت. از کربلاء کوفه, بین را از کوفه تا شام. از 
شام تا مدینه, کجا از همه جا بیشتر بر شما سخت گذشت؟ اپشان فرمود: 
الشام. الشام. الشام؛ شام از همه جا بر ما سخت‌تر گذشت و علت آن 
ظاهرا پییتر آن وضع خاصی بود که در مجلس یزید برای آنها پیش آمد. 
در مجلس یزید حداکثر اهانت به انها شد. امام سجاد فرمود ما دوازده نفر 
بودیم که ما را به یک ریسمان بسته بودند. یک سر ریسمان به بازوی من 
و سر دیگر آن به بازوی عمهٌ ما زینب بود و با این حال ما را وارد مجلس 


آننایی باقرآن (۵) 


پزید کردند. آنهم با چه تشریفاتی که او برای مجلس خودش مقر کرده 
بود. در همان حال جمله‌ای امام سجاد به پزید فرمود که او را عجیب در 
مقابل مردم خجل و شرمنده [کرد] و سرکوفت داد. انتظار نداشت اسر 
موی و دوه تا این لق الکای آخا ردسیت یک 
کلمه حرف بزنم؟ گفت بگو ولی به شرط اینکه هذیان نگویی. فرمود: 
شایستةٌ مثل من در چنین مجلسی هذیان گفتن نیست. من یک حرف 
بسیار منطقی دارم. تو به نام پیغمبر اینجا نشسته‌ای» خودت را خليفة 
پیغمبر اسلام می‌دانی. من سوّالم فقط این است (البته این را حضرت 
می‌خواست بفرماید تا مردم دیگر را متوجه و بیدار کند) اگر پیغمبر در 
این مجلس بود و ما را که اهل بیتش هستیم به این حالت می‌دید چه 
می‌گفت؟ ولا حول و لا قوّة ال باه العلٌ العظی... 


تفسیر سوره ز خرف 


بسم الّه ال رن الرحجم 
احمدله رب العالین ... اعوذ باله من الشیطان الرجی: 


ام یرموا مرا ان مبرمون : سیون انا لا تشمع درهو3 
تجومکم بلی و رسلنا تدنهم یکشون * فل ان کان للرّخنن ولد 
فان العادین ه بحان رب ال نوات والزض رب 
لش عَن یصفون * دهم بضوضوا و یلعبوا حتی یْلاقوا 
۳ الذی یوعدون * و هُرالّذی فی السء لْهٌوَ قالَض له 
هنکمم انعلی؛ * و تبازک الّذی له ملک السموات 
او مات وف بل لتاق عَة و له توجعون # 


۱. زخرف /۸۵-۷۹. 


:۳,۱ آفنانن بافران(۵) 


آیات پیش که از اینجا شروع شد: «هل یرون الساعة آن تم 
بت و هم لایشرون» معلوم بود که نظر و توجه به کفار زمان رسول اکرم 
دارگ آبات قبل از آن مربوط به حضرت عیسی‌بن مریم تک ان اف ی 
آیه. توصیفی از بهشت و توصیفی از جهتّم شد تا رسید به اینجا: «لَعّد 
جناکم بالق و نك کم للْحَق کارهون» خطاب به مردم است. البته مردم 
زمان پیغمبر نزولش در آنجا و دربارة همةّ مردم [است:] ما عین حق و 
حقیقت را برای شما آورده‌ایم ولی بیشترین شما حقیقت را کراهت 
دارید. که راجع به این مطلب در جلسدٌ پیش صحبت شد و عرض کردیم 
که آن چیزی که با روح دین و روح اسلام صددر صد مخالف و معاند است 
این است که انسان ان حالت لا پیدا کندکه‌السحق کراهت داشته باشد. 
خداوند فطرت انسان ر#افیکگیل نآ فر ید ه‌استاکه‌هعق جوست. انسان به 
حسب فطرت, حق‌جو و حق‌خواه است و چون حق‌جو و حق‌خواه است. 
هر چیزی را که بالات و بالفطره می‌خواهد آن چیز برایش شیرین هم 
هست. اصلاً شیرینی هم تج بعسضی از غذاها در ذائق ما شیرین 
است علت شیرینی‌اش ملابمت اشت. بعنی قالتش این است که دستگاه 
ذائقه و هاضمٌ ما برای این غذاها ساخته شده و این غذاهابرای آن 
ساخته شده. این است که وقتی که ما می‌رسیم به چنین مأکول یا 
آشامیدنی, مطبوع بودن و شیرین بودن آن را احساس می‌کنيم در 
صورتی‌که یک حیوان دیگر که هاضمه‌اش طور دیگری ساخته شده 
ورن سای ی کیز: 

مثالی عرض می‌کنم تأ روشن شود که شیرینی چطور امر نسبی است 
و چطور این مطلب درک می‌شود. بعضی حیوانات علفخوارند و بعضی 
گوشتخوار. هاضمةً بعضی طوری ساخته شده که می تواند گوشت را پبلعد 
و هضم کند و برای او گوشت خوب است (درندگان). حیوانات علفخوار 


تشر مورف بسح ]۶ 


برعکسند و طور دیگر ساخته شده‌اند. شما می‌بینید برای حیوان 
گوشتخوار گوشت چقدر لذیذ است! جلوی یک سگ یا گربه یک ذره 
گوشت می‌اندازید می‌بینید با چه حرص و ولعی آن را می‌خورد. چشم 
گربه که به گوشت می‌افتد بزاق دهانش شروع می‌کند به ریزش کردن, 
ولی یک حیوان علفخوار مثل اسب چشمش که به گوشت بیفتد 
حساسیتی ندارد. تنر هم دارد. پرعکس, باز برای اسپ جو و علف آن 
حالت را دارد ولی برای سگ و گربه نه. می‌گویند در میان حیوانات تنها 
انسان است که هم علفخوار آفریده شده است و هم گوشتخوار و از هردو 
نوعش لذّت می‌برد. این هم یکی از آن جنبه‌های دوگانگی و جامعیت 
انسان است. پس را ای نان نذت‌م یود ] از آن دیگری لذت 
نمی‌برد؟ چون ساختمگردگلیازین سالنه دما برای آن ساخته نشده 


اتشبنت: 


حقیقت. غذای روح انسان 

ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان حقیقت‌جو و حقیقت خواه 
افریده شده؛ یعنی حقیقت. راستیء واقعیت. درستی. غذای روح انسان 
است» ان طور که علفت و نحه .دای متا سب اسب است و ان طوز کته 
گوشت غذای سگ یا گربه است. حق. حقیقت, کشف واقعیت آن طور که 
هست., غذای روح انسان است. بنابراین اگر روح انسان سالم باشد وقتی 
که مواجه با حقیقت می‌شود. از رسیدن به حق و حقیقت باید لذت برد یا 
رص بای لت ردق در ها اسان باب شین باش یا لباز 
شیرین باشد. ولی ما الآن مثلی داریم, می‌گوييم: «أِْق مه حسق تلخ 
است. و حال انکه حق نباید تلخ باشد. حق هميشه باید شیرین باشد. ما 


حق‌جو آفریده شده‌ایم. اين [مَثل] معنایش این است که ما دنبال حق 


۷ __ نی با قرآن (۵) 


نیستیم دنبال خودخواهی و منفعت‌خواهی‌های خودمان هستیم. به 
حقیقت کاری نداریم. ولی ما فعلا این طور هستیم. فطرت ما این طور 
تیا یکره به ارنت تص رخ درآمدیم که «الحَ 0 شدیم حق 
برایمان تلخ شد, قطعاً باید بدانیم که ما پیمار و مربضیم و سخت هم بیمار 
و مریض هستیم. قرآن روی این مطلب که افراد این بیماری را پیدا کنند و 
آن فطرت سالم الهی را از دست بدهند و «الحَ مش با «الحَ ت و 
بشوند. در بسیاری از آبات تکیه کرده است و از آن جمله اين [ آیه] است 
که معنایش این است که تو مریضی. تو ذائقه‌ات را از دست داده‌ای تو 
شیرین را تلخ احساس می‌کنی؛ مثل بسیاری از بیماریها که در اثر یک 
نوع بیماری, غذایی 4 در لیگران گلبیسگ برای پیمار نامطبوج 
اشتتاه در دانقة دیگران یورین است براعن او تلخ و مهوع 


به کار بردن مکرها برای مبارزه با پیغمبر 
در آیه بعد که امروز خواندیم: «أم یروا آثرا انا مُبرمون» مطلبی علاوه و 
در واقع روبنایی برای آن زیربنا بیان می‌کند. تا اینجا همین‌قدر بیان کرد 
که اینها رسیده‌اند به جایی که حق و حقیقت برایشان مکروه و تلخ شده 
است. خوب این یک پیماری است. یک وقت هست که انسان فقط همان 
بیماری را دارد, و یک وقت هست که بر اساس آن بیماری یک تاشتوین 
هم می‌کند. یک کاری هم بر اساس همان بیماری انجام می‌د هد. 

یکی از اموری که می‌گویند از مظاهر سبقت رحمت‌الهی بر 
غضب‌الهی است یعنی نشانهة این است که هميشه لطف و رحمت بر غضب 
و قهر پیشی دارد این است: اگر انسان در مرحلهٌ نیت طالب خیر و 
حقیقت باشد ولی جدی باشد. جداً طالب خیر و حقیقتی باشد. یعنی 
قصد داشته باشد کار خیری را انجام بدهد, بعد در عمل موفق نشود, آیا 


تفسیر سور زخرف _  _‏ ۶۴ 


یی کی تانق عون انا ماو ی بای شاوی 
گتی نانک توقیق ای غمل را دا مکزده امنت اب مویفت هی فد و 
نیت اجر و پاداش می‌دهد. ولی اگر کسی قصد معصیتی را بکند. نیت یک 
ری را هر لش فان وق ها نمی بان و کر نکسا ر جتوارت 
نگیرد. مثلا قصد داشت که برود شهادت دروغ بدهد ولی رفت و 
احتیاجی به او پیدا نشد و بالاخره در عمل, او شهادت دروغ نداد. ایا 
برای او گناه یک شهادت دروغ نوشته می‌شود؟ نه. چون نیت به مرحلة 
عمل نیامده. این. تفضّل الهی است. در کار خیر نیت به مرحلةٌ عمل هم 
که نياید. فضل الهی برای او ثواب و اجر می‌تویسد . 

حال, اینها حق را دشمن می‌دارند. خود این بیماری خیلی بدی 
است. بدتر از این این است که بر اساس این دشمنی و مکروه شمردن 
حق و حقیقت تأسیسات عملی و کازهایی هم کرده باشند. یعنی 
فعالیتهایی بر همین اساس انجام بگیرد. قرآن بعد از اينکه می‌فرماید: «و 
لکن اکثر که للحَق کارهون» بیشترین شما حق را مکروه می‌شمارید, 
می‌فرما بد: «م ایرموا آمر] ۳۳ مُبرمون» مسأله تنها کراهت داشتن و تنفر 
داشتن از حق نیست؛ بالات اینها ابرامها کردند. 


لغت «ابرام» 
ابتدا لغت «ابرام» را توضیح بدهم. بعد عرض بکنم که مقصود چیست. آن 


۱. یکی از حضار: «لها ما کب و لیا ما اکَسبَت». 
استاد: درست است: «لها ما کسَبِث و عَلیها ما اکتسبٌَ». «له» را در کارهای خیر و نفع 
می‌گویند» «علیه» را در کارهای ضرر. در کار «له» «کسَب» گفته, انچه کسب کند ولو 
اینکه از روی قصد هم نباشد, ولی در کار شر, آن وقتی علیه او نوشته می‌شود که آن کار 
را [انجام داده باشد.] البته آن, مسألهٌ دیگری است ولی هر دو یک ریشه دارد که انسان 
از روی قصد و توجه و آگاهی کامل آن را انجام داده باشد. 


سر_س ای با قرآن (۵) 


طور که مفسرین گفته‌اند. «ابرام» نقطهٌ مقابل «نقض» است. الان هم در 
فارسی می‌گوییم «نقض و ابرام». وقتی که چیزهایی مثل پنبه و پشم را با 
ریسیدن محکم می‌کنند این را می‌گویند «ابرام»؛ یعنی وقتی ماده شُلِ پهن 
از همدیگر جدا را تاب دادند و به یکدیگر پیچیدند و در نتیجه این 
رشته‌های نازک پنبه يا پشم يا موی به صورت یک نخ محکم درآمد. این 
[عمل] را می‌گو یند «اپرام». پس در لت «ابرام» دو مفهوم گنجانیده شده 
است که یکی معلول دیگری است: یکی اینکه ان رشته‌های نازک را به 
هم پیچیدند؛ دوم اينکه در اثر این پیچیده شدن به هم یک شیء محکم به 
#تشوری ا سا «نقض» درست نقطهٌ مقابل این است یعنی یک امر 
پیچیده‌شده محکم ده را از کزدن و شل کین اه در مَتلی در قرآن 
آمده است: «الّى تفت عُزها من بَغْد فرَّة انکانا»۱ قرآن کسانی را که کار 
درستی می‌کنند و بعد کاری می‌کنند که تمام کارهای گذشته‌شان را باطل 
می‌کند و اثر کارهایی گن‌شته_راراندگین خی براه/قشاهتمی‌زند به آن زن نادانی 
که ضرب‌المثل بوده؛ کارگر تا غروب استخدام می‌کرد ولی مثلاً باید دو 
تفر استخدام کند چهار ت2 100212[ صبح تا ظهر پنبدها با 
پشمهایی می‌رشت و به صورت نخ درمیآورد. ظهر که می‌شد می‌دید کار 
تمام شده پول هم باید به اینها بدهد. چطور نصف روز اینها را بیکار 
بگذارد؟! بیکار که نمی‌شود. برای اينکه بیکار نمانند می‌گفت اینها را از نو 
باز کنید. زحمتی را که کشیده بود از بين می‌برد. اين را می‌گوبند نقض: 

پس «نقض» نقطهً مقابل «ابرام» است. «م ۳ آشرآ». قرآن اینجا 
می‌خواهد بفرماید که اینها یک ابرامها و محکم کاری‌هاء به هم رشتن‌ها و 


.٩۲ / نحل‎ ۱ 
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رشته‌های نازک را با یکدیگر بافتن و محکم کردن. یک چنین کارهایی 
هم کرده‌اند. مفسرین گفته‌اند - و درست گفته‌اند - مقصود این است که 
یاک ها ی مها کته نی هوزای مرها نو 
و ره يد تک ای فرمی تا ات 
تنها مسألاٌ کراهت نیست. ابرامی هم اینجا هست. قرآن هم فورا تهدید 
می‌کند: «فْانا مبرمون»آنها ا گر بلد هستند ما که خدا هستیم بالاترش را بلد 
هستیم. در قرآن این منطق آمده است که «و مکروا گرا فیک قح 
آنها مکری به کار بردند. ما هم مکری به کار بردیم و مکر آنها را از بین 
بردیم. قران که تعبیر «مکر» می‌کند. چون همین طور که انها از راه پنهان 
وارد مبی‌شو ند. از یک راه پنهان هم می خو رند. در ان تعبیر امده است: 
«ومکروا و مَکَر ال وان خُرَلاکرین» ‏ چون همین طور که آنها از راه 
مخفی وارد می‌شونه سخد هسوب نمشد آنها را نقش بر آب می‌کند. 
این است که در یک یه دیگر دارد که «فلَدینَ کفروا هم الکیدون» ". 

به هر حال این مطلب به عبارتهای مختلف در قرآن آمده: با خدا که 
نمی‌شود مکر کرد. خدا را که نمی‌شود فریب داد! در اول سور بقره راجح 
به منافقین داریم که «یخادعون له لین انوا وّما یعون الا آنفتهم و ما 
یَشهُرون» آ. اول کلمة «مخادعه» ی افو آنجا در مقامْ شرا مان انبنتت؛ 


منافقین در مقام فریب خدا و مومنین برمی‌آیند و نمی‌دانند که اینها 


نمل ۵۰7 

۲ آل عمران / ۵۴ 
۲ طور /۴۲. 

٩ بقره‎ ۴ 


۶ نایی با قرآن (۵) 


خودشان را دارند فریب می‌دهند (و این خیلی عجیب است که آدم 
خودش خودش را فریب بدهد!) یعنی وقتی خوب توجه کنند می‌بینند 
تمام این نقشه‌های فریبی که به کار برده بودند برای اینکه طرف را از بین 
ببرند. غلیه خودشان تمام شنه بس کانه از اول خواشتذاند حنود‌هان را 
فریب بدهند. به قول حافظ: 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه 

زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 
خواست. با روزکار مکر دنه چرخ بشکندش بیضه در کلاه». حال 
«ام یرما آثرا ان مُرمون» یا «و مکروا ۳ رز که نا اتف ی 
این است که «بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه». می‌نشینند نقشه 
لانشمع مهم و تجونیم» اینها وقتی که رفتند خیلی محرمانه و سرّی در دل 
خودشان نقشه‌ها را کشیدند و به احدی نگفتند يا وقتی هم که خواستند 
بگویند رفتند نجوا کردند و بیخ گوشی حرفها را گفتند که فاش نشود. 
خیال کردند بازیهایی را که بشری با بشری درمی‌آورد با خدا می‌شود 
درآورد. آیا واقعا اینها چه فکر کردند؟! خیال می‌کنند خدا آواز آن خطور 
قلیشان را نمی‌شنود؟ آینجا قران تعبیر:ببه شتنیدن می‌کند: آن آواز ان 
خطورهای قلبشان را هم خدا می‌شنود؛ یعنی آن کلماتی که در قلبشان 
خطور می‌دهند -که شأن کلمه این است که مسموع باشد -ما همان 
کلمات بی‌صدا را هم می‌شنویم و همچنین نجواها که بیخ گوشی حرفها را 
به یکدیگر می‌رسانند. ما همین جا حاضر و شاهد هستیم و بعلاوه 
فرستادگانی داریم, فرشتگانی داریم که مأمور همه انسانها هستند و همه 
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چیز را ثبت و ضبط می‌کنند و مکتوبهای آنها که با قلمهای ملکوتی 
می‌نوبسند -باقی خواهد ماند و در قیامت -قرآن می‌گوید -تمام کوچک 
و بزرگ کار هر کسی نمایان است. «ام یخسبون آتا ۷ تشمع برٌّهمْ» این 
تلخ‌شمرندگان حق و مکروه شمرندگان حق خیال می‌کنند که ما راز آنها 
را که در دلشان خطور می‌دهند نمی‌شنویم؟! نجواها؛ بیخ‌گوشی‌هایشان 
را نمی‌شنویم؟ چراء ما می‌شنویم. غیر از ما فرستادگانی هم داریم که آنها 
را ثبت و ضبط می‌کنند و ثبت و ضبط شده را در قیامت به خودشان ارائه 
می‌دهند. «بلی و رسلن دهم یکیون» فرستادگان ما نزد خودشان هستند. 
همراء خودشان هستتدا دائل لژ بگند.گوتکتبون» دائمً در حال 
نوشتن‌اند. چون انس دائم درلمال کار نطو مل است. 


ريشة فکر فرزند داشتن خدا 

«قل ٍن کان لخن ولد فانا رل العابدین». راجع به تفسیر این آبه هم 
مفسرین وجوهی ذکر کرده‌اند. ابتدا دو مقدمه عرض بکنم: یک اینکه این 
فکر که خدا دارای فرزند است. می‌دانیم که وجود داشته است. یکی در 
مسیحت: «السیحٌ این له ۲ گفتند مسیح پسر مد متام و فیک خر کار 
جاهلیّت می‌گفتند فرشتگان فرزندان خدا و «بَناتْ الّه» هستند. و 
بت پرستی‌شان از فرشته پرستی سرچشمه می‌گرفت و فرشته پرستی‌شان 
از این فکر که فرشتگان دختران خدا هستند, منتها وقتی که تاریخ خیلی 
طول می‌کشد. نسلهای بعد که میآیند در مقابل بت می‌ایستند توجه 
ندارند که این بتها هیکلهایی است که برای فرشتگانی ساخته‌اند و فرشته 
را پرستش می‌کنند چون دختر خداست. این فکرها در آنها نیست. ولی 


۱ توبه ۳۰. 


2۸ حضحه____--اننایی باقران(۵) 


آنهاتی که واردش بو دندی تا عتی کفتا را بعتها را پسرستتی مس که 
می‌گفتند به اعتبار اينکه مثل و مثال و تمثیل فرشتگان هستند. فرشتگان 
را چرا می‌برستید؟ چون دختران خدا هستند. بچه‌های خدا هستند. 
[پرستش] بچة خدا مگر اشکالی دارد؟! آقازاده را مردم احترام می‌کنند. 
خدآژاده را نباید اخترام کرد؟ هر احترامی کنه:بته آقا متردممبی‌کنند 
می‌گویند به آقازاده هم باید همان قدر احترام کرد. خوب, هر کاری که در 
مورد خدا باید انجام داد در مورد خدازاده هم باید انجام داد. 

پس این یک مقدمه که این فکر فرزند داشتن خدا ریشه‌ای در 
بت پرستی‌های عرب جاهلیت هم داشته است. 


دو نظریه دربارةٌ «پرستش» 

مطلبی که [متمم این مقدمه اشت] ای ات که در مسا «پرستش» دو 
طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد. یکی این است که پرستش بشر از 
پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و 
ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر شروع شده تا ارباب انواع 
مختلف, تا می‌رسد به پرستش خدا. بسیاری از فرنگیهاء اغلب اینهایی که 
تاریخ ادیان می‌نویسند این طور می‌نویسند که پرستش در بشر ابتدا از 
پرستش همین بت یا پدر خانواده (رئیس خانواده) شروع شد. و از 
کوچکها شروع شد از خدای خانواده رسید به خدای قبیله» از خدای 
قبیله رسید به خدای مملکت مثلاء بعد خدای منطقه, بعد خدای زمین, 
خدای آسمان. خدای آسمانها. بعد چند خدا؛ بشر این سیر تصاعدی را 
انجام داد تا در آخرین مرحله رسید به خدای یگانه. 

قرآن هميشه عکس مطلب را می‌گوید. قرآن می‌گوید اول پرستش 


خدای یگانه بوده, انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت‌پرستی‌ها 


تفسیر سور خرف سس ___(حج(,ِ‌۳ 


شده است. این دو نوع تاریخ دین بر ضد یکدیگر است. در میان فرنگیها 
هم عده‌ای [همین نظریه را دارند.] شاید اولین کسی که این مکتب را به 
وجود آورد یک آلمانی 3 نام ما کس‌مولر است - و نظریه‌اش معروف 
است -و بعد افراد دیگری هم تابع این نظریه شدند. آنها هم فعلاً این نظر 
قرآن را قبول کرده‌اند که اول توحید بوده و بعد بت‌پرستی. توحید مولود 
بت پرستی نیست. یعنی توحید متولد شده و تکامل بافتهٌ بت‌پرستی 
نیست. بلکه بت‌پرستی صورت انحرافی خداپرستی است. قران که از 
یک ظرقنرای انتنان تولیت یی ستاو از طترف دیگتر 
می‌گوید از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است 
که اینها نگهبان بشر بوده‌اند» قهرا مکتب قران این است که اولین چیزی 
که در روی زمین پیدا شده توحید است. چون اولین چیزی که در زمین 
پیدا شده حجت خداست. مکتب و۳9 این است: اولین کسی که 
خدا در زمین فرستاد حجّت خدا و پیغمبر بود و هیچ وقت زمین خالی از 
حبت خدا نیست وه گر »وه دو نفر باقی بمانند یکی از آنها 
حجّت خدا خواهد بود. ]81/۰1 369116819[ آبت‌پرستی ریشه‌هایی از 
خدایرستی به دست می‌دهد که انحرافات خدایرستی به اینجا رسیده 
است. اينکه ما می‌گوييم مثلاً عرب جاهلیت بت را پرستش می‌کرد چنین 
یی ایکا فد آن اوه اش وی ات ی ینعی ها کردم 
گفت برویم پرستش کنیم. بلکه اینها یک ریشه‌هایی در اول و در اصل در 
خداپرستی داشته است؛ صور تهای انحرافی خدایرستی و مغالطه‌هاپی در 
خداپرستی به اینجا رسد ه افجات 


حدیثی از امام صادق مج 
حدیئی هست از حضرت صادق ی که در به اصطلاح دین‌شناسی واقعاً 


۷۰ _ححضهحه ای باقران(۵) 


حدیث عجیبی است! از امام سوّال کردند که یا بن رسول الّه! چطور شد 
که بت‌پرستی در دنیا پیدا شد؟ اولین بار بت‌پرستی به چه وسیله پیدا 
نک تطی ات فرموی کت ترپ با ار انم و وان اوه 
که قبل از یونس, در دوران قبل از تاریخ (به اصطلاح امروز) مرد حکیم و 
خداپرستی بود و شاید هم پیغمبر(حالا من بادم نیست) به نام 
«اسقلینوس» و او مردم را به توحید دعوت می‌کرد و مردم فوق‌العاده به او 
ارادت می‌ورزیدند. و او مُرد. بعد که مرد. مردم در فراق او بی‌تابی 
می‌کردند. شیطان اینجا وسوسه کرد(حالا با شیطان انس يا شیطان جن) 
آمد به آنها گفت که شما خیلی بی‌تاب هستید, من برای اينکه تسکینی 
برای قلب شما باشد مجسمة او را برای شما می‌سازم که لااقل 
مجسمه‌اش را ببینید. پادگارش هست. مردم خیلی خوشحال شدند. 
مجسمة این مرد خداپرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط به دیدن و 
زیارت آن مجسمه می‌رفتند که ان مطلب اشکالی نداشت., به عنوان 
یادگاری بود از خودش, مثل عکسهایی که مااز مردگان خودمان 
می‌بينيم. یکی دو نسل گذاطع اکع 5زا شیطان این وسوسه را برای مردام به 
تخود آ ورف کش ۵ هلوس ک قر مها شش یدش قزر 
اینجاست. هرچه از خودش می‌خواستید از مجسمه‌اش بخواهید. به 
تدریج مردم چسبیدند به این مجسمه به عنوان اینکه روح اسقلینوس در 
این مجسمه وجود دارد و از او مثلاً حاجت بخواهند, نزد او استغفار کنند. 
کم‌کم این فکر برایشان پیدا شد که «َْ را و رس التزیاب» ما کجا و 
خدای یگانه کجا؟! بيايیم عبادتها راهم برای همین مجسمه انجام بدهیم. 
دیگر خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادتها برای این [مجسمه 
شد.] کم‌کم این شد دوتاء دوتا شد پنج تا پنج تا شد ده‌تا. به این تر تیب 


[بتها و بت پرستی] به وجود امد. 


تسیر مور (عق سر  _‏ ۷ 


این است که قرآن با بت پرستهای مکه هم که صحبت می‌کند صحبت 


فرزند نداشتن خدا را می‌کند. 


تفاوت برهان و جدل 

مقدمةّ دیگر این است که آیا این آیه استدلال و برهان است یا جدل 
است؟ فرق است میان برهان و جدل. خود قرآن دستور جدل هم می‌دهد: 
(وجادفم بای هی أَحسَنْ)". برهان این است که انسان مقدمه‌ای را که عین 
حقیقت است بایه قرار می‌دهن9 آن توگهرمی‌گیرد. مثل اینکه شما 
می‌خواهید برای یک بچه در یک مسألاً ریاضی استدلال کنید که فلان 
زاویه برابر است با فلان زاویه. با یک مقدمات صددرصد قطعی استدلال 
می‌کنید. جدل این است که انسان مقدمه‌ای را در کلام خودش می‌آورد 
که آن مقدمه حقیقت نیست ولی طرف آن را قبول دارد. بعد روی قول 
خود طرف. طرف را محکوم می‌کند. با مطلبی که گوینده آن را قبول ندارد 
ولی طرف قبول دارد. طرف را می‌خواهد محکوم کند بر اساس عقیده‌ای 
که خود او به آن اعتقاد داد و لعَال آنکه یقت نیست. مثل داستان 
معروف حضرت رضاءای در مجلس مباحثه با علمای مذاهب که مأمون 
تشکیل می‌داد و جلسات مفصلی بود. قرآن هم که فرموده است:«و 
جادفم بلّی هی أَخَنْ». وقتی که حضرت با جاثلیق مسیحی راجع به 
حصرت عیسی که آنها مدعی الوهیت او بودند صحبت می‌کردند فرمودند 
حضرت عیسی همه چیزش خوب بود ولی یک عیب در کار عیسی بود. 
او تعجب کرد: عیسی؟! چه عیبی؟! عیسایی که قرآن این همه او را تعظیم 
کر ده شرهوه او در یادف کمی کوتاممی ام کقت: غذامی کایی امن بو 


۱ نحل /۱۲۵. 


7۷۲ سای فان (۵) 


زا الم قیال سی‌کر دمن خیسی: دایم دز عال.عیادت بود: فرمود کنی. وا 
عبادت می‌کرد؟ او خدا بود. خدا کی را می‌خواست عبادت کند؟ این. 
گرفتن طرف است به قول خود طرف. این را می‌گویند جدال و مجادله؛ و 
قرآن دستور می‌دهد: «اأَذعٌ ال سبیل ریک باه واْعظة اَسَتَة ‏ جادفم 
پالّی هی َْسَنْ»" به راه خدا دعوت کن, اما همه را که از یک راه نمی‌شود 
برد. همه را از یک در نمی‌شود وارد کرد. از یک در نمی‌روند. یکی اهل 
قوی وارد شو. یکی جاهل و غافل است. غافل را باید موعظه کرد. یکی 
هم به اصطلاح مکابر است بعنی روی قوزش افتاده. مجادلد و مغالطه 
کاری می‌کند. با او از طریق جدال وارد شو, ولی جدال هم حسابی دارد: 
«و جادفم بالّق هی أَحسَنٌْ» جدال به نحو احسن. 


مفهوم آیه اگر به شکل جدل باشد 

حال مفهوم آیه [اگر به شکل جدل باشد] این است: بگو اگر خداوند. اگر 
رحمن. خدای رحمن فرزندی داشته باشد من اولین عبادت کننده‌اش 
هستم. تعبیر آیه این است: بگو به اینها اگر خدا فرزند داشته باشد من 
اولین عبادت‌کنندهاش هستم. آیا این جدال است؟ اگر جدال باشد 
معنایش این است: من که خدا را بهتر از شما می‌شناسم و از شما عارفتر 
به خدا هستم؛ شما آمده‌اید ادعا می‌کنید که خدا فرزند دارد و چون فرزند 
دارد فرزند هر موجودی در حکم خود آن موجود است. احترامی که برای 
خود آن موجود باید قائل شد برای فرزندش هم باید قائل شد (همان طور 
که عرض کردم خدا و خدازاده مثل آقا و آقازاده است) به آنها بگو اگر 


۱ نحل /۱۲۵. 


تفسیر سوره زخرف _صد سح« 


خدا فرزندی داشته باشد که من آ گاهترم و خودم او را عبادت می‌کردم, 
پس اگر من نمی‌کنم چون او فرزند ندارد. پس درواقع می‌خواهد 
بگوید ما عجالتاً حرف شما را قبول می‌کنيم که خدا اگر فرزند داشته باشد 
فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشود. یعنی این اصل را فعلاً به 
تیان ال فان نمی کفتو بشما رز سنت)می کو نیتم واه هم آ گر شتا 
فرزند داشته باشد بچهٌ خدا را که نمی‌شود کوچک گرفت و پرستش نکرد. 
بله, بچة خدا را باید پرستش کرد اما چه کنم که خدا بچه ندارد. متأسفم 
که خدا بچه ندارد. به این طریق بگو؛ بعنی شما که [این سخن را] 
می‌گویید. من که از شما عارفتر و گاهترم خدا بچه ندارد. اگر می‌داشت 
بله من هم عبادت می‌کردم. این به شکل جدل. 


مفهوم آیه اگر به شکل برهان باشد 

وامااگر به شکل برهان باشد؛ کلم «عابد4یشعآنی متعددی آمده است. 
یکی از معانی عابد «جاحد» است یعنی منکر. حدیثی هست از حضرت 
امیر اس که ایشان «عابد» را در اینجا به مفهوم «جاحد» گرفتداند: بگو 
اگر خدا فرزند داشته باشد من اول منکر این خدا هستم. معنایش ایسن 
است: تو که می‌گویی خدا فرزند دارد. نه تنها یک شریک برای خدا قائّل 
شدی, بلکه خود خدا را نیز انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشد 
اصلاً آن خدا را قبول ندارم, نه فقط فرزندش را قبول ندارم. خدایی که 
فرزند داشته باشد خود ان خدا را باید انکار کرد. یک وقت هست ما 
می‌گوییم که اگر خدا فرزند داشته باشد من فرزندش را عبادت نمی‌کنم 
خودش را عبادت می‌کنم؛ خود خدا را باید عبادت کرد. گیرم فرزند هم 
داشته باشد فرزندش را عبادت نمی‌کنم ولی خودش را عبادت می‌کنم. 
یک وقت آدم دست بالا را می‌گیرد و حرف درست این است: خدایی که 


۷۴ ________حانانینبافتران ها 


نو من سروشی وتان دار هی مهن با وش 
داشتن جور درنمی‌اید. این است که قران این امر را جزء اوصاف الهی 
ذکر می‌کند. همین طور که نمی تواند خداء خدا باشد و نیازمند باشد؛ محال 
است خداء. خدا باشد و جسم باشد؛ محال است خداء خدا باشد و جاهل 
باشد؛ محال است خدا, خدا باشد و عاجز و ناتوان باشد؛ همین طور 
محال است خداء خدا باشد و صاحب فرزند باشد. در سور [اخلاص ] 
می‌خوانیم: «قل اه احَدٌ آه الطمَد 1 یلد ر ۸ یود و یکن له کفواً احَذ». 
فرق میان «خلق» و «ابلاد» (یعنی فرزند آوردن) چیست؟ خدا خالق 
جهان است ولی مولد و زايندة جهان نیست. زایش این است که از زاینده 
شیئی جدا می‌شود و بعد بزرگ می‌شود و پرورش پیدا می‌کند؛ یعنی 
«زاییده شده» چیزی و جزئی از وجود زاینده است. از وجود او بیرون 
می‌آید. پدر واقعاً زاینده فرزند است» چون نطفه از وجود او زایش 
می‌کند. مادر واقعاً زایندهُ فرزند است چون فرزند از وجود او زایش 
می‌کند. خارج می‌شود. و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند هستند. ولی 
خالی. مبدح و ابتکار کننده اسث یعتی با رده خودش مخلوق را انشاء 
می‌کند نه اينکه مخلوق را از وجود خودش بیرون میوش دنه تخم 
گذاری است. اگر ما فکر کنیم که خالق مخلوق را از خودش بیرون 
میز توت درواقم قاکل بستع گآزی‌تفالن شدنان) غالی فک را اندام 
کزهه اس جمتی با اجه خووش معلی زا شاه م ی کبز خلق می کند 
ابتکار می‌کند. این است که خداوند در قران توصیف می‌شود به خالق 
سماوات و ارضین و خالق همه چیز: «قل اه خالق کل | ولی گفته 
نمی‌شود والد چیزی؛ خدا والد هیچ موجودی نیست. 


۱ رعد ۱۶ 


تفسیر سوره ز خرف سس ِض‌۷ 

و هی رن دش لا ماش و اضر در اط افو وا 
گفتن این گونه سخنان خلاف ادب است(ولی اینجا [گفته شده است] 
چون رد آنهاست و باید گفت) پشت سرش تسبیح می‌آید: «سبْحانَ رَبٌ 
المَمواتِ والاژض رَبّ لش یَصفون»منژه است پروردگار آسمانها و 
ی یرواد کاوخرتن: ان مالک و مدیر. به مجموع عالم از آن جهت که 
عرص تدبیر و ارادهٌ الهی و به اصطلاح مرکز تدبیر الهی است «عرش» 
گفته می‌شود. اینجا هم مفسرین گفته‌اند «رب العرش» عطف بیان است: 
منزه است پروردکار همشسچهان( شمه چلاگیکه عرش اوست از این 
توصیفهاء از این سخنان, از این نسبتها(والد بودن و بچه داشتن). این مثل 
«العیاذباله» است که ما میگ و یبم: نعوذباله که در اطراف خدا چنین 

«فْذرْْم خرضوا ریلعوا» مایوسانه به پیامبر می‌گوید: ای پیغمبر! 
دیگر این بدبختها رارها کن و بگذار در این جهلها و حماقتهای خودشان 
و ظلمتهاپی که خودشان برای خودشان فراهم کرده‌اند فرو بروند؛ یعنی 
دیگر امیدی به نجات اینها نیست. «دْرْهمٌ مخوضوا»رهایشان کن, بگذار 
در این اوهام و خرافات و حماقتها فرو بروند «یَلعوا» بگذار بازی کنند. 
دلخوش باشند به این مسائل غیرجدی و این بازیچه‌هایی که درست 
کرده‌اند «حَق پُلاقوا یمهم اّذی پعاوق) تا او رو را کید وه 
داده شده‌اند ملاقات کنند. آن روژی که به تعبیر قرآن: «فکشفا عنک 
غطائکَ فبصَرکَ 1 حدیذ» تعبیر عجیبی است: پرده‌ات را برداشتیم؛ و 
حافظ همین تعبیر را چه عالی می‌گوید: «حجاب چهرءٌ جان می‌شود غبار 
تنم». این غبار تن که حجاب چهر جان است گرفته می‌شود آن وقت در 
آنجاست که مومن و غیر مومن (فاسق)» صالح و طالح حقایق را آشکار 


وب این پاقنزان(۵) 


خوب تیز است و حقایق را خوب می‌بینی. به پیامبر می‌گوید ای پیخمبر! 
رهایشان کن. بگذار 21 روزی که این حجاب چهر: جان بر طرف 
می‌شود ببینند, آنچه امروز تو می‌گویی و می‌شنوند آن روز می‌بینند. 

«و هو الّذی ق الباء ال و قالَْض اله». تأکیدی است بر همان 
«مبْحان رب السَمواتِ والاژض رَبٌ عرش عیَصفونَ». گاهی انسان سخنی 
را به حکم ضرورت به زبان می‌آورد و بعد می‌خواهد بگوید که صزورت 
بود که ما این سخن را گفتیم مثل اینکه ما می‌گویيم اگر پیخمبر اکرم و 
فلان معصیت را بکند مثلا دروغ بگوید خدا چه می‌کند؟ می‌خواهیم با 
«اگر» حرف بزنیم ولی می‌بینیم اصلاً خود گفتن ایین [سخن درست 
نیست.] می‌گوييم یدنه اگر پیغمیر هم گناه بکند خداوند او 
را عذاب می‌کند. وقتی این «اگر» را هم می‌خواهیم بگوییم چند بار 
«اَْیاذباله» می‌گوييم. با یک نفر آدم عادی مثلا می‌گوید: خا کم به دهن, 
خاک به زبانم. خدای نکرده خدای نکرده اگر جوان انسان بمیرد... «قل [ٍن 
کان للر من ولد ما آرّل العایدین» بگو اگر خدا فرزند داشته باشد من اولین 
عابد(یا اولین جاحد) همق )ارات والزض رب العزش 
عَیَایْصفْونّ» منزه است پروردگار از ایین توصیفها. بعد می‌فرماید: «و 
ُرالّذی نی ایام ال ررض هه ذات حق هموست که در آسمان همان 
رت ات کر که یت یراس نش که آوتا نش شمان 
ثینشت که بکواييم خذا در | انتمان اس 

اينکه می‌گفتند ملائکه بچه‌های خدا هستند نظیر افکار یونانیهاست. 
پوتانها قل او سقراط اساطیری:د اند که معروف اس وستردم 
بت پرستی بودند و ارباب انواع را می‌پرستیدند و تمام آنچه که در زندگی 
يوناني بشری خودشان داشتند به خداها (ارباب انواع) نسبت می‌دادند. 


مثلا | گر خودشان رئیس و مرئوس داشتند. زن و مرد داشتند. پسر و دختر 


ی هو هی ».۷۷ 


داشتند. عروسی و عزا داشتند. در اساطیر مذهبی‌شان همةّ این حرفها را 
آورده بودند: فلان خدا با فلان خدا ازدواج کرد و فلان خدا از او متولد 
شد. شب عروسی‌شان را ژوپیتر چنین کرد زنوس چنان کرد. در شب 
عروسی فلان خداء فلان خدای دیگر رقصید. عین این قصه‌ها را 
آوزدهانت یال و کردنی ها قاتا نها شنت و ضدایی نش ور 
آسمان است مثل بشر است و احکام بشر را دارد. 

اینها هم که می‌گفتند ملائکه بچه‌های خدا هستند علتش این بود که 
خدا را در آسمان خیالهیکر بل[ با خی گفتند] لابد آنچه که در 
زمین وجود دارد در آسمان هم وجود دارد. اینجا که توالد و تناسل هست 
آنجا هم هست؛ ملائکه هم بچه‌های خدا هستند. 
قرآن می‌فرماید بگو او در آسمان همان قدر خداست که در زمین. 
برای او آسمان و زمین بک/ییگ۳ ۵ مُراذی فی الما اه و 
ق‌الض الهٌ» او همان کسی است که در آسمان اله است و در زمین اله, در 
همه جا مثل هم اله است. در همه جا به یک نسبت وجود دارد. پیغمبر 
ارم فرمود: « بیارض الشابعة َْطي عل اوه اگر با 
ریسمانی شما را به هفتمین طبة زمین فروببرند. بر خدا فرود می‌آیید؛ 
تی تیال اتکی با نالا تس دا ان قلر ور تا انسیا که کر باس نا 
به مرکز زمین آن قدر نزدیک است که به اوج آسمانها. 

«ر هرا کير العَلِ و او ذات حکیم و ذات علیم است؛ حکیم است و 
کارهایش همه پر اساس حکمت و پینش است. و علیم و آگاه است بر 
همه چیز. بار دیگر: «تبازک اَذی له مْلَکْ السنوات والازض». کلم 
«تبارک» منهوم مثبت و منفی هردو درآن هست. [منهوم منفی آن این 
است که] مفهوم تنزیه دارد: منزه است پروردگار که ملک آسمانها و زمین 
در دست اوست. یعنی تدبیر تمام عالم به دست اوست و اوست که عالم 


هه -انننایی باقران(۵) 


را اداره می‌کند؛ و مفهوم مثبتش این است که منهوم خیر [دارد.] «تبارکَ» 
یعلی تمام برکتها و خیرها و نعمتها در دست اوست. «بارک الّذی له ملک 
السَمواتِ والاْض و ما بَیْنا» ملک آسمانها و زمین, نه فقط آسمانها و 
زمین. هرچه هم این وسطها هست. [مّلک] تمام جهان [از آن اوست.] 
«َ ده عم السَاعَة» علم قیامت هم منحصراً دست اوست. این راز فقط 
قز یت وتا «و اه تعفون وه نهد لیوا ذات مقدس او بازگشت 
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بسم الّه ال رن الرحجم 
احمد له رب العالین ... اعوذ بالّه من الشیطان الرجی: 


و یلک الذین یُذعون من دونه اشفاعة لا من شهد باق و 
4 و لیا 


هم یغلمون * ون سم من حَُ لقن اه فاق کون 


7 
۵۵ 92 و م 


# و قیله يا رَبٌ ان هوّلاء وم لایْمنون # فافح عََم و قل 
لام قوف یَلمون! » 


در این یه کریمه مس شفاعت مطرح شده است همچنان که در 
بسیاری از آیات دیگر هم این مسأله مطرح شده است و از مسائل مورد 


3 و 


سسسسسسرطد-آنایی با قرآن (۵) 


توجه و عنایت قرآن مجید است چه از جنبه سلبی و چه از جنبه ایجابی؛ 
یعنی شفاعت در قرآن, هم نفی و سلب شده البته نوعی از آن, و هم اثبات 
شده است و قهرا نوعی دیگر. قرآن کریم عنایت تامّی دارد که هردو درک 
بشود یعنی هر دو جزء معارف قرآن است و می‌خواهد که هر دو یعنی هم 
توجه به مجموع آیات قرآن کریم در مورد شفاعت. ببینیم آن شفاعتی که 
منفی و مسلوب است چه نوع شفاغتی است و شفاعتی که اثبات و تأیید 
می‌شود چه نوع شفاعتی است؛ همچنین در مورد شفاعتی که انبات و 
ایجاب می‌شود قرآناچه نطرابطل را ذکر|مي‌گند: آنگاه [ببینیم] قرآن 
کریم در مورد شفاعتی که منفی است و آن را نفی کرده است چه می‌گوید, 
آیا اعتقاد به چنین شفاعتی کفر و شرک است یا صرفا یک اعتقاد خرافه 
و باطل است ولی باشرکي و کفرهگروکار راداو مساله‌ای که در عصر 
ما مسألةٌ مهمی شدههاین اک کستطاعت خواستن چگونه است؟ یک 
وقت هست ما از جنبة کلی و نظری بحث می‌کنیم که در قرآن یک نوع 
شفاعت. نفی و نوع دیگر اثبات شده و در قیامت نوعی از شفاعت وجود 
دار ماه خنگر کهی لصمای انیت ان است کشا مت واه 
(استشفاع) که کار ما هست - یعنی اینکه شخصی از شفیعی طلب 
شفاعت کند و طبعاً باید شفیع را بخواند و از او طلب شفاعت کند. فی حد 
ذاته چگونه است؟ آیا استشفاع در هر موردی اشکال دارد ولو انسان از 
پیغمبر بخواهد استشفاع کند؟ و با اینکه نه, استشفاع تابع شفاعت است؟ 
اش کف شتا وشات بت کرده شفاشتغو وی شک ال 
تا زدواطا ادشقعی که دود شتاعت او را تاه تکوهن ماع 
خواستن اشکال دارد. آنچه که در عصر ما خیلی رایج شده است مسا 
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التت یی قهرا داح کف انتق 


حال مطلب را از اساس و ريشه بحث می‌کنيم» چون این [ آیه] از آیات 
ققت عشاعت ات از ابا است کات و تاو ات که 
است. ابتدا ترجمة آیه را عرض می‌کنيم بعد وارد اصل مطلب می‌شویم. 
آبه این‌جور می‌فرماید که «و لاک لین یعون من دونه فده آن 
غیرخداها که اینها اقا را ملی‌خلانند اختلار لفات را ندارند. «ر لا 
یلک» یعنی مالک شفاگت ند جووطا اخقیارهار شفاعت نیستند «الا 
من شهد باق و هم یَعلمون» مگر [یک گروه]. (بدیهی است این «مگر» 
استتناست. حال یا استتنای مبتصل ینا منتقطع): یک دسته‌ای مالک 
شفاعت هستند یعنند ها که وه کواه باشند و معترف, که گفته‌اند 
-و همین طور هم هست -مقصود از «حق» توحید است. و این خودش 
تعبیر عجیبی است که قرآن از توحید به کلمة حق مطلق تعبیر می‌کند: 
مگر آنها که خود معترف به حق هستند. یعنی جز موجودی که خود او 
موحد باشد. پس قهرا کار بت و امثال ان نیست. یعنی خود شفاعت از 
شوّون توحید است: انهایی که خودشان موحد هستند. و بلکه شاید کلم 
«شهد بالْحق» یعنی شهود می‌کنند حق راء شهود می‌کنند توحید را. «و هم 
یَعْلمونَ». این [عبارت] را دو جور تفسیر کرده‌اند. یکی اینکه «شهد» را 
شهادت زبانی بگیریم: آنهایی که به زبانشان به حق یعنی به توحید 
اعتراف می‌کنند «و هم تعلمو 1۵ اما فقط اعتراف زبانی نیست. از روی 
دانایی و آگاهی به توحید اعتراف می‌کنند. ولی تفسیر دیگر -که شاید 


۲ انایی باقران(۵) 


بهتر باشد -این است: در خود کلمةٌ «شهد» مفهوم وی امه ود 
«شهد» فقط لفظ نیست: آنهایی که شهادت می‌دهند به حق. یعنی حق راو 
توحید را شهود درک می‌کنند, و آگاه به کار خودشان هستند: «و هم 
یفلّمون» یعنی می‌دانند که دربارهٌ چه کسی شفاعت کنند و دربار؛ چه 
کین شفاعت نکنند. نه «آ گاهند به اعتراف خودشان و از روی آگاهی 
اعتراف می‌کنند», بلکه آگاهند که در شفاعت چه کسی را شفاعت 
می‌کنند و برای چه شفاعت می‌کنند؛ یعنی این‌جور نیست که شفاعتشان 
یک کار کتره باشد؛ افرا پر 6 >یوهند که اینها استحقاق 
شفاعت دارند؛ از روی‌کما ۷ کا 2 بطیرگی شفادت می‌دهند. 


صلاحبت شنیع 

اين آیه قطع نظر از اینکه حقیقتی را بیان فرموده است. به یک دلیل 
واضحی بطلان شفیع بودن بتها را ثابت کرده و آن اینکه شفاعت یک امر 
کوچکی نیست که بههر مواجودیجفکره تسبت داده شفاعت شأن توحید 
و اهل توحید است. بت که اصلاً شعور و درکی ندارد که [شفیع] باشد. 
بعلاوه خود عمل شفاعت مستلزم ان است که شفیع به احوال مشفوعله 
آگاه باشد و بتواند بفهمد و تشخیص بدهد که یا این استحقاق شفاعت 
دارد یا ندارد. اين شفعایی که شما فرض کرده‌اید اصلاً صلاحیتی برای 
شهود حق و برای اینکه آگاه به کار خودشان باشند ندارند به وجهی من 
الوجوه. در این آیه شرط شفیع را از نظر صلاحیت خودش ذکر کرده؛ 
یعنی هر کسی نمی‌تواند شفیع باشد؛ شرط شفاعت. از اهل توحید بودن 
است. دیگر آگاه بودن به احوال مشفوع‌لهم است. 


تسیر سوزة زخرصا. سس ۸۲ 
اجازه پروردگار برای شفاعت 

شرط دیگری در چند یه دیگر در قرآن ذکر شده است و آن این است که 
کسی که این صلاحیت را دارد تازه با اذن و اجازه خدا باید این کار را 
بکند. شفاعت از ناحیةٌ خدا شروع می‌شود. این خداست که شفیع را به 
عنوان شفیع برمی‌انگیزاند و به او اجازة شفاعت کردن را می‌دهد. در ی 
معروف آیةالکرسی می‌فرماید: «مَن دا الّذی یَشْمَمٌ ده الا باذنه» ا. 
همچنین در آخر سورة عم می‌خوانیم که «يوْم یقوم الرّوح و اللانکَة صفا 
لایتکلمون لا من أَذْنَ له امن و قال صوابا»" آن روزی که روح و همة 
ملائکه می‌ایستند و هیچ کسی در آنجا اجازة سخن گفتن ندارد و 
نمی تواند سخن بگوید مگر آنکه خدا به او اجازة گفتن بدهد و صواب هم 
بگوید. در احادیث ماآر ام د/[طهار واردشده‌ااستاً که فرموده‌اند آن کسی 
که خدا به او اجازه بدهد و سخن درست بگوید یعنی کسی که خدا به او 
اجازهٌ شفاعت بدهد. در شفاعت کردن خودش هم به صواب شفاعت 
می‌کند و به صواب سخن می‌گوید. آنجا دیگر حرف ناصواب و 
ملاحظاتی غیر از انجه که رضای الهی است امکان ندارد وجود داشته 
باشد. این هم شرط دیگری. آن. شرط صلاحیت شفیع بود که «شهد 
بالحّق»؛ اين یکی هم اجاز: پروردگار که از ناحيهٌ پروردگار هم باید 
اجازه‌ای داده بشود. 


شرایط مشفوع له 
شرط دیگری در یک آیة دیگر برای شفاعت به حق ذکر شده است و آن 


۱ بقره ‏ ۲۵۵. 
تا ۳۸ 


ای باقران (۵) 


ای ات کی راید وا تن ال ان ارس ان روط نت 
ادهش فیعض یرک شا سک که فر ما هی کم ما 
یِْلمون» اشاره به آن بود. آیا کسی که شفاعت دربار؛ او صورت می‌گیرد 
شرایطی دارد یا شرایطی ندارد؟ البته شرایطی دارد. همه شرایطش را هم 
برای ما بیان نکرده‌اند و نمی‌شده هم بیان کنند برای اینکه مسائل مربوط 
به شفاعت و مغفرت مسائلی است که مردم دربارة آن باید در حال خوف 
ز باتوی اعشالا انم مقدار بنان کته است که از کسی قتفا غیت 
می‌شود که اصل ایمانش مورد پسند باشد. دینش مورد پسند باشد. یعنی 
از مشرک شفاعت نمی‌نود. آن کمک از اوگشفاگت می‌شود حداقل این 
است که خود او موحد باشد و مشرک نباشد. چون شفاعتِ انجا همان 
مغفرت الهی است و ما در یه قرآن می‌خوانیم: «ن له لا یف آنْ یشک به 
و یر ما دون لکت» " شرک قابل مغفرت نیست و بنابراین از مشرک به 
هیچ وجه شفاعت نمی‌شود. 

اینجا که ما داریم که [فقط] اژ موحد [شفاعت می‌شود] پس مسلم 
یک شرطش ایمان به توحید است. حال ایمان به رسالت و نبوت و 
همچنین ایمان به امامت و ولایت چطور؟ آیا این هم شرط است یا شرط 
نیست؟ اگر این ایمانها نباشد از روی کفر و عناده یعنی کسی نبوت رسول 
اکرم ِا يا امامت امیرالممنین لت بر او عرضه شده است و با اینکه 
حقیقت را درک کرده عناد ورزیده است. نه. [شفاعت] شامل چنین 
کسی نمی‌شود. ولی اگر ما فرض کنیم افرادی باشند که فاقد اینها هستند 
اما از روی قصور نه از روی تقصیر شفاعت آنها مانعی ندارد و در 
احادیث ما هم این مطلب وارد شده است. حدیث معروفی هست. شاید 


۲ اثییاء: ۱۸۶ 
۲ نساء /۴۸. 
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احادیث زیادی به این مضمون هست. فرموده‌اند از درهای بهشت یک 
در ار هی وا یه ری کی وان 
نیستند. ولی به شرط اینکه بغض ما در دلشان نباشد. یعنی اگر حبّ ما را 
ندارند بغض ما را هم نداشته باشند. یعنی افرادی باشند که عناد نداشته 
باشند. افرادی باشند که نداشتن دین برایشان از روی قصور بوده نه از 
روی تقصیر. پس این هم شرط دیگری است که مربوط به مشفوعلهم 
اسبت: 

دراین ایا ما سه دسته مطلب داشتیم: یکی اینکه خود شفیع بای 
موحد و به کار مشفوعله آگاه باشد؛ دوم اینکه خدا باید به او اجازه داده 
باشد. او مالک شفاعت از ناحيةٌ خدا شده باشد. تا خدا به کسی اجازه 
ندهد او نمی تواند شفاعت کند. سوم شرایطی که در مشفوع لهم ا یت 

ما کر ها همین آیه هم می‌بود اجمالا نان می‌داد که شفاعتی 
وجود دارد. چون می‌فرماید: «و لاْلکَ این یدعون من دونه الشُفاعةّ ال 
َن تهد بای و هم یفلمونْ» همچنان که آن آیه هم که فرمود: «مَنْ اٌذی 
یلع عنده 1 باذنه» کیست که در نزد او بدون اجازه او شفاعت کند. بعنی 
هستند کسانی که با اجازة او شفاعت می‌کنند. «و لا یعون الا لن ازتضی» 
رسل شفاعت نمی‌کنند مگر در بارة؛ٌ کسی که خدا اصل دین و ایمان او را 
بپسندد» یعنی در صراط توحید باشد. اين [ایه] هم استتناش ثابت 


حال برويم سراغ شفاعتهای منفی: از طرف دیگر یک سلسله شفاعتهای 
منفی در قران هست که قران در کمال صراحت ان شفاعتها را نفی کرده و 
فرموده است: «یَوم لابَیْعٌ فیه و لا خُلة رو لا شَفاعةٌ» روزی که در آنجا [بیعی 


بر و ۳ع۳-عآففایی اقترا (۵) 


و] دوستی و شفاعتی [نیست]. از این طرف اینجا فرموده [شفاعتی 
نیست], از آن طرف فرموده شفاعت می‌کنند. 

عرض کردیم که شفاعت منفی و شفاعت مثبت هر دو باید شناخته 
بشود. شناختن هر دو جزء معارف اسلامی است. ما باید ببینیم عقایدی 
که در آن زمان دربارة شفاعت داشته‌اند چگونه عقایدی بوده است. 
هک ن طور اعتقاد به شفاعت داشته باشد اعتقادش باطل است. و 
1 خ این است تاجن آنها ی[ ادن خدا برای شفیع و دیگر اینکه خود 
شفیع چه صلاحیتی باید داشته باشد و مشفوعله چه صلاحیتی باید 
داشته باشد. این حرفها اصلاً مطرح نبوده. آنها در مسألة توحید معتقد 
بودند خدای بزرگ فقط خالق عالم است ولی [در] تدییر عالم کار دست 
دیگران است و خدا [انگال ی آنهاگراز تصطاببف را است. معتقد بودند که 
خداوند متعال فقط خالق عالم است و بس. مسالةٌ خلق و ایجاد برای آنها 
یک مسأله بود و مس ادارة عالم مسلهٌ دیگری. این فکر که شاید 
هنوز هم در خیلی افراد باشد -[در آنها بود که] می‌گفتند خدا خالق عالم 
است یعنی سازنده عالم آلأع,۱8۲ ]3ب 13 ]این ساختمان را ساختد. 
سازنده عالم نقشش فقط به اصطلاح امروز سازندگی عالم است و بس. او 
عالم را ساخته و بعد موجوداتی در این عالم خلق کرده و انوقت ادارة 
عالم خودش حسابی دارد؛ اداره عالم یکیو ات۱ زوا ن 
ارتباطی ندارد؛ همین مخلوقات خدا هستند که این عالم را اداره می‌کنند. 

یک وقتی مجله‌ای با دختر یکی از رجال مصاحبه‌ای کرده بود. 
نوشته بود که او فلج است در اثر اینکه از کوه پرت شده است. آنگاه 
حرفهای کودکانه‌ای از او نقل کرده بود که خیلی عجیب بود. از جمله از او 


۱. [چون در متن سخنرانی آیه به صورت دیگری قرائت شده بود لذا می‌بایست ترجمة آن 
اصلاح می‌شد.] 


تفسیر سوره ز خرف سس 
می‌پرسند تو هیچ وقت شده از خدا بخواهی که تو را شفا بدهد. یا نه؟ او 
که تحصیل‌کرده هم هست گفته بود من فکر می‌کنم دیگر خدا به این همه 
هتیت» ا ار بل خطور ی تو اند ند هه این کازها پزیند؟) زین ما در 
این منظومةٌ شمسی چقدر است و هم منظومهٌ شمسی با کهکشان چه 
نسبتی دارد و هم کهکشان با هم عالم. تازه من در هم روی زمین 
چقدر هستم. حالا من اینجا یک گوشه‌ای افتاده‌ام و یک بیماری دارم 
آیا دیگر خدا به کار من هم می‌رند؟ حالا گیرم من از خدا بخواهم, آبا 
خدا می‌تواند به این هه کاطابرس هد ازآر#عمگ کار من است؟ از این 
جهت که مطمئنم که خدا نمی‌تواند به این همه کار پرسد دیگر من به او 
کاری ندارم! 


اثر داشتن و نه استقلال اسباب عالم 

این گونه فکر و اعتقاد با اساکصتوصود سافات دارد. خود ما ممکن است 
همین حرف را نه به اين تندی و پررنگی, به شکل دیگری [بگویيم.] 
اینکه انسان برای اسباب عالم استقلال قائل باشد و [تنها] اثرقائل نباشد. 
فکر غلطی است. خدا برای امور اثر قرار داده, مثلاً برای دوا اثر قرار داده 
پرای شفا. اما اگر ما بگوییم نه, دوا اثر ندارد. فقط خدا دارد شفا می‌دهد؛ 
درست است. خدا دارد شفا می‌دهد ولی خدا که شفا می‌دهد نه معنایش 
وت چون دوه رایمه انیا نش دوه از 
ققافت تشر اکزم ار مان کرونه کشا رسوز اشنا مسودا سک 
همه چیز به تقدیر الهی است آیا دوا و رقیه و این چیزها هم اثری دارد؟ 
فرمود این هم از قدّر الهی است؛ یعنی قضا و قدر الهی است که آن اثر رادر 
این قرار داده. ولی همین جا اگر ما بگوییم این اثر -به اصطلاح امروز - 


۷۸ ...سس آشنایی با قرآن (۵) 


یک اثر جبری است یعنی فعلاً این دوا این اثر را دارد. خدا بخواهد خوب 
می‌شود, نخواهد هم خوب می‌شود, این می‌شود آن تفویضی که نباید به 
آن فافل شنلء تین کانته عدا این کارا کز ده یک قفا از اعتتی رشن 
رو اس مارتحا ان کار 
را کرده, اينها دیگر از اختیار خدا -العیاذباله - بیرون است. آتش 
نا هه و تشه لب اد مریقو انیت | نی را 
خلق نکند. حالا که آتش را خلق کرده دیگر آتش نمی‌تواند نسوزاند, 
آتش حتماً می‌سوزاند چه او بخواهد چه آو نخواهد! این فکر ممکن است 
تیان ای اد اش 

یک اثر تعلیمی و تربیتی که در کار انبیاء هست ارائَهُ همین مطلب 
است که هیچ چیزی به صورت استقلال که خدا چه بخواهد چه 
نخواهد در عالم وجود ندارد و این عجیب مطلبی است! قران به قدری 
روی این مطلب تکیه دارد که عجیب است: مثلاً در مسألةٌ جاوید ماندن 
مردم در قیامت. در بهشت. در جهنم: «خالدين فهها» برای ابد در بهشت 
هستند و برای ابد در جهنم هستند, دنبال هر دو دارد: «ال ما شاء». انجا 
این سوّال مطرح شده که بسیار خوب, نسبت به جهنمی‌ها استتنا درست 
است؛ خدا وقتی نخواهد. آنها را بیرون می‌آورد. ولی نسبت به بهشتی‌ها 
چرا گفته «الا ما شاء»؟ جوابش این است که «الّ ما شاء» نظر به این ندارد 
که خلود وجود ندارد. [بلکه برای آن است که] این توهم برای شما پیدا 
نشود که چون در آنجا خلود هست دیگر به اراد خدا مربوط نیست. خدا 
بخواهد هست. نخواهد هم هست؛ نه تا هی شمش خالد 
قطعاً هست. اما ما نباید این طور فکر کنیم که دیگر قطعاً هست. خدا 
بت اهب بو نحو اهل قست» کار از کار کدشهه سیک ار فست اوه سار 


تفسیر سورة خرف سس 
رو تمای کت دیگر به بخدا ارقناط ندازهء با اشها نه او مربوط نود از 
اینجا به آن طرف. دیگر به او مربوط نیست. این است که قرآن می‌گوید 
نعنی آنزهم بسته بد مشیت الهن است: دراست انست که مشیت آلهین 
هرگز اقتضا نمی‌کند بیرون رفتن از بهشت راء ولی اگر به فرض او بخواهد, 
بهشت هم نخواهد بود. او نمی‌خواهد که بهشت نباشد. او خواسته است که 
بهشت باشد ولی باز هم بودن بهشت قائم به مشبت اوست؛ و ما در 
چندین آیه از آبات قرآن داریم که در چنین مواردی کلم مشیت الهی را 


آورده: «ا گر خدا بخواهد». 


لفظ «انْ شاء نله » 
این لفظ «ان شاء الّه» که ما این همه به کار می‌بریم -و باید هم به کار 
ببریم - برای همین است. ما در مورد قطعی‌ترین کارها می‌گوييم «اگر 
خدا بخواهد». حتی [می‌توان گفت] (البته این تعبیر را الان ما به کار 
نمی‌بریم ولی اگر هم بگویيم درست است): «اگر خدا بخواهد و فردایی 
باشد». یک وقت می‌گویيم «ا گر خدا بخواهد و ما تا فردا زنده باشیم» این 
رای تاد اس تعال گر بگوییم «اگر خدا بخواهد و فردایی باشد» 
برخی می‌گویند این دیگر خدا بخواهد ندارد, فردا که هست. حال ممکن 
است ما در فردا نباشیم ولی فردا که به هر حال هست. اما با این منطق 
قرآن همین را هم شا کراین موز بگود بات ورشت کفان و کی 
بخواهد و فردایی باشد» یعنی فردا بودن فردا هم به مشیت الهی است. 
درست است. من یقین دارم فردا خواهد آمد از باب اینکه بقین دارم 
مشیت الهی این است که فرداییباشد. 

ما لایق چنین تعبیری نیستیم چون حد ما پایین‌تر از این است که 
دربارهُ ما اینچنین تعبیر کنند. ولی خدا پیغمبرش را تادیب کرد: برای 


+7 سح یی بافران(۵) 


کاری آمدند خدمت رسول اکرم. سوّالی کردند. جوابش را خواستند. 
چون جوابش را از وحی باید بگیرد فرمود فردا به شما می‌گویم. با اینکه 
به قول مولوی جان او هیچ وقت از «ان‌شاءاله» جدا نیست و او هرگز از 
خدا غافل نیست ولی از این ادب غافل ماند که بگوید: «فردا اگر خدا 
بخواهد». طرف. خود پیغمبر است. از رعایت این ادب غافل ماند که 
بگوید: «فردا اگر خدا بخواهد جواب شما را می‌دهم». چهل روز وحی 
الهی از او حبس شد که ظاهراً بر پیغمبر اکرم در همه عمر هیچ وقت به 
انداز؛ این چهل روز سخت نگذشت. یعنی هر دقیقه‌ااش برای او روزها 
بود. نه از این جنبه که به دیگران قول داده و به قولش نمی تواند عمل کند. 
بلکه از این جنبه که عنایت الهی از او گرفته شده. اگر آن عنایت نبود او 
برای خودش نبودش از بودش بهتر بود. بعد از چهل روز وحی الهی آمد و 
به او گفت: «و لا تون لثنء ان فاعل ذلک غداً الا از یشاء ان" هرگز 
دربارة چیزی نگو فردا چنین می‌کنم مگر اینکه بگویی «اگر خدا 
بخواهد». 

این «اگر خدا بخواهد»ی که یک مسلمان حتی در مورد قطعی‌ترین 
مسائل می‌گوید. نه به نشان تردید است. بعضی خیال می‌کنند این به نشان 
تردید است. این را که گفتند علامت تردید است. یک مسلمان همواره 
مرک ات کش واندعاون کار انش کید با نس کفد یا کر دا بخواهد انجام 
می‌دهد اگر نه, نه. اين, نشان تردید نیست, نشان توحید است؛ یعنی یک 
نفر مسلمان می‌خواهد بگوید قطعی‌ترین کارها هم بسته به مشیت الهی 
است و مستقل نیست. هیچ چیزی در عالم در دنیا و آخرت. به صورت 
جبری و قطعی و قهری. چه خدا بخواهد چه نخواهد. وقوع پیدا نمی‌کند. 


۱, کهف ۲۳ و ۲۴. 
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قبول داریم خیلی حوادث, قطعی و به یک اصطلاح جبری ریس 
واقع می‌شود. ولی جبر و قطعیت خودش را از مشیت الهی گرفته. چون 
یقین داریم مشیت الهی دگرگون نمی‌شود؛ نه اینکه آن حادثه جبریت و 
قطعیت خودش را دارد. خواه مشیت الهی در پشتش باشد خواه نباشد. 
این است معنای اعتقاد به «امر بین آمرین» در نظام تکوین. نه فقط در 


عقیده جبر و عقیده تفوپض 
عده‌ای تفویضی بودند و عده‌ای جبری. عدهٌ جبری معتقد بودند به اینکه 
هیچ چیزی در عالم اثر ندارد. اصلاً اسباب و مسیّیات یک نمایش 
دروغین نظیر خیمه شب بازی است. اسباب و مسبباتی نیست. هیچ 
چیزی در دنیا شرط هیچ چیزی زی ۳۳ مخست الهی مستقیماً روی 
حوادث دخالت دارد. بنابراین دوا هیچ اثر ندارد. بود و نبودش 
علی‌السویه است. 

عقیدة دوم این است که نه, خدا عالم را خلق کرده است و به اشیاء 
خاصیت و اثر داده, دیگر بعد که خاصیت و اثر داده اینها خاصیت و اثر 
خودشان را دارند و به مشیت الهی ارتباط ندارد. خدا فقط خالق عالم 
تا که اسر تا تیا سار هیا ی و شا رک 
بب کل اراس خن | ] کرش شاغت ند تا رساغت‌ساز استت 
که رای کت بدا راقه کت هر خی معا کتک غیت ۳ محا تن ان 
بخواهد آن کار می‌کند نخواهد هم کار می‌کند. اگر ساعت‌ساز آنجا باشد 
تو سرش بزند بگوید ای ساعت کار نکن, ساعت دیگر به حرف او گوش 
نمی‌دهد. کار خودش را می‌کند [و می‌گوید] تو نقشت فقط ساختن بود و 
بس, ساختیء دیگر کار تو تمام شد. این عقیده هم غلط است. 


۱ب سصضسضطضطس(« این بافران(۵ 


امر بین امرین در نظام تکوین 
و اسباب و مسیبات. نظام حقیقی و واقعی است نه ظاهری و دروخ واقعا 
ذوا ار دارهه واقما میکروت اف می‌بخشد واقعا بتری انم دازد واقتعا 
ماس کی قاطا زانق ات رغال ا است این وج 
خیالی که ما خیال می‌کنيم اثر مال اینهاست. واقعا اثر مال اینهاست اما 
اینها در اثر داشتن استقلال ندارند؛ یعنی عالم به همه نظامش الان متکی 
به مشیت الهی است؛ یعنی این مشیت الهی است که به اين عالم نظام و اثر 
داده است. «استقلال ندارد» معنایش این است. این جور نیست که چه 
خدا بخواهد و چه نخوأَهان/دازد. اگر شدا پآخواهد نباشد» دیگر نیست 
اگر خدا بخواهد اثر نداشته باشد دیگراثر ندازد. 

در داستانهایی نظیر داستان ابراهیمغت اثر تعلیمی و تربیتی 
خوارق عادات که بهتوسیل روز می‌کند تنها يين نیست که 
دلیلی بر اثبات نبوت باشد. ضمنا دلیلی بر توحید هم هست. یعنی خدا به 
آتش اثر داده؛ راست است. آتش می‌سوزاند؛ اما پرای اينکه ما بفهمیم 
طلت زاجم فراز تشسیت کشا یه بخوراهتن :نهر | هه | ی 
می‌تسو نمی تیتب + اسعان ابراهشتی تن می ند و ابراهتم را می‌اند ند 
از ان اینجا دیگر ۳ نمی‌سوزاند. این خودش برای ما این درس 
اتیت که تشن من نو راید ول دی شوه و دی انسقاول تاره | کر ام 
بقت| بشید هش که ای | تن و زاند | فن هو یک تموبیوزآنه: 


اعتقاد مشرکین درباره شفاعت 
اعتقاد مشرکین به شفاعت. ناشی از تفویض بود. تفوبض به همان معنا که 


تفسیر سور خرف وود ٩۳‏ 


طرض کرديم: تن دیگر عجالتا کان از ذست غدا پتترون ابت, دست 
[بتها] است. در نظر آنها عالم نسبت به خدا مثل ساعت بود نسبت بد 
ساعت‌ساز. به یک اریاب انواعی اعتقاد داشتند و به یک بتهایی و به یک 
ارواحی که مثلاً با این بتها ارتباط دارند. و البته اینها در خیلی قدیم بوده. 
در این زمانها همان پوستداش باقی مانده بوده و آن مقدارها نبوده. این 
و نتاس کنفد را دنک کی بای ها تتازی کار آعانسی راجت 
اینهاست؛ مثل اینکه در ادارات گاهی این فکر وجود دارد (در آنجا 
درست هم هست) انسان.میگوید کار دست. این کارمندان جزء است. 
یک کسی می‌رود از آن بالابالاها شروع می‌کند. او هم یک دستور 
می‌دهد., دستور کید هم می‌دهد ولی چون کار دست کارمند جزء است او 
هر طوری که دل خودش می‌خواهد تمام می‌کند. دستور را او داده ولی 
چون شکل اجرا دست این است. این آن ظوری که دل خودش می‌خواهد 
اجرا می‌کند. انسان می‌گورید آقا هن مشی رک رآوعاون را رها کن, از آنها 
کاری ساخته نیست. آنها کارشان فقط دستور دادن است. برو سراغ 
همین کارمندان جزء. یک وقت شما می‌بینید یک کارمند جزء که یک 
نف رابا ید قظیم کفداز شود ور پشف کار ار وس ختدانست: 

فوبار نت گاد خدا این جور اعتقاد داشتند: اساس [موجودات رده 
یم 6 هو که کر انوم میا زا ید انا لین نع 
درست کنند. کلاه هم سر بالاتری‌ها بگذارند. والین اکر انتتها واندوست 
نکنی فایده ندارد. این بود که اذهان به جای اينکه متوجه خدا بشود 
متوجه بتها می‌شد که اینها باید کار را درست کنند؛ و مکرر گفته‌ایم کد ما 
هم اگر بخواهیم درباره شفاعت شفعا چنین اعستقادی داشته باشیم و 
بگوییم خدا یک دستور دارد. یک قانون دار یک رضایت دارد. امام 
حسین دستور و قانون و رضایت دیگری دارد؛ خدا یک دستگاه دارد. 


۴ ...ای باقرآن (۵) 


امام خسن دست‌گاه دیگری: دشگاه دا یک حساتب دا ره دستگاه امام 
ی رت ی 
ما که دستمان به خدا نمی‌رسد. آنجا کار خیلی مشکل است. میییم امام 
حسین را که به یک چیزهای سهل و ساده‌ای راضی می‌شود [شفیع قرار 
می‌دهیم؛] خدا به انسان می‌گوید نماز روزه, جهاد با نفس, اخلاق پاک» 
حج. جهاد. امربه معروف و نهی از منکر. کارهای خیلی سخت؛ امام 
حسین بر عکس, یک دستگاه خیلی ساده‌ای دارد. با یک روضه‌ای 
گرفتن و یک دانه اشکی ریختن و چند تأ سینه‌زدن و خلاصه در چند روز 
دهد عاشورا سهل و ساده می‌شود همه قضایا را صاف کرد؛ ما به جای 
اینکه از در خدا وارد بشویم که در خیلی سخت و مشکلی هست از در 
امام حسین وارد می‌شویم؛ بعد امام حسین خودش می‌رود آنجا کارها را 
دوشت هی کند: کر این اعتقادی داشته باشیم به خطا رفته‌ایم.] 

این معنا یش همانن‌است کهکارهند هگا رهایی ساخته است که 
از [رئیس] کل ساخته نیست. این جور اعتقاد به شفاعت امام حسین 
قطعا باطل است. یعنی از نوع اعتقاد به شفاعتی است که بت‌پرستها 
دربارة بتها داشتند. همان طوری که در انجا بتها تقصیری نداشتند و این 
تقصیر متوجه خود بت‌پرست بود. در این گونه اعتقاد هم بدیهی است که 
امام حسین مسوول نیست. این تقصیر متوجه آن کسی است که چنین 
اعتقادی دارد. ولی اگر کسی اعتقادش به شفاعت این باشد که خیر امام 
ینوخ اضاو بو اسارم وشایت,عافتان ات (تقاعت کید 
بعلاوه او کارش حساب دارد «و هم ُْلمون» است» «الا مَنْ أَذن له الک حنٌ 
و رَضیَ له قولثّ» است. خود شفاعتش به اجازة خداست. در یک کلمه‌ای 


۱ طه ۰.۱۰۹7 


تفسیر سورة خرف ۹ 
که بخواهد شفاعت کند باید اول برايش محرز باشد که خدا رضایت 
می‌دهد که این حرف را بزند «لا مَنْ آذن له الرَحنْ و قال صوابا» ۲ با لد 
فمٌ الَفاعَةٌ الا من أَذن له اکن و رزضی له قولاً». [اعستقاد او درست 
است.] امام حسین انجا خودش را به این صورت می‌بیند. خدا او را 
برانگیخته است. همان طوری که در دنیا خدا پیغمبران را برانگیخت برای 
اینکه مردم را هدایت کنند و نجات بدهند. مگر پیغمبران خودشان 
برانگیخته شدند؟ در دنیا چگونه است؟ ایا در دنیا این پیغمبران بودند که 
رفتند خدا را برانگیشتندسوادا هک نی با بیا ما را بفرست برای 
هدایت این مردم. يا این خدا بود که پیغمبران را مبعوث کرد و فرستاد 
برای هدایت مردم و اینها وسیله‌ای بودند که خدا برانگیخت برای هدایت 
مردم؟ در مغفرت آن ورن قضیازلال هار است. این خداست 
که شفعا را برمی‌انگیزاند و مرش ۳اه شما از من مغفرت 
بخواهید برای چنین کسان تا من مغفرت خودم را شامل حال آنها کنم. که 
این هم حسابی داردکه مش لوچکیر از مجرای اشخاصی که [آن 
کسان] به وسیله آنها هدأأا 28 [آمجرای کتلین که باب 
خداوند هستند نیست. ولی به هر حال این خداست که اینها را برای 
شفاعت برمی‌انگیزاند. 


شفاعت از آن خداست 
ان است که قرآنمی‌گوید: «فْلِ ۱ 
آن ۳ کی نیمز 


۳ 
۱۳۳ 


۶ شنایی با قرآن (۵) 


برنیانگیزاند محال است [او شفاعت کند.] کدام شفیع است که جرأت 
شفاعت داشته باشد. کدام شفیع است که به خود اجازه بدهد یک کلمه بر 
خلاف رضای خدا درباره کسی حرف بزند؟! پس آن شفاعتی که شفاعت 
مردود و شفاعت منفی است [آن است که برای شفیع استقلال قائل 
باشیم.] مخصوصاً تکرار می‌کنم: ما هر دو را باید بدانیم. هم آن 
[شفاعتی] که نیست. تا یک وقت از راهی وارد نشویم که غیر از اينکه 
کار بی‌فایده‌ای کرده‌ايم گناهی هم مرتکپ شده‌ايم و هم آن که هست. 
چون واقعاً هست و ما باید هر چیری را آنچنان که هست بدانیم. ما در 
بارةٌ هر یک از اولیای حق. پیغمبر اکرم. امیرالممنین حضرت زهرا 
حضرت امام حسین و هر کس دیگر و بلکه هر کاملتری نسبت به 
ناقصتر از خودش می‌تواند شفیع باشد -خیال نکنیم که این رفتن به سوی 
شفیع فرار از در خانة خداست! اگر بخواهد به شکل فرار از در خانهٌ خدا 
باشد رفتن به سوی شفیع, رفتن به سوی جهنم است. اگر گفتید من نماز 
نمی‌خوانم به جایش کار دیگری برای امام حسین می‌کنم. امام حسین به 
چیزی راضی می‌شود خدا به چیز دیگر, نه خدا را شناخته‌اید نه امام 
حسین را. امام حسین آن کسی است که در خطبهٌ روزهای اولش فرمود: 
«رضی له رضانا هل الییّت». اصلاً امام حسین اگر رضایی غیر از رضای 
خدا داشته باشد که امام نیست. پیغمبر اگر از خودش دکانی مستقل داشته 
باشد. چیزی بخواهد غیر از انچه که خدا می‌خواهد. به چیزی خشنود 
باشد غیر از آنچه که خدا [به آن] خشنود است. او نمی‌تواند پیغمبر باشد. 
بنابراین محال و ممتنع است که آنچه خدا به آن راضی است از طاعات و 
عبادات. امام حسین کاری به آنها نداشته باشد. آنچه که خدا [از آن] 
ناراضی است. از گناهان, معصیتهاء شرابخواریهاه دروغگوییهاء غیبتها؛ 
بازامام‌تعسین بت یه آ ناساس تداشمه باشدز در مقایل اسام 


تسیر سوه ژخرقا. سس ٩۷‏ 
حسین حساسیت داشته باشد نسبت به مسائل مربوط به شخص خودش 
و هر کسی که در مسائل مربوط به شخص او کاری کرده باشد. چنین 
کسی نه خدا را شناخته است و نه امام حسین راء و اگر انسان به این شکل 
در خانهٌ امام حسین برود اولین کسی که او را طرد می‌کند خود امام 

اگر این جور بود پس باید امیرالمومنین وقتی که مردمی رفتند به در 
خانهٌ او -آن طور که مورخین نقل کرده‌اند. و چنین چیزی بوده است -و 
گفتند «انتَ آنت» تو همان خودش هستی؛ پیدا کردیم. خودش است. 
خداست (بالاخره به دا خانهاعلی پالدند/ چراز ان بهتر) آمدند در خانة 
علی و گفتند اساسا ودتی خاً خود تو اسظی) باید علی بگوید اینها به 
در خانة من آمده‌اند. من نباید اینها را از در شاندام رد کنم؟ ولی فوراً از 
اس پیاده می‌ شو د» می‌افتد سجد ه م کید به علامت خضوع و تا کول 
[که] من بنده‌ای از بندگان خدا هستم. بعد هم اینها را شدید تهدید می‌کند 
که اگر از این حرفها توبه نکنید چنین و چنانتان می‌کنم. یعنی می‌کشمتان, 
و کشت. پس بگوییم اينها رفته بودند در خانهٌ علی! اين, در خانة علی 
رفتن نیست. علی خانه‌ای غیر از خانة خدا ندارد. در خانه‌ای غیر از در 
خانةٌ خدا ندارد. امام حسین در دیگری باز نکرده غیر از در خانهٌ خدا که 
بگوییم از در خانٌ خدا نمی‌رويم. از در خانهٌ امام حسین می‌رویم! اگر 
دری غير از در خان خدا باز کرده باشد که او امام حسین نیست. شفاعت. 
کاب دای از ها تدای شوه مه فربطتن وا ما تس دایم 
و اینکه در چه مواقعی برسد. برای ما خیلی روشن نیست. ولی بالاخره 
در یک مواقعی برای اهل توحید شفاعت خواهد رسید. شفاعت همان 
«مغفرت» وقتی به وسائلی که خدا برای مغفرت خودش برانگیخته است 


۸ __- ای باقران(۵) 


نسبت می‌دهیم اسمش می‌شود «شفاعت». 


شفاعت به اذن خدا 

حرفی که در زمان ما مطرح شده است بیشتر دربارهٌ شفاعت‌خواهی 
است. البته ريشه این حرف در پنج شش قرن پیش است یعنی از ابن تیم 
حنبلی معروف است که در دمشق بود و افکار خاصی داشت. او معتقد 
شد که شفاعت‌خواهی از هر شفیعی ولو پیخمبر به طور کلی شرک در 
عبادت است و جایز نیست. که بعد همین فکر به وسیلةٌ محمدین 
عبدالوهاب بیشتر تأیید شد و بعد به شکل یک مذهب درآمد که همین 
مذهب وهاییهاست. [بطلان] این [فکر] هم خیلی روشن است. 
شفاعت‌خواهی. تا به چه شکل شفاعت‌خواهی باشد. چه جور شفاعتی 
را بخواهی. وقتی که خود قرآن یک نوع شفاعت را نفی کرده و نوع دیگر 
را اثبات کرده [و] ی ی مشد ابا اثفار کررده است. پس اگر ما از 
شفیع. شفاعت به اذن پروردگار را بخواهیم این هرگز شرک نیست و 
ربطی به شرک ندارد. در خود قرآن این مطلب آمده. قرآن می‌فرماید: 
«ولو ما ظلموا سم جاک فاقوا الّه و اتغْر هم الّسول لَوجَدُوا 
له توباً حیما»" اینها آنوقت که گناهی مرتکب می‌شوند و پشیمان 
می‌شوند و در حال توبه قرار می‌گیرند اگر بيایند نزد تو و در حضور تو 
استغفار کنند. از خداوند طلب مغفرت کنند و تو هم برای آنها طلب 
مغفرت کنی, خدا را توبه پذیر و مهربان می‌یابند. این «جاوّک ... و استَعر 
هم ارّسول» یعنی چه؟ می‌توانست بگوید: «ولر مد طلمو اسهم 


استَعْقه وا ال اه تا ریما ترا ی ال کین زد 53 دیشر 


۱.نساء ۶۴ 


تسیر سور زرف ۹ 
و پیغمبر هم برای آنها استغفار کند [مطرح شده است؟]. این خضودش 
استشفاع ان استشفاع مغفرتی هم هست. چون بدون اجاز؛ خدا 
نیست. خدا به پیغمبر اجازه داده است که مردم بيایند پیش او و او هم از 
خدا مغفرت بخواهد. این همان «مَن ذا ای یلع عنده ۷ باذْنه» است» و 
به این معنا حتی به ما هم اجازه داده. ایا جایز است ما خودمان به 
یکدیگر که می‌رسیم التماس دعا کنیم» بگوییم آقا خواهش می‌کنم 
درباره ما دعا کنید؟ وقتی ما از دیگری خواهش دعا می‌کنيم این معنایش 
این است که او را واسطي‌قوار 9( ول یگونه؟ واسطه قرار داده‌ایم 
که او هم مانند ما مئل یک عبد و بنده. خدا را بخواند. او هم برای ما خیر 
ما را از خدا بخواهد لد بهی لاس که این گواسگله فلار دادن است. اما این 


جور واسطه قرار دادن يار ات۱۰ 


۱. [جند دقیقه‌ای از پایان این جلسه روی نوار ضبط نشده است.] 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


تفسیر سوره دخان 


بسم اه الرجمن الرحيم 


| حمدلله رب العالین... اعوذباله من‌الشیطان الرجج بسم اه 
الرمن الرحم 


خم * وألکتاب ابین * لت ناه نی له قبارکة اکتا رین 
یز کل خکیم ‏ آفراً من عندنا تا کّا سل 


ین ریک اه شو المع نع # رب السمو لسموات و 
1( هو بخبی و میت 
۷ و رب ابانکم الوَلین 


۱ دخان ۸-۱7 


۲.- ای باقران(۵) 


راجع به سه چهار یه اول این سورة مبارکه در جلسة پیش بحث 
فك اد اول کلم «حم» بود. یه دوم «وآلکتاب ابین», یه سوم و چهارم 
هم مربوط به نزول قران در لیلةالقدر و دربار خود لیلةالقدر بود. در اية 
چهارم می‌فرماید: «فها یفرَقَ کل ۳ حکم» در این شب جدا می‌شود 
(تعبیر «جدایی» دارد) هر امر حکیمی. نتیجة تدبرهای مفسرین درباره 
این یه مختلف بوده است. بعضی گفته‌اند مقصود این است که چون در 
این شب -و در واقع در یکی از این شبهای لیلةالقدر -قرآن نازل شد و به 
وسیلة قرآن کریم دستورها و احکام بیان شد و به طور کلی بیان کردن 
یک چیز یعنی واضح کردن و روشن کردن و تفصیل دادن آن و در واقع 
پیرون آوردق آن از حد اجمال و اپهام به مرحله تفصیل و روشنی. پس 
«در این شب جدا می‌شود هر امر حکیمی». مقصود از این «امر» یعنی 
دستورهای الهی, معارف الهی: این چیزهایی که به وسیلة قرآن بیان شده 
است در این شب تفصیل داده شد. ولی البته این نظ نظر صحیحی 
نیست. این نظرها نظر مفسرین است به حسب تدبری که در آیات 
کرده‌اند. 

و بعضی مفسرین دیگر که اين نظر را رد کرده‌اند -و درست هم رد 
کرده‌اند - گفته‌اند آیه می‌فرماید در این شب جدا می‌شود. تفصیل داده 
می‌شود (نه شد). اگر مقصود همان نزول قرآن و بیان احکام و معارف به 
وسيلهة قرآن باشد. همین طور که فرمود: «لّا انرَلاهٌ نی یل مُبارکة» ما در 
شب پر برکتی قرآن را فرود آوردیم بعد هم باید بفرماید: «و در آن شب 
که قرآن فرود آمد هر امر حکیمی به وسیله قرآن بیان شد» همین طور که 
در مورد نزول قرآن معنی ندارد گفته شود: «در هر شب قدر قرآن نازل 


5 توا ام تایه فان رت نیست.] 


تفسیر سوره دخان سس .۱ 


نونف ان تفر یک کب قاز رل ند پس اگر مقصود از «فها #1 
کل آثرٍ حکیم» تفصیل معارف و احکام به وسیلد قرآن ن باشد. باید گفته 
ید کر ان خفب ان ن شد» یعنی به صيعةٌ ماضی گفته می‌شد: «فیها 
فرٍق لآ حکیم» در صورتی که به صيغة مضارع گفته شده است و این 
از نظر علمای ادب روشن است که فعل مضارع دلالت بر استمرار می‌کند. 
یعنی [دلالت می‌کند بر] یک امر جاری و دائمی که پیوستگی دارد و 
همیشه هست. نه یک امری که در گذشته بود و قطع شد؛ یک امری که 
وجود دارد. بنابرا ی ين این,ایه می‌تقواهد بیّایید که در شب قدر چنین 
چیزی وجود دارد؛ و ود ای الیل بز ان اسلّت که لیلةالقدر هميشه 
هست. یعنی لیلةالقدر مخصوص به یک شب نیست آن طور که بعضی 
اهل تسنن گفته‌اند که لبلةالقدر اختصاص داشت به زمان پیغمبر و با فوت 
رسول اکرم لیلةالقدر منتفی شد. معلوم می‌شود که چنین چیزی نیست. 
چون وقتی که می‌گوید در این شب به طور استمرار هميشه جریان این 
است. دلیل بر این است که خود لیلةالقدر هم برای هميشه باقی است نه 
اینکه از بین رفته است؛ و بعلاوه معنی ندارد که لیلةالقدر از میان برود تا 
زمان پیغمبر هر سال لیلةالقدر وجود داشته باشد و بعد از پیغمبر لیلةالقدر 
از بین برود. مثل این است که بگوییم بعد از پیغمبر ماه رمضان رفت. ماه 
دبک زمان پیغمبر و غیر زمان پیغمبر ندارد. لیلةالقدر شبی از 
شبهای ماه رمضان است و همین طور که ماه رمضان. بودن و نبودنش به 
بودن و نبودن پیغمبر نیست لبلةالقدر هم این گونه است. 


تعبیر «فرق» در قرآن 
پس مقصود از این که «در این شب تفریق می‌شود» چیست؟ کلمةٌ «فرق» 
همین چیزی است که ما می‌گوییم «تفریق»؛ یعنی دو چیز را که اول با هم 


۴ ایس باقران(۵) 


هستند وقتی از یکدیگر تجزیه کنند و تفصیل بدهند. اين را می‌گویند 
«فرق»؛ نقطهً مقابل «جمع» است. اشیاء به هم و شترا ار مکی هت 
کردن «فرق» است. این هم در امور عینی و هم در امور ذهنی و فکری 
رتست کت لب مین کات شیر ی کار 
این هم باز خودش «فرق» و «تفریق» و «تفصیل» است؛ و [مفهوم] 
«تفصیل» در خود قرآن هم آمده. قرآن کریم می‌فرماید: «و ان من ثَیء ال 
دنا یه و مئْرله لا بقَدٍ عفلوم»" هیچ چیزی نیست " (با یک لحن 
قاطع استثناناپذیری) مگر آنکه خزائن آن در دست ماست و ما آن را به 
اندازة معین و معلوم و حساب شده فرو می‌فرستیم. در این تعبیر قرآن 
همه چیز فرود آمده, از آسمان فرود آمده, حتی زمین هم از آسمان فرود 
امده, حتی این اسمان هم از اسمان فرود امده؛ نه فقط زمین فرود امده 
از آسمان, آسمان هم فرود آمده از آسمان» خاک و آب و باد و هواو آتش 
و هر چه که شما در نظر بگیرید امر فرود آمدنی است؛ یعنی هر چیزی در 
نزد پروردگار حقیقتی و بلکه حقایقی دارد و خلقتش در این عالم در 
واقع تنرل و نزول آن حقیقت است. يا به تعبیر دیگر مثل این است که 
سایة ان حقیقت در این عالم اسمش می‌شود «امر مادی». «امر زمانی». 
«امر مکانی». 

میرفندرسکی قصيدة بسیار عالی حکيمانة عارفانه‌ای دارد که از 
شاهکارهای ادبیات فارسی است (ادبیات به معنی اعم را عرض می‌کنم. 
یعنی ادبیاتی که شامل معنی و معرفت است). این قصیده شرح شده است؛ 
قصیده‌ای است که یک حکیم گفته نه یک شاعری که فقط می‌توانسته 


۱ حجر /۲۱. 
۲ این دیگر اختصاص به مسا وحی ندارده شامل این سنگ و خاک و درخت هم 


هست. شامل همه جیز هست. 


تفسیر سوره دخان بتحح ت۱۳ 


الفاظ را سر هم کند؛ می‌گوید: 
چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی 

صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی 
مقصود از «بالا» این آسمان نیست. خود آسمان هم دراین منطق باز آن 
زیرین است؛ آن یک آسمان فوق آسمان است. 
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت 

بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی 

این همان معنا و مفهوم «نزول» را بیان می‌کند که هر چیزی. حتی خود 
زمین» حتی اسان از سا دیگر نازل شده؛ اما معنی این «نزول» این 
نیست که این [شیء] با همین شکل, با همین خصوصیت با همین قدر و 
با همین حد در یک جای دیگر بوده, آن را از انجا پرداشته‌اند آورده‌اند 
اینجا؛ مثل اینکه این آدم در یک جایی بوده: او را از آنجا برداشته‌اند. به 
یک وسیله‌ای - مثلاً ب‌هواییما هلورده اهتنا گذاشته‌اند؛ نه این 


۰ 


«نزول» همین چیزی است که در اینجا قرآن از آن تعبیر به «فرق» می‌کند 
(نمها یفرق کل مر حکم) تفصیل و تجز به اشلنه, فرق و جدایی استت. 


این تشبیه. ضعیف است ولی پات منز چیزی را بفهماند: شما 
خودنویستان را جوهر می‌کنید. در مخزن این خودنویس شما جوهر 
زیادی هست. بعد با این خودنویستان شروع می‌کنید به نوشتن, یک نامه 
می‌نویسید: «حضور مبارک دوست عزیزم جناب آقای الف...» اگر از 
ها شرس که انم حلما نت نک ٩‏ هکرس از هی عویش هاوگ که 
روی صفحة کاغذ قرار گرفته؟ اصلاً غیر از این جوهر که چیزی نیست. 
آیا این جوهر الان به وجود آمد؟ این جوهر نبود؟ [پاسخ می‌دهید] چرا 


۶ __-آننایی با قرآن (۵) 


بود. این جوهرها در مخزن که بود حد نداشت. شکل نداشت. از یکدیگر 
جدا نبودند. این خصوصیات نبود؛ این بود که در آنجا فقط اسمش جوهر 
بود و بس. ولی وقتی همان جوهر (نه چیز دیگری) در اینجا می‌آید. حد 
و شکل و کیفیت می‌پذیرد. این می‌شود «حضور». آن می‌شود «محترم». 
در اینجا دیگر «محترم» غیر از «حضور» است. هیچ وفت انستان 
«حضور)» را با «محترم» اشتباه نمی‌کند. چنانکه «الف» را پا «ب» و «ب» 
را با «ج» اشتباه نمی‌کند. اینها که در سایق متحد و یکی بودندو در انجا 
اساسا جدایی و چندتایی نبود و وحدت بود. در مرحله نوشتن, بر آن 
کثرت و فرق و جدایی حکمفرما شد. البته با همین مخزن هم می‌شد شما 
بجای «حضور محترم...» چیز دیگری بنویسید و شکل دیگری به آن 
بدهید. ولی دست شماءامد این شکل رابه ان داد. پس این کلمات را 
شما در اینجا به وجود آوردید ولی کلمات به یک معنا قبلاً وجود داشت 
اما نه به صورت کلمه و جدایی. این است که در آنجا به تعبیر قرآن 
«أخکت ایائه» به مرحلهٌ لحکام وجود داشت. در اینجا به مرحلة تفصیل: 
«کتابٌ کت نان 7 فصلت» . این دو نزول قرآن بر پیغمبر این طور 
ات ان فافع ال که قرآنبن مقمیر تازل می شوه که کل مه و یو ید 
واين حرفها نیست مثل این است که این خودنویس پر بشود. خودنویس 
پر می‌شود اما از حقیقتی پر می‌شود که در آن هیچ لفظ و کلمه‌ای نیست. 
مرحلهٌ دوم نرول قرآن آن وقتی است که همان پرشده‌ها ۲ بعد به صورت 
کلمات و الفاظ درمی‌آید. مولوی یک شعر خیلی عالی در این زمینه دارد 
(هر چه در اين زمینه گفته‌اند از این آیة قرآن بیرون نیست: و ان من م 
لا عندنا را و مان لا بقَدّر مَعغلوم) می‌گوید: 
متحد بودیم و یک گوهر همه 0 بدیم ی تا 


۱. هود /۱. 
۲ [آنچه که شی ء از آن پر شده است.] 


تفسیر سوره دخان ...۱ 


یک گهر بودیم همچون آفتاب بی‌گره بودیم و صافی همچو آب 
چون به صورت آمد آن نور سره تا ابد چون سایه‌های کنگره 
که وتان کسق از سشتی. با رودشترن از مان آن‌فزیی 
تیوه ان وتان کررقن6 احخ است کهوفی قساار ام دنه بکتاه کید 
می‌بینید همه به یک اصل و به یک وحدت برمی‌گردند. 
پس این «فهها یلق کل آثر ی و 
ای و ی 
دارد. نمی‌تواند اختصاص به نزول قرآن داشته باشد, بلکه [ناظر] به 
نزولی [است] که همه چیز دارد. حال چه رابطه‌ای است میان این نزول 
یی هید افیا ۱۷ ن ال و مبداً خود شا با لیلةالقدر؟ آن رابطه‌ای 
توت کم کال دار کماز اس پیش این مطلب را 
بان کردیم ‏ پس «فیه َْقَ لآ عکیم» هر امر حکیم -که در اینجا 
مقصود از «حکیم» همین چیزی است که عرض کردیم» یعنی در حال 
[حکام و وحدت و بساطت است -در این شب از یکدیگر جدا می‌شوند. 
تنزل پیدا می‌کنند و به صورت حدود و اشکال و خصوصیات درمی‌آیند. 
«أمرا من عندنا اتا کت مُزیلین» باز [ آن] دو احتمال ۰ 
است. یکی اینکه [عبارت چنین باشد:] «فها لرّقْ کل آثرٍ عکم ثرا ین 
عدنا» این امر همان امر باشد: هر امر حکیم در حالی که کاری اشتاه 
ای ای ات هی هت ها ار تاد ماس آ مت 
«تّا نا مُوسلین» هم قهراً شامل هم اشیاء می‌شود. احتمال دیگری اینجا 
دوه ن اینکه این «فراً من عندنا» به این یه «فها یل کلف حکیم» 
نمی‌خورد, به «ّاأنرَه فق لَة با رکَة» می‌خورد که آنوقت اختصاص به 


۱ [جنانکه در ابتدای این جلسه ذکر شد نوار جلسة پیش در دست نیست.] 


ش_ضضه ای باقران(۵) 


قرآن نید هی کند. «اتّا ناه نی یل با کة ۳ مِنْ عندنا» در حالی که 
را اش اس ادها 

بعد می‌فر ما ید: «اتا کت مُرُسلینَ». نظیر «اتّا کتا مُنذرین» در دو آیه قبل 
است. در «ّا تا مُنْذرین» این مطلب را در جلسه پیش عرض کردیم؛ 
وقتی قرآن می‌فرماید: «نّ أنرَنهٌ نی لَیِلة مارکة انا کنا شنذرین» ما چنین 
وتان کته تیودهم وه بسی رهبا دخامی کد دایب 
ای کی تایه اون تاونس با یمه یا نان 
خودمان و هدایت بشر را از قرآن شروع کرده باشیم. بلکه از روزی که 
بشر به روی زمین آمبا اسطا گیل( شآ نذا ر#شودش را به وسبلة 
پیغمبران داشته استل در «لٌا کت مُرسلین» هم مطلب همین است: ما 
هميشه چنین بوده‌ایم که رسول می‌فرستاده‌ايم. این سخن قرآن -و در 
اخبار هم این مطلب خیلی توضیح داده شده و تفسیر شده -در مساله به 
اصطلاح «دین شناسی» یا «تاریخ ادیان» نظر خاص قران را بیان می‌کند 
و آن اينکه از نظر قرآن از لحظة اوّلی که بشر عاقل متفکر بر روی زمین 
آمده است رسول الهی بر روی زمین بوده؛ یعنی این جور نبوده که دوره‌ها 
پر بشر گذشته است و بشر همین‌طور در جهالتها و نادانبهای خضودش 
می‌لولیده, پرستشش هم از بت‌پرستی به معنی اعم مثلاً از پدرپرستی به 
قول فروید شروع شده و بعد رئیس قبیله را ببرستند و بعد کم‌کم به بت و 
به ارباب انواع برسند. آن اخرین مرحله که می‌رسد پیغمبرانی می‌ایند 
ظهور می‌کنند و مردم را به خدای یگانه دعوت می‌کنند؛ نه, چنین چیزی 
نیست. اینها تاریخ هم نیست که کسی بگوید تاریخ است. آنها هم که این 
حرف را می‌گوبند, منشا حرفشان .دس و تخمین استه ون ایتتها 
مربوط به ازمنه‌ای است که خود انها «ازمن ماقبل تاریخ» می‌نامند. 


تفسیر سوره دخان (ح(.«۱ 


ريشه پرستش از نظر فروید 

پس اینها تاریخ یست. فرضیات و حدسیات است, و واقعا عجیب هم 
هست! وقتی یک نفر دانشمند به بن‌بست می‌رسد گاهی یک فرضیاتی 
می‌گوید که یک آدم عادی هم به او می‌خندد. فرضیاتی را که دانشمندان 
گفته‌اند در کتابها با آب و تاب می‌نوبسند در صورتی که مطالبی که به 
وسیلة وحی و انبیاء رسیده اگر از نظر همان ظاهر منطق هم بخواهید [در 
نظر] بگیرید این عجیب‌تر از آن نیست, ولی این جلب نظرشان نمی‌کند. 
مثلا فروید وقتی می‌خواهد ريشة پرستش را به دست بدهد که چطور شد 
که بشر به فکر پرستش افتاد -چون او می‌خواهد به فطرت يا غریزه الهی 
اعتقادی نداشته باشد؛ اینها تاریخ هم که نیست که بگوییم گوپنده به 
مدرکی برخورد کرده - آمده فرض کرده و گفته است شاید چنین چیزی 
بوده. او چون تکیه‌اش روی غریزه جنسی است این جور فکر کرده که در 
ادوار خیلی قدیم پدر خانواده -که از همه قویتر بود - همه جنس [ناث 
خانواده را به خودش اختصاص می‌داد: یعنی غیر از آن زنهایی که از آنها 
بچه می‌آورد و به خودش اختصاص داشت دخترهایش را هم که بزرگ 
می‌شدند جزء حرم و حریم خودش قرار می‌داد و پسرها را محروم 
می‌کرد. پسرها دو احساس متناقض نسبت به این پدر داشتند. یک 
احساس محبت‌آمیز و یک احساس نفرت‌آمیز. احساس محبت‌آمیز 
برای اینکه او قهرمان خانواده بود. بزرگ خانواده بود. حامی خانواده 
بود» نان‌آور خانواده بود و اینها را در مقایل دشمن حفظ می‌کرد. از این 
جهت به او به نظر محبت و احترام نگاه می‌کردند. ولی از طرف دیگر (او 
همة احساسات را متمرکز در حس جنسی می‌داند) چون همةٌ جنس 
اناث را به خودش اختصاص داده و آنها را 9 کرده بود. یک حس 
کینه و حسادت عجیبی نسبت به او داشتند. این دو حس متناقض از انجا 


س________اانننافتان(ها 


پیدا شد. روزی بچه‌ها آمدند دور هم جمع شدند (عرض کردم اینها همه 
قیال است) کفتند این که نمی‌شود که تمام زنها را جمع کرده برای 
خودش و مارا محروم کرده اه نا کت وتا یضیب بعانع 
نفرت آمیزشان قراز خرشتد» گنت شرت را دون می‌آوریم سم ی کشیمت؛ 
کت هی رتاک رورا کش نع که ند آن اسان یت ام و 
احترام قهرمانانه‌ای که نسبت به او داشتند ظهور کرد. مثل هر موردی که 
وقتی انسان روی یک احساس کینه‌توزی یک کاری می‌کند بعد که 
کارش را کرد دیگر کینه,پکارش تمام می‌شود و تازه احساسات دیگرش 
مجال ظهور پیدا می‌کند. بعدها که از این غلیان احساسات غضب خارج 
شدند دور همدیگر نشستند و گفتند عجب کار بدی کردیم! دیدی. ما 
مظهر قهرمانی خودمان را از دست دادیم! از اینجا این پدر مورد احترام 
بیشتر قرار گرفت. کم‌کم مجسمة این پدر را به عنوان یک موجود باقی 
ساختند و شروع کردند به پرستش آن؛ و پرستش از اینجا آغاز شد. 

حالا شما بیایید قصه آدم و حوّا را - قطع نظر از اينکه گوینده‌اش 
پیغمبران هستند - بگذارید در مقابل این قصه؛ ببینید کدامیک معقولتر 
است. این را به صورت یک فرضية علمی بعضی قبول می‌کنند و آن را 
نمی‌خواهند قبول کنند. 

به هر حال قرآن می‌خواهد بگوید مطلب این طور نیست. مساله 
شوت ووسالت صسالهامن ست کر دراو ی سسله سادفات 
تراغ اسان مدا شده پاش اسان اتضان موصوفی است که از ار لس 
لحظه‌ای کذابه ووی زمین آمده است ححت الهی؛ رسول الهی انذار الهی: 
هدایت الهی با او توأم بوده است. کما اينکه تا آخرین لحظه‌ای که بر روی 
زمین باشد چنین خواهد بود. جلسة پیش عرض کردم حدیث است که 
اگر دو نفر بر روی زمین باقی بمانند یکی از آنها حجت خدا خواهد بود. 


تفسیر سوره دخان ___۲۳ 
رحمانبت خدا, علت ارسال رسل 

«رَعدَ من رَبْکَ» چرا ما هميشه مرسل هستیم هميشه رسول فرستاده‌ایم 
و کار ما ان بوده؟ رحمتی اشتت از پروردگار؛ بعنی خدای زوا و 
رحیم چنین نیست که مدتی دست از رحمانیتش بردارد یا دست از 
رحیمیتش بردارد. «انه هو السَمیعٌ العَل» او شنوا و داناست. وقتی که 
می‌گوید «خدا شنواست» مقصود این است که نیازهای افراد یا اشیاء را 
[می‌شنود.] معمولاً این طور است که نیاز با زبان بیان می‌شود و با گوش 
باید نیاز را شنید. حالا ممکن است احیانا این نیاز به زبان نياید. ولی به 
اعتبار اینکه یک امرعلاً اسسطا که ال شلید6 اسگی باز شتیدنی تلقی 
می‌شود. خدا سمیع است. کاته ندای هم موجودات را که به نیاز بلند 
کرده‌اند و می‌گویند ما به چنین چیزی نیازمند هستیم. می‌شنود. یعنی 
انسان به پیغمبر نیاز دارد و بایان ۳۵۳9۹۲ هه فریاد او بلند است که 
خدایا ما راهنما می‌خواهيم. و خدا این نیاز را می‌شنود و بنابراین آن را 
ترفن آواوزگ: و علیم است. و داناست و می‌داند. باز «می‌داند» راجع به 
اموری است که شنیدنی ؟لمات 2۵2818 ]است نه شنیدنی. مثلاً 
اهاز که ای از راش هیا بل آوردهقی دانق کسشتد کی توا به 
رسالت مبعوث کند (أنه عم حَیِتْ یجعل رسائته)". آنچه از ناحیة آنهاست 
[اين است که] نیاز آنها را می‌شنود و آنچه از ناحية خود باید بکند [اين 
است که] می‌داند که چه بکند. 


کلمهٌ «رب» 


بعد که فرمود رحمتی است از تاحیه پروردگارت» فتورا شوم ه: «رَبّ 


۱. انعام /۳۴. 


۷۴»- انس انا 


السَموات و الازض و مایا ان نم موقنین» پروردگار توء همان پروردگار 
هم آسمانها و زمین. یعنی پروردگار همه عالم. بعضی مفسرین این نکته 
ریاد اورعن کت توس هم گفته‌اند کته در «رجة من رَیک» 
(رحمتی است از ناحیه پروردگار تو) [ممکن است] این توهم برای 
افرادی که ذهنشان مسبوق به این است که رب من غیر از رب توست و 
رب تو غیر از رب من است (ارباب انواع به مفهومی که آنها قائل بودند نه 
به معنی اسماء الهی) [پیدا شود که] خوب. [ان رحمت که] رحمت 
پروردگار توست. ارباب ما چطوز؟ آنها می‌گفتند «اربابٍ متفرقون خی 
عَن له الواحد الْقار». نه» رب من همان رب هم عالم است. نه اينکه رب 
من از رب شما جداست. [قرآن می‌گوید] رب توء همان رب همة آسمانها 
و زمین. 

مکرر عرض کرده‌ايم که اسماء الهی وقتی که ذکر می‌شود هر اسمی 
به یک تناسب خاص آورده می‌شود. مثلاً اینجا ممکن بود بگوید: «رَحمَة 
من خالقک. خالتق السَموات و الرض»؛ درست است. ولی فرمود: «رجَةَ 
من رَبک... رَبْ السَموات و الازض» چون اسم «رب» آن شأن پروردگار را 
۱ 
تکمیل هی کته ات یه این :رانا کتا مامتا بایان تزا 
فرستاده‌ايم. این ارسال پیامبران مظهر چه اسمی از اسمهای ماست؟ این 
پیغمبرها در خدمت چه اسمی از اسمهای ما هستند؟ این بیغمبرها جه 
یرو یا وا آدازهشی سای ده کی ردو 
پرورش‌دهنده هستند. این رب تو این پروردگار توء این پرورش‌دهنده 
همه آسمانها و زمین, به حکم اينکه رب و پرورش دهنده است. پیغمبران 
را برای تکمیل و تربیت و پرورش استعدادهای بشر فرستاده است. 
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ترییت صحیح 
در مسالةّ «رب» که همان مفهوم پرورش است بحت جامعی هست 
(اغلب. مفهوم متداول ما شاید عکس این قضیه است) و ان این است که 
ما هميشه در مساله تربیت نظرمان به جنبةٌ منفی است. خیال می‌کنيم 
تربیت فقط یعنی جلوگیری. بیشتر خانواده‌ها عقیده‌شان این است که 
ترییت بچه فقط همان چشم‌غژه رفتن به او و ترساندن اوست و او را مانع 
شدن که یک تلاش و حرکتی داشته باشد: اینجا نخند. انجا چنین نکن؛ 
در آن همواره «نکن» است؛ بعنی تربیتشان از «لا» (نه) درست می‌شود 
یی که ۱ 

راسل تربیتهای مبنی بر ترس را - گویا تعبیر از او باشد - می‌گوید 
تربیت خرس‌مابانه. نه تزییتی که بر اساس پرورش است. مثلی ذکر 
می‌کند. می‌گوبد گاهی خرسها را می‌خواهند رقص بیاموزند؛ از این راه 
م ی آموزند (اين حبوان که نمی‌فهمد رقص چیست و چگونه باید برقصد و 
عشق و شوقی هم به این کار ندارد): او را روی یک صفحه فلزی قرار 
می‌دهند, بعد این صفحه را تدریجاً گرم می‌کنند, او مجبور می‌شود اول 
دستش را بلند کند بعد پایش را بلند کند. همین طور کم‌کم این صفحد داغ 
او را مجبور می‌کند دست و پایش را به یک ترتیب مخصوصی بلند کند. 
این می‌شود رقص خرس. ولی به هر حال این حیوان از راه سوزاندن 
پایش, بدون اينکه خودش بفهمد چکار می‌خواهد بکند چنین رقصی 
می‌کند. در تربیت بچه -و انسان به طور کلی - تربیتی که خود آن مرب 
نفهمد که هدف چیست. همان حالت خرس‌مابی را پیدا می‌کند؛ یعنی این 
بچه وقتی شما به او می‌گویید این کار را نکن اول باید بنهمد که چرا نباید 
این کار را بکند و الا گیج می‌شود و حتی بیماری روانی پیدا می‌کند. 

تفاقاً این مثال در حدیث آمده. گویا گاهی [مردم] بچه‌های 


۳-_ یی ان 


کوچکشان را می‌آوردند خدمت رسول اکرم و می‌گفتند يا رسول‌الّه شما 
به گوش اینها مثلا دعا بخوانید. يا همین قدر می‌خواستند که پیخمبر 
بچه‌شان را در بغل بگیرد. نوازش کند؛ تبرکی بود. ظاهراً مکرر اتفاق 
افتاده که بچه را دادند به پیغمبر اکرم» بچه ادرارش شروع شد. تا ادرارش 
شروع شد پدر پا مادرش دوید که بچه را بگیرد. فرمود: «لاتژرموه» ۳ 
که ادرارش می‌گیرد نهیب به او نزنید. بگذارید ادرارش را به طور کامل 
بکند. فرمود مهم نیست. من دامنم را آب می‌کشمم. بچه است ادرار کرده. 
بعد دستور کلی داد: هرگز بچه را وقتی ادرازش شروع می‌شود مانع 
نشوید. نهیب نزنید (از نظر طبی هم این امر بیماری بدنی برای بچه ایجاد 
می‌کند) چرا؟ این که برای بچه تربیت نشد! او که نمی‌فهمد اصلاً ادرار 
بچه تا در این سن هست نباید ادرار نکردن را به صورت یک امر ممنوع 
پر او تحمیل کرد. او بعد در جای دیگر هم خیال می‌کند کار بدی دارد 
می‌کند و نباید این کار را بکند. بعد یک عارضهٌ روحی برایش پیدا 
می‌شود؛ هميشه وقتی می‌خواهد ادرار کند چون در ذهنش رفته «یک 
کار بد». یک خیال مانعش می‌شود. اش سب حاسمت را اعد اند 
«اخلاق تابو» یعنی تحریمهای بدون منطق, تحریمی که برای بزرگتر 
منطق دارد ولی برای این بچه منطق ندارد. 

هر کتی بارا فرشرستن که شنت | گر هی و اهتتد ریت کته او 
پرورش بدهند اول باید برایش روشن کنند. بفهمد که چه دارند می‌گویند 
و برای چه. بعد در همان مسیر او را پرورش بدهند تا پرورشش توأم با 
شوق و رغبت باشد. این بحث دامنة درازی دارد. 

در دستورهای پیغمبر اکرم نقل کرده‌اند که وقتی مبلّغ به اطراف و 
اکناف می‌فرستاد توصیه‌ها به انها می‌کرد. از ان جمله وقتی معاذبن جبل 
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را به یمن فرستاد. وقت رفتن, اين چند جمله را به او فرمود: «بَشَرّ و 
پات پر و لا سو به مردم نوید بده, بشارت بده, مردم را تشویق کن» 
نترسان؛ طوری اسلام را برای مردم بان نکن کنهاز ایو خشت کین 
آنقدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول بگویند چه کار 
سختی! مطلب را طوری بگو که بفهمند تو اصلاً چیز خوب برایشان 
آورده‌ای و شوق و رغبتشان به سوی آن تحریک بشود. «یَشْر و لا تن 
دز کارها ترشیت کی درسشت شک ععای کقغا ماه 
می‌کنیم. آنقدر سخت می‌گیریم که [مردم را از اسلام بیزار می‌کنیم.] 

در آن حدیث معروف هست که حضرت صادقعی همين موضوع 
را به اصحابشان نصیحت می‌کردند. فرمودند مردم را که دعوت می‌کنید 
آنها را نترسانید. سختگیری نکنید. بعد فرمود روش ما اهل بیت بر 
سهولت و سماحت و آسانی است و روش دیگران (خوارج و دیگران) بر 
سختگیری است. آنکا و چضرت»آ متام معشوض ها که لابد همه شنیده‌اید 
ذکر کردند. فرمودند مرد مسلمانی بود و همسایة غیرمسلمانی داشت و 
آن مسلمان مرد زاهد و عابدی بود. کم‌کم در دل این غیرمسلمان میل به 
اسلام پیدا شد(معلوم می‌شود آن عابد تعصبی نداشته» به همسایه‌اش 
مراجعه کرد و مسلمان شد. همسایه خیلی اظهار تشکر کرد. همان شب 
اولی که او مسلمان شد. هنگام سحر یک وقت تازه مسلمان دید در 
خانه اش را می‌زنند, تعجب کرد که این وقتٌ در زدن یعنی چه؟! آمد گفت 
چیست؟ گفت من رفیق مسلمانت هستم. امری داشتی؟ گفتم الآن وقت 
مسجد است برویم مسجد. بسیار خوب. این بیچاره را سحر بلند کرد 
برای نماز شب خواندن. رفتند و دستور نماز شب به او داد و نماز شب 
خواندند. گفت تمام شد؟ گفت نه, نماز صبح را هم بخوانیم» و بعد تعقیبات 
نماز صبح. تا بعد از آفتاب او را معطل کرد. بعد گفت روزه هم مستحب 


اجان انا 


است. از فواید روزه گفت و او را وادار کرد که قصد روزه کند. این بدبخت 
خواست بیاید بیرون» او را به یک آداب مستحبه‌ای وادار کرد. خلاصه تا 
نماز مخرب و عشا او را معطل کرد و فقط برای افطار اجازه داد برود منزل. 
شب بعد رفت در خانه‌اش را زد. گفت کیستی؟ گفت رفیق دیروزت 
هستم. چکار داری؟ آمده‌ام که برویم مسجد. گفت: معذرت می‌خواهم 
این دین به درد تو می‌خورد. برای یک آدم بیکار خوب است. من کار و 
ند کون دارم از مسلمانی دست برداشتم. حضرت فرمود هیچ وقت با 
مردم چنین نکنید. 


نبوت. شأنی از شون ربوبیت 
به هر حال اینکه ایحا گید مب مه است بنعد روت 
السَنواتِ و الزض و میا آن کل موقنین» عنایت به این است که نبوت 
از خدمةّ ربوبیت و شانی از شوون ربوبیت است. کار پیغمبر پرورش دادن 
است. پرورش دادن یعنی نیروهای موجود را تکمیل کردن. پرورش دادن 
یک گل یعنی چه؟ یعنی استعدادهای آن را به بروز و ظهور رساندن. «ِن 
کم سوقنین» اگر شما اهل یقین باشید. معنایش این نیست که اگر شما 
یقین داشته باشید خدا این طور است. اگر یقین نداشته باشید نه. همان 
طور که زمخشری گفته و دیگران از او استفاده کرده‌اند. گاهی ما خودمان 
این تعبیر را به کار می‌بریم (اين تعبیر شایع است)؛ می‌گوییم فلان قضیه 
این طور شده اگر بدانی. این «اگر بدانی» نه معنایش این است که اگر تو 
ندانی چنین قضیه‌ای اتفاق نیفتاده؛ یعنی چنین چیزی هست و باید تو 
بدانی. «اِنْ ی موقنین» هم اي اش در هدفه با شبده تسس بایة 
این مطلب را درک کنید. 

«لا هل هر بخیی و یت ربکم و رَبْ اباتکم الاوّلین» پشت سر 


وا او ت۱۱ 
ربوبیت مطلقة الهی الوهیت مطلقة الهی ذ کر می‌شود (الوهیت. استحقاق 
ذات پروردگار است برای پرستش و استحقاق نداشتن هیچ موجود دیگر 
برای پرستش) یعنی به دلیل اینکه او رب مطلق است به همین دلیل او 
معبود مطلق است. به همین دلیل که ربی غیر از او نیست و تدبیری جز به 
دست او نیست پس معبودی جز او نیست چون هر معبودی را که انسان 
عبادت می‌کند به حساب این است که خیال می‌کند تدییر کار در دست 
اوشت» امزی را در دس او تا خیال می‌کند. ولی وقتی که فهمید 
مها ده ی زرم ما ابیت شزرا معیو خمطای 
هم ام «لا ال الا هی پس معبودی جز آو نیست. ان 0 
شأن و دو صفت دیکلا از پرارد کار ذ کر کدمطیت احیاء و اماته؛ اوست 
که می‌میراند و اوست که زنده می‌کند؛ او هم می‌میراند و هم زنده می‌کند. 
احیاء و زندگی در دست اوسفت همست اوست. بار دیگر: 
«ربکم ابائکه الارَلین» اه مرک شیما؛ اوشمت‌که شما را در همین 
حدی که یک موجود جسمانی هستید در رحم مادر پرورش داد اوست 
که شما را از دورة کودکی به دورهٌ جوانی و از دورهٌ جوانی به دور پیری 
برد؛ نه تنها پروردگار شماء پروردگار شما و پروردگار پدران گُذشته شما؛ 
یعنی همة شما با دست او پرورش یافته‌ید. 

بعد می‌فرماید: «بَل هم ی شک یلعونّ» با همه این حقایق روشن. باز 
اینها در یک حال شکی به سر می‌برند. شک توآم با لعب. این تعبیر 
بی‌ادبانه از من است: این [سخن] مثل این است که بعد که همة اینها را 
گفتیم بگوییم در عین حال همه این حرفها یاسین به گوش کی خواندن 
است. به گوش اینها چیزی فرو نمی‌رود. اينها در همان حالت شک و 
تردید خودشان هستند ولی لعب. 


7۸ سس سای باقران(۵) 


شک توأم با لعب 
ان توام ین شیک با لفت تضادفی تست نید | تضمین گزااه امفت که گر 
انسان طالب حقیقت باشد راه را به او پنمایاند. این تضمین قطعی است: 
«رالذین جاقدوا فینا دی نا رن هل اْلخینین»" کسانی که در 
دایها تکرش ها ی مرت شور کا زاف میت ها 
هادویّت ما اقتضا می‌کند که راهها را به آنها بنمايانيم. پس اساس مطلب 
از است که شا ۸ خالصانه و مخلصانه. حق خواه و حق جو و حق‌طلب 
باشد و جدی باشد و به جد بخواهد. اما اگر انسان می‌خواهد همه چیز را 
با حالت لعب و شوخی و غیرجدی تلقی کند این شک توأم با لعب است. 
شک توام با لعب هگز رقع‌ثلانی نیات هد ژوند انسان را برای 
مسخرگی و اینکه هر چیژی را غیرجدی بگیرد نیافربده. خدا انسان را 
آفریده که همه چیز را جدی بگیرد. ۳98 واقتا هميشه در حال شک در 
مسائل دینی به سر می‌برند ولی هر وقت هم مساأله به آنها عرضه بشود 
شروع می‌کنند آن را با حالت مسخره‌چی‌گری تلقی کردن. این است که تا 
آخر عمر به همین حالت باقی می‌مانند و این دیگر بیماری چاره ناپذیر 
است. چون بيماري چاره‌ناپذیر است [قرآن] می‌گوید پس رهایشان 
کن, حالا منتظر باش جریانهایی را که در آینده است. چه جریانهایی؟ 
«فارَقبٍ یم تأ ال بدذخان مُبین» ای پیغمبر منتظر آن روز باش که 
تب دود روشنی را بیاورد. مقصود این ات که فان سا نتو از 
دود بشود. راجع به اينکه قرآن در این آیه چه می‌خواهد بگوید. مفسرین 
دو سه جور نظر داده‌اند. 

یکی اینکه گفته‌اند این آیه اشاره به یک حادئهٌ واقع شده در زمان 


۶٩ تکنونت:‎ 


تفسیر سوره دخان -_ٍِِ 


پیغمبر اکرم است. یعنی در آن زمان که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد 
واقع شد. چون نوشته‌اند پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به قریش که 
اذیت می‌کردند. فرمود: «للَهْم اجْعَل سنهم گستی و خدایا قحطی‌ای 
ضعیفی است؛ یک سال, دو سال که بگذرد و اينها در مضیقه قرار بگیرند 
خیلی وضعشان بد می‌شود. اینها گرفتار به اصطلاح مجاعه شدند و خیلی 
اسهانباخ گذشت ره گرهای که کوشکی به شی واقی عتان وا 
فشار آورد که دنبال استیضوان پهلات گرد و چیزهایی که هرگز 
نمی‌خوردند رفتند. به گونه‌ا شیک آبنه وگفی بگ آسمان نگاه می‌کردند 
همه چیزرا تاریک ما دیدن ازلاین مسعرگ نقلاکر اند که گفته است این 
آیه نظر به این قضیه دارد. البته منافاتی ندارد که این قضیه واقع شده باشد 
یعنی چنین مجاعه‌ای بوده, ولی اينکه آیا این آیه ناظر به این قضیه است 
ا قم هی میت انس کی تانق رای نیوزق 
نکر ده‌اند. 

است که در قیامت چنین خواهد شد. این تفسیر خیلی ضعیف است چون 
آیات بعد درست ضد این مطلب را می‌گوید. 


اشراط الساعه 


تفسیر سوم که مفسرین گفته‌اند این است که این [قضیه] یکی از اشراط 
الساعه است یعنی یکی از قضایایی است که در دنیا قبل از قیامت واقع 


می‌شود. مثل ظهور حضرت حجت و مثل نزول عیسی و مثل -به حسب 


۱. بحارالانوان ح ۱۶ /ص ۴۱۱. 


یی بافن(۵۱ 


روایات - [فتن] دجّال؛ یعنی روزی در همین دنیاء در همین زندگی, 
تاد تما تشن آهل. امل که انیا وق یط اسمان تا فش کید 
تلاکو هه هلر تن وید کر مردم را گرفته است. و مردم حالت کسانی را 
پیدا می‌کنند که در خانة دربسته‌ای باشند و در انجا چیزی را دود کنند و 
دود منفذی برای بیرون رفتن نداشته باشد. قدما چیزی نداشته‌اند که 
بخواهند تفسیر کنند که چه چیزی خواهد بود ولی امروز برای ما خیلی به 
ذهن نزدیک می‌شود که با این اوضاع و صنعتها و بناها و زاغه‌های 
مصنوعی که بشر ساخته حتماً چنین روزی خواهد آمد که همین بشر - 
شاید به دست خودش - آنچنان این زمین را آتش بزند و یک حالتی رخ 
بدهد که تمام روی زمین را گاز و دود فرا بگیرد. آنچنان که همه پر روی 
زمین مثل آدمهایی کرد /اتای دلابستلایهستند که منفذی برای 
بیرون شدن نیست؛ چه می‌دانیم. ولی این مقدار را مفسرین گفتهاند که 
این از اشراط الساعةه رسب نحر مت واه گ ارو /الساده‌ای اسنت کنه در 
آینده رخ خواهد داد. «اشراطالساعه» یعنی قبل از قيامت و قبل از اينکه 
اوضاع زمین به کلی در هم پیچیده شود حوادث کلی و مهمی مثل ظهور 
حضرت حجت بر روی زمین رخ می‌دهد که یکی از آنها سملو شدن 
فضای زمین از دود است. 

«یِعْتّی التّاس» این دود تمام مردم را می‌گیرد. این خودش دلیل بر 
یت تیه کسوس وت ها ع ده مک رف رمک ریک 
همه مردم را فرامی کیرد و همین خوذش عدات دودنا کی است از تاسیة 
خداوند(هذا عَذابٌ ال 

«ربتا اکشف عت العذابِ انا مُوُمنون». قرینة اینکه [ یه ارب یوم تأق 
الا بدخان مَبیب] مربوط اعد ماه تتییها | نز «یغْمی التاس..» است 
واقرن که مربوط یلها کت از وه است؟ درک قشع 


او رسای ۳ ۳ :۱۷۹ 
لاب تا مُوْمنون آن هم ری و قذ جاء‌هم رسول مُبینٌْ» و در دو آیه بعد: 
«َّا کاشئوا داب قلیلاً نکم عائدون». از خدا می‌خواهند خدایا عذاب را 
از ما بردار خوب می‌شویم مومن می‌شویم. (بشر است دیگر وقتی 
مضطر شد رو به خدا می‌آورد. مردمی که در تمام روی زمین حالتشان 
حالت افراد گازگرفته و دودگرفته باشد آن وقت است که دستهایشان به 
طرف خدا بلند می‌شود). قرآن می‌گوید ما این عذاب را بر می‌داریم ولی 
این ینت که | ها کر رتیت هی کرطقازه هبا نات وله 
این نشان می‌دهد که مربوط به دنیاست. چون در قیامت دیگر این حرفها 
مطرح نیست که عذابی را مردم دعا کنند و بخواهند [که خدا بردارد] و 
خدا هم بردارد. این مربوط به دار تکلیف است نه دار قیامت. 

«ربتّا اکشف عتّا العَذَابِ تا مُوْمنون» پروردگارا عذاب را از ما بردار, 
ما ایمان خواهیم او( هم الذکری» آنها کسا و پندگرفتن کجا؟! (البته 
«أم الذکریَ» می‌تواند به اصل مطلب برگردد: اصلاً این مردم کجا و 
پندگرفتن کجا؟!) «وّقَذ جاءَهم رَسول مُبینْ» در حالی که برای ابنها 
پیامبری روشنگر آمده انگ! «م روا عَنهٌ و قالوا ُعلّم بشنون» [سپس ] 
این مردم به او پشت کردند و گفتند یک تعلیم داده شد؛ٌ دیوانه است. 

قریش به پیغمبر اکرم تهمتهای مختلف می‌زدند. تهمتهایی که خود 
آنها باهم سازگار نبود. دوتا از تهمتها که باهم سازگار نبود ولی اینها باهم 
دک می کون یکی ببعلم ادن ده یکی امجتون بودی: معلم بودین یعلی 
کسی اینها را به او یاد می‌دهد؛ [می‌گفتند] اینها هر چه هست کسی به او 
یاد می‌دهد. باید انسان خیلی عاقل و فهمیده باشد که از جایی تعلیم 
بگیرد. آنهم تعلیماتی که از حد خودش بالاتر باشد. بعد می‌گفتند اصلا 
این دیوانه است. اگر دیوائه است دیگر با معلم بودن سازگار نیست: ولی 
اینها را با هم یس گت 


۳۲- ای ان( 


«ّا کاشثوا الاب قلیلاً کم عاندون» ما مدت کمی عذاب را 
برمی‌داریم ولی شما برمی‌گردید به حالت خودتان. «یَوْم تبطش الْبَطشة 
الکبری انا مَُقمونَ» انتقام ما این نیست. انتقام ما آن روزی است که حملة 
بزرگ را به اینها می‌آوریم. ابن مسعود که «دخان مبین» را مربوط به 
مجاخه مکلو قهرا مخصوص زفزریش داسته و سل برری یا را هدز 
دنیا و مخصوص قریش دانسته است. گفته این اشاره به قضیهٌ بدر است: 
آن مجاعه که چیزی نیست. حملهٌ بزرگ ريشه کن کننده بر این قریش را 
در آینده انجام خواهیم داد(این سوره در مکه نازل شده بدر هم در مدینه 
واقع شد). ولی کسانی که «دخان مبین» را مربوط به اشراط‌الساعه 
می‌دانند «یوْم تبطش البطْة الکری» را مربوط به قیامت می‌دانند؛ یعنی 
این عذابهای دنیایی عذاب اصلی الهی نیست؛ حملة شدید الهی آن است 
که در قیامت آغاز می‌شود. و صل ال علی محشد و اله الطاهرین. 


تفسیر سوره دخان 


بسم الّه ال رن الرحجم 
احمدله رب العالین ... اعوذ باله من الشیطان الرجی: 


و ما فا السَموات والارْض و ما ییا لاعبین * ما حلقناضما 
لا بالق و لک هم لایغلمون * نْ یرم افطل میقم 


و رم ی( و ۵ مر 2 
امعین :يم لا یغی مَوّل عن مَوّ یا و لا هم ینصرون « 


لا من رحم له اه هو اریز الرحي :و 


در دو سه آیه پیش, قرآن کریم از کافران نقل کرد: «ِن هوّلاء لیقولون 
ان هی الا مَوتتنا الاولی ر ما تن منْشرین» . خلاصه حرفشان این است که 


۱. دخان /۴۲-۲۸. 
۲ دخان ۲۴و ۳۵ 


۲۳-.- سس راانن انا 


قیامتی و حشری و نشری در کار نیست. جز همین مردن که یک امر 
واقع‌شدنی است چیز دیگری نیست. مردن است و دیگر بعد از مردن 
حیات و زنده شدن و این چیزها در کار نیست. انکار صریحی بود از 
قیامت. بعد از دو آیه» اين آی‌ای که الاآن قرائت کردیم آمده است. این آید 
در واقع برهان بر وجود قیامت است. برهان بر قیامت و معاد از طریق 
توحید. که این مطلب مکرر در ایات قران به عبارات مختلف امده است. 
قرآن این طور می‌فرماید: ما عالم را به باطل نيافریده‌ايم» به حق 
آفریده‌ايم. ما در خلق آسمانها و زمین نخواسته‌ايم که لاعب باشیم. بازی 
کنیم. لعبی در کار نیسفت عمی گبهکار سکی. آگن چند تعبیر در قرآن 
امده است. در خلقتژ باطل در کار نیست) حقیاست. این اسمان و زمین 
به حق آفریده شده‌اند نه به باطل. ما که خلق‌کننده هستیم در خلق عالم 
لاعب یعنی بازی کننده نبوده‌ايم. «حَب ما قامعا و نکم یناد 
شَرْجعون» " (باز کلمهٌ «عبث» آمده است) شما خیال کرده‌اید که مرجوح 
نمی‌شوید پس عبث افریده شده‌اید؟ این چند کلمه همه در مورد قیامت 
آمده یعنی قرآن این طور می‌گوید که اگر قیامتی نباشد معنایش این است 
که هستی بر باطل است. هستی بازیچه است. هستی ببهودگی است. اما 
در اینجا کلمة «لاعب» امه ات هه فا لها السَموات وال ریق ما 
معا لاعبین». 

کلم «لعب» 


اینجا باید مطلبی را توضیح بدهیم. به چه می‌گویند «بازی»؟ این کلمه 
«لعب» باید روشن بشود تا بعد مطلب یه قرآن روشن بشود. بچه یا 


وی ۱۵ 


تفسیر سوره دخان ...۱ 


بزرگ که معمولا بازی بیشتر کار کودک است - می‌آید مشغول بازی 
می‌شود. کاری را شروع می‌کند. مثلاً می آید اتاقک می‌سازد. شتر یا اسب 
درست می‌کند. بازی‌اش که تمام می‌شود خرابش می‌کند می‌رود. باز 
دفعةٌ دیگر همان را درست می‌کند. شما اگر درست در کار این بچه دقت 
کنید که چه هدفی در این کارش نهفته است. هیچ هدفی. هیچ حکمتی در 
کار خود آن بچه پیدا نمی‌کنید؛ یعنی اثری واقعاً بر آن متر تب باشد. هرگز 
اثری ین اناعتر تب تیستا فرص کنیا می ووند فوتبال بت زج میک 
چندین بار توپ از این طرف می‌زود آن طرف و از آن طرف می‌رود این 
طرف. به این دروازه وارد می‌شود, به آن دروازه وارد می‌شود. شما از نظر 
نفس کار در نظر بگیرید. به روح آن بچه کار نداشته باشید, به خود کار 
توجه کنید. حالا این توپ به این دروازه برود یا به ان دروازه» چه اثری 
بر این کار مترتب است؟ هیت اش دقت کنید - مب نسبی 
است یعنی از نظر آن کار بازیچه است. ولی این بچه چرا این کار را 
می‌کند؟ او در عالم خیال خودش [به هدفی می‌رسد.] فقط از نظر خیال 
این بچه (یا بزرگ) بازی نیست؛ یعنی از این راه قوة خیال او به هدف و 
مقصد خیالی خودش می‌رسد. 

مثال دیگری عرض می‌کنم. فلاسفه بحثی دارند در باب لعب و لهو و 
شور ها آغلی با تیار ریم تون ضبت و لت ادف 
یک کسی عادتش این است که انگشتانش را می‌شکند. دیگری عادتش 
این است که با تسبیح بازی کند. یکی با انگشترش بازی می‌کند. یکی با 
محانتتکن بای نمی کتد: اکر ‏ کیسی که یی با زامی کته نی رل 
کار را برای چه می‌کنی؟ می‌گوید هیچ چیز. راست است. خود این کار 
برای «هیچ ی یو و شین گیرق یعنی در این کار «هیچ چیز» است. اما 
نیرویی در این هست که می‌خواهد خودش رابه جایی برساند. یعنی قوه 


۷۲۶ سح انس انا 


خیال و واهمه او با همین «هیچ چیز» تفننی می‌کند. ولی خود کار «هیچ 
تقیر )1 اشتت: 

حال می‌آييم سراغ کار حکیمانه. کارهایی که ما انجام می‌دهیم کد 
اینها را «حکیمانه» تلقی می‌کنيم بعد می‌بینید همین کارهای حکیمانة ما 
از یک نظر حکیمانه است و از یک نظر همه کارهای حکیمانةٌ دنیا لعب 
اتست راما ایرد انیا لمت و ع #سطوز؟ کار کیان چکتونه است؟ 
تلا مس اییم در زمتی ازه ای ,ی سا زیم دازا عازن مها از 
آشپزخانه» حمام و ... هر که از ما بپرسد این کار را برای چه می‌کنی. دیگر 
نمی‌گوییم «هیچ چیز»» می‌گویيم معلوم است. می‌خواهم زندگی کنم 
انسان که می‌خواهدژندگی کنجا لازم‌دارهچیً اين طور می‌سازی؟ 
ادم مهمان برایش می‌اید» مهمانخانه می‌خواهد. حمام می‌خواهد.... 
اینجا این کار شکل حکیمانه به خودش می‌گیرد. پعنی روی یک نقشةٌ 
عقلانی و روی اثر و فایده‌ای که بر این کار برای آن شخص مترتب است 
صوزت امین گیرد: اینجا دیگر «خیال» این کار را نکرده. «عقل» این کار را 
کرده است و چون هدف درستی از این کار دارد. ما این کار را «حکیمانه» 
می‌گویيم. باز هم این کار حکیمانه نسبت به «کننده» حکیمانه است. از 
کی هک اش کی ای ی کار تیک 
کار را انجام می‌دهد حکیمانه است. ولی از نظر مجموح آجرها و سنگها و 
گچها و آهنهایی که در این خانه به کار رفته چطور؟ یعنی اگر ما خودمان 
را مجزا کنیم و توجهی به اینها بکنیم. برای اینها چه کار حکیمانه‌ای 
صورت گرفته؟ از نظر این آجرها که قبلاً خاک بود و هنوز در کوره نرفته 


بود و به صورت اجر درنیامده بود و امروز به صورت اجر درامده و جرم 


۱. محمد ۳۶ 


تفسیر سوره دخان ۰ ۱۱۲۰۷۰ 


این دیوار را تشکیل می‌دهد چگونه است؟ یعنی اگر او به جای ما باشد و 
اگر او شاعر به ذات خودش باشد. برای او فرق نمی‌کند باز برای او کاری 
است لعب؛ یعنی از نظر طبیعت و ذات ان اشیاء لعب است. از نظر کننده. 
ات کار شکیمانه انیت اونظر شود ان کار ند نید نگرسا ناب کاز 
خودمان این در و دیوار را به کمال خودشان سوق نداده‌ايم. اینها را در 
خدمت منفعت خودمان قرار داده‌ایم. اکز کانسا کار درستی ناشته نی 
اگر ما در نظام عالم حق داشته باشیم -که چنین حقی هم داریم -که این 
اشیاء را در خدمت خودمان قرار بدهیم از نظر خودمان به سوی کمالی 
حرکت کرده‌ايم و کار‌شکاند گی9<<ا۰ گم امگلین اشیاء را به سوی 
کمال خودشان سوق نداده‌ایم. 

مثال دیگری ذکر می‌کنيم درست در جهت عکس این [مثال:] پدر و 
مادری با یکدیگر زندگی می‌کنند. عمل زناشویی انجام می‌دهند و بچه‌ای 
پیدا می‌شود. اینجا قضیه برعکس است. از نظر اینها که یک لذت موقت و 
آنی نصیبشان شده چیز دبگری است:ولی نتیجه‌ای به دست آمده که اینها 
درواقع آن را انجام نمی‌دهند بلکه مسخرند برای انجام دادن آن؛ یعنی این 
کار مقدمة پیدایش یک موجود است. زمينة پیدایش یک موجود را 
فراهم می‌کند که وجودش از نقص شروع می‌شود و به کمال منتهی 
می‌گردد؛ یعنی از نظر آن بچه‌ای که به وجود می‌اید. اینها زمینه را فراهم 
کر کاتسر ی ال سر تون شون وارو تا 
شا عشراین که تکضیی یا 

پا یک نفر کشاورز که می‌آید بذری را در زمین می‌پاشد مقصد او 
| 
یعنی او با کار خودش یک دانةٌ گندم را تبدیل به یک بوتَه گندم می‌کند, 
یک شاخه را تبدیل به یک درخت می‌کند. ولی اینجا ۸۱ آن به او مربوط 


۲۸ شایی باقران(۵) 


«أفرایه ما نون اًْ انم تلقوته 1 تح اخالقون» , «أفرایه ماتتون اًْ آ 
تقو ند 1 تح الزارعون» ۷ 


استدلال بر معاد از راه توحید 
اگر اشیاء را از آن جهت که با خدا نسبت دارند به خدا نسبت بدهیم. هیچ 
فعلی از افعال خدا شبیه ساختن خانه برای انسان نیست. اگر کمی شبیه 
باشد که شبیه بودن هم تعبیر درستی نیست -شبیه عمل کشاورز است. 
یعنی خداوند هرچه را که خلق می‌کند خلق کردن او عبارت است از 
رساندن اشیاء به کمال لا بل خقودشان. تصالبنهایت امر در خلقت 
چیست؟ آیا نهایت آمر یمیش آلست؟ پهنی چلستیل برای نیستی است؟ 
پایان هستی نیستی مطلق است؟ پا پایان هستی» هستی است؟ پایان 
هستی رسیدن به حق مطلق و رفتن به سوی حق مطلق است؟ 

اگر کسی گمان»کند فلج الم را خلق کرده, بعد هم معدوم 
می‌کند. درست همان کار بچه می‌شود که اتاقک را درست می‌کند و بعد 
هراب هی نیمدا درس هن کنو دای توش شرم عون دنت 
شکل, دیگر چیزی وجود ندارد. مگر اینکه فرض کنیم خدا -العیاذ باه - 
منل بچه‌ای است که می‌خواهد تفنن کند. او را یک موجود متفنن [بدانیم] 
که برای تفنن خودش کار بیهوده‌ای را انجام می‌دهد. موجود می‌کند 
معدوم می‌کند. موجود می‌کند معدوم می‌کند. پعنی اشیاء غایت ندارند. 
تمام و متمم ندارند. به سوی کمال خودشان نمی‌روند. اما به دلیل اینکه 
خداوند متعال حکیم است و لاعب و بیهوده کار نیست باید بدانیم وجهةٌ 


۱. واقعه ۵۸7و ۵٩‏ 
۲ واقعه / ۶۲و ۶۴ 


تفسیر سوره دخان __ _ _ -_ : ت۱۳۵۹ 


تمام این هستیها یک هستی دائم لایزال لایزول است. بعنی عالم بقا. اگر 
عالم بقایی نبود و عالم فقط عالم فنا بود هستی لعب بود. ولی این عالم فنا 
جدا از عالم بقا نیست. رویه‌ای از عالم بقاست. همه چیز یک وجههٌ 
«بقایی» دارد حتی همین زمین و زمان ما: «یوم تب الارض غبر الأْض و 
سنوت و برزوا له الواحد هار ". هر چیزی یک وجههٌ زمانی دارد و 
یک وجههة دهری. «ما عندکم یف و ما عد له باق» اشیاء نسبت به شما 
فانی هستند و نسبت به خداوند باقی. می‌گوید اگر بقایی نباشد و اگر 
ابدیتی نباشد و اگر معادی نباشد و اگر بازگشت به خدا نباشد(دیگر در 
بازگشت به خدا نیستی معنی ندارد؛ در بازگشت به هستی مطلق که 
نمی‌تواند نیستی وجود داشته باشد) و اگر هستی همین یک رویة نیستی 
را می‌داشت یک چیز لغو بیهوده‌ای بود. اما اینچنین نیست. استدلال 
می‌کند بر قیامت به دلیل اینکه: ما که زمین و آسمان را باطل نیافریده‌ايم 
(باطل یعنی بی‌غایت و بی‌هدف), ما که بازیگر نبودیم که مثل بچه‌ها 
بخواهیم بازی کنیم یک چیزی را خلق کنیم ما که بیهوده کار نيستيم. 
گفتیم اینجا از راه توحید استدلال بر معاد است؛ خی کر کظی خدا را 
بشناسد به عنوان یک موجود کامل‌الذات. به عنوان یک موجود منزه از 
لعب و عبث و فعل باطل (خودش حق است. فعلش هم حق است) و به 
عنوان یک موجود حکیم. آنوقت می‌داند که قيامت و عالم بقا نمی‌تواند 
نباشد. این است که می‌فرماید: «و ما خُلقنّا السَموات والرض و ما بَیْما 
لاعبین». 

این در جواب آنها بود که گفتند: «اِنْ هی 1 مت الا و ما تحم 
ُنْشَرینّ» جز همین یک مرگی که ما به چشم خودمان می‌بينيم مرگ 


۱. ابراهیم /۴۸. 


۷*۶ _س_ انس باقتران(۵) 


دیگری و طبعاً حیات بعد از مرگ و حیات بعد از آن مرگ دوم (أَيت 
اتتین) ! وجود ندارد. تو چرا این حرفها را می‌زنی که روزی خواهد آمد 
که عده‌ای می‌گویند خدایا ما را دو بار میراندی, دو بار زنده کردی, در 
دنیا میراندی آوردی به برزخ, در برزخ میراندی شد قیامت؛ این دو 
«و ما خلفتا السَموات و الارض و ما ییا لاعبین» این حرف شما انکار معاد 
تمه آنگان وهی ها خودش اهر سس امش نت 
می‌دادند. به دلیل اینکه خدایی هست قیامت هم هتفر ابا خر 


سورة آل عمران می‌خوانیم: 


ق خن الوا و لازض و اختلاف الیل ر الا لايات 
لأولی الا لباب * آلذین یذکُرون اه قیاماً و شعوداً و ع 
جُنوییم و یتفکرون نی خلت السَنواتِ و الاض ربا ما خلت 
هذا باطلا + 


این است که عالم برای یک مسلمان واقعی تنها ین توحید نیست. 
ند معاد هم هت ریا ما خلت هن باطکٌ» بعد «سْبُحاتک فقنا غذاب 
لتّار». به دنبال باطل نبودن خلقت فوراً مسألهٌ قیامت و جهنم و این گونه 
امور را مطرح می‌کند. «ربن نک من تذخل ار فد خی و ما لین من 
انصار» " (اینکه اینها وقتی که به عالم ناه می‌کنند [می‌گویند] 
پروردگارا تو عالم را باطل و بپهوده نیافریدی» یعنی از نظام عالم 
۱بغافر ۲۱۶ 


را 
رای ۹ 


تفسیر سوره دخان ۱۳ 


یقی ی تیان وان یقت اف را ی بسک کین من مسق و ققفت 
است.) [مفاد آیات] این است که اگر دنیا را از آخرت مجرّا کنیم جز یک 
لعب و بازی و بازیچه چیز دیگری نیست و برای اهل دنیا کارهای 
حکیمانه‌شان هم بازی است. آیه «مّا انوة الدئیا مب و کو و یه و تفاخٌ 
یتکم و تَکائو ق الاموال و الّلاد»" همین مطلب را بیان می‌کند. مولوی 
داستان خویی در تفسیر این ی دارد؛ می‌گوید: 
کودکان هر چند در بازی خوشند 
شب شد و شد گرم بازفل طفلل گه 
دزد ناگ له ش لب اس و کفش برد 
آنچنان سرگرم به اين کار بیهوده خودش هست که آنچه برایش لازم 
می‌آید - که کفش و لباس اسک سا ای می‌رود. 
شب شد و بازی و او شد بی‌مدد رو ندارد که سوی خانه رود 

بعد می‌گوید: « نی شتیدی ۳1 الب آعب؟» حکایت همین است. 

«ما تناها 1 بالق و لک که لایْعْلَمونْ». اول کلم «لاعب» را 
آورد؛ اینجا نقطةّ مقایل لاعب. «حق» را ذکر می‌کند. ری شتا زا 
زمین (مجموع آسمانها و زمین چون عالم علوی و سفلی است به صيغة 
تثنیه آورده شده. نفرمود «ما خلقناهنٌ» چون آسمانها جمع است. بلکه به 
اعتبار اینکه هم آسمانها و زمین مجموع عالم علوی و سفلی را تشکیل 
نیافریدیم 1 باخق. این «ب» در «بالحق» را در اصطلاح ادبی «باء 
ملابست» می‌گویند. در تعبیر فارسی این‌طور باید بگوییم: مگر توام با 


۱ حدید ۲۰7. 


۷۲ ایس بافتدان(۵) 


حق. حق توأم با اینهاست. نه صرفاً می‌گوید برای حق. اصلاً حتی توأم با 
اینهاست. از ذات حق جز حق صادر نمی‌شود. از ذات حق باطل صادر 
نمی‌شود «و لْکنٌ که لایْعَلمون» ولی اکثر این مردم اینها را نمی‌فهمند و 
نمی‌دانند. 


قیامت. بوم‌الفصل 
«نّ یوم ال میقاتهم آَمعن». از عناوینی که قرآن به قيامت داده است 
کلم «یوم الفصل» است. فصل یعنی جدایی, البته نه جدایی به معنی 
فرای. جدایی به معنی لمتا زاس از حالم گز عاگم امتزاج و اختلاط و 
ترکیب است. نور وظلمت در اینجا با یکدیگر مخلوط هستند؛ سعید و 
شقی در سرنوشت یکدیگر موثرند؛ سعید در سرنوشت شقی موثر است. 
شقی در سرنوشت سعید ممکن است مور واقع بشود؛ ولی وقتی که آنجا 
رفتند دیگر عالم, عالم بدن نیست, عالم اضداد نیست, عالم ترکیب 
نیست. آنجا دیگر عالم امتیاز و جدایی است. در اینجا اگر انسان با 
عطرفروش بنشیند معطر می‌شود و به قول فردوسی اگر با آدم ذغالی و 
ذغال فروش هم بنشیند سیاه می‌شود. البته این تمثیل است. یعنی بودن با 
صالحان در انسان اثر می‌گذارد. بودن با طالحان هم در انسان اثر 
می‌گذارد» عالم عالم تأثیر و تأثر است: 

صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند 

می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها از ره پنهان صلاح و کینه‌ها 
به همین معنا ما می‌گویيم این عالم عالم اسباب است. یعنی این عوامل اثر 
ری هی ار کر ایحا تفه ها یس 
الاشباب. تمام این عوامل موّثر که يا در جهت خوبی اثر می‌گذاشت یا در 
جهت بدی, [از او] جدا می‌شوند و انسان تحت تأثیر هیچ عاملی قرار 


تفسیر سورژ ددخان سس« 


نمی‌گیرد مگر عامل باطن خودش و باطن [اعمال خودش]". آنجا دیگر 
طبعاً نیکان از بدان جدا می‌شوند ( انتاژوا ام با الْرمون). با اینکه 
آنجا به یک معناً روز جمع است. اولین و آخرین با هم جمع می‌شوند. 
یعنی معیت پیدا می‌کنند. یعنی آن جدایی که مثلاً مردم این زمان با مردم 
ده قرن پیش و مردم صد قرن بعد داشتند از میان می‌رود. ولی آن ارتباط 
و آن تأثیر و تأثری که به موجب آن با مردم همزمان و هم‌مکان خودشان 
مجموعاً یک واحد مرکب اجتماعی را به وجود می‌آوردند به کلی از بین 
می‌رود و لهذا هم روز جمع است و هم روز فرق, از یک نظر جمع است و 
از نظر دیگر فرق و امتیاز. این است که تعبیر می‌فرماید: «ٍن یم القصلٍ». 
تعبیر عجیبی است؟! ان وم الفضل ميقاتهم امعن». میقات [یعنی] 
وعده‌گاه. در اصل در مورد شوه گاه زشانی!گفت می‌شود و احیاناً در 
مورد وعده‌گاه مکانی. که میقاتهای حج را که ما «میقات» می‌گوییم برای 
این است که در واقع وعده گاه مسلمین است که بيایند در آنجا ُحرم 
اه و دق سل وک 
عمومی هم مردم است. گوپی نظیر آنچه قرآن در باب توحید می‌گوید: 
«و لد ریک من یی ادم من ظهورهم دري و دهم علل اشیپم الست 
برَبْکم قالوا بلی» یعنی در عمق فطرت همه مردم توحید هست و مردم در 
عمق فطرتشان بل را به زبان تکوین گفته‌اند. همچنین در عمق فطرت 
مردم چنین میعادگاهی وجود دارد. یک وقت هست مردم می‌آٍیند جمع 
می‌شوند در جایی که اصلا انتظارش را نداشته‌اند. ولی یک وقت مردم در 
جایی می‌آیند جمع می‌شوند که وعده گاه است؛ البته همة مردم که ایمان 


زد اشته ولی وعده گاه هم مردم است چون در عمق فطرت هم مردم این 


۱. [اين کلمه در نوار نامفهوم بود.] 


۷۳ .رالاس انا 


مطلب هست که [دنیا] عبث نیست باطل نیست. لعب نیست. بالاخره به 
جایی خواهد رسید که این سرگشتگیها همه به پایان برسد. «نْ یوم 
افص میقاتهلم آمعبن» قیامت میقات و وعده گاه عموم مردم است. در کلم 
«یْم الْفْضْلٍ» عرض کردیم که اسباب منقطع و بریده می‌شود. اینجا هم 
همان مطلب را ذ کر می‌کند. مخصوصاً اسبابی را ذ کر می‌کند که مردم طمع 
می‌بندند: «یَوم لا نی مَول عَن مَولل شیناً و لا هم یضَرون» آن روزی که 
هیچ دوستی برای هیچ دوستی سود نمی‌تواند داشته باشد. هیچ دوستی 
نمی تواند دوست خودش را بی‌نیاز کند و به او کمک برساند. 


کلم «ولی» و «مولی» 

کلمةٌ «ولی» و «مولی» موارد استعمال زیادی دارد و از آن جمله مواردی 
انیت که در دو جهت ضد است. (اژ ماد «ولْی» است.) دو نفر که با 
یکدیگر مصاحب باشند. به هم نزدیک باشند. به هم مرتبط و متصل 
باشند. گاهی به اینها «مولی» می‌گویند به اعتبار اینکه هم‌پیمان و 
نزدیک [هستند. وقتی] هم‌پیمان می‌شوند این مولای اوست. او مولای 
این» بعنی به هم نزدیک‌اند. و گاهی «مولی» می‌گویند ولی از این دو نفر 
به یکی می‌گویند «مولی» یعنی حامی, پناه‌دهنده, به دیگری می‌گویند 
«مولی» یعنی واقع در تحت حمایت او و کسی که دیگری دارد از او 
حمایت می‌کند. لهذا ما به امیرالمومنین می‌گویيم «موّلای» دربارة 
خودمان می‌گویيم: « نا موَلیِکَ», در زیارتها هست. به ایشان می‌گویيم: 
«مَلی کل مُزمن و مُْمت» پا می‌گوييم: «حضرت مولی چنین فرمود.» 
گاهی هم در دعاها می‌گویيم: «آنا مَرَلیکَ» من مولای تو هستم. این دو 
معنا متضاد هستند. «او مولاست برای ما» یعنی ما از او می‌خواهیم که در 
پناه او باشیم. او حامی ما باشد. «ما مولای او هستیم» یعنی در تحت 
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تصرف او هستیم. اینجا می‌فرماید: «وْم لا یی مَول عَنْ موی شیتاً» 
روزی که هیچ مولایی. هیچ حامی‌ای از کسی که تحت حمایتش است 
نمی تواند حمایت کند و سودی به او برساند. «و لا هم یُنضَرونّ» و نه کمک 
می‌شوند. می‌خواهد بگوید که نه کسی می‌تواند صددرصد نجات‌دهندة 
شخص دیگر باشد و نه کسی می‌تواند کمک برساند. یعنی خود او چیزی 
داشته باشد ولی دیگری می‌آید مددی به او می‌رساند. مثل اینکه در 
جلسٌ امتحان یک وقت هست کسی هیچ چیزی ندارد. دیگری همه را به 
او می‌رساند؛ یک وقت نه, کمی بلد است. چند کلمه‌ای هم که بلد نیست 
دیگری به او می‌گوید میج لها وگو رجم اف این جمله 
استتنای از «وّ لا هم یصّرون» است: مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار 
بگیرد. مفسرین گفته‌اند ان خودش از ادلاٌ شفاعت است. از «يوَم لا ین 
موی عَنْ مَوْ شَیتا» استننا نشده؛ این طور نیست که یک کسی به دلیل 
ینکهمولی است اه کنیع کدشهگهحها داضت بدون اینکه درایین 
شخص هیچ‌گونه لیاقتی باشد [حمایت کند و] همه کارهایش را او بکند. 
چون در شفاعت هم ما «ال من ازتضی» داریم. یعنی شرط دارد. اما 
«نصرت» یعنی کمک کردن. عنایت کردن -که این همان معنای مغفرت و 
رحمت پروردگار از مجرای شفیع است - وجود دارد. این همان نصرت 
الهی است. آن بازی‌ای که ما می‌گوییم اسمشان حضرت مولی [است] و 
بعد ما می‌شویم بچه درویش و دیگر همه کارها را مولی کرده, آن وود 
ندارد. اما کمک هست و گفتیم زمینه کمک این است که هميشه در جایی 
است که شخص لیاقتی دارد. اعانتی به او می‌شود؛ و معنی شفاعت این 
است. در حدیثی هست که شخصی به نام زید شام گفت در خدمت 
حضرت صادققمِ بودیم همین آیه خوانده شد: «یَْم لا یی من عَنْ 
َو شَیناً ر لا هم ینْصّرون الا مَنْ رحم ال» حضرت فرمود: «مَنْ رحم الّه» 


۳۶۵ رألشاین بافران(۵) 


ما هستیم (به اعتبار شفاعت کردن نه به اعتبار شفاعت شدن) ِ 


جهت که رحیم است. افرادی که لیاقتی داشته باشند نصرت و رحمت 
الهی و شفاعت اولیاء الهی شامل حال آنها می‌شود. 
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بسم الّه ال رن الرحجم 
| حمدلله رب العالین... اعو ذباله من‌الشیطان الرجی: 


ان َجَرَتَ الوم # طعا بط * الیل یی فی ون * ب 
کی ا سم # خذوه 9 الک شون المحم # نم طبوا و 
زأسه من عذاب ب ام : # دق انک ات الْعَریرٌ الکرم « 77 
هذا ماک به رون * ان الم نی مقام آمین ۲ # نی جات 
و عیون * ن‌ یلیس ون ِ ُندس و استبرّق متقابلین # کذلک و 
روّجناهم جوز ره زب فش 


۱ دخان ۴۲ -۴۵. 
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اف ری پیش خواندیم: «انّ یوم افص میقاتهم أَجعن یوم لا ۳ 
وی عن مولن شم و لا هم ینْصَرون الا من من رَحم اه اه هو اریز الرحم». 
بنابراین آیات در مورد قیامت است و مثل بسیاری از جاهای دیگر قرآن 
که قبلا هم خواندیم - قراخ کریم دو شاخة عذاب و نعیم را در کنار 
یکدیگر ذکر می‌کند و به عبارت دیگر آنچه که سعدا به آن می‌رسند و 
آنچه که اشقیا به آن می‌رسند غالباً هر دو را در کنار یکدیگر بیان می‌کند. 


مقدمه‌ای عرض بکنم و بعد این آید را توضیح بدهم. 


درخت «طوبی» 
در قرآن چیزی در بهشت نام بده شده است نام «طویی»» که در آن ی 
کریمه می‌خوانیم: «طوی فمْ و خن مآب» آ, و چیز دیگری نام برده شده 
است در جهت مقابل ل در جهنم به ۳ «رَفوم» که در دو جای با 
کلمةٌ «شجره» نام برده شده است: «شُجرّتَ الرّقوم». اینجا هم کلمة 
«شجره» است: «ان» جر الرّقوم طعامٌ الانم». درخت زفوم. راجع به 
«طوبی» در خود قران من یادم نیست که تعبیر به «شجره» شده باشد. 
شجر؛ٌ طوبی ولی در اخبار و روایات ما آمده است که طوبی شجره‌ای 
است. درختی است. و لهذا الآن هم در ذهن هم ما به عنوان یک درخت 
تلقی می‌شود. می‌گویيم «درخت طوبی». طوبی از همان مادهٌ «طیّب» 
ات که طلّب پغنی راک وا کی 

در آن اه [سورء ابراهیم] بدون آنکه بیان حال 4 یا چهنم در 
کار باشد, این قدر بیان شده است که: «ضرّب ال مثلاً کلمَد طیبةٌ کُشجر 
یی اضلها ثابت و فزعها ی السَّاء زق ال حین باذن رها و یط اف 0 


تب 


۱ رعد /۲۹. 
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الامثال للتاس». بعد دارد: «و تل کلمَة خبيّة کشجرة خبیثة اجتتّث من وق 
الارْض ما ما من رار» . در آنجا اینچنین تشبیه شده است که خداوند 
سخن پاکی را (لبته مقصود سخن به اعتبار یک لفظ نیست. یعنی به 
میک متا رگ سای شه نیاق کی رک ع تن 
را چنین مثل می‌زند. به یک درخت پاک. یعنی مانند یک درخت پاک 
است. درخت پا کیزه‌ای که ربشه‌اش در زمین است و شاخه‌اش بر 
آسمان, درختی است پرمیوه و ثمربخش و همیشه‌بهار و میوه‌اش 
همیشگی و همه‌فصل. نه منل درختهای موه طبیعی که در یک فصل 
معین بهار يا پاییز: میوه دارد ولی در فصل دیگر ندارد؛ نه, درختی است 
که هميشه میوه‌ده است «توّق أکلَها کل حین بان رما». بعد می‌فرماید: «و 
یرب له الامثال للناس» خدا متالهایی برای مردم ذکر می‌کند. دربارة 
«متّل» عرض کرده‌ايم که «مثال» صورت و ترسیم وش کوتتف, ری 
می‌خواهند مطلبی را که به صورت خودش برای افراد روشن نشده است 
مجسم کنند, صورتد یکولی ایا فوکر می‌کنند, لباس دیگری به آن 
می‌پوشانند که با اين لباس» طرف بتواند آن را بفهمد و درک کند و 
بشناسد. اصلا تمئیلهایی هم که ما خودمان هميشه ی وراه و 
تشبیه‌هایی که می‌کنيم برای همین است؛ یعنی اگر خود آن مشبّه و اصل 
را صاف و ساده ذکر کنیم طرف آن طور که باید درک نمی‌کند ولی وقتی 
که آن را در قالب و لباس یک مثال بیان کردیم و درواقع یک رسم برایش 
کشيدیم. طرف ان را که می‌بیند به حقیقت نزدیک می‌شود. اینجا هم که 
قرآن کربم [مثل] ذ کر می‌کند بعد می‌فرماید: «و یضعب له الثال لّاس» 
خداوند مثلها را اینچنین برای مردم ذکر می‌کند. در جاهای دیگر 


۱ ابراهیم ۲۶-۲۴ 


۳۶+ __حاتاینافن(:۵ 


می‌فرماید: «و تلک القثال مرها للتاس للم »۲ یعنی با ایین 
تمئیلها می‌خواهیم مردم حقیقت را آنچنان که هست دریابند. 

این ال موی تفر رای یبای که موز یعاق 
اروت دا هب نان اه هه کت پروو ا نها ی پشفردن ایا رم داشند اس 
که آن را درک کرده باشد -[قابل فهم نیست.] برای موجودی که اهل این 
نشثه است آنچه که در آن نشثه هست اصلاً قابل تصور و قاپل درک کردن 
نیست مگر در لباس تمثیلها و مثلهاء که در لباس آنچه مردم درک می‌کنند 
آن را مجسم و بیان کنند, 

پس در آن آبه داشتیم که فکری پاک و عقیده‌ای پاک -که در آنجا 
مسلم اساسش عقيدة توحید است -مثلش مثل درخت پاک پاکیزه‌ای 
است که ریشه‌ای محکم در زمین داشته باشد که از جای خودش تکان 
نمی‌خورد. هیچ بادی او را نمی‌لرزاند: و شاخه به آسمان کشیده است. 
چنین برگ و میوه می‌دهد؛ و در این زمینه ما اخبار و احادیث زیاد داریم 
که مثلاً آن تنة د رخف کم هواستتورهشت کیست. میوة درخت کیست 
برگ درخت کیست. که اینها بیشتر تشبیه [است.] یعنی هم آنها نشان 
می‌دهد که مقصود امور معنوی است. توحید است. نبوت است. امامت 
است. اخلاق است. 

از طرف دیگر گفتیم که ما داریم که بهشت «طوبی» دارد و در 
روایات به طور قطع گفتداند طوبی درخت است و بعد ایین طور بیان 
کرک اند کبظریی در انیت که ند خن فرشا سای و | نطاب ]یت 
و شاخه‌اش در خانة همه مومنین در هر جای دنیا تا روز قیامت. معلوم 
است که ما در خانة امیرالممنین که الان جزء مسجد حضرت رسول 


ار ۲ 
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است یک درخت جسمانی نداشته‌ايم آنهم درختی که شاخه‌های آن تا 
همه جای نبا کشتنده شد ه باشد الابد. معلوم است که مقصود این 
روایات هم این است که آن درخت بهشتی ریشه‌اش از اینجا آب 
می‌خورد و شاخه‌ها یش در خانه‌های مردم است. باز مقصود همان عقاید 
پاک و اخلاق پاک و اعمال پاک است که اعمال انسان برای اخلاق و 
افکار انسان حکم میوه‌ها را دارد. 


اعمال انسان میوه‌های مجود ایطت 
کارهای انسان. آنچه از انسان بروز می‌کند. چه تلخ و چه شیرین, ناشی 
از طرز تفکر و خلق و خوی انسان است. آن کسی که فکرش پاک است. 
اخلاقش پاک است. فکرش شیرین است. اخلاقش شیرین است. عمل و 
رفتار او شیرین است. غذای مطبوع و مفید برای مردم دیگر است؛ و آن 
کسی که کارها و سخنش همه تلخی و سمومات است. سخنش به هر کس 
که پرسد مثل یک غذای سمّی است که به افراد ببرسد » تا در روح او 
خبائت نباشد تا اخلاقش مسلمام و مات تا افکار و عقایدش این 
طور نباشد حرفش به این صورت درنم ی آید. 

مردی هست که سابقاً - یعنی در دوره‌های خیلی قبل از ما - طلبه 
بوده, من چند جلسه‌ای بیشتر او را ندیدم؛ یکی از اقوامش گفت من این 
راهیچ وقت در خانه‌ام راه نمی‌دهم (بعد من تجربه کردم دیدم همین طور 
است) برای اینکه بر بچه‌هايم از این می‌ترسم (چسون قوم و خویش 
نزدیک او بود) زیرا این را تجربه کرده‌ام, او با هر کسی که روبرو می‌شود 
کاوش می‌کند ببیند که او به چه اعتقاد دارد. یک تکیه گاه روحی [یا] 


۳ 
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فکری برای او پیدا می‌کند. ببیند او به چه اعتقاد دارد. به چه پایبند است. 
همین قدر که آن را کشف کرد کوشش می‌کند او را در همان جهت خراب 
کند. این دیگر جنس و طبیعتش این طور شده, و خودش یک آدم متزلزل 
و مردد الذات است. دستش به هیچ جا بند نیست. هر کسی را که ببیند به 
جایی بند است کال ناراحت می‌شود و می‌خواهد دستش را از آنجا بکند. 

پس اعمال انسان میوه‌های وجود انسان است. اخلاق انسان 
شاخه‌های وجود انسان است. عقاید انسان ریشه‌های درخت وجود 
انسان است و اساسا روح انسان نیست جنز یک درخت, یک درخت 
پرريشه و پرشاخه و پرمیوه و پربرگ. درختی که در این دنیا انسان باید 
خودش را پیوند بزند و در این دنیاست که این درخت. درخت طوبی با 
زوم می‌شود با دو تفاوت: یکی این که در دنیا ثمرةُ این درخت را انسان 
تنها خودش نمی‌چیند. احیاناً به دیگران هسم می‌دهد. دیگران هم از 
میوه‌های این درخت می‌خورند. اگر شیرین باشد شیرین و اگر تلخ باشد 
تلخ؛ تفاوت دوم این است که انسان [واقعیت] خودش [را] در دنیا 
[ درک نمی‌کند.] حکما ثابت کرده‌اند که روح انسان در دنیا مادامی که با 
این بدن هست حالت موجودی را دارد که عضوش را بی‌حس کرده‌اند. 
حالت تخدیرشده دارد. یعنی آنچه را که از درون خودش باید درک کند 
قار کته نی کته مت اومی املت که‌هوتضیات زدره در اورهست وله فعار یک 
آمپول به عضو زده‌اند و آن را تخدیر کرده‌اند و چیزی احساس نمی‌کند. 
ولی این مخدر برای هميشه باقی نخواهد ماند. روزی خواهد آمد که از 
بین برود وقتی از بین رفت انسان واقعیت را درک می‌کند. 

به بیان دیگر انسان در دنیا [نسبت به آخرت] این دو تفاوت را دارد؛ 
یکی اینکه ثمرة درختش را دیگران هم می‌چینند. اگر شیرین است 
شیرین و اگر تلخ است تلخ, ولی در آخرت فقط خودش است که ثمره را 
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می‌چیند. چون عمل است؛ یعنی در آنجا ثمر عمل او راء چه خوب چد 
بد. کس دیگر نمی‌چیند. اگر کس دیگر هم استفاده پبرد به دلیل پیوندی 
است که در دنیا با این برقرار کرده. بعنی از این درخت. پیوندی به 
خودش زده, که [در] مسألهٌ «ْْم لا ین مول عن مول شیناً ولا هم 
یرون الا مَنْ زحم ال" که در اخبار داریم مقصود شفاعت [است.] 
شف خی تابع پیوندی است که انسان از درخت شفیع در دنیا به درخت 
خودش زده باشد و الا انسان [به صورت] درخت پیوند نزدهٌ صددرصد 
تلخ امکان ندارد که از میوة یک درخت شیرین استفاده کند. پس آن هم 
باز پیوندش مربوط به دنیاست. در انجا انسان از تمام ان میوه‌های 
درخت وجود خودش که اعمال خودش است [بهره‌مند است. تفاوت 
دیگر این است که در آگهیگرنگیان] با‌شودش اجه می‌شود, واقعا 
خودش را یک درخت می‌بینگی درک افطل میوه دارد الی ماشاءاله؛ 
و بعضی افراد میوه‌ها یشان در نهایت درجه شیرین و مطبوع و آن دیگری 
که درختش زقوم است میوه‌هایش آنچنان تلخ است که به تعبیر ما از زهر 
مار تلختر. ولی در عین حال با هم آن تلخی آنچنان گرسنگی و جوعی 
دارد که همه آنها را می‌خورد و شکم خودش را پر می‌کند. چون همانهایی 
است که در دنیا خورده. آنچه در آنجا می‌خورد تجسم آن چیزی است که 
در دنیا خورده. 

پس در عالم آخرت. ما درختی در بهشت داریم و درختی در جهنم. 
انسان ممکن است به صورت آن درخت بهشتی دربياید. ممکن است به 
صورت این درخت جهنمی دربياید. به عبارت دیگر انسان ممکن است 
عضوی و شاخه‌ای از درخت بهشتی باشد و ممکن است عضوی و 
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شاخه‌ای از درخت جهنمی باشد. برای کسی قطعی نکرده‌اند که تو حتما 
۷ 
خودش را عضوی و جزئی و شاخه‌ای از آن درخت بکند و می‌تواند 
عضوی و جزئی و شاخه‌ای از این درخت بکند. 


درخت «زقوم» 

در چند جای قرآن نام «زشوم» آمده است که در دو جابه تعبیر 
«شجرة از قوم» است. یکی در سورة «والصَافات» بود که خوانديم» یکی 
هم در همین سور دخان. در سورة «والصافات» خواندیم: یبا سرد 
خرج ق ال ا جح" درختی است که در اصل و متن جهنم می‌روید. 
انهایی که اهل به اصطلاح اثیاره هستند. دردکلمات خودشان این طور 
بیان کرده‌اند که جحیم يا جهنم به تعبیز دیگر, تجسم طبیعت در این 
دنیاست. و به عبارت دیگر تجسم ماده‌پرستی و طبیعت پرستی در این 
دنیاست. که شواهد از خود قرآن کریم در این زمینه زیاد است. در سور 


«القارعه» این طور می‌خوانيم: 
بشم اه امن الرحم لقارعة * ما الْقارعة # و ما آذریک ما 
الْقارعة # یوم کون النّاس کالهراش الیو *# و تکون امحبال 


۰ ۹۹ اه ی نو 4 هر ۶ مه 
کالعهّن النفوش * اما من ثقلت موازینه * فهو فی عيشة 


ه‌ ۶ 
ماهیّه + نار حامية:: 


۳ 
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من مرحوم آقای شاه‌آبادی (رضوان الّه علیه) را خیلی کم دیده 
بودم. یعنی وقتی ما رفتیم قم ایشان تهران بودند. [ولی] چون از استادان 
ما لین له ایضان اراد دافد و تمس ی کردیده کاهی که تیآ 
میآمدیم پای منبر ایشان می‌رفتیم. یک وقت یادم هست که رفته بودم, 
دیدم ایشان داشت همین آیه را معنی می‌کرد: «و اما من خُفت مَوازیهٌ» آن 
که میزانش سبک است. مکرر گفته‌ايم قرآن نمی‌گوید میزانی که در 
قیامت است دو کفه دارد. یک طرف اعمال نیک را می‌گذارند یک طرف 
اعمال بد را؛ یک کفه بیشتر نداردکة اعمال تخوب را آنجا می‌گذارند. مثل 
ترازوهای جدید. هر کسی که میژانش سنگین است «فْهوّ فی عيشة 
راضیَة». آن که سبک است نه. غرضم چیز دیگری است: «یامد هاویة». 
« در اصل یعنی مادر مادر را هم «مادر» مُی‌گو یند به اعتبار اينکه ما 
یام الانسان است. یعنی مقصد بچه است. .مادر از آن جهت مادر ۳۳94 
در عربی - گفته می‌شوو رکه از عگت ام یه سَتچون بچه اساسا به هر 
طرف که برود آخرش برمی‌گردد به سوی مادر. و مادر مقصد اوست. 
غایت و هدف و مقصد بجه هام3 «مَائه هاویةّ» مادرش 
هاونه ات ها ادریکت ماهیّهٌ» هاویه چیست؟ «نارٌ حامیة» ات ایک 
داغ. حالا چرا اینجا گفته شده که اين ام است. مادر است؟ اولاً به چه 
مناسبت جهنم را به مادر انسان جهنمی تعبیر کرده‌اند؟ برای اينکه این 
چیزی که امروز به ان رسیده همان مقصدی است که در دنیا داشته؛ به 
همان رسیده که در دنیا آن را می‌خواسته است. به جای دیگر نمی‌رفته که 
او را به اینجا آورده باشند؛ او را به همان جا می‌برند که به سوی آنجا 
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«فأمُ هاويةٌ و ما آذریک ماهيه ناژ حامیة». اینجا خود آیه کاملا 
موضوع را مشخص می‌کند که چگونه افرادی که تمام هم و مقصد و 
خواسته و ارزوها و امالشان, تمام انچه درباره‌اش فکر می‌کنند و 
می‌اند یشند مادیات زندگی است و از معنویت در انها هیچ خبری نیست. 
همان کسانی هستند که اصلاً جز جهنم و آتش جهنم چیز دیگری را قصد 
نمی‌کنند, یعنی آنچه که در انجا هست تجسم همین است که اینها در دنیا 
داتته ان اوقت اک فرشت ار کت هی کی ار شخ لس که 
اسان ترمتن دنا فان تصت ای این درخت که به نام «درخت زشوم» 
است. که درختی است‌آنه دوا آن ال و 4ترجلم و در آن عمق جهنم 
می‌روید. یعنی تمام وجود انسان یک وجود جهنمی می‌شود. اصلا 
خودش جهنم است. آبن درختی که از آن عمق و ريش قلب خود این 
[انسان] رشد و طلوع کرده است, این خود همین آدم است و این [انسان] 
خودش در اینجا عین جهنم شده., یعنی در انجا یک پارچه اتش تجسم 
یافته است. اين است که آنجا می‌فرماید: «ها جر تخرج نی ال ابحم 
طلْعها که 0 السّیاطین». «طلع» آن مایع و نطفه‌ای را می‌گویند که در 
درخت خرمای نر وجود دارد. از این می‌گیرند و می‌پاشند در درختهای 
خرمای ماده تا میوه بدهد. و يا گاهی گرد اینها را ممکن است باد ببرد و 
پرساند. خلاصه حکم نطفه را دارد که مود است. آنجا تعبیر این است: 
«طْْها کات رس الیاطین» گویا کلّه‌های شیطان است. در آبة «و َیْضنا 
هم قرَنا» " خواندیم که برای افرادی از شیطانها قرینهایی پیدا می‌شود که 
شیطانهایی است که از وجود خود اینها آفریده می‌شوند. آن سلسله از 
اخلاق شیطانی اینها که حکم طلع را دارد و مود است و منشاً پیدايش 
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یک سلسله شیطانهای دیگر و اخلاق فاسده دیگر می‌شود. یعنی روّوس 
شیاطین و سرهای شیاطین؛ درواقع شیاطین بزرگ در اینجا می‌رویند و 
توا شا بای و زارت شا فطابان انوا اسه کر 
اینجا می‌فرماید: «ٌِ شُجَرَتَ افو طْعام الاثیم». البته مفسرین می‌گویند 
اینجا یک «منْ» در تقدیر است: و من شُجرة الوم طعام الکئیم» دای 
این گنهکار از درخت زوم است. ولی به حکم که غود درشت زوم 
هه اه وی هخا موی یه اس مات 
«مرٌ» را انداختد و گفته «انّ مُجَرَتَ روم طعامٌ الکنم» این است که 
گذشته از اينکه میوه‌های این درخت غذاهای اینها در انجاست. خود 
این درخت هم به صورت تغذّی به وجود آمده. حالا به این جهت کار 
نداریم. 

«ان هرت الوم طعامٌ الانم» ,ید این گنهکاران از انس درنخت 
زوم است. در سورة واقعه این طور خواندیم: « تک یبا الضَالون 
لکَذبون 3 کلون من شجر من وم فان من الْبطونْ» . مگر در دنیا همین 
طور نیست؟ در دنیا وقتی انسان از درخت خبیثت اخلاق خودش میوه 
می‌چیند. در اعمال کثیف فاسد خودش به یکی‌دو تا قناعت نمی‌کند. 
تکرار و تکرار که خودش را پر می‌کند؛ یک نوع گرسنگی و جوعی 
نسبت به اعمال فاسد پیدا می‌کند. آنجا هم این طور است. «اِن شجرّتَ 
الرّقوم طعامٌ الانم» درخت زوم -یا از درخت زشوم -غذای گنهکار 
است. یعنی از همان میوه‌هابی که در دنیا ک‌اشته است. در واقع از 
میوه‌های وجود خودش, در آنجا می‌خورد. «کَالُْهّل یغی ف الْبْطون». 
اثرش را بیان می‌کند:بعد از خوردن, در شکم مانند فلز گداخته می‌جوشد 
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(و اینها عجیب تعبیرهایی است!). این تا اندازه‌ای یک امر محسوس 
است: هر عملی که انسان انجام بدهد که با فطرت انسانی انسان سازگار 
باشد حکم یک غذای مطبوع را دارد. یعنی به دنبال خودش ارامش و 
بهجت و لذت می‌آورد. و هر کار گناه و معصیتی که انسان انجام می‌دهد 
اثر آن معصیت نوعی عدم تعادل, ناراحتی و جوشش است و تا ضعف 
اعصاب هم می‌کشد. تازه این اثرها در دنیا خیلی کم ظاهر می‌شود. کاری 
است بر ضد فطرت اولية انسان. 

امروز این مطلب از نظر روانشناسی تأیید و ثابت شده است که 
کارهای نیک انسان اثرهای مطبوع و سالم و رشددهنده و آرامش‌بخش 
در روح انسان ایجا میک و لارهای أذ لف ‏ انحرافی و گناه و 
معصیت. درست اثر عکس اینها را دارد. آدم منحرف از یک طرف حرص 
و ولعی دارد برای گناه, و از طرف دیگر بعد که مرتکب می‌شود دغدغه و 
اضطراب و ناراحتي 1 را دارد؛ ولی باز هم تکرار می‌کند. می‌فرماید 
حالا که خوردند چطور؟ گرسنگی رفع می‌شود؟ همان تلخي آن است؟ 
خیلی چیزها هست که تلخ است. وقتی آدم می‌خورد ناراحتی‌اش فقط 
قاز شفاس دا بقه اتکی از دا فد کفبوی شد هیک تفاس نم وقتی هم 
که خوردند تازه مثل این است که آدم مس گداخته خورده باشد: 
«کالمهل یَغْل ق‌ البْطْون» مانند فلز گداخته در شکمها غلیان دارد «کل 
شیارا کتروی کارا رشان بای و ین اطو 
غلیان دارد. 

گفتیم در آن آیه می‌فرماید: «ا شُجَرةٌ تج فی اضل امُحم» [آن 
درختی است که] در همان متن و عمق و وسط جهنم می‌روید. اینجا 
می‌فرماید: «خذوه قاعتلوه الی سَواء احم» تفر ان کفته ی تلود این 
را بگیرید و بکشید به همان وسط جهنم ببرید» این دیگر زشوم است» 
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درختش هم آنجا روییده است. «ْ وا قرّق رأیه من عذاب الم» از 
بالاسر او هم از عذاب اب داغ بر فرق او و بر سر او بریزید. که دو عذاب 
است: عذابی که از درون خودش می‌کشد و عذاپی که از بیرون به نحو 
دیگری بر او می‌ریزد. که باز خود این هم تجسم گناه گناهکار در 
دنیاست؛ رنجهایی که در درون خودش متحمل می‌شود که اثرش را در 
این دنیا احساس می‌کند. و رنجها و عکس‌العمل‌هایی که عملهای کثیف 
و بد دارد که از دیگران هم به انسان می‌رسد. بعد به او می‌گویند: «دق تک 
نت لیر الکر» بچش, تو همان آقای عزیژ و بزرگوار دنیا هستی یعنی 
همان کسی هستی که در دنیا آنچنان مغرور بودی» برای خودت عزتی و 
شخصیتی و اهمیتی قائل بودی مافوق اینکه سخن خدا را گوش کنی. 
(قبلاً خواندیم: و آن لاله ۲) علوا علیل ال‌آداشتی, می‌خواستی بر 
خدا تکبر بجویی؛ چون امر گرا 9۳۳ انستن بر خدا تکبر کردن 


سخن سارتر درباره عصیان در مقابل خدا 

بعضی از فلسفه‌های آمروز. ایستادن در مقابل خدا را عالی‌ترین کمال 
انسان می‌شمارند. ژان پل سارتر کتابی دارد به نام خدا و شیطان بر 
اساس فکرها و حساپهایی که راجع به مفهوم ازادی انسان دارد و راجع به 
اینکه اصلا تمام شخصیت انسان ازادی است و لازم ازادی همان «نه» 


گفتن و تمرد کردن و تسلیم هیچ چیزی نبودن و در مقابل همه‌چیز عاصی 


بودن (عصیان مطلق) و ایستادن در مقابل همه‌چیز و از ان جمله 
خداست (حالا به خدا هم چندان اعتقاد ندارد: اگر خدایی باشد). همین 


۱ دخان / ۱۹ 


۰ آثنایی باقرآن (۵) 


دیشب مقاله‌ای را یکی از همین تیپ افراد در روزنامه کیهان نوشته بود 
راجع به حافظ. و در واقع باید گفت راجع به مسخ حافظ. این بیچاره را 
هم آنچنان دارند مسخ می‌کنند که خدا می‌داند! ظاهرا به مناسبت ایین 
شعر( که اصلاً این شعرهای حافظ را هم هیچ درک نمی‌کنند): «جلوه‌ای 
کرد رخش دید ملک عشق نداشت» بحث را کشانده بود به مسالهٌ شیطان 
و خداء که حافظ هم شاید در فلان شعر نظرش به شیطان است. بالاخره 
شیطان هر چه بود در مقابل او خود نشان داد؛ این نهایت کمال است برای 
شیطان و نهایت بدبختی و ذلت است از آدم و از همه فرشتگان که تا خدا 
گفت سجده کنید. همه فرشتگان گفتند چشم؛ آن که از خودش شخصیت 
نشان داد شیطان پود گفت اید(اعتدا ندارم. رفشیان به این شکل است. 
تکبر, تسلیم نبودن. عصیان کردن ولو در مقابل خداء کمال انسانیت 
است. شیطان شدن و «نه» گفتن, ستجده نتمی‌کنم امرت را اطاعت 
نمی‌کنم» این کمال است. چون در مقابل او هم باز از خودش خود نشان 
می‌دهد. شخصیت نشان می‌دهد. بی‌شخصیتی نشان نمی‌دهد که بگوید 
۳ 


داستان گربة مزاحم 

این همان العزیز الکریم است که قرآن دارد می‌گوید. حالا در قدیم آن 
العز یزالکر یم‌ها فلسفه نداشتند, امروز اگزیستانسیالیسم دارد فلسفه هم 
برایش می‌سازد. داستان معروف آن گربه‌ای است که یک بابایی گربة 
تا مین داشتتا و هن اوقت سفرهاتن را تفن ی کر دایم رنه می میک 
«مّ» می‌گفت. او هم بت ای دول کرت هم که بی‌حیاست. 
برای اینکه خودش را از شر او خلاص کند. روزی گربه را داخل جوال 


تفسیر سوره دخان ۱۵ 


کرد و رفت در محلةٌ دیگری انداخت و خیال خودش را راحت کرد. سر 
ظهر که آمد سفره‌اش را پهن کرد و با خیال راحت نشست. دید گربه آمد 
سرسفره گفت «مَوْ». عجب کاری! این از کجا راه را پیدا کرد؟! این دفعه 
رفت او را در بیرون شهر انداخت. باز به خیال اینکه خیال خودش را 
راحت کرده. روز دیگر آمد سر سفره نشست. باز این گربه آمد گفت 
«مَوّْ». خدایا این را چکار بکنم؟ به شیر این کر فتار شده‌ام! اخرین کت 
من یک بلایی به سر تو بیاورم که دیگر نتوانی بیایی. رفت تخته‌ای 
درست کرد و روی آن را قیراندود کرد و پای گربه را روی این قیرها 
محکم کرد و او رابرد در رودنیل روی آب رها کرد. گربه هم رفت. اتفاقاً 
حاکم وقت در کناری نشسته بود و داشت این رود را تماشا می‌کرد. یک 
وقت از دور دید یک موجودی دارد به این سو می‌آید. وقتی نزدیک شد 
به غواصان گفت ببینید آن چیست. بروید آن را پیاورید. غواصان رفتند 
نزدیک, دیدند یک گربه است, ولی امر بود باید می‌آوردند. گربه را سالم 
او ند تحویل دادند. حدس زدند, گفتند هر که هست مزاحم این گربه 
شده. پای او را از قیرها باز کردند؛ بعد حاکم برداشت حکمی نوشت و به 
گردن این گربه انداخت که: «حکم پادشناه استه از این ساعت این گریه 
در هر خانه‌ای که رفت هیچ کس حق ندارد مزاحمش بشود (به یمن 
اينکه شاه نجاتش داده)». بعد از چند روز ان صاحبخانه نشسته بود و 
کر و رید کی ارف رن زوین ایتک 
چیزی هم به گردنش دارد. چیزی جلوی گربه انداخت و آرام آن نخ را از 
گردتشباز کوده دید یک بلاغ هم دار اتلات عیلی امحکمن؛ گفت تا 
حالاکه ابلاغ نداشتی ما از عهدء تو برنمی‌آمدیم. حالا که دارای ابلاغ و 
حکم هم شده‌ای, ما بعد از این تسلیم جناب شما هستیم! مسالة تمرد و 
اشتادگی درتقایل ی ۶ اگررستانسا لیس شانته برد لافل فتاسقه 


۲( -التایی باقتران(۵) 


تقاست ,سل دازا فاسفه هم قاس که یلا ان رو باه نود 

این تکیر بر خدا و استادگی ذر برابر خدااو «نه) کفتن در مقابل 
ذات حق. ضدانسانی‌ترین چیزهاست. من در مقالاتی تحت عنوان 
«سیری در نهج‌البلاغه» به مناسبتی رسیدم به همین جا که اصلاً این مسا 
ترک دنیا و دنیاپرستی در نهج‌البلاغه بر چه اساسی است؛ که این 
برمی‌گردد به امر کمال انسان و به اینکه اگر انسان نباید در مقابل مادیات 
تسلیم باشد و نباید بنده مادیات باشد. چه فرق می‌کند. بنده بودن بنده 
بودن است. اگر انسان بنده خدا هم باشد بالاخره بندگی بندگی است؛ در 


آنجا بپحث خوبی شده‌هاست 


فراموش کردن «خود» 

خدا خودش راعزیز و کریم بداند این همان عصیان در مقابل حق و تکبر 
بر ذات پروردگار اعت؛ تاش همین است که قرآن ذکر 
خُذوه قاعْتلو؛ ال سواء المحي نم طبّوا فوق رأسه من عذاب ای دق لک 
ات لیر الکرم». خدا موجودی جدا از انسان نیست که انسان بگوید من 
خودم را حفظ می‌کنم در مقایل او؛ او را طرد می‌کنم خودم را حفظ 
می‌کنم. «خود» انسان با خدا حفظ می‌شود. رز آ نات دیگر قرآن 
خوانده‌ايم: «وّ لاتکونوا کالْذین تسوا ال قَانْسبُم افتهم»" آدمی که خدا را 
فراموش کند خودش را فراموش کرده نه اینکه خودش را دریافته و خدا 


زاف آششی ود کرادت هه سفن را قاس ها هه 


از ۱۹ 
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«قل ان اخاترن لین کید ی اتفتپم» ۳ اشتتاه اه این اشت :اش کون 
انسان خودش را بازیابد و بازیافتن انسان خودش را به این است که همه 
چیز را طرد کند. پس همه چیز را طرد کند حتی خودش را! خداوند 
غایت کمال انسان است. یک موجود [اگر] آن غایت کمال خودش را 
بجوید خودش را جستجو کرده است نه اینکه یک بیگانه از خودش را 
جستجو کرده است. یک رباعی به شیخ اشراق نسبت می‌دهند. خیلی 
رباعی خوبی است: 
هان تاسر رشته خرد گم نکنی 

خود"را ز برای نیک و بد گم نکنی 
رهرو تسوبی وراه تسوبی منزل تو 

هشدار که راه «خود» به «خود» گم نکنی 
خیلی حرف عجیبی است! می‌گوید آدمی که به سوی خدا می‌رود در 
واقع به سوی خود واقعی خودش می‌رود. در واقع به یک معنا از «ناخود» 
به «خود» می‌رود. ان خودی را که باید رها کند ان خود «ناخود» است. 
خود عوضی است؛ انسان از آن خود موهوم خیالی به سوی خود واقعی 
خودش می‌رود. 

آنگاه به این متکبر لیا به این مدعی خدایی می‌گویند: «دّقَ 

تک ات الْعَریٌ الکرم» [بچش] ای کسی که مدعی خدایی بودی ". «ٌ 
غذا ما که تَرون» اين همان چیزی است که شما در دیا قبولش 
تفا انیا نز کشفیدی قیال اس سا لا وان را شمه 


۱. زمر ۱۵7 

۲ یک مضمونی برای حاج محمد کریم خان رئیس شیخیها نقل می‌کنند. می‌گویند هميشه 
امضا می کرد «لگیم بصن کر یک کسي آمد [امضایی از او گرفت] و بعد در ذیل 
امضایش نوشت: «انَ شجرت الوم طعام انم کل یف نی اطون . تکارت 
الْعزیژ الکُرجم». 


۴ص و آشاایی باقرآن (۵) 


«انّ امن ق رم آمین» اما متقیان» پرهیزکاران در قرارگاهی امن 
[به سر می‌برند.] برای آنها (بدکاران) «کلّْل یَغْی فی البطون» بود, غلیان و 
جوشش بود, و گفتیم که هميشه کار خیر و کار حق امنیت آور است. و 1 
امن و امانی که متقیان در آنجا دارند نتیجه امن و امان دنیاست که له 
بذک رال من ارت ۱ ۰ 

«ف جات و عیون» در باغهاء در بهشتها و در میان چشمه‌ها «یَلیْسون 
من سس و اشتازق مُققایلین» از نواع جامه‌های دیباء نازک و ستبر 
می‌پوشند. روبروی هم می‌نشینند و از مجالست با یکدیگر لذت می‌برند. 
«کذلکَ» اینچنین «و رجاهم حور عین» و جفت و قرین قرار می‌دهیم 
آنها را به سیاه‌چشمال خول طمی. کل مین |است مقصود همان 
زوجات دنیاشان باشد که شامل حورالعین آخرت هم می‌شود (در آیات 
پیش این طور خواندیم). «یّدعون فا یل فاكهة امنین» می‌خواهند و 
می‌خوانند هر نوع میوه‌ای را. تکرار می‌کند: در نهایت امن و امان و 
آرامش به سر می‌برند. «لیَذوقونَ فا الرْت لا ات الأولسی و وَقیم 
عذاب امه در آنجا دی 0133 الق دیگر مرگی نمی‌چشند. 
برای اهل بهشت تصور اینکه مرگی وجود داشته باشد نهایت ناراحستی 
یرای هل وت تضور که ترگی رو دش اه کارت 
بشارت است. به اینها وقتی می‌گوبند مرگی نیست. این بزرگترین 
عذابهاست؛ به آنها وقتی می‌گویند دیگر مرگی نیست بزرگترین 
بشار تهاست. « وقبهم عذاب المحم» خدای آنها آنان را از عذاب جحیم 
نگهداری کرده است, (از منقین شروع شد که از مادهٌ «تقوا» و «وقوا» و 
«وَفی» و نگهداری است و تقریبا به اینجا ختم می‌شود که «و وَقمم» خدا 


۱ رعد /۲۸. 
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هم آنها را نگهداری کرده است.) انسان تا در دنیا خودش را از آنچه که 
موجب جهنم است نگه ندارد در آخرت از جهنم نگهداری نمی‌شود. 
«فْضلاً من رَیْکَ» همهٌ اینها تفضلات پروردگار توست. اهل بهشت هر چه 
را که دارند فضل پروردگار می‌بینند «دلکَ هلر الط و رستگاری 
تور ین بتک 


توجه اهل بهشت به کرامت بودن نعمتهای بهشتی 

نکته‌ای را عرض می‌کنم و آن این است: برای آن گروه از اهل بهشت که 
اهل معرفت هستند نعمتهای بهشتی از دو جهت نعمت است: یک جهت 
خود همین نعمت بودن این نعمت. که نعمت برای انسان نعمت است. 
همین طور که در دنیا هم قطع نظر از هر چیزی, میوهٌ خوب. غذای 
خوب, لباس خوب برای انسان نعمت است. چیزی که برای یک شخص 
صاحبدل بالاتر است» جنبة کرامت بودن و تفضل بودن آن است؛ یعنی اگر 
شما یک شخص فوق‌العاده مورد احترام و محبوپی داشته باشید چنانچه 
او هدیه‌ای برای شما بفرستد. اینجا شما دو لذت دارید که یکی از اندو 
هن درخه پشر: از دیگری استه یکی ایتکه این سار سیبی کته او 
امس تسه گس کرد 
این سیبی است که فلان کس فرستاده. این دیگر لذت روحی مطلب 
است. اهل حقیقت نعمتهای بهشتی را که از خدا می‌خواهند توجهشان به 
هدیه بودن و فضل بودن آنهاست. به تفضل بودن و کرامت بودن آنهاست؛ 
یعنی از این جهت که احساس می‌کنند انچه که دارند هدیة محبوبشان 
آمسته هد یه خداستت: رای آنها هرا رای زگره بش ناسین اشت از 
خود میوه از آن جهت که میوه میوه است. این است که در آخر به این نکته 
اشاره می‌کند: فلا من رَبّکَ» در حالی که این تفضل پرورد کار استء او 
آنها این «فضّلاً من رَیْکَ» را احساس می‌کنند. درک می‌کنند که این فضل 


۶ ع«ع»ء, و آفایی باقرآن (۵) 


اوست؛ استفاده کنید که فضل اوست. یک جامه, یک مداد. یک کتاب و 
هر چیزی را اگر یک شخص مورد احترام و محبوب به انسان داده باشد. 
اصلاً آدم به چشم دیگری به آن نگاه می‌کند. افتخار دیگری برای او دارد؛ 
و برای آنها این جهتش مورد نظر است نه آن جهتهای ظاهری و جسمانی. 

«ذلک هو الْوزٌ العطی» اش تارمن بزرگ. بعد می‌فرماید: 
آیات اول که «خم وألکتاب البین [نّ لد نی لیِلة با رک ...» بعد از همة این 
مطلبها که گفته شد. همانا ما قرآن را آسان کردیم به زبان تو؛ یعنی این را 
وارد کردیم به زبان تو؛ از مقام عالی و شامخی که فوق مقام لسان و لفظ 
بود. «اا انرلناه ی یل مبارکة» بود [ تنزل دادیم و] ما این را میشر کردیم؛ 
مثل این که چیزی در یک مقام خیلی عالی باشد, آن را در دسترس قرار 
بدهند. گفتیم از ایات قران استفاده می‌شود که قران خضودش حقیقتی 
است در یک مقام عالی: «فی کتاب مَکتون لایس لا الَْرون» » بعد. از 
مقام عالی خودش نزول پیدا کرد به قلب مبارک رسول اکرم و بعد به 
صو رت لفط امه برای چه؟ برای اینکه مردم متذکر بشوند. «فافما یناه 
پلسانک للم ید کْرونّ» این را ما تسهیل و آسان کردیم» یعنی سهل‌المنال 
کردیم. در دسترس قرار دادیم (در یک ی دیگر می‌فرماید: «و مد یر 
فَآنْ لد کر هل من مُدکر» ‏ اینجا هم «یکتا الآ همین مفهوم را دارد) 
«عَ ند کرون» باشد کهآ شا متذکر شوند. «فارْتقَبٌ ی مُرْتَقبون» (چون 
پایان کار را هم برای دو دسته گفتیم) بنابراین تو انتظار بکش که آنان هم 
انتظار می‌کشند. یعنی بدان که چنین حقیقتی بدون شک و شبهه در پیش 
زو کشت لآ غل هو | له | طاه ی 


۱. واقعه / ۷۸و ۷۹٩‏ 
۲ قمر ۱۷. 


تفسیر سوره جاثیه 
بسم الّه الرجمن الرحجم 


الرمن الرحج: 


حم ؛ تفزیل الکتاب من ای کي ؛ # ان فق‌السَموات و 
الارض لیات لموْمین ۲ # وق خلفکم وا بت سر وان 


یات رم نون« و اختلاف الیو لا و ما رل اه من 


لام من رژي فأخیابهالازض بغد موتبا و تضریف الزیاح 


ایا رم یعون * تلک ایات ال م تنلوها عَلَیْک بالق بای 


حَدیث بَْدَ ال و اياته یزمنون 


۱ جاثیه ۶-۱7 


۸« آننایی باقرآن (۵) 


این سوره, سور مبارکه جائیه است که یکی از به اصطلاح 
«حوامیم» است. یعنی سوره‌هایی که با «حم» شروع می‌شوند. علت 
نامگذاری این سور مبارکه به «سوره جائیه» یکی از آیاتی است که در 
خود این سوره است و راجع به قيامت است: «و تری کل أمّ جایة» ۲. به 
متاشیت کلمه تخانیه) که [در این آبه] آمده است و نعدآن‌شاءانه تقشن 
خواهد شد. این سوره به نام «سورةالجائیه» نامیده شده است و از سور 
مکیه است. از سوره‌هایی است که در مکه نازل شده است. در زمانی که 
پیغمبرا کرم در مکه بوده‌اند. در ابتدای این سوره که با حروف مقطعه 
شروع می‌شود(خم) پشت سبرش دازد: «تازیل الکتاب من ال العزیز 
احکم». در اول سورهةٌ دخان و همچنین در اول سورة حمعسق و قبلش 
راجع به این حروف مقطعةّ اوایل برخی از سوره‌های قرآن بحث شده 
است و تکرار نمی‌کنيم. ولی دربارُ مطلبی که یک بار دیگر به مناسبتی که 
در یک جای دیگر همین تعبیر بود ال الکتاب من ال اریز اکی) 
مورد بحث قرار گرفت باز توضیحی می‌دهیم. ضمناً بحثی هم راجع به 
خود کلمة «خم» خواهد شد. 

سورةٌ دخان بعد از «خم» این طور شروع شد: «اّا انرلناه نی لت ما 
قرآن را در یک شب پربرکت فرود آوردیم. با تعبیر «انرَلْنا» که از باب 
افعال است آمده: قرآن در یک شب فرود آمد. آنجا عرض کردیم که 
مطابق انچه از خود قران کریم استنباط می‌شود و هم روایاتی که ما در 
این زمینه داریم قرآن دو گونه فرود آمدن داشته است. یک فرود آمدن به 
اصطلاح اجمالی و جمعی, که تمام قرآن به صورت آیه نبوده بلکه به 


صورت یک حقیقت واحد بر پیغمبر اکرم نزول کرده و فرود آمده است که 


۱ جاثیه /۲۸. 


تفسیر سوره جائیه _  _‏ و«و«ِب۱۵2 


این در یک شب و شاید در یک لحظه صورت گرفته است. در سور 
مبارکهٌ قدر هم که می‌فرماید: «اتّا رنه ی یل در و ما آذریک ما یله 
ال ۱ نظر به چنین فرود آمدنی دارد. باز در خود قرآن انا کته سا 
می‌ خوانیم که قرآن در ماه رمضان فرود آمد که تمام قرآن در ماه رمضان 
فرود آمد -اين جور فرود آمدن است. ولی در بعضی موارد. تعبیر 
«تنزیل» دارد که باب تفعیل است که مفهوم تدریج را دارد؛ یعنی 
یکی بعد از دیگری, و [مفهوم] تفصیل را دارد. ما در قرآن هیچ جا نداریم 
که ایه امده باشد که ما تنزیل کردیم قران را در یک شب یا در یک ماه. 
تعبیراتی که در کلمة «انزال» به کار پرده شده است؛ «تنزیل» در آن موارد 
وه نشده, و در جایی که جای کلم «تنزیل» بوده کلمة «انزال» و 
نشده است. در نظیر این تعبیر که «تَفزیل الکتاب من ال ری الکیم» که 
در چندین جای قران تکرار شده است کلمة «انزال» هیچ وقت نیامده: 
«انزال الکتاب من ال اریز الحکیم»؛ چرا؟ برای اينکه آنچه که در اینجا 
امن ات ها سای وی اه صورت اد ید را بیان می‌کند. 


تنزیل قرآن 

حال توضیح بظیت تی نف ان در اینجا تعبیر خاصی است: «خم ت 
الکتاب من ال ری امکیم» ترجمه‌اش این است: (حال «حم» هر چه 
معنایش باشد) ح . م (دو حرف از حروف الفبا), فرود آمدن قرآن؛ 
فرودآمدن این کتاب از ناحیٌ او غالب قاهر حکیم) یا: فرود آمدن کتاب 
است از ناحیهٌ خدا ال عزیز حکیم. این جمله به حسب ظاهر یک جملهٌ 


۱. قدر /۱ و ۲. 


۶۰.. سس ننایی با قرآن (۵) 


مفسرین به خیال خودشان برای اینکه توجیهی از این جور آیات کرده 
باشند این طور می‌گویند که کلم «تنزیل» با اينکه مصدر است. به معنی 
اسم مفعول است؛ تنزیل در اینجا یعنی منزّل. آنوقت تازه این جور 
می‌شود: «منرّل الکتاب من الّه العزیز الحکیم». می‌گویند این اضافهٌ صفت 
به موصوف است و شایع است که گاهی صفت به موصوف اضافه می‌شود. 
تقریرش این می‌شود: «الکتاب المنّل من‌اللهالعزیز الحکیم» باز یک چیز 
دیگر را باید در تقدیر بگیریم» بگوییم: این است کتاب نازل شده از 
ناحية خدای عزیز حکیم. مطلب چند پیچ می‌خورد. تنزیل که مصدر 
است و معنايش فرود آوردن است؛ می‌گویند که این مصدر به معنی اسم 
مفعول است. تازه اسم مفعول که می‌شود. «منژّل الکتاب» می‌شود. 
می‌گویند اضافةٌ صفت به موصوف است. یعنی الکتاب المنژّل, تازه 
«الکتاب المنرّل» هم که تعبیر می‌کنيم باز یک چیزی را باید در تقدیر 
بگیریم و این‌جور بگوییم: این, کتاب فرود آمده از ناحيةٌ خدای عزیز 

حال چرا؟ این همه تقدیر و توجیه برای چه؟! این برای این است که 
ما کلام خدا یعنی سخن گفتن خدا با پیغمبر را از نوع سخن گفتن یک 
انسان با انسان فرض می‌کنيم. این معنی ندارد که خدا وقتی می‌خواهد 
قرآن را نازل کند به پیغمبر این جور بگوید: این است کتاب فرود آمده؛ ند, 
قرآن بر قلب مبارک پیامبر اکرم فرود می‌آید. اول که [می‌گوید «خم»] این 
به منزلٌ زنگ |خبار است به قلب پیامبر اکرم. مثل یک نوع حالت هشدار 
و پیدارباش و آگاه‌کن که: متوجه باش. تشبیه کردیم به کسی که پشت 
دستگاه تلگراف نشسته؛ در حالی که به خود مشغول است و توجهی [به 
اظراف ]رک تسه تاه رن ات یه ریبک 
الفبایی را گفت. او تازه متوجه می‌شود که باید خبر بگیرد. اول که 


تفسیر سوره جائیه ۱۶ 


می‌گوبد «حم» این دو حرف حالت اخبار و اعلام است به پیغمبر اکرم و 
هشدار دادن به قلب پیغمبر و متمرکز کردن [او] برای گرفتن وحی؛ و 
گفتیم ات ضرف که اشیرز آنفره تصری: درا نها شود یه آن 
رسیده بسیار حرف بجایی است که در اول هر سوره‌ای ان حروفی تکرار 
شده است که به نسبت از هر حرف دیگری در آن سوره بیشتر آمده ولو با 
کسرها و اعشاریهای خیلی زیاد؛ یعنی مثلاً سورة «یلس» واقعاًبه نسبت 
اگرخساب کنیم سوزه دی» و سی» است: بعنی سوره‌ای است که در آن 
«ی» و «س» بیشتر آمده منتها با یک حساب ریاضی و دقیقی که عقل 
بشر قادر نیست آن را حساب کند. امُروز هم تا این ماشینها پیدا نشده بود 
کسی نمی‌توانست به این حساب برسد. یعنی اینقدر حسابش دقیق و 
ریاضی و کسورش زیاد است! حال چه رابطه‌هایی میان حروف و معانی 
هست مطلی د یکرت انست: آگن یک واقعیتی است که میان حروف و 


معانی یک رابطه‌ای در واقع وجود دارد. این مطلب اگرچه به مرحلهٌ 
قطعی و علمی نرسیده ولی به صورت یک فرضیه موجود است. اول که 
می‌گوید «حم» این «خم» پیغمبر را متوجه می‌کند بة اتکه اغاز وحی 
است و وحی دارد آغاز می‌شود و هم توجه می‌دهد که سوره هم سور 
«ح» و «م» ات 

«تفزیل الکتاب من له العزیز احکم». این دیگر تقدیر نمی خواهد که 
تنزیل [به معنی] منوّل است, منوّل اضافه شده به کتاب, الکتاب المنژّل با 
هو در تقدیر؛ اینها معنی ندارد. در حالی که وحی دارد فرود ی | 
وان خار تقو وین را بیان انی کف فرود آمون وی ات فرود امد 
کتاب است. این خودش مبتدای خودش است و خودش خبر خودش. 
نظیر این است که شما از جلوی یک مسجد می‌گذرید می‌بینید آنجا 


نوشته «مسجد نور». این معنی ندارد که بگوییم در اینجا یک چیزی در 


۲--- رفن۱ 


تقدیر است: این مسجد نور است. «این»اش خود همان هیکل مسجد 
است که آنجاست. دیگر لازم نیست کسی بیاید بگوید که «اين مسجد 
نور است». «این» را در جایی باید گفت که باید با حسرف «ایسن» آن را 
نشان داد. اما آن جایی که «مسجد نور» را در کنار خود مسجد نوشتهاند 
وجود عینی مسجد خودش جانشین وجود لفظی است. وجود لفظی در 
جایی لازم است که وجود عینی مخفی و پنهان است. اما آنجا که خود 
وجود عینی در آنجاست [نیازی به وجود لفظی نیست.] مثل آن کارمند 
اداری که در محل کار خود اسم خودش را نوشته. فرض کنید که «احمد 
حسینی». [نباید گفت که او] باید بنویسد: «اين شخص احمد حسینی 
است». [وجود عینی او حکایت] ‏ می‌کند از وجود لفظی. آنجا که وحی 
دارد بر پیغمبر نازل می‌شود و پیغمبر دارد وحی را لمس می‌کند مثل 
آنجاست که کسی پشت دستگاه تلگراف نشسته و آن دارد همین طور 
حرف می‌زند؛ دیگر آنجا لازم نیست [دستگاه] بگوید: «ایین بی‌سیم 
است. با تو حرف می‌زند». بدیهی است که دارد حرف می‌زند. آنجا دیگر 
«این» نمی‌خواهد. این خودش حرف زدن است؛ خود حرف را دارد تلقی 
می‌کند. این است که اینجا دیگر تقدیری نمی‌خواهد. همان خودش است. 
«تفزیل الکتاب من ال ری احکیم». این تنزیل. خودش همان وجود 
عینی تنزیل هم هست نه [ فقط] وجود لفظی. 

کلم «تنزیل» فرود آمدن تدریجی را می‌گویند. یعنی یک چیزی از 
یک مقام عالی فوقانی به یک مقام پایین‌تر پیاید و تدریجاً هم بیاید ند 
دفعتا. ۲ «تفزیل الکتاب من ال ری احکیم» از مقام ذاتِ 1 عزیز غالب 
سکیم دار دقرم ویر زان ویب فان مکالمت توت اسان فرع 


۱و ۰۲[ چند انیه از بیانات استاد شهید روی نوار ضبط نشده است]. 


تفسیر سوره جاپیه ‏ وود ۱ 


می‌کند. این تقدیرهایی که ما می‌گیريم به قیاس گرفتن با حرف‌زدن‌های 
دو تا انسان است. بنایراین هیچ تقدیری نمی‌خواهد. انسان وقتی حالت 
وحی را مجسم کند که پیغمبر اکرم چگونه [هوی ]کی بیش 
[مطلب برایش روشن می‌شود.] انچنان از درون خودش به سوی وحی 
کشیده می‌شد که در بعضی از اوقات وحی همین طور لخت می‌افتاد و در 
زمستان سرد عرق می‌کرد. در آن ی قرآن می‌خوانیم که «ا سَلق عَیَکَ 
ولا تفیگ" ما عن‌قریب سخن سنگینی به تو القا خواهیم کرد. 

بنابراین «حم 2 یل الکتاب من له العزیز اخکی» این همان خودش 
فرود آمدن وحی است و بیان کردن اینکه وحی دارد فرود می‌آید. از یک 
مقام عالی و بالا ال عزیز حکیم دارد وحی می‌ریزد. [وحی دارد] نزول 
می‌کند پایین می‌آید بر یرگ تگرای بیغظیر‌الن کته را مفسرین غالبا 
گفته‌اند که هر چا که این حرف متط۳4 0۵ آمده است؛ پشت سرش 
به مناسبت, ذکر قران و نزول قران و وحی شده؛ یعنی این خودش نشان 
می‌دهد که یک رابطه‌ای هست میان این حروف و بیان خود قرآن. تا 
مین گورنك «خم». «ا» «الر» «یس». «طه», کاه [می‌گوید] ما می‌خواهیم 
یک چیزی درباره قرآن بگوییم. 

«ِ ق السَمواتِ و الأض لایات للموْمنین» هماناء تحقیقا در آسمانها و 
زمین آیتها و علامتها و اشاره‌ها برای مومنین است. 


ایمان به غیب. اساس دعوت پیامبران 


اساس دعوت پیغمبران عبور دادن مردم از به اصطلاح شهادت است به 
غیب ولی از راه شهادت. البته کلمة «عبور دادن» اسباب اشتباه نشسود. 


۳ مزمل ۵7 


0۳ س___س_____ اس انا 


یکی از کارها و اساسی‌ترین کارهای انبیاء که زیربنای هم کارهای 
دیگرشان است عبارت است از ایجاد ایمان به غیب (ألذين نون 
بالغیْب) . بشر با همان حواس حیوانی خودش عالم را می‌بیند. همان طور 
که حیوانات هم می‌بینند؛ رنگها را ما می‌بينيم. حیوانها هم می‌بینند با 
اختلافهایی که میان انسانها و حیوانها در دیدن رنگها هست. بعضی رنگها 
را بعضی حبوانات نمی‌بینند. انسان می‌بیند. باز حیواناتی هستند که 
ممکن است بعضی رنگها را به شکلی ببینند که ما نمی‌بينيم. بعضی صداها 
را حیوانات می‌شنوند و ما نمی‌شنویم و به عکس؛ ولی به هر حال دیدن 
این عالم به این صورت که الان ما داریم می‌بينيم یک چیزی است که 
انسان و غیر انسان همه می‌بینند و این اسمش می‌شود «شهادت». 
پیغمبران برای این آمده‌اند که انسانها را مومن به غیب بکنند. یعنی غیر از 
این آشکار و بیان و ظاهر نهانی هم هست؛ هم هستی و وجود در 
همانچه که شما به چشم می‌بینید و لمس می‌کنید. در محسوس و ملموس 
خلاصه نمی‌شود. بلکه اساس عالم در غیب است. این شهادت یک 
ظهوری است از غیب. از چه راه [مومن کنند؟] آیا از راه طرد کردن 
شهادت؟ بگویند اين را رها کنید تا به غیب برسید؟ يا نه. خود عالم 
شهادت آیه است. نشانه است. علامت است برای عالم غیب؛ یعنی ما از 
همین عالم شهادت به عالم غیب پی می‌بریم. این است که در تعبیر قرآن 
هميشه کلمة «ابه» می‌اید. کلم «ایه» رساترین کلمه‌ای است که در این 
زمینه می‌شد گفت. آیه را در جایی می‌گویند که یک چیزی ماهیتش 
اشاره به جای دیگر باشد. سر چهارراه‌ها يا سر کوچه‌ها و خیابانها 
می‌بينيم مثلاً یک فلش نصب کرده‌اند. یک وقت فلش سفید در زمينة آبی 


۱ بقره ۳۲ 


تفسیر سورهٌ جائیه ۱۶ 


اتست انوا که ها ت کوش کیبل خوادش اشا ره است ام کرش راد از این 
طرف باز است. یا اگر سفید در زمينه قرمز باشد علامت عبور ممنوع 
است. این را می‌گویند «آید» یعنی چیزی که وجودش طلاتت امه الا 
وجودش وجود علامتی است. اشاره به یک چیز دیگر است؛ یک مطلبی 
را دارد به ما می‌فهماند. 

که به این عالم نگاه می‌کند مثل این است که یک بچهٌ سه‌ساله با یک آدم 
بی‌خبر از این علائم قراردادی [به اين علائم نگاه می‌کند.] اگر یک آدم 
دهاتی که به عمرش شهر را ندیده و با مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا 
نیست. بیاید سر کوچه آن فلش را ببیند از آن چه می‌فهمد؟ فقط یک 
تابلویی می‌بیند. یک زمینةٌ آبی و یک [رنگ سفید.] برایش معنی ندارد. 
آن دهاتی بی‌خبر از همه مقرلات 9۳۹ همان را می‌بیند که شما 
می‌بینید, چشم او با چشم شما یک چیز می‌بیند. دو چیز نمی‌بیند. چنین 
نیست که چشم شما از او بیشتر ببیند چشم او کمتر ببیند. ممکن است 
چشم او تیزتر هم باشد و بیشتر هم ببیند. ولی برای او آن تابلو معنی 
ندارد اما برای شما معنی دارد. پا خطی که روی کاغذ می‌نویسند بچه که 
آن را نگاه می‌کند همان را می‌بیند که آدم بزرگ می‌بیند ولی برای آدم 
بزرگ معنی دارد. هر حرفش, هر نقطه‌اش اشاره به چیزی است ولی برای 
آدم بی‌سواد معنی و مفهوم ندارد. معنی, باطن است و لفظ ظاهر. آنجا هم 
تابلو ظاهر است. آن مقصودی که میان مردم قراردادی است معنی است. 


عالم کتاب حق تعالی 
تفاوت یک آدم موحد با غیرموحد این است که عالم برای یک نفر موحد 


معنی دارد. بعنی کتابی اشت لو شتت معنی‌دار و هر لفظش اشاره به یک 


۶۶ ننایی با قرآن (۵) 


معناست؛ اما برای آدم غیرموحد. برای آدم مادی معنی ندارد. مثئل 
خطوطی است که یک آدم بی‌سواد آن را نگاه می‌کند. از نظر آدم بی‌سواد 
غیر از خطهایی چیز دیگری وجود ندارد. این خطوط برای فهماندن یک 
مقصود نیست. اینکه فران کرت این همه روی کلمه «آبه» تکیه دارد 
برای همین است. یعنی می‌خواهد یک نفر موحد عالم را آنچنان مطالعه 
کند که یک آدم باسواد کتابی را مطالعه می‌کند. از آن. معنی و مقصود 
بفهمد؛ لُذا تعبیر به «کتاب» می‌شود؛ عالم کتاب حق تعالی است و این 
تعبیری بوده که از قدیم به کار می‌بردند. محمود شبستری می‌گو بد: 
به نزد آن که جانش دا تجالست 
هه للم کاب حق تعالی است 

اساسا تعبیرات حوضرآن زاین مطلب کات می‌کند. در آن شعر 
منسوب به امیرالمومنین که می‌فرماید: 

دوااک فیک وضع واداءغک منک و ما تَبَصرٌ 

آتزعم انک جرمٌ صغیر و فیک انطوی الْعال الاک 
منظورم این شعر سوم است: 

و نت الْکتابْ البینْ الذی باخرفه هر اَضمه 
ارت ابیت اشکاز هت که با حروف ۳ معانی بنهان و 
ی ام تیان یک کار یی کد هر ویو کلماتی کگر | ترهیت 
رازها را نشان می‌دهد. قرآن, هم آیات و «آیه» و هم به 
کوه و دریا و خورشید و ماه و ستاره و خلقت انسان می‌گوید «أیه». چرا 
فران کلمه‌ای: را اشعات کنده اس که ار تیاور که باه 
جمله‌هایی از قرآن تعبیر می‌کند و مجموعی از جمله‌های قرآن را «آیه» 


۱ دیوان خطی امیرالممنین. ص ۳۵ (به جای کلمة «آترعم» کلمة و تنس است): 
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می‌گوید. دستگاهی از دستگاههای آفرینش را هم «آیه» می‌گوید؟ 
می‌خواهد بگوید این هم کتاب خداست. آن هم کتاب خداست. همین 
طور که اين. حروف و الفاظی است دارای معانی. آنها هم حروف و 
الفاظی هستند دارای معانی» پس کوشش کنید که به معنای آنها پی ببرید. 
ی هی هی ی کی ی تن رت 
می‌گویدز 
کل باه و ات الْعشنی یامن هر للْلوب مفناطیش 

همه ما به منزلٌ عبارت و لفظ هستیم و معنی تویی. ای کسی که مغناطیس 
قلبها هستی. 

معنی معانی, ان که از همه معنیها معنی تر است خود خداوند متعال 
وت چرا به عیسی بن مریم گفته می‌شود «کلمد» (بکلمَة مئه اسه 
الشیم) ( عتسی کیک انسا اسب ۳ پیه( ۳« کلمه» گفته می‌شود؟ به 
اعقار انشکه میتی ار حوو س حقته کم سوت ید که من گرییم 
«الکلمات التامات» با خودان-فرموده‌اند: ( محر الَکْلات التامّات» ما 
کلمه‌های کامل و تمام هستیم؟ [چون پر از معنی هستند.] اینجا 
می‌فرماید: در اسمانها و زمین ایاتی است برای اهل ایمان. نکته‌ای در 
بعضی تفاسیر مثل تفسیر المیزان آمده است. می‌گویند که در قرآن بعضی 
جاها این جور امده که «در خلقت اسمان و زمین ایه است» و بعضی 
جاها آمده: «خلقت آسمان و زمین آبه است» آیا ایلها تفاوت دارد؟ 
می‌گویند بله. قرآن گاهی می‌گوید که اصلاً این آسمان آیه است زمین 
آیه است. یعنی این مجموع دستگاه را به منزلة یک آیه تلقی می‌کند. ولی 
گاهی می‌گوید در این آسمان آیات است. می‌خواهد بگوید این 


۱ آل عمران / ۴۵ 


شآ ننایی باقران(۵) 


جنبه‌هایی دارد. معناهایی دارد, از جنبه‌های مختلف می‌شود پی برد. 


آیه بودن انسان 
در این أبة «نٌنالسَمواتِ و الأْض لیا للمْرمنین» یک نگاه جمعی کلی 
به همةّ عالم کرده است. ولی بعد به طور خصوصی بعضی موضوعات را 
که مهمتر بوده ذکر کرده است و کلمه‌ای بالاتر از کلمة «مومنین» یعنی 
درجه کاملی از ایمان را هم برایش ذکر فرموده: «و ق خلَتکم و ما یی من 
دای ایا رم یوقنون» دربخلقت :23۵ آنسانهٌاتوردر آنجه که خدا می پرا کند 
(یعنی متفرق و پخش می‌کند و به حرکت وا می‌دارد) از جنبنده‌ها 
[آیه‌هایی برای اهل یقین است.] در اینجا انسان مطرح است بالخصوص 
و سایر جنبنده‌ها؛ یعنی از میان هم مخلوقات عجالتا جنبنده‌ها انتخاب 
شده و از جنبنده‌ها انسان به طور خصوصی انتخاب شده است. این برای 
آن است که انسان یک یه مخصوص و خیلی عجیب و پرمعنایی است. 
مسلم آیه بودن گیاهها اه بودجنادها بیشتر است چون وجود 
کاملتری است. آیه بودن حیوانها از آبه بودن گیاهها بیشتر است و آبه 
بودن انسان از آیه بودن هر موجود دیگری بیشتر است و مضاعف است. 
این است که در قرآن کریم راجع به آیه بودن خود انسان یک عنایت 
خاصی هست. یعنی حساب این [موجود] را جدا می‌کند. مثل اينکه در 
سورة «والذاریات» می‌فرماید: «و ق الاض اینات للموقنین» داز از تین 
آبه‌هایی هست برای اهل یقین. انسان هم جزو موجوداتی است که در 
زمین هنن ولی او را یک امر جدا کانه ذ کر سی‌کند: «و ق انشسکه 
اقلانیصرون»۱ و در خود شماء نمی‌پینید؟ این «در خود شما» حسابش 


۱ ذاریات ۲۰ و ۲۱. 
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تمد حانه استاه یا کلم رای تبصارون» هم کر هو خر و تسا با 
نمی‌بینید؟ يا در یه سور فصَلت: «سنرمهم ایاتنا فی الافاق وق آنفیهم حق 
تب ض اه ا ۱ همه چیز را به نام «آفاق» نام برده است وس 
انسان یک حساب جدا باز کرده, با اینکه انسان هم به یک اعتبار جزو 
موجودانت اقافی ابتت. این برای این است که ای بوون انستان از هر 
موجود دیگری بیشتر است. قرآن درباره انسان می‌فرماید: «و تخت فیه 
مِنْ روحی» " این مظهری از روح الهی است. چیزی در انسان هست که در 
غیر انسان وجود ندارد. 


تمثیل مولوی 

مولوی افسانه‌ای نقل می‌کند که مردی طالب گنج بود و هميشه دعا و 
تضرع و زاری و خدا خدا می‌کرد که خداپا این همه گنجها را مردم زیر 
خاک کردند بعد رفتند و اینها مانده زیر خاکها و کسی استفاده نمی‌کند. 
خدایا به من گنجی را بنمایان که بروم آن را اکتشاف کنم و بعد یک عمر 
راحت زندگی کنم. مدتهااشا ۱2 9 ک(/3۱بالاخره در عالم ریا 
خواب‌نما شد که می‌روی در فلان جاء بالای فلان کوه فلان نقطه 
می‌ایستی و تیری هم به کمان می‌کنی. هر جا که این تبر افتاد گنج 
اتخاسته بل و کلنک,و دستگاههن را برداششت و رفستابه آن تقطرد ند 
هم علامتها درست است. شک نکرد که گنج را پیدا کرده. تیر را به کمان 
کرد. گفت حالا به کدام طرف پرتاب کنیم» یادش افتاد که به او نگفته‌اند 
به کدام طرف, گفت حالا یک طرف پرتاب می‌کنم به قوّت کشید و به 
یک طرف پر تاب کرد. نگاه کرد تير کجا افتاد. بعد با پیل و کلنگش رفت 


۱ فصلت / ۵۲ 
و( 


دای باقران (۵) 


برای گنج, کند و کند. هر چه کند پیدا نکرد, بالاخره آنقدر کند که گفت 
دیگراگر کسی هم گنجی زير خاک کند از این بیشتر پایین نمی‌رود. حتما 
من اشتباه کرده‌ام. باید به یک طرف دیگر پرتاب کنم. رفت به یک طرف 
اکن کات کوق راز ابیت کل وخه نن که یمد | نکرده ال وس 
مشرق و مغرب. چند روز کارش این بود بعد شمال شرقی و جنوب غربی 
و همه جهات. مدتی این بیچاره زحمت کشید چیزی پیدا نکرد. دومر تبه 
زرف میا ها و قراخ تالا ندب راب نها مها یه 
خوابش آمد؛ به او گفت اینچه اوا ای بو کید ما کردی؟؟! ما که هر چه 
گشتیم پیدا نکردیم! گفت چکار کردی؟ گفت من رفتم آنجا ایستادم تیر 
به کمان کردم یک دفعه از این طرف پرتاب کردم یک دفعه از آن طرف. 
گفت ما کی به تو گفتیم تیر رابه رت بکش و پرتاب کن؟ ما گفتیم تیر را 
به کمان بگذار هر جا خودشر4افتا ی ۳۳۳ هت و تير را به کمان کرد و 
هیچ نکشید. رهايش کرد همان جا جلوی پایش افتاد. زیر پای خودش 
را کند و گنج را پیدا کرد. 

شخصی بود در مشهد به نام آقای آقا شیخ مجتبی قزوینی» می‌گفت 
ما این داستان را در مثنوی خواندیم به مرحوم میرزای کرمانشاهی 
(معروف است؛ مرد عارف و با حالی بوده در مشهد؛ منبر هم می‌رفته) 
رسیدم و گفتم اقای میرزا؛ این ملا در این شعر چه می‌ خواهد بگوید؟ این 
انفسکه ۳ تبصرون». می‌ خواهد بگوید مطلب در خودت است. کجا این 
طرف و آن طرف می‌روی؟] 

این خودش یک منطقی است در قرآن که «وّ ق اتقسکم». بزرگترین 
ایتهای الهی در جان و روح ادمی است. یا بگوییم بزرگترین آئینه‌های 


تسه ناوخا و _ ۱-2 
الق وه نان اس و هد در اه یه رها کار رف انیا 
فرمود: «و نی الرض ایاتٌ للموقنین و ف نسکم»؛ در اینجا هم می‌فرماید: 
«و ق کم و ما 93 من دای ایا رم یوقنون» برای مردمی که به بقین 
می‌رسند؛ یعنی این یک چیزی است که انسان را به مرحلهٌ یقین 
می‌رساند. مقصود از «مرحلهٌ یقین» چیست؟ ایمان مطلق مثل ایمان از 
پشت پرده‌هاست؛ ایمان داریم که در پشت پرده‌ها چیزی هست؛ ولی 
یقین آن مرحله‌ای است که یا شهود است يا مثل شهود» یعنی دیگر 
پرده‌ها برداشته شده است,(لو کشتفت لفط قارازددت یقیناً) ". انسان یک 
موجود ملکوتی است؟ه کر انلامان دنر را #فچنان کد هست بشناسد به 
عالم ملکوت آشنا شده و عالم ملکوت را شناخته است؛ و شناختن انسان 
خودش را مساوی است با پی بردن به عالم ملکوت, و اگر کسی پی نبرده 
است به دلیل این است که خودش را انچنان که باید نشناخته است. در 
خاشتا ند ن ابراهیم ‏ می‌خوانيم :«و کذلک ز نری [بُراهيم مَلکوت السَمْوات 
الاض و لیکون من الوقنبت» ۳ : صحبت ارائةٌ ملکوت که [پیش] میا 
اسم «ایقان» در کار می 1 


و 
ید 


گردش منظم شب و روز آیه‌ای برای قدرت و حکمت پروردگار 

[مطلب را با] یک موضوع دیگر تفصیل می‌دهد. که باز درجه پایین‌تر 
است: «و اختلاف ال و انار و ما ولا من السَماء من رژتی فاخیا به 
الازض بَغْد مها و تضریف الریاح ایاْ لقَّم یعلون». فته 2 
عبازت:د گر .شد: هن در ات تذفت باق اس 


۱ ذاریات ۲۰ و ۲۱. 
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برای اهل ایمان, دیگر اینکه در خلقت انسان و خلقت جاندارها آیات 
است برای اهل یقین بالخصوص. بعد جریانهایی از عالم ما را ذ کر می‌کند 
برای کسانی که لااقل اهل فکر و تعقل باشند. یکی از آنها گردش منظم 
شب و روز اشکارفر ان هميشه این گردش منظم شب و روز و این نظام را 
به عنوان یک آیه و یک شیء معنی‌دار برای نشان دادن قدرت و حکمت 
ورد گان د گر من کته ری ما یرل له من الما ء من رِرق» روزی شما را از 
آسمان فرود می‌آورد. مقصود باران است چون اش مت کرت «فْخیا به 
الارض بَغْدَ مَتها» و به وسیلة این روزی شما که از آسمان می‌آید زمين را 
زنده می‌کند. می‌خواهد بگوید این باران که شما می‌بینید اوضاع عالم این 
جور است. یکدفعه می‌بینید از بالا آب را -گویی در غربیل کرده باشند یا 
با آب‌پاش -می‌پاشند روی زمین» اين را شما یک امر تصادفی تلقی 
نکنید, خیال نکنید که همین طور تصادفاً این آبها می‌آید و تصادفاً برای 
گیاههای زمین نافع است و تصادفا برای حیوانها نافع است و تصادفا 
برای انسانها نافع است؛ صحبت تصادف نیست؛ اینها کارهای حساب 
شده است. آن ابر و باد و حرکت باد و حرکت ابر و ریزش باران و روییدن 
گیاه و تمام اینها تقدیر و حساب و در نظرگرفته شده و با نقشه و حساب 
قی زوکه ست مها تاه تفلل یا دقع ها تمه شود 
کریسی موریسون کتابی دارد به نام آفرینش انسان؛ در آن کتاب این 
شرا را بای و ترس اوه ایکا هی ز رهام 
زمین و جوّ زمین و اکسیژن و گازهای دیگری که در مجموع زمین وجود 
دارد و مجموع اوضاعی که در روی زمین رخ داده و وضع ابرها و وضع 
هوا را کاملاً تشریح می‌کند. می‌گوید اصلاً محال و ممتنع است که 
جریانات بی‌هدف عالممنتهی بهاینجناشدهباشد. مثل این است که کسی 
فرض کند که کتابی مثل کلیات سعدی نوشته شده ولی همین سعدی که این 
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شعرها را گفته آدمی بوده در نهایتِ بی‌سوادی و بی‌ذوقی. اصلاً شعر 
نمی‌فهمیده, معنی شعر هم نمی‌فهمیده, همین طور که با قلم خط خط 
می‌کرده این طور درآمده است؛ تصادفا این جور شده! محال و ممتنع 
است که تصادف چنین اثری را به وجود پیاورد. تا حالا هیچ وقت شده 
که یک روزنامه در بیاید در پیست صفحه شما دربارة یک مقاله‌اش, 
دربارهُ نیم مقاله اش درباره یک سطرش احتمال بدهید حروفچین‌هایی 
بی‌سواد همین طور به گزاف حروف را برداشته و چیده‌اند این مقاله 
درامده است؟! هیچ وقت انسان می تواند چنین احتمالی بدهد؟ و حال 
آنکه ممکن است کسی بگوید چه مانعی دارد؟ خروفش که آنجا بوده. 
حروفچین هم که آنجا وجود داشته, دست حروفچین را هم که نبریده 
بودند؛ حروفچین بی‌سوادی برداشته همین طور بدون اینکه نقشه‌ای 
باشد. یک حرف الف از اینجا برداشته, ب از انجا برداشته, هی برداشته 
جمع کرده. خودش هم نمی‌دانسته چکار می‌خواهد بکند. بعد داده زیر 
چاپ. حالا نگاه می‌کنيم می‌بينيم یک مقالا مفصل درباره مثلا «اوضاع 


سیاسی جهان» از ات درآمد! 


معنی سیماء 

دز رفن شب و روز, در این روزي شما که خدا از بالا فرود می‌آورد 
[نشانه‌هایی ات برای کسانی که تعقل ۳ مکرر عرض کرده‌ايم که 
«سماء» در عریی مساوی با کلمةً «آسمان» فرفار سین تست عاط اشت 
که نصاب هم گفته: ها اما اتمام فارسی مرکب از کلمةً «آس» و 
کلمة «مان» مفهوم فلی را می د هد بعنی ی مانند ۳ یعنی تت 
تفت هی | ها کف تس اس بت ی تساه 
فلکیات قدیم گرفته شده که فلک مثل سنگ آسیاب می‌چرخد. کلم 


.سس رالاس فان ها 


«سماء» یعنی بالا. قرآن به اپر هم «سماء» می‌گوید و گاهی به خود باران 
هم «سماء» می‌گوید. گاهی به خدا هم موجودی سماوی می‌گوید. هر 
چیزی که به هر اعتباری به او علوٌ بشود گفت [به آن «سماء» می‌گویند.] 
«ارسلنا السْاء هم مذرار»۱ یعنی این سماء را همین طور داریم 
می‌ريزيم به سر آنان. مقصود خود باران است. به خود باران قرآن گفته 
«سماء» چون از بالا ی به ابر هم می‌گوید «سماء». اینجا که 
می‌فرماید: «ر ما آندْل ال من المَماء» یعنی آنچه که از بالا برای شما فرود 
می‌آورد «منْ رزق» از آنسمزیها حووگروزی نیست. سبب روزی 
است ولی چیزی که سبب چیز دیگر است [گاهی به جای مسیّب ذ کر 
می‌شود.] به اصطلاح دکر سیب ل اراده مالس «فأخیا به الارض بَعدٌ 
مَوْمْا» به وسیله همین اب زمین مرده را زنده می‌کند. «وّ تطریف الرّیاح» 
چرخاندن بادها. کلم «(تصریف» منهوم گررداندن را می‌دهد. در سای 
چون این موضوع برای علما محرز نبود توجه به این نکته نمی‌کردند ولی 
امروز که اطلاعات جوّشناسی زیاد شده و معلوم گردیده است که باد جز 
هوای متحرک چیز دیگری نیست (در اثر اختلاف دمای منطقه‌هاء گرم و 
سرد شدن‌ها و اينکه هوای گرم سبکتر است و هوای سرد سنگینتر و آنها 
فشار می‌آورند و حرکتهایی پیدا می‌شود) توانسته‌اند نشان بدهند که 
اصلاً باد می‌چرخد. یک حرکات چرخش مانندی دارد. و گفته‌اند این امر 
با این تعبیر قرآن تطبیق می‌کند که می‌فرماید: «و تضریف الریاح» 
گرداندن بادها. «ایاتْ لم یِعلون» در همه اینها برای مردمی که تفکر و 
تعقل کنند و بخواهند بفهمند و پشناسند. یات زیاه است. 


اینها همه دعوت بد ۱ هست. زمین‌شناسی هست. 


۱. انعام 2۸ 
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انس‌آن‌شناسی هست. جانورشناسی هست. جوشناسی هست. بعد 
می‌فرماید: «تلْکَ ایا الّه تثلوها یک بالق» (آیات تکوینی را به نام 
دایم ذکز کرقهبشن دومرید آبات فرآنی رانهفام «]بهزاشی گید ین 
شنة آ بدا که‌ما درباره «ا یات تکوینید» گفتیم اینها ایات خداست. وحی 
الهی است که به حق ما بر تو تلاوت می‌کنيم «فْبأی خدیث ید اه و ایاند 
پقون اتعت خفیی ات انا | پر سره فا بات روت هو 
ایمان نیاورند دیگر به چه می‌توانند ایمان بیاورند؟! یعنی اگر کسی 
ایمانش را به قرآن و خدا از دست بدهد ایمانش را به همه چیز از دست 
داده است. دیگر آن ماية ایمانی را برای هیچ چیزی نخواهد داشت. و 
صل الّه علی حمد و اله الطاهرین. 


تفسیر سوره جاثیه 


بسم اه الرحجمن الرحيم 


| حمدلله رب العالین, ... اعوذ باله من الشیطان الرجی: 


یب اي نم ه بستع رگشل عه نم 

شنتکرا ان عناق پقداب آلم * و لا عم ین 
انا شا ادها هروا آولنک طَم َذاب" هی * ین ورائهم 
جَهم و لایْن عنم ماکتبرا میت و لا ما اذوا من دون‌اله 
اولياء و ض عَذابٌ عظم * هذا هدی و الذین کُفروا بایات 
2 ربیف عذابٌ ین رجز لیم * له ای سر کم الط 
یه فد ریامض نسح 


تفگ ون :2 


۱ جاثیه / ۷ ۱۲. 
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سور مبارکةٌ جاثیه است که چند آیه از اول اين سوره را در جلسةٌ 
پیش خواندیم. در آن چند یه دو أیة اول راجع به قرآن کریم بودو آیات 
بعد ایات توحیدی بود. یعنی ابات قران بود که مسالهةٌ توحید و 
آ انش روا اراش ی ها ول ات اس ای تس هیر لین 
بحث کرد و فرمود که در اينها آیات و نشانه‌هایی برای اهل ایمان است. 
بعد در خلقت آنسان و هر جانداری و بعد راجع به گردش شب و روز 
نزول باران» گردش باد و امثال اینها مطلبی را ذ کر کرد و بعد فرمود: «تلکَ 
یات ام تثلوها عَلَیَکَ باق عدیت فد هو اياته یُنون» اینها آیات 
الهی است که ما به حق بر تو تلاوت می‌کنيم؛ بعد از خدا و آیات خدا 
دیگر چه باقی می‌ماند اگر به چیزی می‌خواهند ایمان بیاورند؟ مگر غیر 
از این چیزی وجود دارد؟ مقصود این است که اگر اینها بخواهند به چیزی 
در عالم ایمان داشته باشند همین است؛ یعنی اگر به اين ایمان نیاورند 
دیگر به هیچ چیزی در عالم ایمان نخواهند داشت. آن چیست؟ در نظام 
ادا ور ظاه تشر یماسا ام شعی ابتات قی کات 
می‌خواهد بفرماید که اگر در کسی مایدای از ایمان باشد و کوچکترین 
میل و رغبتی به اينکه به چیزی ایمان داشته باشد وجود داشته باشد 
دیگر همین است. اگر کسی به این ایمان نیاوژد دیگر به هیچ چیزی در 
انم اش رح خی ان کیب فرش ری 
می‌گوییم؛ البته در عربی بوده, ترجمةّ فارسی هم می‌گویند: «لَیْس وراء 
عْبّادان قریة» ماوراء عبّادان دیگر جایی نیست. آنوقت این آیات شروع 
می‌شود که در آن در واقع بی‌ایمانها توصیف و نشان داده می‌شوند که اینها 


۳ 
چه کسانی و چگونه هستند و چه روحی و چه روحیه‌ای دارند. 


۷۸ سس ای باقران(۵) 


کلمة «افک» 

با یک تعبیر قوی و شدید و محکمی می‌فرماید: «َیْل لک اک آثم». ما 
کلمة «وَیْل» را ی در فارسی به «وای» ترجمه می‌کنيم. و 
کلم «وای» همین مفهوم را برساند ولی در اصل در عربی این [کلمه] 
مفهومی مثل «هلاک باد» را می‌رساند. «وَیل کل آقاک آنبم» هلاک باد هر 
دروغگوی دروغ‌بند گناهکاری. كلمةٌ «فاک» صیغةً مسالقة در «افک» 
است. «[فک» یعنی دروغ و معمولا در مورد هر دروغی به کار برده 
نمی‌شود بلکه در مورد دروغهایی به کار برده می‌شود که عنوان تهمت 
دارد. ريش «افک» انظراف ااستط فران گر جم«یرفکون» به کار برده 
می‌شود بعنی «یضرفون». ملا ار مردمم) از راهی بروند که راه درست 
باه بعد کسی بیا ی آچ رآ ره بدا( بای دیگر ببرد.اینجا 
تعبیر «افک» با «انک» به کار پرده می‌شود. بدیهی است که اثر دروغ 
منحرف کردن افراد است. یعنی انسان وقتی که به کسی دروغ می‌گوید 
می‌خواهد او را مشتبه کند. می‌خواهد او را از انچه که راست و حقیقت 
است به چیز دیگر منحرف و منصرف کند. از این جهت به «دروغ» 
«افک» می‌گویند؛ و کلم «افک» بیشتر در مطلق دروغها استعمال 
نمی‌شود. مثلاً فرض کنید یک کسی دیشب فلان غذا را خورده می‌گوید 
نخوردم» پیش طبیب می‌رود. طبیب می‌گوید دیشب چه خوردی. یک 
چیز دیگر می‌گوید. این هم یک دروغ است. یک افک است. ولی معمولا 
ک و ییحی یش رسای فا ری 
اینکه شخصی. کتابی. دینی را خراب و لکه‌دار کنند و مردم را از او 
منصرف و منحرف نمایند به آو تهمت می‌زنند و دروغ می‌بندند؛ و بد ترین 
انواع دروغ همین است. این است که ما در قرآن «وَیْل یوم للمُکَذبین» 
داريم نسبت به کسانی که پیغمبران را تکذیب می‌کنند؛ اینجا هم به این 
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تعبیر به شکل دیگری داریم: 1 لک آاک»؛ به مکدت کار ندارد. به 
خود دروغگو کار دارد ولی دروغگویی که تهمت می‌زند: وای به حال هر 
دروغ‌بند گنهکار؛ یا: تباه باد هر دروغ‌بند تباهکار گناهکار. این جمله را 
قرآن می‌گوید چون خود قرآن -و هر پیغمبری -به درد دروغ‌بندی 
دیگران گرفتار بو ده تشک 

دو چیز هست که هم پیغمبران و شاید هر حقیقتی در دنیا با آن 
مواجه شده است و مواجه می‌شود. یکی مسالةٌ تهمت و دروغ‌بندی, یعنی 
طرف وقتی که با حقیقتی مواجه می‌شود. می‌بیند با راستی که نمی‌شود با 
آن برابری و مواجهه و مبارزه کردء با حربةٌ دروغ‌بستن و تهمت‌زدن 
میآید با آن مواجه مشود مس ال دوم مللخیطیرطل است. مسخره دیگر 
مایه‌ای نمی‌خواهد. وقتی آدم بخواهد کسی را به اصطلاح هو کند, با 
هوچیگری و مسخره کردن می خواهک وف از بين ببرد. هر حقیقتی را؛ 
هر «درست»ی را می‌شود به یک شکلی مسخره کرد. این است که قرآن 
این دو موضوع را تکرار می‌کند. 


استکبار بر خدا 

ایات‌اله ثثلی عَلیْه» (قبلاً داشتیم: تلک ایاتْ اه تقلوها عَیِکَ بانق) آیات 
الهی را می‌شنود در حالی که بر او تلاوت می‌شود. اما چه عکس العملی 
نشان می‌دهد؟ ۳ مستکراً کان 1 یسْمخها» در حالی که مستکبر است 
و تکبر می‌ورزد. در جلسه پیش عرض کردیم بالاترین و شنیع‌ترین 
تکبرها تکبر بر خداست. مقصود از «تکبر بر خدا» تکبر بر حقیقت است؛ 
یعنی انسان وقتی حقیقتی را به او عرضه بدارند کسر شأن خودش بداند 
که آن را قبول کند. این را می‌گویند تکبر بر خدا. وقتی که انسان یک 


ای باقران (۵) 


سیر رز نی ویو وم رقارای یبش وا قبول کته و کیت شا 
خودش بداند که این حق را بیذبرد و تکبر کند بر قبول حق, این را 
می‌گویند «استکبار بر خدا». قرآن می‌خواهد بگوید این حس می‌کند که 
حسقیقت است اما آن تکبرش و آن خودخواهی و خودپرستی و 
شمش زاو جازم مس هه کتقول کیت در هالی که سنتکر 
است پشت می‌کند. اعراض می‌کند؛ و قرآن یک کلمة دیگر هم اضافه 
می‌کند. نمی‌فرماید: ئ مش ی می‌فرماید: رم تفا مُشتکیرآ» در 


استکبار خودش اصرار می‌ورزد. 


اصرار برگناه صعغره 

تأکید و تکرار را می‌کو گم /ل(صلار». شنلدهال ما گویند «گناه کبیره»؛ 
می‌گویند چیزی که یک نفر عادل به موجب آن از عدالت خارج می‌شود 
و فاسق می‌گردد. یکی ارتکاب کبپره است و دیگر اصرار بر صغیره؛ یعنی 
یک گناه ممکن اسب کنا‌ککسم نباشد ولی ای کتا فد وا هقی تکزارزهی کیقم 
در اثر تکرار یک گناه صغیره حکم یک گناه کبیره را پیدا مین کنلد: لهذا 
می‌گویند: «لا صغيرة مَع الاضرار» یعنی هر گناه صغیره هم اگر اصرار روی 
1 واقع شد و تأکید و تکرار گردید دیگر نباید آن را صغیره بشمارید. 
باید کبیره بشمارید. چرا؟ علتش روشن است: هر گناهی یک مقدار روی 
قلب انسان و روی روح انسان اثر می‌گذارد و روح انسان را قسی و فاسد 
می‌کند. گناه صغیره یک ذره اثر می‌گذارد نه زیاد. ولی «یک ذره» اگر 
تکرار شد می‌شود دو ذره و ده ذره و صد ذره. بعد اثرش برابر می‌شود با 
یک گناه کبیره. حال اگر اصرار بر کبیره باشد چطور؟ آنهم کبیره‌ای که از 
اکبر کباثر باشد. آن دیگر اثرش مسخ‌شدن روح انسان است. یعنی روح 
سای ان قطرت آ نیال ویر ادلی آن دشت شم هوک وف 
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انسان در یک مورد بالخصوص استکبار می‌ورزد. یعنی حقیقت بر او 
عرضه می‌شود, خودش حس می‌کند که حقیقت است ولی پوزش را بالا 
می‌کند و می‌گوید این جور نیست. یک بار است؛ بعد ممکن است توجه 
کند و این یک بار از بین برود. ولی اگر کسی بر همین استکبار خودش 
اصرار بورزد و اصرار بر این کبیره داشته باشد وای به حال چنین ادمی! 
لته ایند یگ اعتصاصربه استکا نار جرشی کیاه کیره زو هر کتم 
همین طور است. مثلاً دروغ از گناهان کبیره است. اگر انسان دائماً دروخ 
بگوید و اصرار بر دروغگویی داشته باشد؛ غیبت گناه کبیره است. اصرار 
بر غیبت کردن داشته باشد؛ زنا, شراب [خوردن], قمار تکبر ورزیدن, 
حسد ورزیدن و اظهار حسد کردن با دیگران, همه اینها گناه کبیره است؛ 
نی کار بر ارس کار کرد 
تدریجاً انسان را به حالت مسخ‌شده درمی‌آورد؛ و مکرر عرض کرده‌ايم 
که انسان روحش بر روی عملش آثر می‌گذازد و عملش بر روی 
روحش؛ یعنی همین طور که اگر روح انسان خوب باشد عمل خوب 
انجام می‌دهد. [همچنین] عمل اگر خوب شد روح را خوبتر می‌کند. و 
همین طور اگر روح انسان فأسد بود منشا عمل بد می‌شود. عمل بد هم به 
نوبهٌ خودش باز روح انسان را فاسد تر می‌کند. 

«یسْمَم ایات‌اله تثل علیه» ایات خدا را که بر او تلاوت می‌شود 
می‌شنود. اما چه می‌کند؟ رم 2 شُتکیرآ» بعد در حالی که مستکبر 
انست اان ی ورزه ی تکار شروش انز تتمتها» کنوبی امطا 
چنین آیات حقی نشنیده است. به گوشش نخورده: یعنی کوچکترین ِ 
خوبی روی روح او نمی‌گذارد. «فبشره * بعذاب آلم» یک چنین و 
اینکه ما به تو بگوییم جک ار نوخ اس از مس و 
باقی نمانده؛ موده بده چنین آدمی را به عذابی دردناک. این تعبیر به 
اصطلاح تحکم آمیز و مسخره‌آمیز است. 


9۰9۰( ای با قران (۵) 


منطق مسخره کردن 

بعد می‌فرماید: «و اذا علم من ایاتنا ۳ ادها هروا هرگاه علم پیدا کند 
به چیزی از آیات (مقصود آیات قرآن است که بر مردم تلاوت می‌شود) 
شروع می‌کند پات ما را به مسخره گرفتن و مسخره کردن. عرض کردم 
دو چیز است که قرآن مکرر اينها را نقل می‌کند و اینها مضیتها ی بوده 
یبد ره امک قتار اهنت هزغ زر 
حقیقت به فراخور حالشان گرفتار اینها بوده‌اند؛ یکی مس افک. دروخ 
بستن, تهمت بستن؛ و دیگر مسأة مسخره کردن. اینها هم دو چیزی است 
که منطق بر نمی‌دارد؛ یعنی دروغ دی ندازد, کسی اگر بخواهد دروغ 
بگوید همه جور دروغی [می‌تواند بگوید.] «راست» است که محدود 
است. انسان اگر بخوأهواسئت بگوید قها مقید و محدود می‌شود؛ یعنی 
چون حقیقت و واقعیتی هست و باید خودش را با آن تطبیق بدهد 
نمی‌تواند از آن تجاوز کند. ولی دروغ گفتن دیگر افسار پاره کردن است 
و این زبان انسان در اختیارش است, هر چه که دلش بخواهد بگوید گفته 
است. مسألهٌ دوم مسخره کردن و به محر گرفتن است. این هم از آن 
چیزهایی است که روی مردم اثر می‌گذارد ولی هیچ مقیاسی ندارد. یعنی 
هر چیزی را با منطق مسخره می‌شود مسخره کرد. چنین نیست که یک 
چیز را در دنیا بشود مسخره کرد یک چیز دیگر را نشود مسخره کرد. هر 
چه که در دنا شما پیدا کنید یک ادم مسخره‌چی می‌تواند آن را موضوع 
مسخره قرار بدهد و اتفاقاً در روح مردم هم اثر می‌گذارد. یعنی مسخره 
اثر تبلیغاتی زیادی دارد. اتفاق افتاده است؛ بعضی آفراد. چه مرد چه زن 
(شاید در زنها بیشتر) [زود تحت تأثیر مسخره شدن قرار می‌گیرند.] مثلا 
شما با هزار دلیل و منطق برای بعضی زنها ثابت کنید که پوشش خوب 
است به این دلایل, همه را هم قبول می‌کند. ولی آخرش در یک جلسه که 


تفسیر سوره جائیهه ۱۸ 


می‌خواهد شرکت کند که در آن از زنهای جور دیگر هستند. خودش را 
همرنگ آنها می‌کند. می‌گویید چرا؟ می‌گوید مرا مسخره می‌کنند. در 
مقابل مسخره دیگر تاب مقاومت ندارد؛ یعنی همة آن منطقها یک طرف و 
مسخره‌ای که بکنند طرف دیگر. 

«و اذا علم من ایاتنا ۳ ادها هروا هرگاه به بعضی از ابا ما علم 
پیدا کند شروع می‌کند به مسخره کردن در میان مردم؛ و چون مسخره 
کردن در مردم اثر زیاد می‌بخشد این است که قرآن آن راذ کر می‌کند. قبلا 
بود: «یسْمَع آیات الله» آیات ما را که می‌شنود خودش این کار را می‌کند. 
در اینجا دارد: «وّ اذا علم من ایاتنا» وقتی علم پیدا می‌کند؛ این بیشتر 
نشأن می‌دهد. که حتی در وقتی هم که علم و معرفت دارد و صددرصد به 
آبات ما یقن دارد و ابو گر« یاتا» هی شاسد با این حال عالماً 
عامدا و با معرفت کامل به مبارزه با آن بر می‌خیزد. 

«آولتک هم عذاب مُهینْ» باز تهدید دیگری است: اینها که اینچنین با 
مسخره به آیات الهه» اهافکیگتتهگذابی که در قبال این عملشان 
هست عذاب خوارکننده و ذلیل‌کننده‌ای است. مکرر این مطلب را عرض 
کرده‌ايم که هر گناهی یک عذاب مخصوص به خود دارد که با خود آن 
گناه تناسب دارد, چون عذایهای اخروی مثل نعمتهای اخروی هر دو 
تجسم اعمال انسان در دنیاست. آن کسی که کارش در دنیا اهائت کردن 
و خوار کردن چیزی است که استحقاق چنین خواری را ندارد. نوع 
غذانی کرور ارت کرفیار انس شون دا است که نها درد پیسته: 


اهانت هم در آن وجود دارد. 


کلمه «وراء» 


«منْ ورائهم جَهِع». کلمة «وراء» بیشتر به معنی «پشت سر» به کار برده 


ایس باقران(۵) 


می‌شود ولی اختصاص به آن ندارد. در مورد جلو و رو هم گفته می‌شود. 
در سورة مبارکة کهف در داستان موسی و عبدصالح (خضر) آنجا که 
خضر کشتی را سوراخ کرد و مورد اعتراض موسی قرار گرفت. با اینکه 
خضر شرط کرده بود که تو باید در مقابل من تسلیم باشی و به هیچ وجه 
اعتراض نداشته باشی اما موسی تاب نیاورد چون می‌دید به اصطلاح 
شریعت دارد شکسته می‌شود. قانون دارد نقض می‌شود با اینکه قول 
داده بود حرف نزند معذلک اعتراض کرد. آخر کار که قرار شد از یکدیگر 
جدا بشوند خضر گفت حالا که از همدیگر جدا می‌شویم من راز کارهای 
کت را به تو می‌گويم تأ بر تو روشن قچ ‏ رمن رت 1 


ی مر ۵ 4 


و ق‌ لیخ قارَدْت آن ایا و کان 2 ملک یه سفینة 2 سب 
این کشتی (البته شاید چیزی/نظیر ۳3دون در آن زمان کشتیهای 
بزرگ وجود نداشته) مال یک عده مردم فقیر است که در دریا کارگرند و 
من اطلاع داشتم که در جلوی روی اینهاء در مسیر اینهاء در ساحلی که 
این کشتی بهلو می‌گیرد. 2591۱87 هلت که کشتیها را یک یک 
غصب می‌کند. من خواستم این کشتی را معیوب کنم که بعد به عذر این 
۳ نگیرند. مثل آدمهایی که خودشان را معیوب نشان می‌دهند که 
آنها را به سربازی نبرند. برای اينکه او غخصب نکند من این کار را کردم. 
غرشتم ان تخت است:«و کان ورانهه شلک باخد کل سفه: خطبا): 
«وراء» در آنجا یعنی «جلو». فیلم ۳ مقضود (اپشت سر» نیست. 
ادبای مفسرین مثل کشّاف و طبرسی در مجمح‌البیان تصریح کرده‌اند که 
کلمةٌ «وراء» به هر دو مورد اطلاق می‌شود. 


۱ کهف /۷۹. 


تفسیر سورهٌ جائیه ۱۸ 


در اینجا کلم «وراء» را به معنی «پشت سر» هم بگیریم دور 
است و به معنی «جلوی رو» هم بگيريم درست است. اگر بگوییم جهنم از 
پشت سر آنهاست. به اعتبار خود اینهاست. یعنی به اعتبار فکر اینهاست؛ 
پعنی چون این افکار قیامت و بهشت و این حرفها را پشت سر خودشان 
انداخته‌اند و برای اینها یک فکر پشت سر انداختنی بوده, می‌گوید آن 
چیزهایی که پشت سر انداخته‌اید وجود دارد؛ و اگر «وراء» به معنی 
«جلو» باشد که ظاهر این است که همین دومی انتها ریت ساب ان 
به اعتبار خود حقیقت است: درست است که اینها خیال می‌کنند که اینها 
را پشت سر انداخته‌اند و از این حرفها گذشته‌اند اما واقعیت در جلوی 
رویشان هست. یعنی اینها همین طور که دارند می‌روند توجه ندارند که 
به سوی جهنم دارند می‌روند و جهنم در جلویشان قرار گرفته است. 

« لایغنی عنم ماکسبوا شَیا». معلوم می‌شود همة مخالفتهای اینها با 
قرآن سر پول و مال دنیا بوده. این سرمایه‌ها و ثروتهایی که اینها در دنیا به 
دست آورده‌اند و ههینها گنها شده است که با قرآن مبارزه 
می‌کنند [ آنجا یک ذره به دردشان نمی خورد.] 


غرور و توهم مستکبران 

عرض کردیم که این سوره از سور مکیه است و در مکه نازل شده است. 
در مکه آنهایی که با قرآن طرف بودند و آبات قرآن ناظر به آنهاست و 
ش تون ناف رادشه ها آقی آف کته بو وس کی 
مومنین و مسلمین که بیشتر با همه‌شان از طبقة مستضعف بودند 
بالق از طقه اقتر اف و امشگیر یلوسر مکستدند کف او اه 
تعبیرات را دربارة آنها ذ کر کرده است. بیشتر آیات ربا هم در مکه نازل 
شد؛ و اینها نزول قرآن را خطر بزرگی برای کیان و هستی و زندگی و وضع 


رای پاقران(۵) 


خودشان می‌دیدند و [به این مطلب] تصریح هم می‌کردند. بت واقعی 
اینها پولها و ثروتها و سرمایه‌هاشان بود و تکیة اینها هم بیشتر روی همین 
بود» و حتی مفسرین نقل کرده‌اند -و از خود آبات قرآن کاملاً این مطلب 
وس زاو که ای ور سی کون 
اینها پولها را که جمع می‌کردند. می‌گفتند این پولها را کی به ما داده؟ خدا 
به ما داده. چرا خدا به ما داده؟ لابد ما را بهتر از دیگران می‌دانسته که به 
ما داده. اینهایی که ندارند چرا ندارند؟ جون خدا بد اینها نداده. چرا نداده؟ 
از بس آدمهای بدی هستند.,اینهاا[ سس أَتّهای بدی هستند خدا به اینها 
مش کی نداده و ما از بس آدمهای خوبی هستیم خدا به ما داده. آخرت را 
هم به مقیاس دنیا حساب کنید و نتیجه بگیرید؛ مسلّم آخرت ما هم از 
آخرت اینها بهتر است. به همین دلیل که دنیای ما بهتر است آخرت ما هم 
بهتر است! از آیات زیادی ازاقران کیال تناده می‌شود. 

در سورهٌ «یس» خواندیم که: «و اذا قیل 1 آنفقوا ئا ززفکه ال قال 
لین روا لین انوا آنطعم من َو یَشاء له طَمَة» " وقتی می‌گفت از این 
مالتان به فقرا بدهید. [می‌گفتند] به اینها بدهیم؟! اینها اگر قابل اين دادن 
بودند خدا خودش به اینها می‌داد. چرا ما بدهیم؟ به دلیل اينکه خدا نداده 
ما هم نباید بدهیم برای اینکه اینها خیلی آدمهای بدی هستند! در يد 
دیگر بود: «اتا اک منک مالا و اع تفر در یه دیگر: «و لین رددذت ال 
رن لاجدن ۳3 منها تب در داستان آن دو پرادر. آن پرادر کافر به آن 


۱. چون آنها به خدای بزرگ عقیده داشتند, او را عبادت نمی‌کردند بتها را پیرستش 
می‌کرکند ولی دا را خالق می داننتند: 

تن ۱۳۷۷ 

۳ کهف ۲۴7 

۴ کهف ۲۶ 
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حیث افراد قویترم؛] به همین دلیل مسلم اگر ما پمیریم و ن طوری که تو 
می‌گویی پیش خدا برویم در آنجا قطعا وضع من از وضع تو بهتر است! 
قراومی کو یرو لا بیع ماکشیرا خیتا» این پول .و ترزتها کنه 

امروز در دنیا برای اینها ماب هر چیز است و خیال می‌کنند همه چیز به 
اینها خواهد داد (بتهای واقعی‌شان) آنجا یک ذره به دردشان نمی‌خورد؛ 
«ر لا ما انوا من دون ال اولیاه» و نه بتهای ظاهری‌شان. یعنی آن بتهایی 
که می‌روند در مقابل آنها قربانی می‌کنند. نیاز می‌کنند ‏ خم و راست 
می‌شوند. [مانند] بت هبل بت عَرّیّ. آنجا ه پولشان به دردشان خواهد 
خورد و نه این بتها. باز تأکید می‌فرماید که «و کم عذابٍ عَظی» برای اینها 
عذاب بسپار نارگ وجود دارد. 

«هذا هُدی و الّذین روا پایات ریم ُم عَذاب من رٍجز له (در این 
1 پنج بار تهدید به عذاب ده ان ۷هدایت است (نمی‌گوید 
قرآن هدایت کننده است, می‌گویکةر آن مخت بکدایت است), آنها که به 
آیات پروردگارشان که محض هدایت است -کفر و عناد می‌ورزند 
عذابی دردناک از نوع پلیدی (عذاب بسیار پلیدی) خواهند داشت. 

در آن آیه ما داشتیم که «تلکَ ایات الّه تثلوها علَْکَ باق» اشتها 
آیات الهی است که ما به حق بر تو تلاوت می‌کنيم. قبلش هم آیات کونیّه 
را ذکر کرده بود. در وسط وارد شد دربار؛ افرادی که آیات خدا را 
تکذیب می‌کنند و در مقابل آیات حق می‌ایستند و می‌گویند همة این 
حرفها دروغ است» هیچ چیزی را قبول نداریم. در بارهٌ اینها بحث کرد. 
دومرتبه وارد اصل مطلب می‌شود. اینجا باز مخاطب همة مردم دنبا 
هستند: «أل ای سح لک الیخر لتجری الک فیه بافره و لتغوا من تضله 


۱[ نیاز کردن یعنی ادا کردن نذر.] 


...سس آننایی با قرآن (۵) 


و لک تشکُرون». عطف به آیات اول است که فرمود: «اننالسَغواتِ و 
الاض لایات من و ق خلتکم و ما یی من داب ایات رم یوقنون و 
اختلاف الیل و اهر و ما رل ال ین الشماء من رژق یا به الرْض بَغْد 
مَوّتها و تضریف لریاج ایات رم یَعَقَلون». دومرتبه وارد همین گونه 
ما وب نی ی کی ها با ریت ها 
داده است که کشتبها بر روی این دریاها جریان پیدا کنند و شما از منافع 
دریاها استفاده کنید و شما یک بهرهٌ معنوی ببرید و آن این است که 
خدای خودتان را بشناسید و شکرگزار باشید. 


نظم و ترتبب در دستگاه خلقت 

قرآن کریم کوشش دارد که ما این نکته.را درک کنیم که هیچ چیزی در 
دنیا بر اساس تصادف به ورد یود نمی‌آید. همه ایتها 
«حساب شده» است. از نظر علمیی این:مطلابامسلم است که دنیایی که ما 
می‌بينيم» با این همه اشیاء مختلف و متنوعی که دارد: یکی خورشید 
است» یکی زمین. یکی ما» !۹896 (6(]آلوا؛ هوا باز اکسیژن دارد. 
ازت دارد؛ در زمین عنصرهای زیادی وجود دارد. درخت وجود دارد. 
انسان وجود دارد؛ این نظامی که امروز ما می‌بينيم» زمین به دور خودش 
و به دور خورشید می‌چرخد؛ حسابهایی که در این موارد وجود دارد 
[ تصادفا به وجود نیامده است.] اگر فرض کنیم کسی بیاید یک قالی را که 
با تا کی شزرل منود میک رهم ونیا بسا نتینها راش از 
یکدیگر باز کند. تبدیل می‌شود به یک مقدار پشم و احیانا پنبه. آنوقت 
شما نگاه کنید. همه چیز را علی‌السویه می‌بینید. می‌گویید پس نقش 
کوو ان نظم کو؟ ترکیب کو؟ دیگر وجود ندارد. در اصل چه بوده؟ در 
اضان هه ابش ال با ابش هه تفای ها کی مه بت ها 
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از پشم بوده که همه چیز در آن علی‌السویه بوده است و اگر این پشم را به 
حال خود گذاشته بودند و دست صنعتگر و هنرمندی آن را تبدیل به نخ 
نکرده بودء بعد رنگ نکرده بود و بعد این نخهای رنگ شده را در یک نظام 
معیّن با یکدیگر نبافته بود. یک چنین موجود زیبایی با این نظم و ترتیب 
هرگز به وجود نمی آمد؛ یعنی خود این تودةٌ پشم قابل اينکه خودش را به 
تک ها دیلک نش یگ هت مرس انیت که این ردیل رده 
آنتتت: 

این دنیای ماء اول همین جور بوده, بعد هم همین جور خواهد شد. 
یعنی اگر همین طوری که خدا وعده داده -و روزی هم خواهد شد - 
قدرت قاهرة الهی بیاید بافته‌های این عالم را از هم با ز کند (ما خودمان به 
منزلهٌ یک بافته هستیم هر انسانی یک بافته است. هر درختی بافتة 
دیگری است. هر حیوانی بافتة دیگری است؛ آب و هوا همین طور) ما به 
یک ماده یکنواخت می‌رسیم که هیچ چیزی با هیچ چیزی فرق ندارد. و 
اولش هم همین بوده؛ همة آن موادی که این‌همه اشیاء متنوع [از آن] 
ساخته شده است اموری متشابه بوده؛ یعنی در ابتدا گازهای پرا کنده‌ای 
در عالم بوده و جز این چیزی نبوده, از اینها این همه چیزها و این همه 
نظم و ترتیب‌ها درست شده است. حال ایا همین طور تصادفی بوده که از 
این ماد یکنواخت در روی زمین یک مقدار آب به وجود بیاید, 
اقیانوسها به وجود بياید. موجود زنده به وجود بياید. انسان به وجود 
بیاید, این چیزهایی که همه به درد یکدیگر و به کار یکدیگر می‌خورند. 
هوای قابل تنفس وجود داشته باشد. روی زمین به این شکل در بیاید که 
هم سفت باشد و هم نه آنقدر سفت که غیر قابل سکونت باشد و نشود در 
آن کشاورزی کرد؟ اینها را همین طور تصادف به وجود آورد. یا نه, تمام 
اینها روی نظم و حساب و تدبیری بوده؟ قرآن اسم این را می‌گذارد 


7*۰ ح ایس باقران(۵) 


«تسخیر»» تسخیر الهی. البته در مسائلی که کوچکتر است انسان زودتر 
درک می‌کند تا در نظام کل» [ولی] نظام کل و نظام جزء فرق نمی‌کند. 


یک نمونه 

مثلاً یک حیوان پستاندار انسان یا غیر انسان, یک زن آبستن می‌شود. 
کم کم بچه در رحم او رشد می‌کند. اولاً قبل از اینکه این زن به دنیا بياید 
با او دستگاهی به نام «پستان» ساخته شده که با پستان مرد فرق می‌کند. 
ماههای آخر حملش که می‌شود ۳ این پستان بزرگ می‌شود و شیر 
در آن پیدا می‌شود به طوری که ان روزهای اخری که این بچد دارد به 
دنیا می‌آید این پستان پر از شیر و پر از مایعی است که از نظر علمی 
مفیدترین غذا برای آن کودکی است که از رحم به دنیا می‌اید. ما دو جور 
می‌توانیم روی این [مطلب] فکر کنیم؛ یکی اینکه بگوییم تصادفاً این زن 
وقتی می‌خواست از مادرش متولد بشود دختر شد. ادها و ان 
دختری دستگاه شیرسازی و شیردهی به نام «پستان» و جهازاتی که شیر 
را می‌سازد به وجود ۳ این پستان هم شیر نمی‌کند ولی همین قدر که 
بچه در رحم پیدا شد و بزرگ و بزرگتر شد. مقارن ایامی که می‌خواهد به 
دنیا بياید تصادفا بدون اینکه ارتباطی میان اینها باشد پرشیر می‌شود. 
این یک جور طرز تفکر است که هیچ عاقلی نمی‌تواند چنین احتمالی 
هیک گر آنه آسخ که تم در نطر ‏ اصان ساقت هیه ایو 
طرحریزی شده؛ یعنی میان پیدایش یک بچه در رحم و فعالیت کردن 
دستگاه پستان در وجود این زن ارتباط مستقیمی برقرار است؛ ایندو با 
اینکه به ظاهر با یکدیگر بی‌ارتباط هستند. در متن واقع برای یکدیگر 
خلق شده‌اند. اگر در متن خلقت قرار نبود بچه‌ای در رحم این زن خلق 
بشود دستگاه پستان هم خلق نمی‌شد. و اگر دستگاه پستان در این جنس 
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خلق نمی‌شد اساسا بچه‌ای خلق نمی‌شد. ایندو با یکدیگر ارتباط دارند. 
افراد استثنائی. همان استثنائی بودنشان خودش دلیل است. وقتی شما از 
یک متخصص پپرسید چرا فلان زن آبستن نمی‌شود. می‌گوید این علت 
عاصیی دارفه نی یکمتیما وی اش ها مان روی طاقت و طرعت ترا 
از مسیر اصلی خودش منحرف کرده. نس مسیر اصلی این است که [این 
توانایی را] داشته باشد. هميشه یک عامل خارجی سبب می‌شود که 
بیماری پیدا شود. 

پس اینجا ما دو طرز تفکر داریم؛ یکی اینکه میان بچه و شیر پستان 
هیچ ارتباطی قائل نباشیم و دیگر اینکه میان ایندو ارتباط قائل باشیم., 
یعنی بگوییم آن نیروطللی که چه 1 خلق مم کنفهما نیروست که دستگاه 
پستان را در جنس مادهٌ بستاندار قرار داده اسات. 

عین همین مطلب در کل عالم هست؛ یعنی خورشیدی باشد, زمینی 
باشد. عوامل جوی باشد, عوامل زمینی باشد [و میان اینها ارتباط نباشد 
و نیروی واحدی خالق اینها نباشد؛ چنین چیزی قابل قبول نیست.] اصلا 
نسبت عوامل جوّی با زمین به اصطلاح فلاسفه نسبت پدر و مادر است؛ 
آنها را «آباء سبعه» می‌گفتند و اینها را «امهات اربعد». می‌گفتند چهار 
مادر و هفت پدر, از پاب اینکه آن عوامل, عوامل مذکر تشسخیص داده 
می شد و اش عوامل. عوامل موّنث. انا و حیوان و گیاه را #ر ی 
«موالید ثلاث» یعنی سه بچه. هفت پدر چهار ماد سه بچه. این بچه‌ها 
که پیدا می‌شوند این زمین به نله ماد انهاست: ی کشا ورر که می‌رود 
سینة زمین را می‌شکافد. او حکم همان بچدای را دارد که ۹ 
پستان مادرش می‌زند و می‌خواهد از آن شیر بگیرد؛ و از هر عالم حقوقی 
اک تس ی که ره مس وش با سرا تفش 


می‌گوید مال بچه است. اگر مادری بخواهد بچه را از شیر خود محروم کند 


۲---__اییبان۱ 


هر قانونی آن مادر را قابل مجازات می‌داند. چرا؟ می‌گویند چون شیر 
مال این بچه است. تو چرا او را محروم می‌کنی؟ ا گر مادر بخواهد این شیر 
را به یک بچ دیگر بدهد و به این بچه ندهد می‌گویند تو چرا شیر این بچه 
را به بچه دیگر داده‌ای؟ من نمی‌فهمم ماتربالیستها اینجا چه فکر می‌کنند 
در صورتی که آنها نباید هیچ فرقی قائل باشند. از نظر آنها شیر مادر هیچ 
به همین دلیل موالید زمین هم مال همین موجودات روی زمین 
انبتت:: تخیر مخواق قرآن ات یهت لک فما معایش» . «وَ 0 ق 
الارض مقر و متاغ لین حین» " شما را از زمین آفریديم. از خاک آفریدیم 
و در روی زمین آفریدیم و در همین زمین هم مایةٌ معیشت شما را قرار 
دادیم یعنی در پستان همین زمین مایه‌هایی قرار داده‌ايم که شما از این 
مایه‌ها زندگی می‌کنید؛ و به همین دلیل آنچه که در پستان زمین وجود 
دارد از مختصات هیچ فردی نخواهد بود. برای همة مردم است. همه مردم 
بچه‌های زمین هستند و هر چه که در پستان این زمین هست قهراً مال 
همه مردم است با این تفاوت که بچه به حکم آن ضعفش شیر؛ کاملاً آماده 
به دهانش گذاشته می‌شود ولی به انسان بزرگ می‌گویند یک مقدار 
کارش را خودت باید بکنی و به تناسب کاری که ایجاد می‌کنی ذیحق 
می‌شوی, که این خودش داستان دیگری است. 
قرآن می‌خواهد بگوید که تمام نظام عالم این جور است. آن 
اقیانوس را اگر شما می‌بینید. همان ماد بسیط یکرنگ [است که] یک 
جایش به صورت اقیانوس درآمده. اگر کشتی را می‌بینید. چوب یک 
خی ات کاهدر ال ارس شمه انیا کم دول یه کی تدای 


۱ حجر ۲۰. 
۲ اعراف /۲۴. 


تفسیر سوره جانیه _ _ ۱ 


ت ق ها اسیت که کار ابا وی سک ان اب انست ,ور 
آب غرق نمی‌شود. باد در دنیا وجود دارد که در کشتیهای بادی از همان 
باد استفاده می‌کردند و کشتیها را می‌راندند. یک وقت خیال نکنید که 
اینها یک سلسله عوامل تصادفی است که به وجود آمده؛ تمام اينها در 
نقشةٌ تدییر این عالم گنجانده شده است؛ و در واقع به ما می‌گوید شما به 
عالم په چشم یک کتاب نگاه کنید؛ هر چه بیشتر مطالعه نید بیشتر 
فطل کشف ی کنیل رو اصار سر اکاهیم زا درس نم ی وشن 
می‌کنید. 


اثر تفکر مادی و تفکر الهی 

چقدر فرق است میان اینکه انسان تفکرش تفکر مادی باشد و وقتی که 
در روی زمین راه می‌رود خودش را با اشیاء بیگانه و احیانا دشمن 
احساس کند. بعد هم بگوید زندگی تنازع بقاست. زندگی جنگ است و 
جز جنگ نیست؛ من یک موجود تک و تنها هستم و هیچ موجودی از 
ازل در فکر من نبوده و الآن هم در فکر من نیست و هیچ وقت در فکر من 
نخواهد بود؛ هیچ مهربانی و رحمتی در دنیا در پیدایش من دخالت 
نداشته؛ هیچ مهر و محبتی در عالم وجود نداشته است که مرا به وجود 
اورده باشد و الان هم وجود ندارد که بخواهد مرا در خودش پناه بدهد؛ 
یک موجود تک هستم در میان میلیاردها دشمن (آنوقت یک چنین 
آدمی چه احساساتی پیدا می‌کند!) آری چقدر فرق است میان این آدم و 
کسی که می‌گوید: «ظهر الرْجود بینم له ار من ال حیم» تمام هستی مظهر 
بسیالّهالرمن الرحم است. مظهر رحمانیت یک رحمان و مظهر رحیمیت 
یک رحیم است. عالم را رحمانیت و رحیمیت به وجود آورده؛ و به قول 
یکی از نویسنده‌های عرب. حالت یک نفر مومن در وقتی که در دنیا قدم 


۳ این بافتدان(۵) 


می‌زند حالت انسانی است که در یک مهرگان و جشن قدم برمی‌دارد. در 
جایی قدم برمی‌دارد که قبلاً دعوتش کرده‌اند. گفته‌اند بیا اینجا. مثل 
اینکه انسان را در یک مهمانی دعوت کنند بعد برود آنجا؛ هرچه که آنجا 
می‌بیند میان آن و خودش رابطه برقرار می‌کند. می‌گوید ببین آن گل را 
آنجا گذاشته‌اند. پرای ما آنجا گذاشته‌اند. برای اینکه ما استفاده کنیم 
چون مهمان هستیم؛ ببین. منزلشان را چه زینت و آرایش کرده‌اند! آن 
تابلو را آنجا می‌بینی» این فرش را اینجا می‌بینی؟ همة اینها را آماده‌شده و 
حساب شده می‌بیند و پاعام 9 ود اونباط قائل است. قرآن 
می‌خواهد که انسان خل دشرا کالم ید یحو #احساس کند. حالت 
کسی که دعوتش کلاه‌اند ه منلی و درل نینزل|آنچه که وجود دارد 
حساب دارد و با آمدرگور قاط دارها اوق است که انسان در 
خودش احساس مسوولیت می‌کند. بعد فکر می‌کند پس برای چه ما را 
دعوت کرده‌اند؟ دعوت کرده‌اند که بياييم بخوریم و بچریم و برویم با 
مسألة دیگری هم هست؟ پس ما که به یک مهمانی و به منزلی که برای ما 
ادهش انش آمده‌ايم باید بدانیم که چه هدفی از اصل انتتنی ست, 

«للّْ نی سر لک ال ال است آن کسی که این دریا را مسخر 
شما قرار داده. معنای «مسخر قرار داده» بعنی اب را طوری خلق کرده. 
شما را به شکلی خلق کرده. چوب را به شکلی خلق کرده. هوا را به 
شکلی خلق کرده و باد را به شکلی خلق کرده. هم اینها را به گونه‌ای 
خلق کرکه که یهاش اس است که شضا اراس ادا کش استناده 
دبس امه سای یه رید گناد رضتری که تن 
که کی وه ام و ازاوه وود و سا کت کر ای شوازن سارت 
که کشتی روی دریا حرکت کند که حرکت می‌کند؛ و در نتیجه مسافرتها 
بکنید. تجارتها بکنید. نقل مکان‌ها بکنید. «و لببّغوا من فضّله» و از فضل 
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الهی خیر طلب کنید. گفته‌اند مقصود استفاده‌های [مختلف از دریاست.] 
یک استفاده از دریا همان است که به وسیلة کشتی انجام می‌شود که 
انسان قاره‌ها را طی می‌کند. و دیگر اینکه از خود دریا بهره‌ها ببرید. از 
حیوانات دریاء از گوهرهای دریایی که از دریا گرفته می‌شود؛ یعنی آن 
ماهی‌ای که در دریا هست و هر حیوانی که در دربا هست و قابل استفاده 
اش وان کوهرها ی کر رها هت او و کر شاه مر ان 
هست. هر چه هست. باز اینها هم یک کار حساب ده استت و تصادفی 
یک هدف نهایی و اصلی. آن لیر سه بودن أینهاست. 

تا اینجا همان بهر واگیر هی ایس #لی گر عین حال چون انسان 
کودکی است که در ای دنیامی لد و در ان دقیاسكت که باید معرفت پیدا 
کند: «و لک تشکطن یادا کل شما سپالک لو ای خود باشید. یعنی 
خدای خودتان را به این وسیله بشناسید و بعد از شناختن سپاسگزار او 
باشید؛ و همیشه گفته‌ايم که سپاسگزاری یعنی هرچه که او به شما داده 
است. در همان مسیری که باید. مورد استفاده قرار بدهید. 

بعد می‌فرماید: «وّ سَحُر کم ما نی السَمواتِ و ما فی الرض جیعاً مثث». 
در هیچ کتابی «انسان» به اندازه‌ای که در ۱ ی 
در عصر ما فلسفه‌های به اصطلاح اومانیستی زیاد پیدا شده دم از 
«انسان» می‌زنند. ولی هیچ کسی به اندازه قرآن شأن بای ترا با تفه 
درواقع انسان را آنچنان که هست معرفی نکرده است. اینجا فرمود که 
دریا را مسخر شما قرار داده, دربا را طوری خلق کرده که شما بتوانید از 
وگ رن استفاده کنید؛ یکدفعه یک کاسه می‌کند: هر ماه در اشمالیا وا 
زمین هست مسخر شماست. شما را طوری خلق کرده و عالم را طوری 
خلق کرده که شما می‌توانید تمام عالم را در تسخیر خودتان قرار بدهید 
نه فقط دریاها را. «مثه» در حالی که همه اینها از ناحیةٌ اوست؛ یعنی او 
ای جوز قرار داده:و این کیفیت را عتامت کرده است: «ان نی ذلک لایات 


2 ۳ ع رشان بافتران(۵] 


میک ون» در این مطالبی که ما گفتیم خیلی نشانهها و علامتها هست 
اما برای مردمی که اهل تفکر باشند یعنی اندیشه‌های خودشان را به کار 
بیندازند. بر علم خودشان بیفزایند. دقت کنند. تأْمل کنند؛ خیلی مطالب 
از اینها در می‌پابند؛ یعنی اينها که ما می‌گوييم» فهرست مطالب است و 
اجمال می‌گوييم برای اینکه شما را به راه بيندازيم بعد شما بروید از راه 
علم و فکر حقایقی در این زمینه‌ها به دست بیاورید. 
«قْلْ للّذین امنوا یروا لین لایوجون ایام اه لیجْزی قوما باک‌انوا 

یکُسیون». عرض کردیم که این ایک نار ل شده اسنتو قو مک 
کفار قرش مسلمین را خیلی اذیت می‌کردند و ازار می‌دادند. انواع 
آزارهاء آزار روحی و آزار جسمی, و آزارهای روحی‌شان شاید بدتر از 
آزارهای جسمی بود. افرادی که به حقیقتی, به کتابی ایمان دارند به 
پیغمبر ایمان دارند و نهایت ایمان را دارند و شیفتة پیغمبر اکرم هستند. 
وقتی که مثلا می‌دیدند کفار قریش نسبت به پیغمبر اکرم يا نسبت به آیات 
قران جسارت می‌کنند. عجیب ناراحت می‌شدند و مکرر می‌امدند از 
رسول اکرم اجازه بگیرند که [با آنها مقابله کنند.] می‌گفتند به اقلیت بودن 

ما توجه نکنید. ما کم هستیم اما دهان اینها را خرد می‌کنيم. چجنین 
می‌کنيم. حداکثر این است که اينها ما را بکشند. فان اف رام وه 
ارات ی که «قْل لین امنوا یروا لین لایوجون یام اوه (در دوران 
مکه است) به اینها بگو ببخشایند و بگذرند از این مردمی که به روزهای 
الهی امیدوار نیستند. هر چه که از اینها می‌بینند اهمیت ندهند. یَغْفروا. 
دوره هنوز دورة غفران و گذشت بود. اینهایی که می‌گویند اسلام همه‌اش 
جنگ بود. باید توجه داشته باشند که از بیست و سه سالی که دورهٌ بعشت 
پیغمبر اکرم بود تمام دورهٌ سیزده سال مکه دوره «یِعغْفروا» بود یعنی دور 
کت فرفل فدشان له هو نش نا با 


۱ [دراینجا نوار به پایان خود رسید و دو سه دقیقه‌ای از بیانات استاد شهید ضبط نشده است.] 


بسم اه الرجمن الرحيم 


| حمدلله رب العالین... اعو ذباله من‌الشیطان الرجی: 


آزسلناک شاهداً و مبشراً و تذیرً * منوا له و سوله و 

نعروه و توفروه و تسَبْحوه بر و اصیلاً * لنْ این 

بایعونک نا یعون اه یداه زق یدیم قَن تک انا 

ینت عل تفسه و من وق چا عاهد علی له قسیّنیه آجرا 
بر ره وک 

عظیماً ٍ سیقول لک الخلفون من الغراب نا آشوالْنا و 


۶ پم 


آهلونا فَاسعف نا یقولون بالستتهم ما یش فی قلوهم قل فن 
لک کم من ال میا نْ اراد بکم ضراً أَو اراد بکم تَفعاً بل 


۸ ,.-۳أتایی اقترا (۵) 


کان له ما تعملون خبه ۷ 


شون مارگ ایا فتعفا» ات یات از افات اسو تسوا 
سییر کرگایه ‏ و رسیدیم به 2 هشتم. می‌فرماید: «اتا ازسلناک شاهداً و 


شرا و تذیرآ». اين آیه در سور احزاب هم با همین عبارت و اضافه‌ای 
ووه داش آتسا می‌فرماید: «یا 9 ای انا ارسَلناک شاهداً و مر و 


تذیرآ» "ای پيامب ما تو را فرستاده‌ايم گواه بر مردم و گواه بر امت. 


کلمةٌ «شاهد» 

«شاهد» و «شهید» معنی حضور را می‌دهد. در زیان عربی به «گواه» از آن 
جهت «شاهد» می‌گویند که کسی حق دارد در مورد واقعه‌ای گواهی بدهد 
کدقر اد واقعه حاضر باشد؛ یعنی انسان در مورد واقه‌ای که دون 
حضور دارد و آن را احساس می‌کند و بالعیان می‌بیند حق دارد شهادت 
بدهد. این مسأله‌ای است در باب «قضاء» (قضاوت)؛ می‌گویند شهادت 
به علم جایز نیست. شهادت به عین و به حس جایز است؛ یعنی اگر شما 
چیزی را يقین دارید و شک ندارید ولی ندیده‌اید. مثلاً يقین دارید العیاذ 
ها دی برض تیان بت حتان هو 
نمی‌دهید که شراب نخورد. یعنی هیچ احتمال اينکه بتوانید توجیه هم 
بکنید نمی‌دهید. یقین دارید شراب می‌خورد اما به چشم خودتان 
ندیده‌اید. بقین دارید که فلان مرد و زن زنا کرده‌اند ولی به چشم خود 
ندیده‌اید. حق ندارید که اين را شهادت بدهید بگویید فلانی زنا کرده یا 


۱ فتح /۱۱-۸. 
۲[ نوار جلسه قبل در دست نیست.] 
۳ احزاب /۴۵. 


تفسیر سور فتتج ۱ 


فلائی شراب خورده است؛ و اگر شهادت بدهید و قاضی از شما پپرسد که 
این را که تو شهادت می‌دهی دیده‌ای یا ندیده‌ای, و شما بگویید من 
ندیده‌ام ولی بقین دارم, اگر شما عادلترین عادلهای عالم هم باشید. اعدل 
عدول هم باشید. سلمان فارسی هم باشید قاضی حق ندارد بر این گونه 
شهادت ترتیب اثر بدهد. حدیئی هست. حضرت صادق نی فرمودند (با 
فستشان امتازه کرو درعل اما شوه شین )سل ا ننک یو عورش 
زا مرش فقط ا گر ابی‌ظور باشه شهاوت نله: خیر ان 2 به هتین 
جهت برای آنچه که ما در فارسی می‌گوپیم «گواه» در زبان عربی كلمة 
«شاهد» به کار می‌برند» بعنی حاض: یعنی آن کسسّی که حاضر واقعه بوده 
نه آن کسی که عالم به واقعه است. چون غایب از واقعه هم گاهی عالم به 
واقعه می‌شود. ولی علم به واقعه عن غیاب اف نیست, حضور در آن 


واقعه و شهود آن لازم است. 


پیغمبر ی شاهد است 

یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن این مسأله است که پیغمبر اکرم و 
به تعبیر قرآن گروهی از مومنین که آن گروهی از موّمنین این گونه جز 
کسانی در مقام عصمت نمی‌توانند باشند - [شاهد امت هستند.] خدا 
پیغمبر را «شاهد امت» نامیده است. شاهدی که در دنیا تحمل شهادت 
می‌کند و در آخرت ادای شهادت؛ یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال 
اعهال ها هت هه نی نک ات شا مه تاظر خر اعمال ان است 
اسخم و این است که در مساله آمامت کفتدمی‌شود که شان اصلی اماخ این 
نیست که در میان مردم ظاهر باشد و حکومت در دست داشته باشد که 
اگر این شأن را از او گرفته باشند دیگر امام نباشد و از امامت خلع شده 


7۲ این بافران(۵) 


باشد؛ پلکه شأن اصلی امام که از آن این شأن نتیجه می‌شود [اين است 
که امام شاهد امت است] یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن 
شاهد بر هم امت است دیگر نوبت به کسی که مثل هم افراد امت است و 
خی کر افص کا اسان وید اقا فش رت را 
در دست تخر 

این است که قرآن در آن آیه می‌فرماید: «یا لیا ال لا آزسلناک 
شاهدآ» ما شما را فرستاده‌ايم په عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این 
مس عرض اعمال - کهیخود مس میت که بر پیغمبر یا امام 
عرض اعمال می‌شود - همان مفهوم «شهادت» را می‌رساند. در آن ایه 
می‌فرماید: «و قُل الوا یله ععلکم تذی وله رز الَوینون و سَتردون 
ی عالم لیب و اسهادت این که بعد می‌فرماید: «و رون ال عا الب 
لها یعنی خیال نکنید این شهادت برای این است که العیاذ باه خدا 
نمی‌داند. شاهدها باید بیایند به اطلاع او پرسانند [و او] قاضي این گونه 
است؛ خیر این روی ان نظام تعسسگ این شاهدها هستند و تازه 
بازگردانده می‌شوید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهادت و بر 
همه چیز است و اعلم است از خود شما و از خود شاهدها بر این مطلب. 

«اتّا ارسَلناک شاهدٌ». تشون روک شأن از شوون مقام رسالت شهادت 
است. تحمل شهادت در دنیا و ادای شهادت در اخرت. 


و 4 هو 2 مه 
تبشیر و انذار. شون دیکر مقام رسالت 


9 2 - 2 ۳ ۳۳7 5 م 7 
ری میشزا و تدیر ان یک تسشن است 9 ان دصر اشدار. تمه 


پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. پعنی انسان خواه 


۱ توبه ۰۱۰۵ 


تفسیر سور فتتج سس ۲۰ 


ناخواه این‌طور است. انسان هیچ وقت ساکن نیست. همیشه در حرکت 
است. منتها در چه راهی و به کدام سو در حرکت است؟ پیامبران مبشر و 
منذر هستند. یعنی راه را ارائه می‌دهند و بشارت و وید می‌دهند که اگر از 
این راه بروی به چه فتح و سعادت و کمالی نائل می‌شوی و اگر از آن راه و 
آن راه بروی به چه بدبختی و شقاوتی نائل می‌شوی. 

حدیثی هست که پیغمبر اکرم با اصحاب نشسته بودند. چند خط از 
فقطای هي وس کرت یهن ما زمرق وش کب رامیت رود 
کردند و فرمودند این راه من است (صراط مستقیم) و بقيهٌ راهها راههای 
من نیست؛ یعنی انسان هميشه در حال حرکت است. منتها یک وقت راه 
راست را به سوی مقصد در پیش می‌گیرد و یک وقت از راههای کج 
می‌رود. و پیغمبران امرگ مألشر به با رالات شند. 

اینجا عمل خاصی از پیغمیر اکرم صورت گرفته که مسالهٌ مبشر بودن 
و منذر بودن پیغمبر را خیلی خوب مجسم می‌کند. مخصوصاً منذر بودن. 
در سالهای اول بعشت»رسول4کصجه اد ترّول آيذ «ز آننز غشیزنک 
الافربین» ‏ (خویشاوندان نزدیک را باید انذار کنی) دو واقعه رخ داده 
است. یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک. بعنی بنی‌هاشم و 
بنی عبد المطّلب که این در خانة خود حضرت صورت گرفته. که عده‌ای را 
که ۳۹ با ۴۰ نفر بودند. عموهای حضرت. عموزادگان. عمه‌زادگان. 
اینهایی که خیلی نزدیک بودند - دعوت کردند؛ آن داستان معروف کد 
امیرالمومنین طفل بودند و [پیغمبر اکرم] دستور دادند که آبگوشتی برای 
اینها بپزند و ایشان آماده کردند. و بعد ابولهب چه گفت و ... 

نک بان گر هیبت کدد نان مر کی از هتکن ارت 


(شعرام ۱۳ ۲ 


۲ حجس«س ای باقران(۵) 


که بعد از آن واقعه صورت گرفته -یعنی همة قریش, چون همه قریش 
اقربای پیغمبر بودند. خود پیغمبر از قبیلة قربش بود یعنی بنی‌هاشم 
تیره‌ای از قریش بودند. پیغمبر اکرم رفتند بالای یکی از کوههای اطراف 
مکه و فریاد کردند ایهاالناس جمع شوید. مطلب مهمی را می‌خواهم با 
شما در میان بگذارم ِ 

تا حضرت این را اعلام کردند " عد؛ٌ زیادی جمع شدند؛ اکابر و 
اصاغر» زن و مرد جمع شدند؛ بعد حضرت فرمود: ایهاالناس! اگر من 
سخنی به شما بگویم. از من می‌پذیرید. باور می‌کنید؟ همه گفتند ما از تو 
جز راستی نشنيده‌ايم. فرمود اگر به شما اطلاع بدهم که در پشت این 
کوهها سپاه جزاری هست که آهنگ شهر شما را دارند و تصمیم گرفته‌اند 
بيایند شهر شما را غارت کنند افرادتان را بکشند پس آماده و مهیا بشوید. 
باور می‌کنید؟ همه گفتند البته پاور می‌کنيم: ما از تو سخن خلاف 
نشنيده‌ايم. تا اين اقرار را از اینها گرفت این جمله را فرمود: «فتق تذیژ 
کم ین ید عذاب شَدید» پس من شما را انذار می‌کنم که در جلوی شما 
عذاب بسیار شدید درداأه 120386 (0قلظ در این دنیاء اگر همین 
راهی را که الان دارید می‌روید ادامه بدهید. در جلوی شما عذاب بسیار 
شدیدی هست. این جمله خیلی تکان دهنده بود. ابولهب فریاد زد که تو 
برای لین خر فی تما زابه آیتضا آوردهاق اب ودرفت: 


پیغمبر گواه بر مردم و مبشر و منذر و دعوت کنندهٌ مردم است. در آن 


۱ بدیهی است که در آن زمان وسائل امروزی نبوده که با رادیو و تلویزیون اعلام کنند 
اگر کسی از خبر مهمی اطلاع پیدا می‌کرد می‌رفت در آن ن نقطه 10 
صفا (تبةٌ صفا) -می‌ایستاد و فریاد می‌کرد ایهاالناس جمع بشوید, خبر مهم, و همه جمع 
مُی‌شدنده 

۲ ان زمان سابقه نداشت که ابشان ستین کاری کرده باشتد و شنیده‌اید که ایعان قیل از 
دورة رسالت به نام «محمد امین» معروف و خیلی با وقار و سکینت بودند. 


تفسیر سوره فتح سس ص_ثتآأحأحطحطظ( ۲۰۳ 
ی بعد می‌فر ماید: «وَ داعیاً ای ال باذنه و رانا متیر ۱ (دعوت کنندة 
این شهادت و از این تبشیر و از این انذار چه تحول و تغییری در مردم 
پیدا بشود؟ اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود [بر می‌گردد و] خود 
پیغمبر را شاهد و مبشر و نذیر و منذر فرستادی, که ما چه بکنیم؟ «لتَرُمنوا 
باه َ زسوله» که ایمان بیاورید ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا 
مامتان شین 


خدارا یاری کردن 
« ره و خدا را نصرت ویاری کنید. این از آن مهمترین و زیباترین 
تعبیرات قرآن است» و در اهمیت دادن به ُشر است: ای بشر به یاری 
خدایت برخیز. خیلی در آن استعطاف و اظهار مهربانی است. و خیلی هم 
مقام است برای بشر. کان[1/01241) 1(08] نیست): «ای بشر بیا تا 
جهان را باهم بسازیم». برای اینکه به پاری خدای خودتان برخيزید. 
البته این در معنا و در واقع برمی‌گردد به پاری خود انسان, آدم خودش را 
پاری می‌کند. جهان را هم که می‌سازد برای خودش می‌سازد نه برای 
اوآ تین نهتیین تعیرش آست عناق رتور ان اففای وتاسقطات 
خواپیده است که حد ندارد. 

این را ما مکرر گفته‌ایم که فرق بین خدا به نحوی که انبیاء برای بشر 
راک ام کتان نو یا رن کر کش لها یف هی کال فیاستو فان 


اداخراب: ۱۳۴ 


۲+۳---_اا ان( 


که متأثر از اسلام نیستند مثل فیلسوفان قدیم یونان) این است که خدایی 
که یک فیلسوف منل ارسطو يا افلاطون معرفی می‌کند موجودی است که 
رابطه‌اش با عالّم فقط این است که عالم را خلق کرده و صانع عالم است. 
اما خدا آن گونه که انبیاء به بشر معرفی می‌کنند خیلی به انسان نزدیک 
انتات:و در ال داد فسد با انسان ات این را نو ان را یکین یدامن 
مهر بورز به تو مهر می‌ورزم مرا دوست داشته باش من تو را دوست 
دارم, ما و تو با همدیگر یکی هستیم. کانّه خویشاوندی را به 
خویشاوندی معرفی می‌کند. «برای اينکه به خدای خودتان و پیامبرش 
ایمان بیاورید و برای اینکه به پاری خدای خودتان برخیزید». 

بعضی گفته‌اند « تعرّروه» به پیغمبر برمی‌گردد, ولی مفسرین جواب 
داده‌اند به قرینة «تسَبحوه»,نمی تواند به پیغمبز برگردد. «و شعرّروه» به 
پاری خدای خودتان برخيزید. 

این تعبیر در ایا هبگره‌قردای هم هست: «ان تنصرّوا ال ینْص رک ۱ 
اگر خدای خودتان را یاری کنید او هم شما را یاری می‌کند. يا در جای 
دیگر می‌فرماید: «مَنْ ذا اذی قرض 1 قضا خسَنا»۲ (خیلی عجیب 
آنتیت) ها آمده ازها قالش بخ اهتف) کیت تسه هه 
قرض‌الحسنه بدهد؟ همان قرض‌الحسنه‌ای که ما به مردم می‌دهیم خدا 
دست خودش را آورده جلو: بندگان من! من هم از شما قرض‌الحسنه 
می‌خواهم به من قرض‌الحسنه بدهید. یعنی به مردم که قرض‌الحسنه 
می‌دهید به من هم قرض الحسنه بدهید. 

«و قرو و برای اینکه عظمت او را در روح خودتان درک کنید. 
[برای اینکه] تعظیم کنید او ره یعنی عظمت او را درک و فهم کنید. 


۱ محمد ۷ 
۲ حدید ۰۱۱7 


تفسیر سور فتج ________________ ۲۰ 


«یعرْروه» آن پاری عملی است. کاری که باید در عمل بکنید اسمش 
یاری خداوند است. «ثوقروه» یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک 

«و تسَبحوه» درکتان برسد به آنجا که بفهمید هر چه که درک می‌کنید 
باز او را آنچنان که بایست درک نمی‌کنيد, باز او منزه است از آنچه که 
شما درک می‌کنید. بعنی برتر و والاتر است. 


و 
و و 


در آیات اول سورة «مدّر» این طور می‌خوانیم: : «یا اس الدثر قه 
ند ». این «مأنْذر» همین «بشبراً ۷ دیا دز,اینجاست. «و یک کر 
پروردگار خودت را تکبیر بگو و تعظیم کن؛ این همان «شوقروه» در 
اینجاست؛ یعنی کبریائی و عظمت و جللال او را به مردم بشناسان و 
تتمایان, آنگاه «و تسیحو# ی اهماشه معلافت اسان [از خدا] آن وقت 
معرفت است که شناختِ مقرون به تسبیح و تنزیه باشد یعنی مقرون به 
اظهار عجز باشد, که خدایا من تو را هر چه که بشناسم اخرش آن 
شناختن باز لایق من است. حد من است نه انچنان که تو هستی؛ چنانکه 
پیغمبر اکرم فرمود: «لا خصی تناء علَیِکَ ات کما یت عَی تفسک» ‏ خدایا 
من نمی‌توانم ستایش تو را به پایان برسانم» آنچنان تو را ستایش کنم که 
تو شایستهة ان هستی, تو انچنانی که خود خود را می‌شناسی, تو انچنانی 
که خود خود را ثنا می‌گوبی. 
که و اصیلكّ» هر بامدادان و هر شامگاهان او را تسبیح 
یه هی بات ار ما عیس وک شهار 
اجب ارره و و وله ۱۱2 
می‌شود و در واقع دنبالهةٌ «اتّا ازسلناک شاهداً و 
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متشر | ی است بعنی 


۱. مصباح الشريعة با تصحیح سید جلال‌الدین محدث ص ۵۱. 


۲۶ ننایی باقرآن (۵) 


فزانی ای الا بیع تک با پایشرن ناور وان توصیی شیر 
آمت له توف تماق که بعد خواهیم خواند: «اذٌ بایعونک تَ 
الَجَرَة»" آن مربوط به مومنین می‌شود. این راجع به پیغمبر است. فرمود: 
«ن این بای نک لها بایعون له» [کسانی که با تو بیعت می‌کنند] با خدا 
بیعت می‌کنند؛ بیعت با تو بیعت با خداست. بالاتر از اين. «یّد ال قوّق 
آیدییم» دست خداست بالای دست آنها؛ یعنی چد؟ 


معنای «ببعت» 

بیعت از ماده «بیع» به معنی فروختن است. حقیقت بیعت بیمان است. 
همین چیزی است کل ما ام[وزلظر مواقعی بان می‌گویيم دس 3 وی 
مثلاً شخصی می‌گوید اگر من افرادی کمک پیدا کنم حاضرم پانصد هزار 
تومان پرای فلان کار خیر سرگراید ۲۵۳9ید یکی که آنجا نشسته و 
چنین روحی دارد می‌گوید حاضری همین مقدار سرمایه گذاری کنی؟ 
می‌گوید بله. می‌کوبه دسکفگ9ه و دست دادن چیست؟ فردی حرف 
می‌زند. یک حرف هم دیگری می‌زند» ولی وقتی که می‌خواهند این را به 
صورت موکد در بیاورند. دستهایشان را روی همدیگر می‌گذارند. این 
دسستها را کف می کی ند و فشار می‌دهند. این فشاردادن یعنی من قول دادم 
من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این را 
ق کل شنت یت وه کی گس[ مس بو حیظا] آمادگی خودش را پرای 
امری. برای نصرت و باری شخصی. یا به عنوان خلافت او [اعلام کند] 
می‌شمردند و نقض بیعت را جایز نمی‌دانستند و طبعا هم جایز نیست 


۱ فتح /۱۸. 


تفسیر سور فتتج سس ۰۷ 


(نقض بیعت را می‌گفتند «نکث». که اینجا می‌خوانیم: فَن کت ماع یکت 
عل نمّسه) چون وفای به پیمان یک امر عقلی و انسانی است که «با 
لین منوا آزفوا باّْقود» ا. 

در قضية حدیبیه وقتی که کار سخت شد و احتمال اینکه درگیری و 
جنگ شدیدی رخ بدهد [قوّت گرفت] و مسلمین هم چنین آمادگی‌ای 
داشتند. غیر از یک نفر بقیه همه امدند با پیغمبر اکرم در زير ان درخت 
بیعت کردند. قران اینجا می‌فرماید انها که با تو بیعت کردند درواقع با خدا 
پیعت کردند. مقصود این است که اینجا تو طرف نیستی, خدا طرف است. 
نه اينکه فقط با یک انسان پیعت کردند. چون آن انسان برای خودش 
کاری را نمی‌خواسته و بعلاوه آن انسان انسانی است که در واقع آنچه که 
در آو وجود ندارد همان من اوست. چون من او فانی شده و نیست پس در 
واقع این دست خداست که نجل پزرگترین و عالی‌ترین 
تعبیراتش این استه کم «ود ال فوق ایدمم» دست خدا بالای دست 
آنهاست. مقصود چیعتگاکاتو وک واهد بگوید که دست سومی 
(البته در مقام تشبیه) بالای این دو دست وجود دارد؟ یعنی شما که 
دستتان را می‌دهید به دست پیغمبر و پیعت می‌کنید دست خدا روی دست 
هر دوی 9 هم روی دست موّمنین و هم روی دست پیغمبر؟ یعنی 
برای خدا واقعا یک دست تخیل شده است و به چنین چیزی تشبیه شده؟ 
ی تین اماب راکش هم شالت کاس واه | موش 
که خداست یک دست جسمانی فرض شود بلکه قضیه به گوندٌ دیگری 
است. آنها که بیعت می‌کردند پیغمبر اکرم این طور بیعت می‌کردند که 
بان را بالا می کرفتد و نها دیهان وا باب ی گر فحد: هنشفه 


تایه ۱ 


۲۸ ضح______--آننایی باقران(۵) 


دست آنها پایین بود و دست پیغمبر بالا؛ که در قضیة مأمون و حضرت 
رضا نقل کرده‌اند که وقتی مردم آمدند با حضرت رضاللیاً برای ولایت 
عهد بیعت کنند آنها به سبک مخصوص خودشان بیعت می‌کردند. 
حضرت فرمود نه, من آنچنان از شما بیعت می‌گیرم که جدم پیغمبر بیعت 
کرو آن اهر یتاذ رایه رها رخ کشیفت دس طاط ی 
خودشان بود و روی آن به طرف جمعیت. و دست حضرت بالا قرار 
می‌گرفت و دست آنها پایین. 

پس در اینجا مقصود این است که دست شما پایین بوده و دست 
پیغمیر بالا؛ آن دست دا بولا که /۵9 دش تگشمگود؛ یعنی دست پیغمیر 
دست خداست. نه دست خدا روی دست شماو دست پیغمبر بود. این 
نظیر آیات دیگری استک رگ گ قرآن داریم: «مَنْ بطع السول فد اطاع 
هر که پیغمبر را اطاعت کند خدا زا اطناعت کرده. این درواقع 
مرحله‌ای از توحید را بیان می‌کند که خنیلی خیلی والاست. یعنی 
مرحله‌ای از توحید پیغمبر را بیان می‌کند که در این مرحله اساسا باید 
گفت پیغمبر از خودش «نیست» اشت. اراد او در ارادة ی 
او شوه ازاده اتید اوق از تست کرت ی خن الا اواز ضوادشی 
سخن ندارد. این خداست که دارد با زبان او حرف می‌زند. دست او که 
بطرکت کداو تست که هشن بر هر کت ,سس وه این دای که 
دست او را حرکت می‌دهد. مفهوم آن ( 


کرده‌اند: «لایزال اعد یت ال بالّوافل حَيْ اذا أحبثْه فاذا اخبیته کنت سعه 


نی َشتع به و یره ای میم بها و ی ای تیش باه 0 


۱ نساء ۸۰ 
۲. اصول کافی» ج ۴ص ۳و بحارالانوا ج ۷ ص ۲۱ با اختلاف در عبارت. 


تفسیر سور فتج ____________ب«۲ 


می‌گيرد. به آن مرحله که رسید منم چشم او که می‌بیند و منم گوش او که 
می‌شنود و منم دست او که دراز می‌شود؛ یعنی اویی دیگر در کار نیست. 

بنابراین شما باید بدانید که با خدا بیعت کرده‌اید نه با کس دیگره 
پس وفای به چنین بیعتی وفای به پیعت با خداست و نقض چنین بیعتی 
نقض بیعت با خداست. حال از این چه نتیجه گیری می‌شود؟ در بیعت با 
بشر دو طرف است. یعنی هر دو طرف سود و زیان دارند, سودی اگر باشد 
مال دو طرف است. زیانی هم باشد مال دو طرف است. وقتی که شخصی 
با یک نفر دیگر بیعت می‌کند بر خلافت. بر حکومت و امثال اینهاء آن 
کسی که بیعت می‌گیرد. از تابعین خودش سود می‌برد و در مقابل متعهد 
ات یه ایا سود اند ها کر انسانگا قر تشت کت ان که شوه 
نمی خواهد و بی‌نیاز از مرگرس خدا سیگ و ألمْ کل صددر صد سود می‌برد 
بنده است. نتیجه این است کگراک تاش کند آن که صددرصد 
ضرر می‌برد باز بنده است نه خدا. لهذا می‌فرماید - چون طرف بیعت 
خداست -«قَنْ تَکغ» پن رب ککصود وه این بیعت را نکث کند و بشکند آیا 
به ضرر دو طرف است یا به ضرر یک طرف؟ به ضرر یک طرف. آن طرف 
همان طور که از نفعش بی‌نیاز است. از ضررش هم بی‌نیاز است. «فَنْ 
تکث اما یکت عل تفسه و مخ آز با عاهد له اله» اما اگر کسی نقض 
بیعت نکند و به پیمان خودش باقی بماند خدا اجر عظیم به او می‌دهد. 
اجری که در مقیاس الهی عظیم باشد دیگر برای ما قاپل توصیف نیست. 

این آیات نشان می‌دهد که در همان خلال سفر حدیبیه نازل شده 
است» یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردند. لهذا دارد که 
«سیقول لک ون ین الکغراب لا انا و آفلونا». وقتی که پیغمبر 
اکرم برای سفر به مکه و به عنوان سفر حج از مدینه بیرون آمدند و در 
حدود هزار و دویست یا هزار و چهارصد نفر همراهشان بودند ایشان 


هس فنایی باقران(۵) 


عنایت داشتند که جمعیت زیادی همراهشان باشند. و خیلی از قبائل 
عرب را که تازه متتلها ی شد ه بودند یا اظهار اسلام ی کر د ند تا لااقل 
خودشان را هم‌پیمان پیغمبر نشان می‌دادند دعوت کردند که با ما بيایید. 
آنهایی که در اطراف مدینه بودند. قبیلة غفار قبیلة مُرّینه. قبیلةٌ اشجع و 
لیا دنر بعش این تاد که ایتها همه مس کفتتن که ایس سس یتفن 
تخظر تا کی اسعتم مضال اسیت که یم برود وت کراده) ور ون قتضیه 
یتنعل از بتک لو نع از مک اد ابانوه که قاری اخد کار 
اه بودند 5و تفیگ منیا یمین کتکیده بودند [ یال ره ضربت 
بزرگی به مسلمین زدنل؛ هنطاد نشکشتر| به‌گیقیاگی آن روز خیلی کار 
بود) و بعد از آن جنگ احزاب رخ داده بود که اصلاً مسلمین را در 
محاصره قرار دادند. تمام این مردم دیگر قضاوتشان این بود که اینها تا 
دیروز در محاصرءهٌ دشمن بودند و دشمن اینها را در خانة خودشان 
محاصره کرده بود حالا می‌توانند تروند در نخان دشمن؟ نزدیک آنجا که 
بروند یک نفر اينها سالم برنمی‌گردد: تعبیر قرآن این است که: «ظنْم آن 
آن ینب السول و الْومنولا ۱ الم آبد» گمانشان این بود که پیغمبر و 
مومنین, دیگر به خاندانشان بر نمی‌گردند. اینها رفتند که دیگر برگردند! 
حرفشان این بود. قرآن می‌گوید حالا که شما سالم از اینجا برگشتید اینها 
شروع می‌کنند از ن عذرهای خاص [ آوردن که] ما می‌خواست ستیم بياييم 
تس ت تک ان اراس قرآن 
ی ی 
«رها شده» بودند. کلمة «اعراب» هم هميشه در مقأم تحقیر گفته می‌شو د. 
در فارسی وقتی ما می‌گوییم «اعراب» یعنی عربهاء ولی در اصطلاح قدیم 
که اصطلاح قرآن هم بر آن است «اعراب» یعنی بادیه‌نشین‌های عرب. 


۲-۰۹۰۰۰۰۰۹ 


شهرنشین‌ها و منقفها ! و چیز فهم‌هایشان را «اعراب» نمیگفتند, بدویها 
را «اعراب» می کمتان: 


عذر تراشی اعراب 

«سَیقول لک اون من الاعراب» یعنی عن قریب که به مدینه برگردید 
| 
می‌گو بند: «شََنا آمْوالنا و آفلونا» گرفتاریهای ما و گرفتاریهای زن و بچه 
نگذاشت ما پيايیم و ال ما مایل بودیم بيایم؛ خودشان می‌دانند که مایل 
بودن کافی نیست. اگر مایل بودید می‌خواستید بیایید. می‌خواهند 
گناهشان را تضعیف کنند. «فَاسْتَعْفد نا» درست است. کار بدی کردیم ولی 
چه باید کرد. زن و بچه مانع می‌شود. تو برای ما استغفار کن, یعنی در مقام 
عذرخواهی بر می‌آیند که ما توبه کردیم. قرآن می‌گوید هر دو مورد را 
دروغ می‌گویند. هم اینکه زن و بچه مانعمان شد (علت این نبود؛ حقیقت 
این بود که اينها اعتقاد داشتند که شما سالم بر نمی‌گردید. به اين دلیبل 
نيامدند. ا گر می‌دانستند شما سالم برمی‌گردید همراه شما م ی آمدند) و هم 
اینکه می‌گویند استغفار کن. واقعا از کار خودشان پشیمان نشده‌اند. اینها 
منافق‌اند. «یقولون باتهم ما یس فی قلویهم» به زبان چیزی می‌آورند که 
در دلشان وجود ندارد. یعنی این طلب مغفرتشان هم دروغ است. پس 
برویم روی حقیقت. حقیقت مطلب این است که اینها فکرشان این بود که 
شما سالم بر نمی‌گردید. بگو خدا را چه فکر کرده‌ای؟ پس خدا چیست؟ 
بگو اگر خدا پشتیبان کسی باشد در هر شرایطی سالم برمی‌گردد. اگر 


نباشد نه, خدااگر می‌خواست شما را در خانه هم از بین ببرد در خانه از 


۱. [با فرهنگ‌ها] 


۳---- اسان( 


بین برده بود. «قل قنْ یلک لکم من الثه شتا (ن اراد یم را آز اراد کم 
لفعاٌ» یعنی ما به اين اسباب و وسائل تکیه نداریم. ما تکیه‌مان به 
خداست. اگر خدا بخواهد به شما نفعی برساند يا بخواهد به شما ضرری 
بزند مگر چیزی می‌تواند مانع بشود؟! یعنی تکیه ما به خدا بود. «بل کان 
له با تون خبیر» خدا خودش آگاه است که واقعیت چه بود. یعنی خدا 
ورد رم داب که هاش کته مس کود دروغ است؛ «فغتنا اموالنا و 
اهلونا» دروغ انسته «فَاسْتَعْفر نا» دروغ استت: «یل ی آن لَنْ یََقَلب 
السول و الرَمنونَ ال آهایهصپا<سنیل3ابین است که شما گمان 
می‌بردید که پیغمبر و مومنین هرگز روی زن و بچه‌شان را نخواهند دید «وَ 
زین لک ف قَلوبکُم» و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود. 
یعنی از این قضیه متا گرد فد, خرغما له لودید که دیگر رفتند و 
شاد تمام شد. «وَ ی ظٌّ السوْء» هیام برد ید ی وم بورا) 
و شما مردمی بودید بور. 

کلم «بور» در فارسی هم به کار می‌رود و ظاهرا آنچه ما در فارسی 
به کار می‌بریم ريش عربی دارد. ما وقتی می‌گوييم فلان کس بور شد, 
مقصودمان این است که مشتش باز شد و خجل و شرمنده گردید؛ منل 
اینکه کسی حرفی می‌زند. بعد حرفی می‌گویند که دیگر درمی‌ماند جواب 
بدهد و خجل و شرمنده می‌شود, می‌گوييم فلانی بور شد. دو ريشه برای 
این کلمه ذکر کرده‌اند که هردو به یک ريشه برمی‌گردد. یک ریشه‌اش 
هلاکت است. «بوار» در لغت عربی بعنی هلاکت رنشه دیگر آو اسشخ 
است که عرب به زمین -به تعبیر خودش -ميتة جرداء یعنی زمین مرد؛ 
لخت و عور کلمة «بور» اطلاق می‌کند (بایر هم که می‌گویند همین است)؛ 
زمین مرده. زمینی که حیاأت ندارد. زمینی که هیچ گیاهی ندارد. زمین 
شوره‌زار یا شنزاری که هیچ اثری از اثار حیات در آن وجود ندارد. هردو 


تفر مووا فتع ی( _ _ ۲۱۳ 


زا مفتبررین گفته‌اند. .یه نظر من این دومی [ناسبتر است.] «و کم قَوماً 
بور» حقیقت این است که این دلهای شما سرزمینهای مرده بی‌حیات 
بی‌روحی بود. «و منم یمن باه زسوله تا َعتَذنا للکافرین سعبرا» 
(اول گفت: لتَوّمنوا بل و رسوله) وای به حال کسی که به خدا و رسول خدا 
ایمان پیدا نکند و کافر بشود. باید بداند که برای کافران سعیری (آتشها و 
لهیبهای افروخته و گداخته‌ای) است. و صل الّه علی حمد و اله الطاهرین. 


۳ بو 
1 7 و 0 


۱0۳۲ 


۱ قمر ۱۷-۹7 


تعسیر سوره فمر 


بسم اه الرجمن الرحيم 


احمد له رب العالین... اعوذ باله من‌الشیطان الرجی: 


کَبث مقر نوج فکذبوا عندنا و قالوا تون و اژدجر * 
قذعا ربق مَْلوبٍ قانتصر * فَمتخنا آبواب الّاء باء 
مر وفجَرْنا الازض غیوناً لتق الاء عل آفر مد شیر * 
هل ذات لواح و دش » ری باغیتا جزء نکان گنر 


۳۳ تررکناها اي هل ین مد کر ه تکیت کا اي ونر 
* ولد یِسرن لزان للد کر هل من شدکر اه 


ایس بافتدان(۵) 


سور مبارکة قمر از سور مکْیه و کوتاه قرآن است که مجموعاً پنجاه 
و پنج آیه است ولی پنجاه و پنج أيد کوتاه یعنی آیاتی که در حدود نیم 
سطر است. گاهی کمتر و گاهی بیشتر, و اگر هم بیشتر است خیلی کم 


آهنگ آیات 
مقدمتاً مطلبی را عرض کنم و شاید به آن توجه کرده باشید و آن اینکه 
بعضی از سوره‌های قرآن از نظر آهنگ مختلف است. به کوتاهی و بلندی 
سوره هم چندان مربوط نیست و حتی به کوتاهی آیه هم خیلی ارتباط 
ندارد. آهنگهای آیات شریفهٌ قرآن مختلف است و این اختلاف آهنگها 
بستگی دارد به محتوا و گیگ مثلا آ هلگ لوط حمد که حالتش فقط 
حالت عبادت و مناجات با خداوند و انقطاع بنده با خداست آهنگ 
مخصوصی است, خیلی نرم وملایم, خیلی اشاضانه و عابدانه: «الدلل 
رَبٌ العالین. رن الرحيم. مالک یوم الدین. [اک ند و یاک تشتّعین. اهدنا 
اسٌراط اتشتنی...». حتی ,640۳28 آگرر؛ بسیار کوتاهی است و 
ایا کاهی دی باسه کلیت ات ار بعون قنط قباسشتد آونبه است 
آهنگ آن همان آهنگ نرم و ملایم است: «قل هر ال آحَد. اه الصمد. 1 پلد 
و م یوند. وم یکن له کنو آحد». 

ولی گاهی یک آیه مثلاً می‌خواهد یک حکم شرعی کی فقهی را 
بان کننه آن‌شیلی ید اصطلام‌سادهت [اسبت ]و اغتلت ابتا لین 
طولانی ایاتی است که بیان یک سلسله احکام می‌کند یعنی یک ماد 
قانونی را بیان می‌کند؛ آن باز لحن و آهنگ دیگری دارد: «يا این 


رف جح س(عع( « ۲۷۲ 


امنوا ذا تدایع بدیْن لن أجّل مُسَمی فاکتبوه و لیب بتکم اتب بالْعَل» ! 
که طولانی‌ترین ی قرآن است. یا: «مث عیکُ هکم و بَنائْکم و 
أحُوانکم..» " و آیاتی از این قبیل که زیاد هم داریم. آیات احکام در 
قرآن, اينها آهنگ دیگری دارد. [همچنین] آیات تهدیدآمیز آهنگ 
دیگری دارد, خیلی خشونت‌بار و تند است و اغلبٍ این گونه آیات. هم 
کوتاه است و هم رعایت سجح در آنها پیشتر شده. 

این نکته که آیات قرآن دارای آهنگهای مختلف است و هر آهنگی 
با محتوای آن آیات تناسب دارد و در این جهت نهایت دقت و مراقبت 
شده از مطالب تازه‌ای است که در عصر اخیر به آن توجه کرده‌اند و 
خیلی توجه خوبی است. در میان کتابهایی که در این زمینه دیده‌ام و به 
فارسی هم درآمده است بهترین کتاب (می‌دانم کتابهای دیگر هم هست. 
من ندیده‌ام» شاید هم بهتر باشد) کتاپی است که مرحوم آیتی " خودمان 
ترجمه کرده‌اند (خدا او را پیامرزد), کتاب مره الاسلام طه حسین. شاید 


این کتاب آخرین کتاب یا جَزو خرن کتابهای طه حسین باشد ". اوایلی 


۱ بقره ۲۸۲. 

اه 

۳ [مرحوم حجةالاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی, دانشمند و دوست صمیمی استاد شهید 
مطهری, که در یک سانحٌ رانندگی (برای آنکه سگی را زیر نگیرد) به رحمت حسق 
پیوست.] 

۴ طه حسین یک مصری بود که کور بود. کوری که از بچگی (شش هفت سالگی) در اثر 
آبله کور شده بود و بعد با همان حالت کوری به مکتب و مدرسه می‌رود. [در علوم] 
قدیمه -شاید در «الازهر» -مقداری تحصیل کرده بود و بعد سالها می‌رود در اروپا و ان 
زمانی که شیخ محمد خان قزوینی خود ما در اروپا بوده او هم در اروپا بوده و تحصیلات 
خیلی عالیه‌ای می‌کند. (یک مرد به اصطلاح ادیب است. ادیب به سبک اروپایی؛ یعنی 
[وارد در] ادبیاتی که با روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و این جور مسائل توام است.) بعد 
برگشت به مصر و در دنیای عرب خیلی جلوه کرد و درخشید و کتابهایش فوق‌العاده 


سب 


۲۸ هس ___--اننایی باقران(۵) 


که شرکت انتشار تأسیس می‌شد در جلساتی که مرحوم آقای آیتی هم 
بود و شرکت می‌کردیم راجع به اينکه چه کتابهایی خوب است تألیف یا 
ترجمه بشود از جمله پیشنهاد شد کتاب مراة الاسلام ترجمه بشود و 
مرحوم آقای آیتی قبول کردند که ترجمه کنند و ترجمه کردند به نام آئينة 
اسلام. این کتاب فصلی دارد تحت عنوان «قرآن». آن فصل را عیاض 
بخوانید. همین مطلبی را که الآن من عرض می‌کنم در آنجا نسبتاً خوب 
بیان کرده و سراغ سوره‌های مختلف قرآن رفته و محتوای این سوره‌ها و 
آهنگ آیات را در نظر گرفته و بعد می‌گوید ببینید چگونه تناسبی هست 
میان آهنگهای مختلف این آیات و محتواهای آنها. مثلاً آنچه که در سورء 
«والطّور» خواندیم. با شدت خیلی فوق‌العاده‌ای است: «وّالطور و کتاب 
منطو ق رَق مَلشور و ات الغمور و اسف الرفوع بخ الشجور ان 


2 


عذاب 


واقع ما ل ین دافع». 

سور؛ «َّت الشا 2 اه الم هم همین طور است ولی با 
روج خاصی. همة این سوره یک ری دارد که عرض می‌کنم. حتی در 
این سوره چند داستان آمده ولی صورتی که این داستانها در این سوره 
دارند با صورتی که همین داستانها در سوره‌های دیگر قرآن دارند فرق 


ج مطلوب واقع شد. ( (در اوایل عمرش آن زمان که از اروپا آمده بود چون تحصیلاتش بیشتر 
در اروپا بوده و تحصیلات ابتدايی خیلی کمی در مصر داشته, شاید ت قص کار دوب قفا 
پا جوانی» بالاخره در دورهُ جوانی در نوشته‌ها یش یک نوع چموشی‌هایی هم کرده؛ من 
ندیده‌ام ولی نقل می‌کنند که مطالبی گفته است.) بعد به وزارت فرهنگ مصر هم رسید و با 
همان کوری‌اش مدتی وزیر فرهنگ مصر بوده است. آخر عمر دوران مات کین و کمال 
اوست. تا آخر عمر دائماً کار می‌کرد و خانمش گویا وف هی کی هی 
برایش می‌خواند و همکارش بود. کتابهای آخرش کتابهای دوران پختگی اوست و در 
اواخر عمرش گرایش اسلامی عمیق و شدیدی پیدا کرده بود و خیلی خوب شده بود. 
یکی از اخرین کتابهایش -که نمی‌دانم اخرین کتابش است یا یکی از اخرین کتابهایش 
همین کتاب مراة الاسلام اتب 


تفسیر سوره قمر سس ___ِ(ح(۲ 


می‌کند یعنی در آن جاها به جزئیات هم تا حدی پرداخته شده و در اینجا 
قطعه‌های مختصری آورده شده تا حدی که به آن روح کمک کند. 


انواع نعمتها 
حال روح این سوره چیست؟ روح این سوره مطلبی است که كلي [ ات 
قرآن به این صورت بیان شده: «لْنْ شک لکزیدنکم ولنْ كفَوم ان عذای 
شدید» . اگر بشر در مقابل نعمتها و [نعامهای الهی حالت سپاسگزاری و 
حق‌شناسی و فدردانن داشتیا نس یر این انست که آن تمه و 
انعامها را افزایش بدهد. و اگر به جای آنکه عکس‌العمل سپاسگزارانه 
داشته باشد و قدرشناس و حق شناس آن نعمتها باشد "کفران و ناسپاسی 
و قدرناشناسی و حق تن گگهلگی ند نه تا مواجطا زوال آن نعمت است 
بلکه موجب پیدایش یک نقمت هم به جای آن هست. آن شعر می‌گو بد: 
شکر نعمت. نعمتت افزون کند . . کف تعمت " از کفت بیرون کند 
ولی قرآن بالاتر از این را می‌گوید؛ نمی‌گوید کفر نعمت فقط از کفت 
بیرون کند. می‌گوید کفر نعمت. نعمت را از کفت بیرون کند و به جای آن 
یک نقمت بیاورد. این یک اصل کی است که در زندگی انسان, چه 
زندگی فردی چه زندگی اجتماعی, دنیوی و اخروی جاری است. 
نعمتها متفاوت است. قهراً وقتی که نعمتها متفاوت باشد شکرها و 
کفرنعمت‌ها متفاوت می‌شود و عکس العمل‌های الهی یعنی افزون کردن 
در یک جا و زایل کردن نعمت و بالاتر نقمت به جای آن آوردن هم 


۱. ابراهیم / ۰۷ 

۲ قدر شناسی یک نعمت نه صرف این است که بگوید «الهی شکر» [بلکه همچنین باید] 
ات ان ما دی وهای که با بد سوه اف فک ما کی کمن اس کف یر 
است» تن کو زتن استعمال نعمت است دز آنجه که تعمت راغ ان آفرنده شده. 

۳۲ یا: کفر» نعمت. 


۲۰ ح سس فنایی باقران(۵) 


متفا وت مشود با تخفت*سگونه تعمتی باشد. نک وفت. خدا یه اسان 
نعمت سلامتی بدن داده. نعمت وسعت رزق داده؛ همه اینها نعمت است و 
اقتضای شکر و سباس دارد. ولی یک وقت نعمت الهی نعمتی است 
فوق‌العاده با ارزش, نعمتی است که حیات معنوی جاودانی انسان بستگی 
به آن دارد. اگر کفری در این زمینه‌ها رخ بدهد عقوبتی که انسان به آن 
دچار می‌شود صد درجه شدیدتر است. تعبیری می‌کنند. تعبیر درستی 
نیتم هی کون نزن خداوند غیور است. پیغمبر اکرم دربارةٌ سعدین عباده 
خزرجی فرمود: «انّ شقن لور سعد آدم طهورری ات ری با آغر من 
سَعٌد» و من از او غیور ترم «واله آغیا م4 #سع که غیوز ود خیرات او 
غیرت ناموسی به معنی ناموس انسانی یعنی نسبت به همسر خودش بود. 
در داستانی بود که [آیه نازل شد که] اگر کسی بیاید شهادت بدهد به 
اینکه زنش زناکرده است تنها شهادت او کافی نیست و شاهد دیگری 
باید باشد. گفت: با سول الله! اگر ما دیدیم زنمان زنا می‌کند برویم شاهد 
بیاوریم؟ من که تاب تحمل چنین چیزی را ندارم. پیغمبر فرمود حکم 
الهی این است؛ در عین حال فرمود سعد آدم غیوری است. بعد فرمود: من 
از او غیورترم. غیرت پیخمبر در مقابل نوامیسی است که خود پیغمبر 
دارد. نوامیس پیغمبر همان احکام الهی است. خدا که از پیغمبر غیور تر 
اننت در مقابل نوامیس,عام عالم است؛ نوامیس خلقت به طور کلی که 
شامل شریعت هم می‌شود؛ یعنی قوانین و اصول خلقت که خدای متعال 
قرار داده باید محترم باشد. ا گر انسان بر ضد توامیسی که خدا قرار داده 
عمل کند هتک ناموس الهی کرده است. وقتی انسان هتک ناموس الهی 
بکند. چنانکه هر غیوری وقتی که ناموسش هتک می‌شود عکس العمل 


۱. جامع السعادات» ج ۱ / ص ۲۶۵. 


تس ضوح _____.«(ح-۲۷ 


شدید نشان می‌دهد خدا هم عکس العمل شدید نشان می‌دهد. این مقدمه 
را داز نسستیم. 


ناسپاسی در مقابل نعمت «هدایت» 
اگر برای کسی وسایل هدایت و در واقع وسایل حیات جاودانی فراهم 
پشود و او این نعمت را حق‌ناشناسی و ناسپاسی کند. خودخواهی و 
خودپرستی و جاه و مقام و امثال اینها مانع بشود که [از آن بهره ببرد و] 
حقیقت که اینچنین به او رو آورده [و] دستش را به طرف او دراز کرده و 
می‌خواهد او را برای هميشه نجات بدهد و حیات ابدی به وی بدهد. او به 
جای اینکه دست حقیقت را بفشارد شمشیرش را بالا ببرد و این دست را 
قطع کند که تو چرا آمده‌ای به سوی من, قطعا اینچنین هتک ناموس الهی 
از طرف خدای متعال عقوبت و عذایی بسیار شدید دارد. قبلاً گفتیم که 
پیغمبران کارخانة معجزه‌سازی نیاورده‌اند که هر کسی بیاید اقتراح کند. 
مثل معرکه گیرها پيشنهاد کند این قدر می‌دهم که فلان نمایش را بدهی. 
صحبت نمایش نیست. صحبت این است که معجزه‌های پیغمبران آیتها و 
دلیلهای خداست یعنی دست حقیقت است که دراز شده و می‌خواهد 
انسان را بگیرد برای اینکه او ایمان بیاورد و سر به جاده حقیقت بگذارد. 
حال اگر کسی معجزهٌ یک پیغمبر را ببیند و مع‌ذلک جحود بورزد و مبارزه 
تست کش ان ای ید راشای کت ری 
امتها نازل کرده است همه همان «وَلیْکقوَم ان عذابی شدید» است. کفران 
ورزیدید: نعمت خدا به سوی شما آمد. دست هدایت به سوی شما دراز 
شد و به جای اینکه از او استفاده کنید آن دست را با شمشیرتان زدید. 
سوره از «اقتَبّت السَاعة و انشو الم شروع شد. بعد فرمود: «و ان 


یروا اي یُفرضوا و یقولوا سحرٌ مُسْتَوّ» هر آیتی و نشانه‌ای و دلیلی [که از 


۳۲ اانن انا 


خدا ببینند] -که هر آدم بی‌غرضی عاشق این است که آیتی از خدا ببیند تا 
به دنبال آن برود -اینها در مقام توجیه و تفسیر و تأویل آن برمی آیند به 
گونه‌ای که به اصطلاح عذری برای خودشان و دیگران بتراشند. بعد قرآن 
فرمود: «و لد جاء‌هم من الاثباء ما فیه مُرْدَجّْ» خبرهایی که در آنها 
ازدجاری باشد یعنی موعظه‌ای و امتناعی از این حرفها باشد به قدر کافی 
رسیده [که] این کارها خیلی خطر دارد: معجزه‌ای رخ بدهد. دست 
هدایتی بياید و انسان حقیقت را تشخیص بدهد. باز چشمهایش را ببندد؛ 
نعمتی به این اهمیت و عظمت برای انسان پیش بياید و در عین حال 


انسان خودش را به آن‌لاه بز؛ کیش س#ش گجذاب و عقوبت دارد. 


ذکر نمونه از اقوام پیشین 

بعد از مطرح کردن مسا قیاملت, وال نمونه چند قصه و داستان 
را بدون اينکه بخواهد جزئیات انها را ذکر کرده باشد هر کدام را در چند 
یه کوتاه [نقل می‌کند] تحت همین عنوان که اين سنّت قبل از شما هم 
اجرا شده است یعنی مانند شما هم مردمی بوده‌اند. پیغمبرانی امده‌اند و 
یخ شرت را فعرت کرووانت ابش رمع دافتناکت رها بد هاش اربکر 
بپذ برند با انها مبارزه کردند. نعمت الهی را به این شکل کفران کردند و به 
حکم «رَلَنن کنر ن عذای لَسدیذ» عذاب الهی هم به آنها زبد خن اسمت: 
چون سوره در مکه نازل شده اين [آیه ناظر] به کفار قریش است که 
عذاب الهی به شما هم قطعاً خواهد رسید, و در اینجا از جنگ بدر خبر 
می‌دهد. و در خود یات جنگ بدر هم هست که اساتا جنگ بدر امری 
بل ی نت بر کرد کر این رم اکن تس رآ درک 
جای دیگر فرموده ولی در اینجا هم صادق است. فرمود: مکه پاره‌های 
جگر خودش را بیرون فرستاده؛ یعنی آن عزیزهای مکه بیرون آمدند. 


تفسیر سورداقمر جع ۲۲۳ 
رسای قریش واقعاً هم طبقه‌ای بودند که وضعشان با سایر اعراب 
طبقة به اصطلاح بردگان و زیردستان و طبقه‌ای که ما قریش بودند که 
اینها در اعالی مکه بودند و آنها در ادانی مکه, جاهایشان هم با همدیگر 
فرق می‌کرد. در جنگ بدر این عزیزهای مکه و به اصطلاح پاره‌های 
کر مک پیرون دم ندب عهیاتین کهاورشان ی امد کدشیون 
بر نوشنتی. بیدا کنند بران اینکه مسلمین در مدینه فوق‌العاده ضعیف 
بودند. عده و عده‌شان کم بود تجهیزات جنگی نداشتند و وضع 
اقتصادی‌شان خیلی بد بود که همه مورخین نوشته‌اند که این سیصد و 
سیزده نفری که در نگ بر ثلارکت کر اند شقد لا کافی زره نداشتند و 
حتی زره‌شان خیلی کم بود یعنی اگر جمعیت یکجا با همدیگر روبرو 
می‌شدند اینها مجبور بودند گرب ز ۳۳ج بروند. شاید سیصد و 
سیزده شمشیر در آفجلرویجو ده ندمت علی یرک با هزار نفر آمده بودند 
چنان مسلح و مجهّ بودند که غیر قابل توصیف بود و گویی همان سران 
قریش که در این سیزده سال با پیغمبر اکرم اینچنین مبارزه کردند. همینها 
که دیگران به تبع اینها آمدند و اصل اینها بودند. آمده بودند برای اینکه 
اینجا به خاک هلاکت بیفتند و برگردند. در «بدر» هفتاد نفر از سران 
۱ 
عوامل معنوی, حتی قبل از جنگ بدر هم مرتب خبر می‌دهد که چنین 
سرنوشتی در همین دنیا خواهد بود و بعد هم مکرر تکرار می‌کند: مردمی 
ها نا ناتسا را کت نس ترش تقو اهلد داشت: 
عرض کردم قرآن [در این سوره] بر این قصه‌ها مرور می‌کند. چون 
فقط می‌خواهد اجمالاً بگوید که پیغمبری آمد. [مردمی] تکذیب کردند 


و بعد از تکذیب چنین سرنوشتی پیدا کردند؛ ولی همین طور با ایات 


۲۳ جح اایس انا 


کوتاه کوتاه و با لحن خیلی سریع و تند و خشونت‌بار: «کَذیتْ بل قوم 
بویت از با برع توح هم مان ها ملی برد 39: نمی‌گو ید چه را 
توت کر تشون رای آ رده «قکذبوا عبّذّنا». مفسرین روی این جهت 
بحث کرده‌اند که چرا دو بار «تکذیپ» را ذکر کرده؟ گفته‌اند برای اینکه 
اول کف هی کو ین «ُذیَث هم تم نوح» قوم نوح پیش از اینها توونه ا 
هم تکذیب کردند و بعدمی‌فرماید «قکذبوا عبْذّنا» پس تکذ بب کردند 

بندة ما راء می‌خواهد بگوید اينها" کاه تکذیب پیشاپیشی داشتند. مثل 
تصدیقهای پیشاپیش. مثلمامضاهای بیشژگهی که انسان گاهی چیزی را 
سفیدامضا می‌کند. هنیا ناگی هنوز کسی حرفی را 
نگفته و هنوز حرفی از دهان او بیرون نیامده و معلوم نشده که او چه 
می‌خواهد بگوید. این قبل از اينکه او بگوید. چون تصمیم گرفته تصدیق 
کند. می‌گوید بله صحیح است. همین طور است که شما می‌فرمایید. 
عکس قضیه هنوز او نگفته این تکذیب می‌کند. این نشان می‌دهد که این 
تکذیب بر اساس منطق نیست چون تکذیب بر اساس منطق این است که 
۳۱۱ ۱ ۱0 ۱۳ 
آنوقت تکذیب کند. ولی تکذیبهای مصلحتی و در واقع منفعتی, این است 
که [شخص] از اول تصمیم دارد که آن را قبول نکند. 

«َبت موم نوح» قوم نوح هم قبل از اینها تکذ یب کردند؛ چه 

هه ی و آ نها ی عراسته تون کد «فک با عَیدنا» پس جون 
چنین روحية تکذیبی داشتند و روحیه‌شان روحیيةٌ تکذیب بود بنده ما را 
تکذیب کردند. اینجا که می‌گوید: «بندهٌ ما را تکذیب کردند» خداوند 


می‌خواهد به خودش [مربوط کند.] یعنی ما را تکذیب کردند. بنده ما را 


۱ [کفار قریش] 
آ. [قوم نوح] 


نس ۲۲ 


کت شیب ات رو کل ان یدای ی 
خیلی تشبیه درستی نیست) شما کسی را به عنوان نمایندهٌ خودتان به 
جایی می‌فرستید, بعد به آن نماینده‌تان توهین می‌کنند. یک وقت 
می‌گویید به آقای الف توهین کردند. آن وقت خودش را در نظر گرفته‌اید. 
و یک وقت می‌گویید به نمايندهٌ ما توهین کردند. پعنی به ما توهین 
کردند. یعنی گذشته از اينکه به شخص او توهین کردند به ما هم توهین 
ردنت 

«قکذپوا عَیْدّنا» بندم‌ملیرا تکللالب کرچتگمیحه گفتند؟ حال ببینید چه 
توجیهاتی برای تکذیب خوذ ساختند: «و قالوا نون و ازدجر» دیوانه 
است. جن‌زده است. «مجنون» از مادهٌ «جنْ» است چنانکه در فارسی هم 
دیوانه در واقع یعنی دبو زده, چون در قدیم معتقد بودند که دیوانه‌ها را 
دیو به اصطلاح می‌زند و جن به آنها اصابت می‌کند (َصابَةُ الن). «قالوا 
جْنونْ» دیوانه است؛ جن,زده است «و اژدجز» دچار زجر الجن است. 
«زجر» منع را می گو بند و «ازدجار» یعنی منع را پذیرفتن. خلاصه جنها 
آمده‌اند این را زجر کرده‌اند و این هم آن حالت را از جن پذیرفته است؛ 
این حرفهایی که می‌زند حرفهایی است که جنها به او الهام می‌کنند. دیگر 
قرآن به تفصیل بحث نمی‌کند چون اینجا جای تفصیل نیست. جای 
اتخمال انست, 

«فْدَعا رب آل مَعْلوبٌ فانتصز». ات گفت: «عیْدنا» بنده ما. در مقابل 
میت کون «رَبُّ». نقطة مقابل «عبُدّنا» «َبْهٌ» [ذ کر شده.] ۳ می‌توانست 
بگوید: و نوحاً» و ات «قکذّبوا عَبُدنا». اینجا هم می‌توانست 
مثلگ بگوید: «فْدَعا الّه» ولی گفت: «قدعا رَیهٌه: آنها بنده مسا را تکذیب 
کردند. بنده ما هم پروردگار خودش را خواند. آن‌که تحت حمایتش بود. 


میان «عَبدنا» و «ربه» مقارنه است. 


۶--ااین بافن۱ 


«فْدَعا رَیهٌ» بروردگار خود را خواند. که چد؟ «آن معْلوبٌ فانتصز» 
پروردگارا من دیگر الان مغلوبم؛ یعنی اینها از هر جهت بر من غلبه 
کرده‌اند (بدیهی است که مقصودش غلبةٌ ظاهری بود) یعنی من دیگر الان 
چاره‌ای ندارم, در چنگال اینها بیچاره هستم «فانتصر» خودت انتقام 
دک ی عتاب زور تاکن مت که بیرق گتانه ان 
«قَدعا ری آن َغْلوٌ قَانتَصرّ» که در سه چهار کلمه در اینجا گفته شده 
همانهاست که در سورة «اتا اشنا توها در ضمن چند یا اه ات 
ولی اینجا چون باید مطلب را به طور اجمال بیان کند به طور مختصر ذ کر 
ید ال 305 دی فرین کرد 

این را من از مرحوم ابوی‌مان شنیدم؛ یادم نیست که خودم هم در 
جایی دیدهام یا نو گید یم نیسین کم( کامات شهید ال باشد. 
می‌دانید که شهید اوّل را متهم کردند و فتوا به قتلش دادند و قاضی‌ای به 
نام «جماعه» فتوای قتلش را صادر کرد و اين مرد بزرگ را به شکل 
خیلی فجیعی [به شهادت رساندند.] می‌گویند آن دم آخر کاغذی را از 
جیبش درآورد و نوشت: «رَبّ ان معْلوبٌْ قانتصر» البته ایشان نقل 
کر دید که می گززد نم کد کاعت را زیت د رورش تقد بافش ده 


عذاب نازل بر قوم نوح 

«فْنتخنا أوابٍ السَماء باء مُمَْمر» درهای بالا را باز کردیم به آببی ریزان. 
مقصود طوفان نوح است. گفتیم کلمه «سماء» تیان همه آن حوتخ 
علو است. گاهی به خود باران گفته می‌شود. گاهی به ابر» گاهی به بالاتر 
از ابر و گاهی به امور معنوی. یعنی ما فرمان دادیم بارانهای پی‌درپی نازل 
شد. زمانی داستان طوفان نوح را در کتابها حتی کتابهای درسی به عنوان 


۹۹ب۰۹ب۰(۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰(«(«(«ِّ۳ 


افسانه ذ کر می‌کردند: افسانةٌ طوفان وح. ولی کم کم این مطلب مسلْم شده 
که [در تاریخ زمین] دوره‌های طوفانی زیادی بوده است. در یکی از 
کتایهای درسی که رفیق خودمان آقای احمد آرام در فیژیک نوشته بود 
این مطلب را تحقیق کرده بود. 

«فْنتَحْنا آُواب السَماء اء مُمنٍ» درهای بالا را کودانی: مقصود این 
است که فرمان دادیم به ابر که ببار؛ ولی نه یک باریدن عادی بود؛ اپی که 
همین جور سرازیر شده بود؛ به تعبیر ما: شُرشر آب از آسمان می‌ریخت. 
«وَفَجَرْنا الارض غیونا» و زمین را منفجر کردیم پعنی شکافتیم(فجر بعنی 
شکافتن) نه منفجر به معنایی که امروز می‌گویند که شیء متلاشی 
می‌شود. انفجار یعنی باز شدن و شکافتن. یعنی دهانها از زمین شکافتیم 
در حالی که اینها چشمه‌ها پودند. و چشمه‌ها از زمین باز کردیم. زمین را 
شکافتيم در حالی که تبدیل به چشمه‌ها شده بود. کودی شیم را از 
آن جهت «چشمه» می‌گوبند که وجه شبهی با چشم دارد. آنجا که ار 
زمین بیرون می‌آید که دور خودش می‌چرخد (اغلب چشمه‌ها این طور 
است) و که گردابی در.أطم 2/127 گیل | می‌کند به مردمک چشم 
حیوان که می‌چرخد؛ از این جهت به آن می‌گویند «عین». 

«العنَ الاء» آب با آب ملاقات کرد» آب بالا و آبی که از زمین 
| آپ اتضاد ات زمین» «علی آثر قذ قدر» بر کاری که قبلگ تقد بر 
و اندازه‌اش معین شده بود. گویی این مطلب جواب امثال سر سید احمد 
خان هندی است که معجزات را اغلب به جریانهای عادی طبیعی که به 
تکاته غاا ریس زو امس کی ها زه ییون خر ال بای طرش 
قیاقد که می اقا اف ای وید کیان نکمق که [طوفان 
نوح] طوفانی بود به یک علل مادی و طبیعی بدون انکه غایت و غرضی 
خر کا نامرد تسم دوع وناب فتاه بو 


۶۸ وٍ___-آنایی‌باقرآن(۵ 


«رمناه عغل ذات لوا و دشرٍ» خود نوح زایتر کشتتی‌ای سواز 
کردیم ء بر آن موجودی که دارای لوحها (یعنی تخته‌های به یک‌دیگر 
ترکیب شده) و میخها بود. یعنی بر کشتی. (در جاهای دیگر دارد که بد 
نوم دستور دادیم کشتی را بساز «و کلا مَ عَله ملا من قویه» ". اینها 
دیگر در اینجا به اجمال برگزار شده است.) «تجری باعغْیننا» و این کشتی 
زير نظر خود ما در جریان بود. ما حافظ و مراقبش بودیم. چرا ما او را 
نجات دادیم و قوم را هلاک کردیم؟ «جَزاء لَنْ کان کفز» این خودش نوعی 
پاداش بود برای آن بنده ما که مکفور شده بود یعنی [دربارة او] حق 
ناشناسی و کفران نعمت شده بود. (اين «جزاء لَنْ کان کفر» همین طور که 
بیان کرده‌اند بیشتر به خود آن عذاب برمی‌گردد. در یک آية دیگر قرآن 
هم هست: نا کذلک ری لین ۳) ملابنهاراطذاب کردیم و کیفر 
دادیم برای چه؟ به خاطر کفرانی که نسبت به بندهُ ما که دست هدایت به 
لوغ انب دراز کرده بود انجام دادند. «و لد ترکناها اية فهل من مُدکر» بعد 
ما همان کشتی را رها کي جاگيم گذاشتيم به عنوان یک آیت در 
عالم آیا هست کسی که پبن ک؟ لجَیر یی است! در مورد دو چیز 
انتت [ که آنذو فران ای عییر آمده است) نی ازایم هید و ای کهور 
امم گذشته بوده در مورد دو چیز قرآن مطلبی را گفته است که با عصر 
نرول قرآن تقریبً می‌شود گفت سازگار نبوده به این معنا که امر مجهولی 
بوده است. یکی راجع به کشتی نوح است. قرآن می‌گوید ما این را باقی 
گذاشته‌ايم: «ر مد ترکناها ایْ» یعنی از بین نرفته و معدوم نشده؛ و عجیب 


این است که در سالهای اخیر این قضیه چند بار مورد تأیید واقع شده که 


۱ اینجا دیگر صحبت اصحاب و اهل سفینه نیست چون بناست قضیه به اجمال گفته شود. 
۲ هود ۳۸ 
اما کار 


تقییز شو مت سس سس سس ۲۷۹ 


در همان کوهی که قرآن آن را «جودی» می‌نامد (و استَوّث غل امودی) - 
که می‌گویند کوههای آرارات است - آثار و علائم یک کشتی " بالای کوه 
[دیده شده است.] کشتی بالای کوه که تناسب ندارد کشتی را در قعر 
دریا باید پیدا کنند نه بالای کوه؛ در آنجا پیدا شده که این جز با همین 
مطلبی که در کتب مذهبی آمده است یعنی داستان نوح و کشتی که آب 
آنقدر باشد که روی آن کوه کوتاه را بگیرد به طوری که کشتی روی کوه 
فرود بياید [سازگار نیست؛] و حتی در روزنامه‌ها نوشتند که شاید این 
همان کشتی نوحی است که می‌گویند. آقای طباطبایی در یکی از 
جلدهای تفسیر الیزان این مطلب را [نقل کرده‌اند.] اتفاقاً ایشان می‌گفت 
که من وقتی داشتم تفسیر آیات مربوط به حضرت نوح در سور هود را 
می‌نوشتم. به همین جا بر خورد کرده بودم که روزنامه‌ها این جریان را 
نوشتند. همان جا آن را درج کردم. 

و دیگر در موضوع فرعون است که دزد لیم تک پتیکت 
لتکون لَنْ لک ای مابلاگتتواتجات می‌دهيم برای اینکه آیتی باشد 
برای آیندگان, که بعد همان را پیدا کردند. غیر از آن مومیایی‌هایی که 
خودشان قبلاً مومیایی کرده بودند. غرض این که آن فرعون هلاک شدء 
موسی هم بدنش باقی است. 

بعد می‌گوید: «فکِیت کان عذای وَنذر». عرض کردیم روح این سوره 


هوک ۱۳۳ 

۳ تخته‌هایی که وضع ساختمانش تشان می‌دهد که جز برای کشتی ساخته نشده‌اند» به 
تعبیر قرآن «الواح» یعنی این چوبها به گونه‌ای با یکدیگر تنظیم شده‌اند که جز برای 
جدیداً هم در روسیه قسمت دیگرش پیدا شده. 
استاد: همین قدر اجمالاً می‌دانم. که اين را بعضی همین اواخر نوشتند. 

۱ 


۷۰ هه ای باقران(۵) 


انشق اشبت کارا ۲ ترش اه رز بویت ی وگ 
عذاب است. دو جمله است که در این سوره چند بار تکرار شده. یکی 
همین است: «فکَیْفَ کانْ عَذابی ودره چگونه بود عذاب من و انذارهای 
من؟ یعنی این عذاب و انذار با یکدیگر است. و یکی هم این آیه: «ولَد 
سرا لزان لد کر هل من مُدکر». در این سوره که لحن آن خشونت‌بار 
است یکمرتبه این بطو رات موعظه گفته می‌شود. یعنی آهنگ نرم 
می‌شود. دومرتبه خشن می‌شود. یک آیه است که چهار بار تکرار شده 
ابیت 

«فکیت کان عَذابی و تُذرٍ» رابطةٌ عذاب و انذار را چگونه دیدی؟ آیا 
چنین اصلی نیست ک اگ نذا الهی. تبهیی‌لهی)ادعوت الهی. اتمام 
حجت الهی بياید و بعد نادیده گرفته و کفران بشود عذاب هست؟ چگونه 


دیدید؟ این امر هست. تا اینجا مربوط « بود. 


منظور از آسان کردن قرآن 

زوین تا مان للذ کر هل ی مُدکر» ما قرآن را سهل و ساده کردیم 
برای تذگر, برای تنب آیا هست متنتهی؟ راجع به مضمون این آیه و 
معنای اینکه ما قرآن را ساده کردیم برای ذکر و تذکُر و تب مفسرین در 
دو کلمه‌اش بحث کرده‌اند. یکی اینکه ما قرآن را ساده کرده‌ایم» میشر 
کرده‌ايم. انشا کرده‌ايم» مقصود و کرده‌ایم» چیست؟ بعضی 
می‌گویند مقصود این است که چون خود قرآن حقیقتی است مافوق عالم 
مادی, ما آن را به صورت لفظ و عبارت نازل کرده‌ايم. البته این فی‌حدٌ 
ذاته درست است و مانعی ندارد که اين آیه لااقل شامل این هم باشد. 
برخی دیگر می‌گویند نه, خیلی کتابهای آسمانی دیگر هم به صورت لفظ 
درامده‌اند ولی قران به لسان عربیٌ مبین [ناژزل شده است] 9 


تفسیر سوره قمر سس حِ«ِح۲ 


«عربی» هم یعنی واضح و روشن, یعنی به بیانی بسیار ساده و رون 
(روشن به معنای فصیح و بلیغ و جذاب). ما قرآن را مخصوصاً با عباراتی 
اینچنین زیبا و لطیف برای مردم فرود آورده‌ایم زیرا مردم به این وسیله 
بهتر متذگر می‌شوند. چون شک ندارد که یک مطلب اگر با بیان فصیح و 
بلیغ گفته شود اثرش خیلی بیشتر است تا با بیان الکن. هر دو, مقصود را 
می‌فهمانند ولی آن نفوذ می‌دهد در قلب در صورتی که بیان غیرفصیح 
نمی تواند نفوذ بدهد. کمااینکه خود با آهنگ متناسب بیان‌کردن, باز اثری 
فوق اثر دارد و اگر یک مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با 
خودش هم قرائت شود اثرش مضاعف می‌شود. حال اگر خود مطلب هم 
با قلب انسان پیوند و اتصالی داشته باشد یعنی زبان فطرت انسان باشد 
این دیگر نور علی نور علین نور خواهد شد. 

قرآن چنین است. اصلاً فرآن بقای خودش را مدیون همین سه جهت 
است: مطلبش زبان فطرت بشر است. با عباراتی در نهایت فصاحت و 
بلاغت بیان شده و دستوو اکید-صَادر شده که قرآن را با قرائت و آهنگ 
لطیف بخوانید. که حتی در تعبیرات احادیث ما کلم «غنا» دارد: «یَفتْا 
بالقزآن» ! بعنی قران زانشاده تخو الیدیا اهنگ تخو انیت این با هتکن 
خواندن. دستوری است که از پیغمبر اکرم و ائمة اطهار رسیده و آنها بر 
این اساس عمل می‌کردند. خود ائمة اطهار قرآن را با لحن و آهنگ خوش 
می‌خواندند. هم دربارة امام سجَادعی و هم دربارة امام باق عم این 
روایات هست که گاهی در خانة خودشان با صدای بلند و با آهنگی 
چنان لطیف قرآن می‌خواندند که مردم کوچه که میآمدند عبور کنند آنجا 
می‌ایستادند و گاهی این آهنگ آنقدر سقّاها " را جذب می‌کرد که با آن 


۱ مقدمةٌ مجمع‌البیان صفحدٌ ۱۶ الفن‌السابع. ۱ ۱ 
1 3 وقت که در مد نه لوله کشی نبوده, پلکه اب جاری هم نبوده, جاه بوده و سفاها 


۷۷۲ ایس باقران(۵) 


بیشتر احتمال می‌دهند که مقصود این باشد که ما قرآن را با عباراتی 
فصیح و ساده و روشن [نازل کردیم] «للذکُر» برای اينکه شما [متذکر و 
متنبه بشوید.] بعضی مثل مجمح‌البیان می‌گویند [للذکر] یعنی «للحفظ» که 
حفظ کنید. ضبط کنید. و قرآن از کتابهایی است که آمادگی‌اش برای حفظ 
شدن از هر کتاب دیگر بیشتر است. عجیب است! شعر را می‌شود حفظ 
کرد و قرآن شعر هم نیست, نثر است. یک کتاپ نثر در دنیا نمی‌توان پیدا 
کرد که بشود چهار صفحه‌اغال الط کد گ‌قراگ در اثر آن سلاست 
فوق‌العاده‌ای که در عبارات و کلماتش هست [این خاصیت را دارد.] 
وقتی که کلمات. خیلی سّلیش باشد [زود حفظ می‌شود.] شما در خود 
شعرها می‌توانید امتحان کنید. شعرهای سعدی را خیلی زود می‌شود 
حفظ کرد برای اینکه کلمبات یلیس اسشٌتیهتی هر کلمه‌ای نسبتاً در 
جای خودش قرار گرفته است. بعد که انسان حفظ کرد دیر فراموش 
می‌کند چون به معنی واقطام ۸۱912( لا انسان اگر بخواهد یک 
قصید؛ خاقانی را حفظ کند جانش درمی‌آید, با اینکه قصاید او هم خیلی 
شعری به دلیل شعر بودن و آهنگین بودن قابل حفظ [شدن] است. باز 
شعرها با هم تفاوت دارند. در میان نثرها تنها کتاب نثری در عالم که قابل 
حفظ کردن است یعنی اصلاً ذهن آن را برای حفظ کردن می‌پذ یرد قرآن 
استت, شما کتاب تثر دیکری:دز عالم ثمی‌توانید پیدا کنید که انسان بتواند 
عبارتهای آن را حفظ کند؛ و لهذا حفظ کردن قرآن مثل تلاوت کردن آن 


«۰ 


امر بسیار مطلوبی است و مخصوصاً بعد از آنکه انسان حفظ کرد نباید 
بگذارد فراموش شود. شاید گناه هم داشته باشد که انسان قرآن را حفظ 
کند و بعد اینقدر نخواند تا فراموش شود. افرادی که حافظه‌شان ضعیف 
است لااقل اگر یک سوره دو سوره پنج سوره حفظ می‌کنند نگذارند که 
همان سوره‌ها فراموش شود چون بعضی حرام 3 گتاخمدانند کفاستان 
قرآن را حفظ کند و بعد بگذارد فراموش شود. 

«ولقد شتا الْفان» بنا بر بعضی از تفسیرها بعنی ما قرآن را سهل و 
ساده [کردیم.] این «سهل» به همان معناست که امروز می‌گویند «سهل و 
ممتنع» بعنی از نظر عبارت اینقدر:شاده است که انسان آن را در نهایت 
نرمی می‌بیند ولی در عین حال ممتنع است و مثلش را نمی‌شود ایجاد 
کرد. همین تعبیری که راجع به سعدی می‌گویند. کاملترش دربارة قرآن 
[صادق] است. ما این را با عباراتی به غایت سهل و ساده و شیرین و 
فصیح و بلیغ بیان کردیم. برای چه؟ «للذُر» که مردم بتوانند آن را به ذهن 
پسپارند. معنی دیگو رد خر کته آين است که به ذهن بسپارند, 
[یلکه] برای اينکه متذکر او مش قژآن را اینچنین سهل و ساده 
و فصیح و بلیغ قرار دادیم برای اينکه بهتر خدا را به یاد مردم بیاورد و 
پهتر مردم را متنبه کند. 


آهنگ پذیری قرآن 

عرض کردم که قرآن بقای خودش را مدیون سه جهت است: یکی اینکه 
مطالبش زبان فطرت انسان است؛ دوم اینکه با عباراتی فصیح و بلیغ بیان 
شده؛ و سوم اينکه به نحوی آهنگ به آن داده شده که قابل تلاوت 
آهنگین است. در مشهد آن اوایلی که ما طلبه بودیم مردی بود به نام سید 
محمد عرب که قرآن می‌خواند و معروف بود. وقتی ما او را دیدیم پیرمرد 


7۳۳ ______ انس بافتران(ها 


بود. قاری درجه اول بود و شاید نظیرش در هیچ جا پیدا نمی‌شد. اوّلا که 
می‌خواند. «حافظیان» که الان در مشهد است شاید تنها وارث مرحوم آقا 
سید محمد است که انواع قرائتهای او را بلد است. («حافظیان» معروف 
کشا گرد مرحوم آقا شیخ حسنعلی اصفهانی بوده و دعا می‌دهد. برادر 
بزرگتر اوست.) وی شاگرد همین مرحوم آقا سید محمد و قاری مسجد 
گوهرشاد بود و طلبه‌ها می‌رفتند در یکی از غرفه‌های همان مسجد (کنار 
کفشداری) و قرائت قرآن یاد می‌گرفتند. (ما آن وقت بچه بودیم و درواقع 
برای تماشای دیگران می‌رفتیم.) اوالان هم هست. 

عبدالباسط هم که واقعا اعجاز می‌کند. او مخصوصاً این جهت را 
خیلی خوب درک می‌کند که هر آیه‌ای را به چه آهنگی متناسب با 
خودش می‌تواند بخواند. متاان شش الْطتّه» ای که او 
می‌خواند اتکی همان است. «اذا الششهه کررت» آی که او می‌خواند 
آهنگش همان استه اوتکضونجقدان تنها کناب آسمانی است [که 
آهنگ پذیر است.] بدون شک اروپایبها در موسیقی از ما جلوتر هستند؛ 
بيایند تورات یا انجیل و هر کتاب دیگری را پشت رادیوها بخوانند. هیچ 
کتات نفزی فایل این حور خواندن نیست و این متخضر یه خوه قیرآن 
است. «ولفد یشرت لقن للذکُر قَهَلَ من مُدکر» ما قرآن رابه صورت سهل و 
ساده درآوردیم آیا هست کسی که مذ کر باشد. متّعظ باشد و اين پند را 
بیذیرد؟ و صل الّه علی محشد و اله الطاهرین. 


۱ فجر ۲۱7. 


۲ من ۱ 


تعسیر سوره فمر 


بسم الّه الرحمن الرحجم 
احمد له رب العالین... اعوذ بالله من‌الشیطان الرجی: 


دب عاا قکَفَکانْ عذای ونر : * لا اسلا عم رصاً 
صرضماً ق یم نخس مش : * لزغ اس کانم آخجاز غ 
مقر * کف کان عَذابی ود * ولقد یترن فان للدکُر 
هل من مُدکر * کیت مود پالتدر * فقالوا شرا منّا واحداً 
يعةُ تا اذً ی ضلال رَسُعْ * الق الک یه من بَیننا بل هو 
کُذاب آثد * سیفلمون دا من لایر اه 


در جلسة گذشته عرض کردیم که این سور کریمه که با جملهةً 


۱ قمر ۱۸ ۲۶. 


ب,ب__س______اانن فان ها 


«افْترَبَت السَاعَة و انش مر و بعد: «و ان یروا اي ُعرضوا و یقولوا سح 
مُسْتَموٌ» شروع می‌شود. از اول تا آخر این سوره یک روج خاص دارد که 
همه مطالب برای توضیح ان روح ان روح را این جمله‌ای که مکرر 
در این سورة مبارکه آمده است بیان می‌کند:«کَیِف کان عذایی و ثُذْر» 
رابطه‌ای [است] میان انذار بعنی اتمام حجت و ابلاغ دعوت از یک طرف 
و سرپیچی و تمرّد و انکار و نزول عذاب الهی از طرف دیگر؛ و برای 
اینکه معلوم باشد که این صرفاً امری مربوط به گذشته نیست. شامل 
آینده هم می‌شود, با لحنی ملایم و آرام -بر خلاف آن لحن شدید و تند در 
سایر آیات -می‌فرماید: «ولقد یا الا لد کر هل من مُدکر» ما قرآن را 
هم سهل و آسان قرلا دادیبرال تذگر وت یمتتهی پیدا می‌شود؟ 
بعد از آن جملة «فْکیَت کان عذای و تذر» در آن داستان حضرت نوح. 
بلافاصله فرمود: «ولمَد یمتا ان پلدکر هل مِنْ مُدکر». نع نار دبک 
پس از جمله «فکیّف کان عذایی و کیره در هط عاد, فرمود: «ولقَد یِقرتا 
فان للذکُر هل من مُدکر». 

انها که ذکر می‌شوءأأُ29 20 6( امت اسلام بفرماید که 
قرآن هم به دلیل اینکه ذکر الهی و انذار الهی و ابلاغ الهی است تمرد مردم 
و پی‌اعتنایی به او عواقب وخیمی دارد. یعنی ضمناً اعلام خطر به امت 
اسلام هم هست؛ و از خود همین آیه و آیه‌ای که بعد داریم: «سَبرّ ام 
و یرون الیر» -که پیغمبر اکرم این آیه را درباره بدریها قرائت می‌فرمود 
- [فهمیده می‌شود که] اینکه یک عذاب نازل بشود ضرورت ندارد که به 
آن صورتهای شدید باشد که بادی بیاید و شهری را زیر و رو کند؛ انواعی 
ها رای داب کات توافت حد انب 4و مهد 
عرض کردیم که این «قکیّفَکان عذابی و نُذر» فرعی يا جزئی از یک اصلِ 
کلّی‌تر و عمومی‌تر است که قرآن کریم راجع به نعمتها می‌فرماید که اگر ما 


تفسیر سوره قدمر _س ۲ 


نعمتی برای بشر می‌فرستیم بشر تا هراندازه شاکر و حق‌شناس و قدردان 

اه هت تاش دا ا مت را اش ایس دهد وید هی انازه که کنران 

نعمت کند نهتنها آن نعمت زایل می‌شود بلکه به جای آن, نقمت می‌نشیند 
و ات خا هدزاش اشت کی ام هه تس و عوو و یراس فا واه 
همه مهمتر نعمتِ آرشاد و هدایت و ابلاغ دعوت. اگر این نعمت. قدردانی 
و حق‌شناسی شود خداوند موجبات بهره‌مند شدن از آن را بهتر برای 
مره فرآهه من کتل رو | گر یت ب ی ممفیسی زا فعانیی 3 عدآی 


ارتباط بین اعمال انسانها با حوادث عالم 

در اینجا باید مطلب دیگری را اضافه کنیم که ظاهراً در آیات گذشته این 
مطلب را ذ کر کرده‌ايم و آن این است که در ابتدا مشکل به نظر می‌رسد که 
انسان بتواند تصور کند که میان اعمال و خوبی و بدی انسانها با حوادث و 
جریانات کلی عالم» او تب طو )اه جهیح اینها چیزهایی است که حتی از 
حد علوم عادی بشر خارج است؛ بعد از ارشاد و هدایت انبیاء علم و 
فلسفة بشر می‌تواند به اینها نزدیک شود. ممکن است انسان این طور 
خیال کند که این اوضاع و احوال عالم که دارد می‌گردد. نسبت به بشرها - 
به تعبیر امروز -بی تفاوت است که بشرها خوب باشند یا بد. حال اگر هم 
در آخرت عکس‌العملی هست. در دنیا عالم هیچ گونه عکس‌العملی 
رایع تاو تقو رمق یا 
ند اوضاع و احوال عالم عکس العملی در مقابل آن : نشان نمی‌دهد. شاید 
افکار اغلب و ساده يا افرادی که کمی مادی فکر می‌کنند همین طور 
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باشد که دنیا جریانی خودش برای خودش دارد. حال همه مردم روی 
زمین صالح و متقی و درستکار و موحد و خداپرست و عادل باشند 
اوضاع عالم کار خودش را می‌کندء هم مردم کافر و مشرک باشند, به 
یکدیگر ظلم و تعدی کنند و فسق و فجور در میانشان باشد باز عالم کار 
خودش را همان طوری که باید. انجام می‌دهد؛ نسبت به بشر بی‌تفاوت 
است؛ و اگر بشر مجازاتی باید ببیند یا پاداشی باید بگیرد, در اضرت 
خواهد بود. 

ولی قرآن مطلبی را بیان می‌کند که اگرچه ابتدا قبولش برای اذهان 
عادی سنگین است اما حقیقتی است. ما زمانی این بحث را مطرح 
کرده‌ايم -و در يادداشتهايم هست که ایمان اقتضا می‌کند که فکر انسان 
در سطحی بالاتر از سطح فکر مردم بی‌ایمان باشد یعنی اگر انسان به 
گفته‌های پیغمبران و به آنچه آنها بیان کرده‌اند ایمان داشته باشد ناچار به 
قوانینی ایمان می‌آورد که خیلی دقیق‌تر است از آنچه بشر از راه علم و 
فلسفهً خودش کشف می‌کند. معنای"«ایمان به گفته‌های پیغمبران» این 
است که انسان به همه گفته‌ها و به همة لوازم و ملزومات حرفهایشان 
ایمان داشته باشد. یکی از مطالب همین است که : «ر تن آفل الْقری امنوا 
و انا لخن لبم برکات من الَّاء و الرَض» ‏ اگر مردم قریه‌ها و جمعها 
اهل ایمان و تقوا باشند و بشوند, ما می‌گشاييم برکتهایی را از بالا و 
پایین. معنوی و مادی؛ و عکس قضیه اگر اهل ایمان و تقوا نباشند برکتها 
را می‌گيريم. قبول دارم که در ابتدا تصورش برای انسان مشکل به نظر 
می‌رسد ولی این حقیقتی است. خیلی از امور ابتدا به نظر انسان مشکل 
می‌رسد ولی حقیقت است. در همین امسال در کاشان چند جلسه‌ای 
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تحت عنوان «دولت حضرت مهدی عجٌْل الّه تعالی فرجه» بحث کردم بر 
اساس انجه که از مجموع اثار و اخبار اسلامی استفاده می‌شود که در 
دولت اسلامی و به قول امروزیها در حکومت ایده آل اسلامی, چه وضعی 
پیش می‌آید؟ از جمله چیزهایی که در آن دولت کاملاً به چشم می‌خورد 
یک نوع توافق و هماهنگی و به عبارت دیگر یک نوع سَر مهربانی است 
که میان طبیعت و انسان برقرار می‌شود یعنی دیگر این عالم طبیعت آن 
عفر ادن زرا که ,کی القما هام تیا که ند اسب متا لو فانها و 
زلزله‌ها -به کلی نفی می‌کند, به شکل دیگری و از جای دیگری آنها را 
خارج می‌کند؛ و پرعکس, زمین آنچه از ذخایر در باطن خود دارد همه را 
در اختیار می‌گذارد: «و تخرح الرَض افلاذ کبدها» ‏ آن یک امر استتنایی 
نیست. عملی شدن و اجرا شدن همان «و ان هل القری انوا و انَعَّا 
ْتضْا عم رّکات من السّماء اارص ۳ 

ما الآن نمی‌توانیم درست پیش‌بینی کنیم که چقدر از بدبختیها و 
نکبتهایی که از ناحية عالم به ما می‌رسد بستگی دارد به اعمال ناشایستی 
که ما خودمان در روی زمین انجام می‌دهیم. ولی از نظر قرآن این مطلب 
یک حقیقت مسلم و غیرقابل تردید است. این است که در این ایباتِ 
«فْکِی کان غذای و تذُر» این داستانها را که خیلی مختصر و با جمله‌های 
کوتاه, خیلی سریع و با لحنی تند و خشن و کوبنده بیان می‌کند بدون 
اینکه در صدد این باشد که داستان را تشریح کند. همه برای اين است که 
این مطلب را بفهماند که اعراض کردن از انچه که انبیاء برای مردم 
اورده‌اند» از ان دعوت و از آن نعمتی که به وسيلة انها به مردم ارائه شده 


است و به عبارت دیگر کفران این نعمت چه عکس‌الصملی در گذشته 
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داشته است و در آینده هم خواهد داشت. پس در این آیات بنا بر این 
تست که مطلب د یکی تارفن از یک دانشان کته شود کل در مایق 
دیگر گفته نشده است. عمد؛ [هدف] این است که روح آن داستان در 


اینجا خوب منعکس شود. 


تکذیب قوم عاد و عذاب الهی 
2 قسمتی که در جلسةٌ پیش خواندیم مربوط به قوم نوح بود و در چند 
ی کوتاه و مختصر بیان شد. فورا سرا قوم عاد می‌رود: «َبت عاد» عاد 
هم تکذیب کرد «فکیّفَ کانْ عذایی و تذر» عذاب و انذار من چگونه بود؟ 
(رابطة عذاب و انذار من چگونه بود؟) در اینجا هم کلم «َذّبْث» [همان 
معنی را دارد.] در داستان توح دو تا «کَذْبت» داشتیم. یکی «کَذْبّت» مطلق 
و یکی «کذیوا عبْدنا» که عرض کردیم: "چاه «کَذْبّت» مطلق می‌گوید 
گویی عنایت به این جهت اسبتکد اشنهااتشاشاً پیشاپیش تکذیب 
می‌کردتد: این معق وگ ردن ببود نه اينتکه لت 
«بی تفاوتی» داشتند بعد 02۵ حساب کردند دیدند خی بهتر 
این است که قبولش نکنند؛ نه, اینها روحشان روح تکذیب و انکار و 
مغالفت بود. «کذیت غاد فکیت گان غذان و نذر» چگوند نود داب نو 
انذار من؟ بعد به طور مختصر شرح می‌دهد: «لتا ازسلنا عم ریحا حَرصرا 
ف یرم نخس مت فرستادیم بر آنها بادی صرصر بادی تند و شدید و 
ویرانگر. بعضی مفسرین می‌گویند خود «صرصره کانثه آن صدای باد را 
هم ذاردسمسم‌شی کسدونق بیم ی فکرا در روز شوم که نوم 
میتمراجن دشست: 

«یوم» گاهی به معنی «روز» گفته می‌شود در مقاپل «شب» گاهی به 
معنی «شبانه روز» گفته می‌شود و گاهی به معنی قطعه‌ای از زمان که 


و یسح ح«.«(ح--۲۴۲ 


شامل چند شبانه‌روز بشود. مثلً وقتی می‌گوییم: «روز فلان حادثه» روز 
فلان حادثه ممکن است سه شبانه‌روز يا ده شبانه روز طول کشیده باشد. 
می‌گویيم «روز فلان حادثه» یعنی آن وقتی که در آن وقت این حادثه 
واقع شنه 

اشفا مقضود این تیتیت کختما نک شب درو وه ون شود 
قرآن تصر بح می‌کند که سه شبانه‌روز بوده انتت.؛ پنین اد بنجا وفتی 
می‌فرماید: «نی دم نخس مُسْتَمیٌ» یعنی ان روز ان قطعه از زمان که این 
عذاب شامل حال آنها بود. 


مسئلهٌ نحوست ایام 
کلم «نحس» به معنی «شوم» است. در اینجا مفسرین روی کلمةٌ 
«نحس» بحث کرده‌اند که معنای شوم بودن یک روز چیست؟ واضح 
است که در اینجا قرآن نمی‌خواهد بگوید هلا آن روز چون روز 
یکشنبه با دوشنبه بود نحس بود و عذاب آمد. یکشنبه و دوشنبه هرهفته 
تکرار می‌شود. با مقصود این نیست که چون مثلاً سیزده ماه صفر بود اینها 
معذّب شدند. سیزده ماه صفر هر سال تکرار می‌شود؛ و بعلاوه اینجا دارد 
تصریح کنان «قکیف کان عذایی و تذر» یعنی عذاب به علت تکذیب و 
به علت حق‌ناشناسی و کفران یک نعمت بزرگ بود. پس روز شوم بود 
ولی شومی‌اش نه از خود روز بود از آن جهت که [روزی از روزهای] 
هفته يا ماه است بلکه به علت حادثه‌ای که در آن روز پیش آمد این روز 
حال, بعضی روزها را مبارک می‌دانيم و بعضی روزها را شوم. این 
موضوع را مخصوصاً تفسیرالبزان مفصل بحث کرده است که من در 
جلسهٌ پیش تفسیر را با خودم اوردم حالا پیدایش نکردم. در انجا راجع 
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به این موضوع بحث کرده بودند و مخصوصاً روایات زیادی را که در اين 
باب هست آورده بودند و من علامت گذاشته بودم که در این جلسه آن 
روایات را برای شما بخوانم. 

در موضوع نحوست ایام دو مساله است. یک مساله این است که ما 
برخی روزهای سال را مبارک می‌شماريم و برخی را نحس و شوم به 
اعتبار حادثه‌ای که در آن روز واقع شده؛ و مقصود ما این نیست که این 
روزاز آن جهت که این روز است مبارک است يا این روز از آن جهت که 
این روز است شوم است. بلکه مقصود ما این است که این روز برای ما 
یاداور حادثه پربرکتی است یا این روز برای ما پاداور حادثه شومی 
انیت مثلا ما روز عید غدیر را روز مبارک می‌دانيم ولی نه به اعتبار اينکه 
هجدهم ذی‌الحجه [است. که] چون ماه ماه ذی‌الحجه است و این روز 
هجدهمین روز ماه ذی‌الحجه است مبارک است اعمّ از اينکه در این روز 
حادثه‌ای واقع شده باشد یا نشده باشد. اعم از اینکه در این روز 
یمسر علینِ را به خلافت نصب کرده باشد یا نکرده باشد؛ این 
روز. روز مبارک است و چون این روز مبارک بود پیخمبر ی علی اد 
را در این روز به خلافت نصب کرد؛ یعنی بخت حادة بوم الغدیر بلند 
بوده که در این روز واقع شده است؛ این روز از قدیم الایام [و] قبل از 
این هم روز مبارکی بوده, از اوّلی که این اتمان و زمین درست شده روز 
هجدهم ذی‌الحجه روز مبارکی بوده و حادئه غدیر در روزی که خودش 
مبارک بود واقع شد. يا [چنین نیست که] دهم محرم روزی بوده که از 
اوّلی که عالم ساخته شده اصلا این روز بد ساخته شده, شوم ساخته 
شده و حادله کربلا در روزی واقع شد که بالذات شوم بود و قهرا قبل از 
اينکه امام حسین هم شهید شود هر سال که روز دهم محرم میآمد روز 
شومی می‌آمد. از زمان حضرت آدم و قبل از حضرت آدم این روز شوم 
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بوده و الآن هم روز دهم محرم شوم است. تا قیامت هم این روز از آن 
جهت که این روز است شوم است. حادنهٌ کربلا هم در یک روز شوم واقع 
شد. یک وقت انسان این طور فکر می‌کند. 

این [ طرز فکرء] اساسی نمی‌تواند داشته باشد. نه عقل می‌تواند آن 
را قبول کند و نه از نظر نقل ما می‌توانیم ای رای ان بياوریم. ولی 
یک وقت به آن معنای دوم است: هجدهم ذی‌الحجه. چون در این روز 
برای ما حادة مبارکی ر داده است ما این روز را مبارک می‌شماریم. 
هجده ذی‌الحجه مبارکی خودش را از حادثهٌ غد یر دارد نه حادئة غدیر از 
هجدهم ذی‌الحجه. دهم محرم شومی خودش را (نه اینکه بالذات شوم 
است) از شهادت اما حسیل داد نه کشتهش یل و قبل امام حسین شومی 
خودش را از دهم محرم دارد. نظیر لفظ و معنا می‌شود. الفاظ از نظر اینکه 
الفاظند یعنی حروف الفبا [هستند] ترکیب می‌شوند از الف و ب و پ وت 
و ث وج تا آخر. هیچ لفظی با هیچ لفظ دیگری فرق نمی‌کند. ولی الفاظ 
برای معانی مختلفی وضع می‌شوند. بعضی الفاظ برای معانی بسیار عالی 
و لطیف وضع می‌شوند. مثل اینکه ما از الف و دو تا لام مشدّد و یک الف 
دیگر و یک «هه لفظ «ا» را ساخته‌ايم که نام خداوند است. چون معنا 
مبارک است لفظ هم برای ما لفظی است مبارک. حتی احترام دارد و وقتی 
که به صورت کتبی درمی ید دست بی‌وضو هم به آن نمی‌زنيم. همین طور 
اشامت انوا تیا اشنهاتی که تر بت ای شاب ال تسار اد 
مقدسات بشر دلالت می‌کند مثل لفظ «علم» که گویی خود این لفظ هم 
برای ما جلالتی دارد. [در مقایل] ما الفاظی را وضع مي‌کنيم برای 
معانی‌ای که مَستَفیح و رن اتف یعنی بشر قبیح می‌شمارد که نام آنها را 
ببرد: «ما یستَمح ذکُرّه». بعد چون آن معنا چیزی است که بشر نمی خواهد 
آن را بازگو کند گویی قبح معنا در لفظ اثر می‌گذارد و ال بدیهی است که 


7۳ -حاایی ان( 


لفظ., بالذات قبحی ندارد. قبح از معناست, لفظ به تبع معنا و چون نام این 
معناست قبیح شمرده می‌شود. حال اگر کسی در مجلسی شروع کند الفاظ 
زشت به زبان آوردن مردم به او می‌گویند این کلمات چیست که به زبان 
می‌آوری؟ ممکن است جواب بدهد مگر کلمه هم با کلمه فرق می‌کند؟! 
راست هم می‌گوید. مگر کلمه هم با کلمه فرق می‌کند؟ هیچ کلمه‌ای با 
هیچ کلنة دیگری فرق نمی‌گنده اما کلبه به اعبار معتی‌اش با کلمعد یگ 
فرق می‌کند. وقتی می‌گویند این کلمات را به زبان نیاو چون این کلمه 
را که شما می‌گویید. آن معنا به ذهن می‌اید و بنا نیست که بشر در مجامع 
( معانی را در ذهن خودش مچسم کند. 

به این معنا البته درست است که برخی روزها روزهای مبارکی 
است. حتی می‌تواند یک سلسله دستورهای شرعی بر اساس همین 
روزها بر قرار شود برای اينکه این روز ناد آور آن حادثه است. مثلا امام 
حسین را در نیم شعبان يا پیست و هفتم رجب زیارت می‌کنيم. بیست و 
هفتم رجب با بیست و چهارم رجب. خودش بالذات هیچ فرقی نداشته 
ولی بیست و هفتم رجب به اعتبار بعشت پیغمبر اکرم شرافتی پیدا کرده 
است. همین طور که گفتیم گاهی لفظ به اعتبار معنایش شرافتی پیدا 
می‌کند که بی‌وضو با پددست :رزوی ان گداشست: پیست و هفتم رجب به 
اعتبار بعشت پیغمبر هفده ربیع به اعتبار ولادت پیغمبر. سوم شعبان به 
اعتبار ولادت امام حسین و نیمه شعبان به اعتبار ولادت حضرت حجّت 
شرافتی پیدا می‌کند که [می‌گویند] امام حسین را هم اگر می‌خواهید 
زیارت کنید در این روز زیارت کنید که این روز یادآور چنین حادة 
مبارکی است؛ یعنی حتی یک سلسله احکام و دستورها بر این اساس 
برقرار می‌شود. و هیچ مانعی هم ندارد. می‌رسیم به مسأله نحوست ذاتی 
۳ 


۲۳۵_۰۰۰۹۰۹۰۰ 


سعد و نحس ایام در روایات 

ولی در روایات ما پیدا می‌شود چیزهایی که از آنها حتی بیش از این, 
مفهوم می‌شود. مثلاً مسافرت کردن در حالی که قمر در عقرب است یا 
مسافرت کردن در فلان روز خوب نیست. مسافرت کردن در فلان روز 
خوب است. این چیزهایی که اصطلاحاً «نجوم احکامی» نأمیده می‌شود. 
اینها چیست؟ در مورد اینها ما یک عده روایات داریم که ظاهر انها 
همینها را تأیید می‌کند. و از طرف دیگر یک عده روایات داریم که 
شدیدا اینها را نفی می‌کندسمثلا 23 5 15ج البلاغه است که در کتب 
روایات هم ذکر شدهاس تن یقلای آمگان#منین سلام ال علید 
می‌خواستند به جنگ نهروان بروند. در حالی که سوار شده و آهنگ رفتن 
کردهبودند اشمت گرد در مکی از خویشاونداتش 
همراهش بود و گفت: یا امیرّالمومنین! توقف بفرمایید و حرکت نکنید 
برای اينکه این [مرد] سخنی می‌گوید. فرمود چه می‌گوید؟ او آمد و گفت 
من منجم هستم ( اوضاع کوا کب دلالت می‌کند که اگر شما در این ساعت 
حرکت کنید و بروید به جنگ شکست می‌خورید و همه‌تان کشتد 
می‌شوید. امیرالمومنین به شدت به او حمله کرد؛ فرمود هر کسی که 
حرفهای تو را باور کند باید خدا و قرآن را تکذیب کند. ما وظیفه داریم 
در کارها به خدا توکل و اعتماد کنیم؛ و بعد فرمود: «سیروا عل انم ای ۲ 
نام «خدا» حرکت کنید و هیچ به حوفهای ایلهاترتیب اثر ندهید. رفتند 


۱. منجم به همان معنا که شامل نجوم احکامی هم می‌شود, نه فقط نجوم ریاضی. نجوم 
ریاضی که اوّل ماه کی است و کی خسوف می‌شود کی کسوف و حسابهای ریاضی است 
هیچ اشکالی ندارد و هیچ کسی هم ایراد نگرفته. مقصود نجومی است که مربوط به تأثیر 
اوضاع آسمانی در بشر است که ازدواج در این روز چنین است. مسافرت کردن در این 
روز چنین است و... 

۲ نهج‌البلاغه فیض الاسلام. خطبةٌ ۷۸. 
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و پیروز هم شدند و می‌دانیم که در هیچ جنگی لشکریان امیرالمومنین به 
این سرعت و به این تمامی پیروز نشدند که غیر از هشت ثه نفر از خوارج 
بقیه همه تارومار شدند. 

هک لملک دق ای بر اهر رازب اهب ات روگ ام طلست 
امام صادق ی و عرض کرد: یا بنَ رسول الّه! من گرفتار این نجوم 
شده‌ام و این نجوم در من وسواسی ایجاد کرده. ضمنا این آدم منجُم هم 
بود, به همین نجوم احکامی عمل می‌کرد. به اين حسابهایی که اوضاع 
ستارگان مثلاً دلالت می‌کنی 39 اریز از طرف جنوب بروی 
چنین [می‌شود.] از شمال بروی چنین. مسافرت چنین است و ازدواج 
چنین. کم‌کم عادت کرده بود و خیلی مصیبت بود که تمام کارهایش را بر 
اساس راهنماییهای نجومی انجام بدهد و این سپب شده بود که اصلا 
زندگی‌اش فلج شود چون یک روز مثلاً چندم ماه بود نحس بود. یک روز 
قمر در عقرب بود. روز دیگر فلان ستاره در پیش رو بود. گفت: یا بسن 
رسول الا من این عطور #دکاعصصکبت نوشته‌اند در وسائل است - 
حضرت با کمال تعجب فرمود: تو به این چیزها عمل و اعتنا می‌کنی؟! 
گفت: بله یا بنَ رسول الم چطور؟ فرمود: الآن حرکت می‌کنی می‌روی به 
خانه‌ات و تمام این کتابها را یکجا آتش می‌زنی. امر امام بود؛ رفت تمام 


۱. زراره از اکابر اصحاب امام صادقلٍُ است که ضرب‌المثل بزرگان اصحاب است و 
چقدر از روایات ما را همین زراره نقل کرده است. حمران بن اعین, بر بن اعین» زرارة 
بن اعین, عبدالملک بن اعین, اینها چند برادرند و همه‌شان شیعه و از اصحاب امام و 
عالم و راوی حدیث و فاضل و ملا هستند و در رس همه آنها البته خود زراره قرار گرفته 
ولی در کتب ما روایات زیادی هست که حمران بن اعین چنین روایت کرد. بکیر بن 
اعین چنین روایت کرد زراره چنین و عبدالملک چنین. زراره باز فرزندی دارد که از 
راویان است. همین بکیر بن اعین فرزندی دارد به نام عبداله بن بکیر که خیلی از او 
روایت می‌کنند. 


۰۹ب۰«۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰«(«(«(«(«ِ(حِ-ِّ. 


کتابها را یکجا آتش زد. 
روایات زیادی در نهی از ترتیب اثر دادن به اين امور داریم. یک 

سلسله روایات سومی داریم " که از آنها انسان این طور می‌فهمد که 
نحوست ایام و اوضاع کواکب یا اساسا در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر 
هم اثری داشته باشد. ۱. توکل به خدا ۲. توشل به ائمه و ۳. صدقه دادن 
اثر اینها را از بین می‌برد. من خودم از آن زمان که [اين روایات را] دیدم, 
اصلا بنایم بر این است که در هیچ کاری به این امور ترتیب آثر ندهم که: 
سسه و پسنج و سیزده بآ ش‌انزده 

بیست و یک با بیست و چهار و پیست و پنج 
هصفت روز نحس باشد در مسهی 

زان حذر کن تانیابی هیچ رنج 
فکر نمی‌کنم چنین چیزهایی هم وجود دارد: توکل می‌کنم یا اگر مثلا از 
سفر خودم نگرانی داشته باشم. بالاتر از توکل صدقه‌ای هم می‌دهم. 


گاهی تطیّرهایی هم ضمیمه می‌شود. در خراسان این قضیه هست و در 
بعضی از بلاد دیگر ایران هم هست ولی در بعضی بلاد دیگر ایران من 
کاهی صفیتت کزدهدام کفتداند اصلا آنجا تست و من آننی‌فيم کذ این 
چیست و از کجاست. معتقدند که یک مسافر وقتی می‌خواهد مسافرت 
کند. اگر سیدی به او بر بخورد مسافرتش شوم است و عاقبت ندارد؛ 
فشک اکر تون بای توت دنک ی ار تک 


۱ همینها را مخصوصاً می‌خواستم بخوانم» در تفسیر المیزان جمع کرده بودند. خودم قبلا 
دیده بودم. مخصوصاً یکی دو تا روایت را در حدود یانزده سال پیش در سفینة‌البحار 
مرحوم حاح شیخ عباس دیده بودم و بعد دیدم اینجا بیشتر روایت جمع کرده‌اند. 


.هه ای باقران(۵) 


وقتی من [اين مطلب را] به مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی 
رضوان ال علیه (آن مرد بزرگوار) گفتم, او توجیهی کرد و علت تاریخی 
ایند کر ردو ان را پسندیدم. او گفت دو چیز است که ريش 
تاریخی‌اش برمی‌گردد به زمانی که شیعه در ایران فوق‌العاده در اقلیت 
بوده‌اند و سیدها را هر جا کوشی وود له زتتار وه اس سر رام کاشتزو 
(زمان بنی العباس). یکی اینکه مردم به قم و کاشان متلک می‌گویند. این 
تن «نه قم خوبه نه کاشون, لعنت به هر دوتاشون» مربوط به 
دوره‌ای است که مردم همه شهرها سنّی بودند جز این دو شهر که شیعه 
بودند و آنها که ستّی بودند تا اسم قم و کاشان را می‌بردند هر دو را لعن 
می‌کردند چون قم و کاشان از قدیم الایام دارالمومنین و دارالشیعه بوده. 
ایشان می‌گفت این مضمون و متلکی که راجع به این دو شهر می‌گویند به 
اعتبار این است که همه جای گید تخل و اینها شیعه بودند و سنیها 
به شیعه‌ها فحش می‌دادند. یکی کیگر اینکه در دوره‌هایی که سادات را 
هر جا گیر می آوردنهه ند فتلتوه نید را از بین می‌بردند بلکه اگر در 
خانه‌ای سیدی پیدا می‌کردند دیگر آن خانه امنیت نداشت و تمام آن 
خانه و زندگی به باد می‌رفت, در آن دوره‌ها اگر سیدی به خانه‌ای می‌آمد 
این امر مساوی بود با اينکه ا خانمان به باد برود. کم‌کم در ذهنها رسوخ 
یافت که اگر به اینجا سیدی آمد [زندگی ما بر باد رفته است.] البته این از 
تایه توالت و فت یو دای را گر سیلاق اما قو لت وق کر ترا ما 
زندگی نخواهد گذاشت؛ و این‌همه امامزاده‌هایی که در ایران درست 
متوجه خانواده‌ها بود (خیلی عقاید اين طور تحول پیدا می‌کند) به 
حساب خدا و عالم گذاشتند که اصلاً اوضاع عالم اين‌جور اقتضا می‌کند 


تفر فورهفمتن,ر ۲۴ 


که اگر سیدی پیدا شد پشت سرش بدبختی و بیچارگی بياید, در صورتی 
که این به اوضاع عالم و به خدا ارتباط ندارده امری بوده مربوط به 


دولتهای ظالم. 


خاطره‌ای از فریمان 

برای خود من حادة خنده آوری پیش آمد و آن این بود که همان سالهایی 
که ما [طلبه بودیم] از قم آمده بودیم به فریمان و بعد از یکی دو ماه که 
مانده بودیم قرار بود که برگردیم قم. والدهٌ ما (خدا او را پیامرزد) در آن 
زمان حیات داشتند و طبیعی است که زنها در مسافرتهای یک ساله و 
دوساألةٌ نزدیکان ناراحتند. در فریمان ما آن وقت هنوز ماشین زیاد نبود؛ 
جاده تازه درست شده بود ولی ماشین زیاد نبود. دهی بود در دو فرسخی 
فریمان و سر راه مشهد به نام «نعمان» که الان هم هست. یکی از دوستان 
ما آنجا بود و از ما دعوت کرده بود که برویم یک دو شبی مهمان او باشیم 
واز آنجا سوار ماشین بشویم. قرار بود که ما این دو فرسخ را با اسب 
برویم. من با والده و دیگران خداحافظی کردم و آنها داستند گریه 
می‌کردند. آمدم بیرون. سوار اسب که شدم سیدی را دیدم که از روبرو 
دارد می‌آید. گفتم خدا نکند این زنها متوجه بشوند. اگر متوجه بشوند 
محال است بگذارند من بروم. آمد و آمد. جلوی اسب مرا گرفت و گفت: 
ن‌شاءاله دیگر بر نمی‌گردی (خندهُ حضار). مقصود او این بود که آیا 
می‌خواهید بروید «نعمان» و بعد برگردید از اینجا با ماشین بروید مشهد 
يا ن‌شاءاله یکسره می‌خواهید بروید قم؟ گفت: ان‌شاءالّه دیگر بر 
نمی‌گردید. خندیدم و گفتم: «نه. [ن‌شاءالّه دیگر بر نمی‌گردم یکسره 
می‌روم». ما بعد صد بار دیگر برگشتيم. آن وقت این داستان را به والده‌ام 
و دیگران پروز ندادم ولی بعدها این قصه برای من سوژه‌ای شده بود در 


۰ ایس باقران(۵) 


فریمان که آخر این چرندها چیست؟ این مزخرفات چیست؟ برای خود 
من یک چنین حادثه‌ای پیش آمد. سید آمد و چنین حرفی هم گفت -که 
خود این حرف هم انسان را تکان می‌دهد -و ما هیچ گرفتار این حرفها 
نشدیم. (گفت که بادمجان بد آفت ندارد.) 
حاج آقا! نتیجه‌اش این است که روحانی شدید. 
استاد: نه. [روحانی] بودیم. آتفاقا همین که یا ۵ ی کف تام عین انیت 
قصه‌ای که برای سادات بود. در سی و پنج سال پیش [برای روحانیون 
بود؛] اخوندها را سوار هیچ ماخ نمی‌وگفلی می‌گفتند پنجر می‌شود 
(خندة حضار). ماشینها هم که اغلب قراضه بود. ماشینهای حالا که نبود. 
بالاخره خراب می‌شلا. چقظر آشوندها راوسطیرا] پیاده می‌کردند! با 
مثلاً ژاندارم چشمش به )| خوند درشاشین ملی‌افتاد» بهانه گیری 
می‌کرد بعد می‌گفتند از شومی)راین ۳99 : در حالی که این» شومی 
دولت است. به آخوند مربوط نیست. حالا دیگر این حرف هیچ گفته 
نمی‌شود. این ماشینهای نوسکه امن #گرهاین شومی ور افتاد. 

غرض این است: ما از مجموع اخبار و روایات اینچنین استفاده 
می‌کنيم - زمانی ما روی همه اینها مطالعه کردیم. آخر این طور نتیجه 
گرققیم حکفیا ایق متبایل آسانی تا تیری در زندگی اسان نداردرو با ا گر 
داز اوه ی ان شرس | ها دورو ا ناف ات دیر ک زد تقد وود 


متوسّل شدن به اولیاء خدا و صدقه دادن اثر اینها را از بین می‌برد. 


تفأل آری, تطیّر نه ۱ 

بنابراین پیغمبر اکرم تفال می‌زد ولی تطیّر نمی‌زد؛ یعنی از رسم و ستّتی که 
در میان مردم بود آن را که منشا می‌شد که انسان در تصمیم خودش راسخ 
بشود امضا می‌کرد [و به] ان که منشا می‌شد انسان از تصمیم خودش باز 


و تسس << ۲۵۱ 


بماند [ توجه نمی‌کرد؛] یعنی به فال نیک می‌گرفت ولی به فال بد 
نمی‌گرفت. یک روح مصمّم و شوکل [این طوز البست | گر اقلا کنسین 
بیرون می‌آمد که اسمش حسن بود [می‌فرمود] به به, حسن, نیک 
ان ها عا شم کازه تیی اهنت نت آما | گر کی مین اما کف اتکی 


۶ 
2] ه‎  . ۶ 


اسم بدی بود ابدا اعتنا نمی‌کرد و مخصوصا می‌فرمود: «رفع عن أمٌتی 
الط" فال بد گرفتن از امت من به کلی برطرف شده است؛ «و اذا تَطرْتَ 
قافض» " اگر به چیزی فال بد گرفتی اعتنا نکن» برو. تر تیب اثر نده. 
«زع التاس کانبم اغجاز تخل ُنقّعر» آن فص اضر که ام مردم را 
چنان از جا می‌کند که نند ای کب( دگشتهگی خرما را کنده باشند؛ 
بلند می‌کرد و به زمین می‌زد. دومرتبه می‌گوید: «َیف کان عَذابی و نذر» 
چگونه بود عذاب و انذار من؟ «لند ین فان للذکر هل من مدکر» 
(اینجا مخاطب باز مردم کی ۵ جوم آسان در اختیار سردم 
قرار دادیم برای تذکر و تنبّه و آگاهی, آیا آ گاه‌شونده‌ای هست؟ برای قوم 
عاد به همین سه چهار جمله قناعت می‌شود چون اصلاً مطلب یک هدف 


بیش دیشر ندارد. 


تکذیب قوم ثمود و عذاب الهی 

«کَذْیث نود بالدٍ» قوم مود هم این انذارها را تکذیب کردند و دروخ و 
بی‌اساس پنداشتند «فقالوا شرا مّا واحداً نیع تا لذاً لو ضّلال وَشغُر» 
کت کی ها بش کنیتویم لتطیت مک تسار و ی 
گمراهی و اشتباه است که انسان از یک بشر پیروی کند. در این صورت ما 
در سعیرها و بدیختیها خواهیم بود. اگر قرار بود خدا پیام آوری بفرستد 


۱ بحارالانوار ج ۵۸ / ص ۳۲۵ حدیث ۱۴. 
۲ سفینةالبحار ج ۲ /ص ۱۰۲ 


۲ _____«_«_اتانن فان( 


غیر بشر می‌فرستاد که افضل از بشر باشد. تازه اگر بشر باشد چرا اين؟ 
چرا بر من نازل نشود؟ چرا بر این نا نازل بشود؟ «َ الک یه من با بل 
هو کَذاب أَشر» آیا ذکر الهی و وحی الهی از میان همه ما بر این فرود آمد؟ 
خیر. او یک دروغگوی طمعکار است و این را وسیله قرار داده برای 
مطامع خودش. 

روانش هت کددر کب فارسی مثل منتهی‌الآمال هم نقبل کرده‌اند که 
روزی متوکل حضرت [جواد را احضار کرده بود و گویا ایشان 
سوار قاطر ی متوکل. جمعیت در بیرون در خیلی 
زیاد بود و غوغایی بود. وقتی که حضرت از دور پیدا شدند به موجب ان 
احترام و مهابتی که برای حضرت بود مردم کوچه دادند و حضرت آمدند 
و رد می‌شدند. راوی می‌گوید آن شخصی که نقل کرده گفت من نگاه کردم 
دیدم او خیلی با وقار و همین طور سرش را پایین انداخته [و می‌آید.] 
برای دیگران باید با زور شلاق راه باز کنند ولی برای او مردم به احترام 
اه را باز می‌کنند. با غود مگککت لو شیعه همین را می‌گویند امام است 
و دارای چنین مقاماتی است؟ چه فرق می‌کند. این هم بشری است مانند 
مشیربا ما جتیست؟ کفع نا این رای حوه کت یک رونت زورض و 
برگرداند به طرف من و گفت: «یّقالوا شرا متا واحداً نع نا لذا و ضلال 
و سُعر». بعد به دنبال آن کشا وهی گر دووهی ب شستآیی عات : 
فهمیدم نه, امام یعنی همین (. ۱ 

«سَیِلمون غُداً من الْکَذَابْ الشْرٌّ» فردا خواهند فهمید که کذاب اشر 
کیست. دروغگوی طمعکار که طمعش او را به دروغگویی وا می‌دارد 


۱. منتهی الامال, ج ۲ /ص ۳۳۳. 


(۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۹۹ 


کیست؟ یعنی شمایید که این دروغ را به خاطر مطامع دنیوی می‌گویید. 
رات ۳ التاقة فثة فازتقمعم وَاصطْ» ها فرشتنده ان شتر هستیم به 
عنوان یک امتحان, حالا منتظر آنها باش و بیین چه می‌کنند(یعنی به آن 
پیقشیر اجنین کفتیی) روتکو آن لاه قشته بش کل شرب تضَ» و به آنها 
شید کهآ با اهنت شود نعهان هی است جنیزی غیرداد 
امتحان نیست. قسمتی از آن اب به انها تعلق دارد و قسمتی به این 
حیوان. گفتند عجب! چه مزاحمی برای ما پیدا شده! عجب مزاحمی! (با 
توجه به اینکه این حیوان با اعجاز الهی به وجود آمده) یک روز آب مال 
ما یک روز مال او. یک ساعت مال ما یک ساعت مال اوا بيايیم کلک او 
را بکنیم که همه آب مال ما باشد: «منادّا صاحَم» رفیقشان را (که مردی 
بود - بعضی گفته‌اند -به نام «قیدار» یکی از آن جانیها و شمردلهایی که 
برای این‌جور کارها اماده هستند) صدا زدند که ایا می‌توانی این کار را 
بکنی؟ «فتعاطی فْعقر» پس حربه‌اش را به دست گرفت و این حیوان را 
کشت. یعنی این معجزه باقی در میان مردم را که گواهی بود بر صدق 
دعوی پیغمبرشان, به دست خودشان از بین بردند. ان وقت بود که عذاب 
الهی نازل شد. باز می‌گوید: «قکَیِفَ کان غذابي و ده عذاب و نذر من 
چگونه بود؟ رابطةٌ عذاب و نذر چگونه بود؟ چه کردیم؟ رات ارسَنا علم 
متیر واحدةّ» فقط یک فریاد کافی بود و فرستادیم «فکانوا کهّشج مت 
پشت سر این صبحه وقتی سراغشان می‌امدی حالت اینها حالت هشیم 
محتظر بود. محتظر از مادهٌ «حظیره» است و حظیره پناهگاهی است که 
کاس دز نتابا نها انس و تعاضا کن فوستشی‌کنته فان قفاب سار 
مصون بمانند. تمام زندگی اینها تبدیل به یک چنین چیزی شده بود. 
«ولقد یتنا فان دک هل من مدکر» بار دیگر تکرار می‌شود: 
ایالناس! ما قرآن را برای تنّه و یا آوری و آگاهی فرستاده‌ايم آیا آگاه 


۲ دالیم با فان( ۵] 


در ایامی که اهل پیت در شام به سر می‌بردند. آن طور که 
تواریخ نوشته‌اند. اوایل خیلی بر آنها سخت می‌گرفتند. در خرابه‌ای 
زندگی می‌کردند که نه مانع گرما بود و نه مانع سرماء یعنی خرابه‌ای 
بی‌سقف, و از هر جهت فوق‌العاده بر آنها سخت بود ولی طولی نکشید که 
خود یزید به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد. نه اينکه بگویم توبه کرد. به 
اشتباهش از نظر سیاسی پی برد که این کار به ضرر مُلکداری او شد. از 
آن به بعد دائماً به عبیداله زیاد فحش می‌داذ/که دا لعنت کند پسر زیاد 
راء من نگفته بودم چنین کن من به او گفتم برو کلاه بیاور او سر آورد. من 
دستور قتل حسین بن علی را نداده بودم او از پیش خود چنین کاری را 
کرد. اين حرف را مکرر می‌گفت - در صورتی که دروغ می‌گفت - برای 
اینکه خودش را تبرثه کند و اين [حادثه] را به گردن ابن زیاد بیندازد و 
خودش را از آثار شوم یککصل‌تواری‌اش پیش‌بینی می‌کرد مسصون 
بدارد؛ و از جمله کارهایی که کرد این بود که وضع اسرا را تغییر داد چون 
اگر در همان وضع باقی می‌ماندند می‌گفتند بسیار خوب. اینجا که دیگر 
این یادا تست ها ترا ایفیی سم کی ؟ سور داد که آنها را در 
خانه‌ای نزدیک خانهٌ خودش سکنی بدهند. و امام زین‌العابد ین 
آزادی داشتند و در کوچه‌ها و خیابانها رفت و آمد می‌کردند و بسیاری از 
روزها حضرت را دعوت می‌کرد که با خودش شام يا ناهار بخورند و 
حنتی روزی به حضرت گفت اگر من توبه [کنم پذیرفته است؟]۲ و صلی 
اه علی حمد و اله‌الطاهرین. 


۱. [چند جمله از پایان این جلسه به دلیل تمام شدن نوار ضبط نشده است و دعای آخر 
جلسه از حلسات دیگر اورده شده است.] 


ی صاه فوس رت ---۲۵۵ 


بامک العظی الاعظم الاعرّ الاجلٌ الاکرم یا اله... اللهم اقض 
حوائجنا و اکف مهیاتنا و اثف مرضانا و عاف احیانا و ارحم 
موتانا و آد دیوننا و وسّع فی ارزاقنا و اجعل عاقبة امورنا خیرا 
و وفقنا لا تحبٌّ و ترضی. 

خدایا تو را قسم می‌دهیم به حق محمد و آل محمد دلهای ما را 
برای اسلام منشرح بفرماء موانع و کدورتها و جهالتها را از قلب 
ما زایل بگردان. 

خدایا مفاسد امور ما راء مفاسد فردی و اجتماعی» خودت به 
لطف و کرم خودت اصلاح بفرماء ما را شايستة اسلام و قرآن 
قرار بده, قلبهای ما را از محبت پیغمبر و [آل پیغمبر لبریز 


بفرما.] 


0 
1 و 


و ۱ 


متن آیه 


تسا این ین 


ا تشه اه بت این 


1۱ 


الم 

الذین یومنون بالغیب... 
تخاضوی لد و الذ نز 
قالو... ان شاءاله... 
ی( 
تحاله نی قها لایخ 
ب... بوم لا بیع فید... 


صفحه 

۱۲۳ ۰۱۰۱ ۴ ۲ 
۰1٩۳ ۰۱۷۶ ۱۵۷ ۷ 
۲۳۵ ۲ ۵ ۷ 

۰۲۰۱ ۸۷۹ ۵٩ ۳۴ ۳ 
+۷ ۸ ۷ ۳ 
۲۳۵ ۵ 

۳۶ 

۱۶۳ 

۱۶۴ 

۶۵ 

۹۰۸۹ 

۳۰۵ 

۸۸ 

۸۶ ۵ 


۳۵۸ 


...من ذا دی یشفع... 
و ان کان ذوعسر... 

پا اتها الذین آمنوا... 

لا کار له که 
أذ... یکلمة منه اسمد... 
مرو وم او 
ان فی غلق التموات.. 
اذین ید کروی ز 

را اتکاسن تا 
حرّمت علیکم امهاتکم... 
آن ال لایغفر ان... 

و ما... و لو انهم اذ... 

من بطع الرسولل.. 
و 


رارسا شمان خلهن 


ی 
و کذلک نری ابراهیم... 
و اذا... اه اعلم حیث... 
و بوم.. الا ما شاء الّ... 
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و لو ان اهل القری... 
| 

و اذ قالوا له ان... 

و... المسیح این ال... 
تفای شهار اش 
فالیوم ننجیک ببدنک... 
الر کتانب اعکیت آباکفد. 
که ای 

و.. و استوت علی.. 


ل... و لکم فی الارض... 


پونس 


آشنایی با قرآن (۵) 


۹۹ ۸۵ ۳ 
۱۴ 
۲۱۷ ۶ 
۶۳ 
۱۶۷ 


۳۰۸ 
۳۰۷ 
۱۷۴ 
وه 
۱۷۱ 
۱۱ 
۸۸ 
۱۹۲ 
۳۸ ۲۳۹ 
۱۳۳ 
۵ ۵۶ 
۶۷ 


فهرستها 


قل... قل الّه خالق... 
الذین. الا بذگی اه 

و اذ... لن شک تم... 
لم... ضرب ال مثلاٌ.. 
تتی اکلها کل حین... 
وفتل کلم شید 

یوم تبدّل الارض غیر... 
وجعلنا لکم فیها... 

و ان من شیء الا عندن... 
و نزعنا ما فی صدورهم... 
و لا.. کالتی نقضت... 
ما... ما عندکم ینفد و ما... 
ادع... و جادلهم بالتی... 
و یف کت ها قوب 
و وان ای 
الا ان پشاء ال... 

وکا نا کی نک 
و ما... ولئن رددت... 

اما السَفينة فکانت... 

انا هن ترس ال ری 
طه. 

رن 
بل بو یی اد 
قد افلح المومنون... 
این یرون الفردوس... 
توت رب ارجعون. 
لین اعا لها 
فحسبتم اما خلقنا کم... 


ون ای یقرت 


۱۳۵ 


۳۵۹ 


۷۳ 
۴ 

۲۲۷۲ ۷۹ 
۱۳۸ 

۱۳۹۳۸ 

۳۹ 

۱۳۹ 

۱۹۲ 
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۲۱ 
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۱۸۶ 
۱۸۶ 
۱۸۴ 
۴۵ 
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٩۵ ۴ 
۸۵۴ 
سّ‎ 
۴۵ 
۵۴ 
۵۴ 
۱۴ 
۲۰۱ 


۲۶۰ 


کر وک 


فلاتعلم نفس ما اخفی... 


یا ها الب اا ارسلناک.. 


و داعیاً الی الْه... 
پس. 

و اذا قیل لهم انفقو... 
و امتازوا الیوم ابها... 
نها شجرٌ تخرج فی... 


طلعها کانه روس::: 


انا کل تهزی المخستین: 


قل له الشّاعة جمیعاً.. 
حم. 
۱[ 


بوم... لمن الملک الیوم.: 


الم... بصر فون. 

و قیّضنا لهم قرناء... 
یآ باق 

هل ینظرون الا الساعة... 
هل ینظرون الا الساعد... 
الاخلاء یومئز بعضهم... 


یا عباد لا خوف علیکم... 


ال توبات 
ادخلوا اجه انتم و... 
ادخلوا اجه انتم و... 
بطاف... بصحافی من... 


۷۰۶۶ 
۶۷ 


آشنایی با قرآن (۵) 


۱ 


۱۷۸ 
۱۴۶ 
۱۶۹ 


۶۰ ۴ 


۳ 
۸ 
۹ 
۹ 
۲۰ 


۳۵ ۲٩ ۲۶ ۲۵ ٩ 
۵۰. 

2۰ ۳۰ 

۵۳ ۰ 


۱۳۵/۸۳۲ 


۳۴ 


۴۷ ۷ ۰ 


فهرسنها _طع_ص_ ۲۶ 


و تلک ال نی ... تفر ۷۷۰ ۴ ۴۶ 

لکم فیها فا که کثیرة.. تفرف:. ۷۲ ۴۷ 

ان شیف دابا ذفرق: ۷۴۰ ۴۷ 

لایفتر عنهم و هم فید... زخرف ۰ ۷۵ ۴۷ 

و ما ظلمناهم و لکن کانو... . زخرف ‏ ۷۶ ۴۸ ۵۴ 

و ناتوا با قالی لیقض:: تشر ۷ ۸ ۵۵ 

لقد جثنا کم بالحق و لکن.. . زخرف ‏ ۷۸ ۹ ۵۳ ۶۰ ۶۳ 
ام ابرموا امرا فان... شترت: ,۷ ۷۲ ۶۵۶۳ 

ام ابرموا امرا فان.. زخرف ۸۵۷۹ ۵٩‏ 

ام یحسیون نا لانسمع... نض نف ۸۰ ۶ ۶۷ 

قل ان کان للرحمن... زاگ ۳ ۷ ۷۶ 
ی شرنا ۸۳ ۷۶۷۵ 

فذرهم یخوضوا و یلعبوا... زخرف ۸۳ ۷۵ 

و هو الینافی الشمام». یفن ۸۳ ۶ ۷۷ 

کر زرف ۵ ۷۸۷۷ 

و لک اهوم فاص ع ۱ ۸۲ ۸۵ ٩۴‏ 
و لایملک الذین بدعونشا وم سا لاب ۷ 

ِ" ۳ ۲ ۶ ۱۵۸ 
حم. و الکتاب المبین... دخان ۳۱ ۱۵۶ 

حم. و الکتاب المبین... دخان ۸۱ ۱۰۱ 

و الکتاب المبین. دخان ۲ ۲ ۱۵۶ 

انا انزلناه فی لیلة... دخان ۳ ۲ ۶ ۱۵۸ 
انا انزلناه فی لیلة... دخان وم ۱۰۸ 

فها بفرق کل امر... دخان ‏ ۴ ۳۲ ۱۰/۵ 
ابر من ختدتا ات بشان.. ۵۸۰ 0 
و سر دای ۶ ۱۱۳۵۱ 

کخ لس نو ار وی . دشان.. ۷ ۱ ۱۱۶ 
تالا هو تضی و شام ۸ ۶ ۱۳ 

بل هم فی شک یلعبون... دخان ۹ ۱۷ 


۳۶۲ 


بغشی الاش هذا.. 


رینا اکشف عنا العذاب... 


اثی لهم الذ کری و قد... 
نم تولوا عنه و قالو... 
انا کاشفوا العذاب... 

یوم نبطش البطشة... 
وان تاو این 

ان هولاء لیقولون. 

ان هی الا موتتنا... 
ها تس ار 
ما غلقنا السموانت. 

ما خلقناهما الا بالحق... 
ن یوم الفصل میقاتهم... 
ن یوم الفصل میقاتهم... 
یوم لایغنی مولیٌ عن... 
امن رحم ال ان... 

نْ شجرت الرّفوم 

نٌ شجرت الرقوم... 

نْ شجرت الرقوم.. 
طعام الائیم. 


کالمهل یغلی فی البطون. 


کفلی الحمیم. 

خذوه فاعتلوه الی... 
نم صیوا فوق 0 
قق انک ات خرن 
ان هذا ما کنتم به... 
ان ای که 

فی جناتٍ و عیون... 


2۳ 
۳۹۳ 


آشنایی با قرآن (۵) 


۱۰ ۸ 


۱۳۰ 


۱ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۴۹ 
۱۲ 


۱۳۵ ۳۲۳ 


۱۳۲۳ 


(۲ ۴ 
۱۳۲ ۸۸ 
۱۳۴-۲ 


۱۳۸ 


۱۳ ۱ ۴ 
۱۴۳۳ ۱۳۶۳۵ 
۱۴۳۷ ۳۸ 


۱۵۲ 


۱۵۳ ۷ 
۱۳۷۳۸ 
۱۵۴ ۷ 


۱۴۳۸ 
۱۴۳۸ 
۱۴۹ 


۱۵۲ ۹ 


۱۵۳ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 


فهرستها 


پلبسون من سندس و... 
کذلی و زوجناهم... 
بدعون فیها بکل... 

لا پذوقون فیها الموت... 
ار میک زک 
قانها تاه باتک 
فارتقب أنهم مرتقبون. 
و 

حم. تنزیل الکتاب من... 
تنزیل الکتاب من... 

ان فی السموات و... 

ان فت او تبون 

و فی خلقکم و ما یبت... 
و اتخقلاف الیل و 
تلک آیات الّه... 

ویل لکل افاک ائیم. 
ویل لکل افاک ائیم... 
پسمع آیات ال تتلی... 
و اذا علم من آیاتن... 
من ورائهم جهنم... 

هذا هدی و الذین... 


ای توا ای 
تم اه اد اهب 
انا فتحنا لک فتحاً مبینا. 
تا ارسلناک شاهداً... 


ِ 
مد ما مس با 


ما چم هدب ما جر هر 


۱5۴ 

۱5۴ 

۱5۴ 

۱5۴ 

۱۵۶ ۵ 

۱5۶ 

۱5۶ 

۱۶۳ ۱۹ 
۱۵۷ 
۱۶۳۱۶۱ ۹ 
۱۶۸ ۳ 

۱۸۸ 

۱۷۱ ۶۸ 

۱۷۴ ۷۲ ۷۱ 
۱۸۷ ۱۷۹ ۰۱۷۷ ۵ 
۱۷۹۷۸ 

۱۷۶ 

۱۸۳ ۱۸۸۹ 
۱۸۳ ۸۲ 
۱۸۷/۱۸۵۸۳ 
۱۸۷ 

۱۹۵ ۰۱۹۴ ۷ 
۱۹۶ ۵ 

۹۶ 

۱۵۸ 

۳2 

۱۳۶ 

۱۹۸ 

۲۰۵۸ 


۳۶۳ 


۳۶۴۳ 


تا ارسلناک شاهداً.. 
لتوّمنوا باه و رسولد... 
ان ال بخ اما مریگ 
رت تن ی 
و من لم پمن بالّه... 
لقد... فکشفنا عنک... 


و فی الارض آیات للموقنین. 


و فی انفسکم افلا تبصرون. 
و اور و کتاپ... 
ام... فالذین کفرو... 
اقتربت السَاعة و... 
۱ 

و لقّد جاءهم من... 
کذّبت قبلهم قوم... 
کذّبت قبلهم قوم... 
فدعا ریّه ای مغلوب... 
ففتحنا ابواب الشماء... 
اف 
و حملناه علی ذات.. 
تجری باأعیننا جزا.. 

و لقد ترکناها ایٌ.. 
فکیف کان عذابی و... 
فد حرف الق اد 
تا ارسلنا علیهم... 


ادا سا با خ 


۹ 
۱۷۹ 
۳ 
۱۱ 
۱ 
۱۳ 

۱۴ 
۱۵ 
۱۶۶ 
۱۷ 
۱۸ 
۲۶2۸ 
۱۹ 
۳۱ 


آشنایی با قرآن (۵) 


۱۹۷ 
۲۱۳ ۳ 
۲۰۹ ۷۰۷ ۶ 
۲۱۷-۰ ۸ 
۲۳ 

۳۲۳ 

۷.۶ 

۷۹۵۰ 
۱۷۱۶۸ 
۱۷۱۶۸ 

۲۸ 

۶۵ 

۲۳۶ ۸ 
۲۳۶ ۱ 

۳۳۲ 

۲۳۵ ۴ 
۲۵ 

۲۲۶ ۵ 
۲۲۷ ۶ 
۳۳۷ 

۲۳۸ 

۲۳۸ 

۲۳۸ 

۲۳۶ ۷۳۰ ۹ 
۲۳۶ ۰۲۳۴ ۲۳۳ ۶ 
۱۴ 

۲۳۵ 

۷۱۱ 

۲۵۱ 


فهرستها 


ققل ارفا الق او 
فقالوا ابشرا م... 
القی الذ کر علیه... 
تاترسا الق 
و ان الماع:: 
فنادوا صاحبهم... 
فکیف کان عذابی... 
نا ارسلناک علیهم... 
ولد شتا القر ان یه 


سیهزم الجمع ارت 


ثم انکم انها الضالون... 
افرآیتم ما تمنون. 
1 
افرایتم ما تحرون. 
انتم تزرعونه ام... 
لا یمه ال المطهرون: 
۱ 


او نما الوون: 


والت وی هیلقن 
وگو للم ترآ 
لو انزلنا... و تلک الامثال... 


ویل یوم للمکذبین. 
الا من ارتضی من... 
نا سنلقی علیک قولا... 
با ایا القدتر 

قم فآنذر. 


و 


هه ما ما وا 


عا 


۵ ۵ و و 


ما 


ط, 
۲ ۲ 


۱۳۱ 


بر با 
ب ۶ 


۲۵۱ 
۲۵۱ 
۲۵۲ ۵۱ 
۲۵۲ 
۲۵۲ 
۲۵۳ 
۲۵۳ 
۲۵۳ 
۳۵۳ 
۲۵۳ 
۲۵۳ 
۳۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱5۶ 
۱5۶ 
۷. 
۱۳۱ 
۳۱ 
۱۵۲ 
1۳ 
۱۷۸ 
۱۳۵ 
۱۶۳ 
۲۰۵ 
۲۰۵ 


۳۶۵ 


هنن بافران(8) 


و ریک فکتّر. مدثر ۳ ۳۰۵ 
لابئین فیها احقابا نبا ۲۳ ۵۴ 
یوم یقوم روم و... ف ۳۸ ۳ ۹۵ 
کلا هم عن رتهم یومئ... مطثّفین ‏ ۱۵ ۳۹ 
با ایٌتها اس المطمئنة. فجر ۳۱ ۳۳۴ 
و و فیدر ۲ ۳۳۴ 
انا انزلناه فی لیلة... قدر ۱ ۱۵۹ 
فا ایکا لش قدر ۲ ۱۵۹ 
بسم ال الرحمن الرحیم... قارع ۱۱۱ ۰ ۱۴۴ 
فهو فی عيشة راضیة. قارعه ۷ ۱۴۵ 
امامت مدا قارعه ۰ ۸۰ ۱۴۵ 
فاه هاویة, ارعد ٩ ٩‏ ۱۴۵ 
او ید واه قارعه ‏ ۱۱۹ ۱۳۶ 
و ما ادریک ما هید. قارعه ۱۰ ۱۴۳۵ 


قل هو اه احد... ی اک ۸۴ ۲۶ 


فهرستها 


مثن حدیت 


اذا مات المرء قامت... 
ای عری الایمان اوثق؟ 
کان لی فی ما مضی اخ... 


احذر ان تواخی.. 


اعجز انلس من عجز عن... 


مودة بوم میلة... 


[... من می‌روم کوفه تو...] 
[یک روز دوستی فقط یک...] 
هبنی صبرت علی حرّ... 

و کل شیء من الدنی... 

و فیه ما لا عین رأت... 

من الحی القیوم الّذی... 
ی 

[ جطور شد که بت پرستی...] 
این التراب و رب الاریاب. 
[بگو اگر خدا فرزند...] 
و 

رش اه رانا امل ات 


[اگر دو نفر بر روی زمین... 


و لا تزرموه... 


یر 


سیم 


رسول اکرم 7 
مام لیا 
ما علی 3 
مام صادق ط 
مام علی لا 
مام صادق ط 
مام خلی فا 
مام علیلّ 
دعای کمیل 
ام علی 1 


امام صاد ال 


ام علی 3 

رسول اکرم 
امام حسین 3 
رسول اکرم 
رسول اکرمع 


۳۶۷ 


صفحه 

۷٩ ۸۵٩ ۳۴ ۳ 
(+ ۳ ۸ 
۱۹۷ ۷۶ ۷ 
۲۳۵ ۵ 

۱۵ 

۳۲ 

۲۳ ۳ 

۲۵ ۴ 

۲۶ ۵ 

۳۷ ۶ 

۳۷ 

۱۲ ۷۷۸ ۷ 

۳۹ 

۳۹ 


۱۰ 
۱۴ ۳ 
۱۹۵ 


۳۶۸ 


[مردم را که دعوت می‌کنید...] 
لیم نمی کاسی اه 
ی ید ات 

یوم لایغنی مولیٌ عن... 

نحن الکلمات التامّات. 

از که ای ماه 

لا صغيرة مع الاصرار. 

ظهر الوجود بسم ال الرحمن... 
غلی سین وب یی رید 
رامیت ایس 

[ایها ناس جمع شوید...] 
خی ایا سا کار 

[من آنچنان از شما بیعت..] 
لایزال العبد یتقرّب... 
اس وگ 

توا بالقرآن. 

و یخرج الارض افلاد... 
یروا هل اس ال 

[تو به این چیزها عمل...] 
رفع عن امّتی الطيرة. 

و اذا تطیرت فامض. 

... فقالوا آبشرآ... 


امام صادق ِا 
رسول اکرمع 


امام صاد تا 


ما علی 3 

امام صادق ِا 
رسول ا کرمعط 
رسول اکرم 2 
رسول اکرم 7 
امام رضا لژ 

رسول | کرمح 


ام علی مق 
رسول اکرمع 
رسول اکرم 3 


امام جواد لژ 


آشنایی با قرآن (۵) 


۱۱۶ ۵ 
9 
۱۳۲ 

۱۳۶ ۰۳۵ 
۱۶۷ 
۱۷۱ 
۱۸۰ 
۱۹۳ 
۱۹۹ 
۲۰۱ 
۲ 


فهر ستها ____ (عع ۲۶۹ 


فهرست اشعار عربی 
مصرع اول اشعار نام سراینده یداد اینات ایا 
الکل عبارة و انت المعنی ِ ۱ ۱۶۷ 
دواء‌ک فیک و ما تشعر منسوب به امام علی‌جا ‏ ۳ ۱۶۶ 
سیطول بعدی پا سکينة فاعلمی منسوب به امام حسینتلقٍ ۲ ۳۳ 
فاق النیّین فی خلق و فی خلق . بوصیری ۴ ۵۲ 
لعمرک اننی لاح دارا امام حسین:ط3 / ۳ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اول اشعار نام سراینده - تعداد اییات مت 
آن حکیمی گفت دیدم در تکی مولوی ۳ ۷۹ 
بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه حافظ ۱ ۶۶ 
به نزد آن که جانش در تجلاست شبستری ۱ ۶۶ 
جلوه‌ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت حافظ تم ۱0۰ 
چرخ با این اختران, نغز و خوش و زیباستی میرفندرسکی ‏ ۲ ۱۵۰ 
حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم حافظ 5 ۷۵ 
سه و پنح و سیزده با شانزده سدح ۲ ۳۳۷ 

نعمت» نعمتت افزون کند سعدی ۱ ۳۹ 
صحبت صالح تو را صالح کند مولوی 1 ۱۳۲ 
کودکان هرچند در بازی خوشند مولوی 3 ۱۳۹۱ 
ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم حافظط ۱ ۳۸ 
متحد بودیم و یک گوهر همه مولوی / ۱-۹۶ 
می‌رود از سینه‌ها در سینه‌ها مولوی ۱ ۳۴ 
هان تا سر وشتة خرد گم نکنی شوج # ۵۳ 


آشنایی با قرآن (۵) 


آدم: ۸۱۱۰ ۲۴۲ 

آرام (احمد): ۲۲۷ 

آیتی (محمدابراهیم): ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

براهیم و : ۲۳ ۲۴ ۸۲ ۱۷۱ 

بن ابی الحدید (عز الدین عبدالحمید بن 
محمد): ۱۷۱ 

بن تیمیه حرّانی دمشقی (شیخ تقی‌الدین 
پوالعباس محمد): ٩۸‏ 

یی ون (ایو زیت غنید: ار تفن ند 
محمد): ۱۵ 

پن‌سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۴۰ 
بن مسعود (عبدالّه): ۱۱٩‏ ۱۲۲ 

پوبکر بن ابی قحافه: ۱۷ 

بوجهل (عمرو بن هشام بن مغیره): ۱۷ 
بوسفیان (صخر بن حرب): ۱۷ 


شعث بن قیس کندی: ۲۴۵ 
صفهانی (شیخ حسنعلی): ۲۳۴ 
صفهانی (شیخ محمدحسین): ۳۸ 
فلاطون: ۲۰۴ 

م الفضل (همسر عباس بن عبدالمطلب): 
۱۸ 

بکیر بن اعین: ۳۴۶ 

بوصیری مصری : ۸۵۱ ۵۲ 

جائلیق مسیحی: ۷۱ 

جعفربن محمد, امام صادق ام9: ۲۵- 
۱۹٩۹ ۱۳۵ ۰۱۱۵ ۷۰ ۷‏ ۲۴۶ 
جماعه: ۲۲۶ 


حاج محمد کریم خان: ۱۵۳ 

حافظ (شمس الدین محمد): ۶۶ ۷۵ 
۱۵۰ 

حافظیان: ۲۳۴ 

حجة بن الحسن, امام زمان (عج): ۴۱ 
۹ ۲ ۲( 

حسین بن علی» سیدالشهدالی: ۲۲ 
۳ ۷-۲ ۲۴۳-۲۴۲ ۲۵۴ 

حسینی تهرانی (سید محمد حسین): ۳۸ 
حمران بن اعین شیبانی: ۲۳۶ 


لا ۱ 

خاقانی (افضل الدین بدیل ابراهیم): 
۲۳۲ 

خدیجه بنت خویلد: ۸۳۱ ۳۲ 

خضر ایو : ۱۸۴ 

خمینی (سید روحالله موسوی): ۱۴۵ 
دحال: ۱۲۰ 

راسل (برتراند آرتور ویلیام): ۱۱۳ 
رباب: ۲۲ ۳۳ 

رضوان: ۴۳۹ 


زرارة بن اعین: ۲۴۶ 

محمد خوارزمی): ۱۶ 

زنوس: ۷۷ 

زید شحام: ۱۳۵ 

زینب بنت علی ها : ۵۷ 

ژوییتر: ۷۷ 

سارتر (ژان پل): ۱۴۹ 

سعد بن عبادهٌ خزرجی انصاری: ۲۲۰ 
سعدی شیرازی (شرف‌الدین مصلح بن 
عبداش): ۱۷۲ ۸۲۳۲ ۲۳۳ 


فهرستها 


سقراط: ۷۶ 

که ۱۳۱۳۱۳۲ 

سلمان فارسی: ۱۹۹ 

سهروردی (شیخ شهاب‌الدین یحیی بن 
حبش, شیخ اشراق): ۱۵۳ 

سید احمد خان هندی (سر): ۲۲۷ 

شاه آبادی (محمدعلی): ۱۴۵ 

شبستری (شیخ محمود بن عبدالکریم): 
۱۶۶ 

شهید اول (محمد بن مکی بن حامد ببن 
احمد دمشقی نبطی): ۳ 

شیخ طوسی (ابوجعفر محمد بن حسن): 
۳۸ 

شیرازی (حاج میرزا علی آقا): ۰۴۱ ۴۲ 
۲ ۵۲ ۲۴۸ 

۱۰۱ ۰۷۹ ۷۰ ۰۵٩ ۳۴ ۰۱۳ شیطان:‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۰ ۰۱۴۳۷ ۱۴۶ ۷۷ ۳ 
۲۳۵ ۲۱ ۷۲۷ ۶ 

صبحی صالح: ۳۶ 

طباطبایی (سید محمد حسین): ۳۹ 
۳۳۹ 

طبرسی (حسن بن فضل): ۱۸۴ 
هار۰ ۱۳۹۷ 

عايشه بنت ابوبکر: ۳۱ 

هیا ی دا لته ۱۸2۱۷ 
عبدالباسط (محمد عبدالصمد): ۲۳۴ 
عبدالّه بن بکیر: ۲۴۶ 

عبدالملک بن اعین: ۲۴۶ 

عبید ال بن زیاد: ۳۵۴ 

عثمان بن عقان: ۲۳ 

عثمان بن مظعون: ۲۳ 

عرب (سید محمد): ۲۳۳ ۲۳۴ 

عرّی: ۱۸۷ 


۳۷۱ 


عقیل ابن ابیطالب: ۱۸ 

علی بن ابیطالب, امیرالممنینق: ۱۸ 
ی یب 
۶ 
۱ 

علی بن الحسین, امام سجادط: ۵۷ 
7۳۱۸ ۲۵۴ 

علی بن موسی, امام رضانی : ۰۷۱ ۲۰۸ 
عیسی بن مریم مسیمطف: ۸۴ ۶۰ 
۱ ۷۲ ۱۱۹ ۱۶۷ 

فاطمةالز هرا : ۳۱ ۳۲ ٩۶‏ 
فردوسی (حکیم ابوالقاسم): ۱۳۲ 
فرعون ۲۲۹ 

فروید (ژیگموند): ۱۰۸ ۱۰۹ 

قزوینی (شیخ مجتبی): ۱۷۰ 

قزوینی (شیخ محمدخان): ۲۱۷ 

قمی (شیخ عباس): ۸۵۲ ۲۴۷ 

قبدار: ۲۵۳ 

کمواا کید احمد): ۳۸ ۳۹ 

کریسی موریسون: ۱۷۲ 

یلا (مادر حضرت علیاکبر طْ): ۳۲ 
مادر حضرت امام سجادی: ۲۲ 
مالک: ۴۳٩‏ 

مأمون عباسی (عبداش): ۸۷۱ ۲۰۸ 
متوکل عباسی (جعفر): ۲۵۲ 

محدث (سید جلال‌الدین): ۲۰۵ 
محمد بن عبدالّه» رسول اکرم ی ۳ 
و 
۲ ۸۵۱ اش ۷ 
٩۸ 4۶ ٩۰ ۸۹ ۸۷ ۸۴ ۵‏ 
۹ ۱ 
۲ ۱ ۵ ۵ 
۱۱ 


۳۷۲ 


۲۳۱ ۲۲۳ ۲۲۰ ۲۱۳ ۲ ۰ 
۳۵ ۴ ۲ 
۲۵۵ ۴ 

محمد بن عبدالوهاب: ٩۸‏ 

محمد بن علی, امام باقرق: ۲۳۱ 
محمد بن علی, امام جوادتق: ۲۵۲ 
مطهری (محمدحسین): ۲۲۶ 

معاذ بن جبل: ۱۱۴ 

موسی بن عمرانظٍْ: ۱۴ ۱۸۴ ۲۲۹ 


مور (ما کس): ۶۹ 


آشنایی با قرآن (۵) 


مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۰۱٩‏ 
۴ ۶۹۱۳۱۵ ۱۷۰ 

میرزای کرمانشاهی: ۱۷۰ 
میرفندرسکی: ۰۱۰۴ ۱۰۵ 

نو : ۲۲۹-۲۲۴ ۰۲۳۶ ۲۴۰ 
هبل: ۱۸۷ 

یزید بن معاوبه: ۸۵۷ ۵۸ ۲۵۴ 
پوسف:لیٍ: ۱۱۹ 

یونس :۷۰ 


آَيينة اسلام: ۲۱۸ 
اف یتفن انسان؛ ۱۷۲ 
اصول کافی: ۲۲ ۰۲۵ ۲۷ ۲۰۸ 


انجیل: ۳۳۴ 

بحارالانوار: ۱۱٩‏ ۲۰۸۰۱۳۶ ۲۵۱ 
تفسیر المیزان: ۲۲۹ ۲۴۱ ۲۴۷ 
تفسیر کشاف: ۱۸۴ 

توحید عملی و عینی: ۳۹ 

تورات: ۲۳۴ 

جامع السعادات: ۲۲۰ 

خدا و شیطان: ۱۴۹ 

داستان راستان: ۲۷ 

دیوان خطی امیرالممنین:ف: ۱۶۶ 
سفینةالبحار: ۲۴۷ ۲۵۱ 

سیری در نهج‌البلاغه: ۱۵۲ 

شرح نهح‌البلاغه (ابن‌ابی‌الحدید): ۱۷۱ 


صحیح بخاری: ۵۰ 


عدل الهی: ۳۰ ۵۰ 

فی رحاب ائمة اهل البیت: ۳۲ 

قرآن: در بسیاری از صفحات. 

کافی: ۲۲ ۲۴ ۲۹ 

کلیات سعدی: ۱۷۲ 

کیهان (روزنامه): ۱۵۰ 

مننوی معنوی: ۱۷۰ 

مجمع البیان: ۱۸۴ ۲۳۱ ۲۳۲ 

مراة الاسلام: ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه: ۲۵ 
۲۰۵ 

منتخب‌الاثر: ۲۳۹ 

منتهی‌الامال: ۲۵۲ 

نهج‌البلاغه: ۰۲۲ ۲۳ ۲۶ ۴۲ ۸۱۵۲ 
۲۴۵ 

وسائل الشیعه: ۲۴۶ 

ینابیع المودة: ۳۳ 


